دای 


د کانی‌بنام 
سییما 


شماره ثبت کتا بخانه ملی ۹۵۴ مورخه ۵ ۲ر ۷ ۴۷ 


هر ست گفتارهای کتاب 


آغازسخن : ۵ 


گفتار نکم - ار بخچه سینما: 4 تا ۲۰ 

۱ فیلم‌دو تاست: ۵ ۲ تادیخچه دستگاه فیلمبرداری : ۱۳ 
۳ - سینما چگونه پدیدآمد؟ : ۱۶ 

گفتار دوم کردانن د گان سینما ۲۱ نا ۳۰ 

9- تهیه کننده: ۲۱ ۲ کار گردان: ۲۲ ۳ - سنادیست: ۲۶ 

گفتار سوم -- باز بگر ان سینما: ۳۱ تا ۶۸ 

٩‏ اساسی‌ترین افزار سینما: ۳۲ ۲ مسا بقاتملکه‌زیبایی: یوب 
۳ - کارها و اندیشه‌های ستار گان از ذبان خودشان: ۳۵ ۴ - تبلینات 
برای هنر‌پیشگان: ۵۶ ۵ . سرانجام بازیگران سینما: ۲۶۰ 

گفتاز چهارم - تنلیغات سینمابی: ۶۵ نا ۸۴ 

۷۲ : فستیوالهای سینمایی : ۷۰ ۲ - فستیوال کان‎ - ٩ 
۸۳ : جایزه اسکاد : ۷۲۷ 8 - سیاستمداران و تبلیفات سینما‎ - ۳ 

گفتار بنجم - فیلمهای گو نا گون سینمایی ۸۰ تا ۱۱۰ 

٩‏ - فیلمهای عشتی وسکسی: ۸۷ ۲ - فیلمهای جنایی - پلیسی 
وتر سناك : ٩‏ ۳ - فیلمهای تادیخی ویا اجتماعی: ۱۰۸ 

گفتارششم - سینما و قیلمسازی درابر ان : ۱۱۱ نا ۱۳۳ 

سا ارگ بایان امه ۱۱ اج کرش متا وز 
ایران :۱۱۵ ۳ - آمادی ازسینما درایران : ۱۱۶ ۴ - جگونه 
بیمادی‌سینمادرایر ان همه گیر شد: ۱۳۲۰ 8 - فیلمسازی درایران: ۱۳۲ 
- افز ارهای‌نادسا: ۱۲۴ ۷ - فیلمهای ودطنی (۰)۱ ۱۲۵ 


- ایر ادهایی که سشیلمهای فادسی وارداست: ۱۳۰ 

گفتار هفتم - آسیهای سینما: ۱۳۳ نا ۱۵۶ 

۱ 71 سینهاومادیگری: ۴ ۳ - نداد برودی: ۱۳۱ 

۳ ستاده برستی: ۱۴۰ ۴ - سستی افکندن در بنیادخانواده‌ها: ۱۴۳ 
۵ هوده بدآموزیها و آسیبهای سینما: ۱۴۶ 

گفتاز هشتم- سینما وهنر ۱۵۷ تا ۱۸۰ 

هی جیست :۵۸ ۳ -میلما و عتریکه دیگراث 
میگویند: ۱۶۷ ۴ - سینما هثر نیست: ۱۷۶ 

۱ - شذاخت درست آدمی : تث_ِ ۳ - جدایی آدمی و دیگر 
جانودان : ۱۸۴ ۳ - خردچیست؟: ۱۸۶ ۴ - آیین‌های نيكو 
ید : ۱۸۷ 

گفتازر دهم - آ بنده سینما : ۱۸۵ ا!۳۰ 


۱ هرآ هو سیادی برای هیچ: ۷۵۰ ِ بیزادی از دمانه 


سینما درغرب: ۱۹۳ ۳ - ددمانهای‌نادسا: ۱۵۷ ۴ - آینده‌سینما ۱۵۹۹ 


فهر ست‌مدز کهای کتاب ۲۰۴-۲۰۳ 


تهر ان 


حسین بز دا نیان 


بائیز ۱۴۳۴۱۷ 


پخش و فروش آبن کتاب از 
دراک 


تهر ان‌شاه] باد اول‌خیا بان ملت تلفن ۳۳۸۳۰۵ 


چاپ روز 


این کتاب برای‌آبرد با براهی نوینی 
است کدهمه جا کستر ده‌شده, بخا نه‌هار اه 
یافته, و انبوهید!] لوده‌خو گر دا نیده. 
ابنستآ ثرا ببدر ان ومادران و همچنین 
بهو یژه باقای همایون بهز ادی بازیکن 
فو تبال .که آماده‌نشد دد بر ابر یکمیلیون 
ریال در فیلم بازی کند ار ه‌غان‌میگر دا نم.» 


آغاز سخن 


در جهان » درهر کشور » در هرشهر بادبه , دکانها و 
فر وشگاههای سیاری‌هست که انبوهی‌از ] نان سودمند ند و چرخ 
ز ند گانی دا میچر خانند و بسرخی زیانه‌ندند و سر بار آدمی 
می‌باشند . 

دکانها و فر وشگاههای بوشاك , خوراك » نیازمند بهاو 
مانند اینها؛ گره از کار مردم میگشایند وچنانچه باروش کنو نی 
خود سودی نرسانند » باری زیانی‌هم نخواهند رسانید . لیکن 
دکانهایی که بنام » سباست , ادب و هنر » کیش و مانند اینها 
گشوده‌شده؛ نه‌تنهاسودی ندار ند و نه‌تنها گر هی نمیکشا بند, بلکه 
( باسان کنو نی ) بر انبوه بار گر ان‌آدمی نیز افزوده و زندگی دا 
هر چه پرد نجتر و بیمناکتر گردانیده اند. وسینما یکی از ] نهاست. 

چیزیکه هست این دکان اخری (دکان سینما نام ) پرسر 
وصداتر» بهناور تر و آماده‌ترست و خود در این چهل‌بنجاه 
سال گذشته آزموده شده وراه‌کارخود را يافته و بخو بی میداند 
چه‌کند » ازچه داه‌کالای خودراآماده سازد . جگونه باز ار 
آورد » چگو نه بفر وشد و چگو نه واز جهراه محیط دد با ست 
را برای پرورش خود پدیدآورد تا از رهکذد آن سود کلانی 
بردادد . 


دکان سینما چون جوانست وکلاهای رنکا دنك مردم 
فریبی دادد» آسیش بیشتر از دکانهای دیگر است و تبست که 
آسیبی دا دز برایر خود به‌بیند و خاموش نشین و درا ندشه 
چاره نباشد . 

من که نویسنده این‌کتا بم از پا نزده‌سالگی پایم بسینما باز 
شده وقیلمهای سیار دیده‌ام . اکنون که سالم از چجهل گذشته و 
چندفر ز ند دارم‌کا بیش باز هم بسینما می‌روم . از سو بی‌خود 
باور دارم که , 

(... سینما اگر دید نیهای راست دانشان دهد و در راه 
یاوری بدانشها بکار رود بهترین سر گرمیهاست ...» 

با اينهمه هیچکدام از اینها جلو کیر آن نخو اهد بود که 
ازسینما سخن نگو بم و آنر | دکانی نخوانم و بر آن خرده نگیرم . 
اگر داستش دا خواهید » آشنا شدن ب+ استیها و دیدن 
انبوهی فیلمهای سینماییست که مرا در اندیشه نوشتناین کتاب 
انداخته . 

من ا گر سینما دا :دکانی: خوانده‌ام بدلیلهاییست که 
خواهم آورد واگر آنرا ( باوضع‌کنونی) پوچ می‌شمادم بر ابر 
سندها و ومدر کها بیست که شماأ] نهار ادر گفتارهای] بندهخو اهرد 
دید. چه‌کنم که با چشم باز, پر تگاهی دد برابر فرز ندان خود» 
در برابر همشهر بان خوده دربرابر همه خانواده‌ها - اززن 
و مسردب می‌بینم. چه‌کنم که‌انبوهی ازجوانان» دختر و بسر 
که‌هر يلك درجاق خود می‌توانند سودهابکشور رساننده گر فتار 
این: آژدهای قرن بیستم: گردیده ورو به تباهی می‌رو ند.چگو نه 
توانم خاموش نشینم و با تشی‌که بخاهام دا می‌یابده میدان 
دهم ودست روی دست آز ارم .۲یا بسنده است که نگز ارم بچه‌ها 
به‌سینما روند ؟ سنده است با پرخاش جلو آنان دا بکیرم آ 
بسنده است ب‌بند وانددز پردازم؟ بیکمان سنده نیست. امروز 
که کوچکند, نیازمند» نا گز یر سخنمر اخواهند پذیرفت فردا 
که بزر تک و بی نبار شدندچطور ؟ . از اینها گذشته دیگر ان را 
دخترها و سرهای همشهر یان و هم میهنه‌ان را باید فر اموش 


کر د؟ خانواددها را باید ازیاد برد 

اینهاست انگیزه بدیدآمدن این کتاب. نشمتمو اند :شیدم 
که چه‌کنم و باین نتیجه دسیدم که‌کار را از راهش -- همچنا نکه 
راهنمايم بمن آموخته بود - بانجام رسانم وچبودسینما رااز 
آغاز تاکنون با دلیل ومدرك بهمه نشان دهم . 

در اینجا نا کز برم بگویم که من « ادعای » هیچگو نه 
«تخصص » ندارم و بکاری که دد پیش است نیازی‌بانها نیستز یر | 
در من « تكنيك » و « فرم » سینما و ارد نشده و به «دکوباژ» 
و «مو نتا » ومانند ابنهاکاری ندازم . 

فیلمبر داری وصحنهآدایی درجای‌خود هنری » است. 
سرو کار داشتن با دور بین و عدسی و نور « دانشی » است و 
کسینه می‌خو اهد در آن باره گفتگو کند. با بددردا نشهای «فیز يكك 
و شیمی و ر باضیات ‏ وارد باشد تابتواند مثلا نور را اندازه 
تگیرد از « سرعت ؛ و موج و «, زاویه » و مانند اینهاآ گاهی 
داشته باشد و مه اینهاست که آنر | « تکنيك: میخوانند و مرا 
دد این زمینه کمتر ین؟ گاهی نیست .اینهاکار:و بر دکار ان؛میباشد 
وکسانی توانند از آنها سخن رانندکه در دشتد « فیلمبردادی » 
درس خوا نده باشند و بتوانند در لابر اتو ارها نکاردا نشی پر داخته 
با سود جستن از دور بین وفیلم خام و موادشیمیایی عکسها 
وفیلمها بدید]ور ند . من‌دستگاه فیلسردادید) -- باهبه‌هنری 
که درآان بکار رفته وروز دروذ پیشرفت میکند. سیار گر انبها 
دانسته بان‌ارج‌میکز ارم و آدمی د انیازمند آن‌میدا نم‌و ساز ندگان 
آن درود فرستاده گر امیشان میشمرم . 

ولی ۰. 

در پشت سر آنها - در پشت سر آن دستگاه‌فنی و دانشیس 
چیز دیکری هم‌هست . چیزی که با خانواده‌ها بر خودد داره 
چیزی 4۶ باخرد و اندیشه وسهذها سرو کار پیدا می‌کند » و 
سر انجام بدسوه وزیان و نيك و بد می‌انجامد ودراینجا عاست که 
هر کسی چون سود وزیاند! شناخت و نيك‌و بدرا دانست وخرد 
را داور گردانید » ناگز بر می‌شود سخن بردازد و از کوسش 
باد نایستد . بینند گان فیلمهای سینمایی » چوب و آ جر وسنک 


و گچ ومیز وصندلی بی‌حس ویا جانور بخورو خواب نبستند 
که ز بر هنایش( تا ثیر اقر ار نگیر ند وهر چیزی جلوشانگذ اشتند 
دم بر نیاور ند و بسخنی پپر داز ند. آنان انسانند » آدمند و آدمی 
باخرد زید وتر ازوی نيك و بد دردست دارد و از اینهاست که 
خاموش نتواند نشست . 
] نجه در کفتارهای] ینده خو اهید خواند همه از روی 
دلیل ومدرك است ومن ازدیر باز بگردآودی آ نها برداخته‌ام 
ومآخذهای] نر! در زبر هر صفحه آودده‌ام . برخی‌اذمدر کها 
راکو تاه گردانیده و چیزهای ز یادی] نر اکه با موضوع این کتاب 
بستگی نداشته » انداخته‌ام . بسرخی دا بهمانگو نه که بوده 
آودده‌ام . 
امید میدارم خو انندگانی که اینها را باانديشه میخوانند 
و بداوری خرد می سپاد ند » اگر چیزی ناددست دیدنداز باه 
آوری باز نابستند . اگر سخنانم دا ددست وداست دید ند نر ا 
بدیگران برسانند . اکسر نادرست دیدند با دلیل ۱ بی ۲ نکه 
بهوچیکری دست باز ند و بدز با نيهاکنند ) آنها دانوسته به‌چاپ 
بر سانند . 
حسین یزدانیان 
تهر ان - فروردینماه ۱۳۴۴ 


نوسنده از خوانندگان خواهش میکند اندیشه‌های 
خودشان دا پیر آمون این‌کتاب بنشانی زير: 
تهر ان صندوق بستی ۵۱ ۲ ۱ ٩۱‏ نو بسند . 


گفتار یکم 
دار بحچه سینما 


...۰ وظیفه مهم این دا عباد تست 
از ضبط زند گسی‌در حین‌جر یانش ...۰ 
( گفته بر ادران لومیر مختر عین دود بین 


فیلم برردادی) 


۱ -قیلم دو ناست 


پیش از آنکه از تادیخچه سینما سخن دانیم . باید از فیلم که پایه‌اصلی 
پتتعاست مگ کر کم این دوشن گر دانیم که ما جه‌جیزی را سینما می‌خوأنیم 
و به چه چیزی ایراد می گیریم . ااگر بچنین کاری نپرداذیم از گفتگوی خود 
نتیجه‌ای نخواهیم گرفت . ذیرا دویا چند تنی که گر دهم می‌نشینند دمیخواهند 
پیرامون موطوعی گفتگو کنند باید برسر کلمه‌هاییکه بکادمی بر ند توافق داشته 
باشند وهر کلمه‌ای‌را در معنی درستش گیر ند و از معنی داستش بیروت نبر ند . 
مثلا ا گر یکی میکوید دروغ بد است و نباید گفت . دیگری‌نگوید « ءصلحت. 


آمیزش » با تست جنیر گفتگویی بهوده ( به نئیجه) نخواهصد رسید زیر ا 
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این کلمه « مصلحت »کار دا خراب خواهدکرد و بهانه‌ای خواهد بود که کسانی 
بی‌بر وا درو غ گویند و برای هردروغی مصلحتی تر اشند. 

با اندوه سیاد باید گفت که درایران معنی داست کلمات از میان دفته و 
گرداننهگان فر هنگی ما بروایی دا که باید بان داشته باشند , ندادند . 
بسیاری از کلماتی که دوزانه بکاد میرود معنی دوشن یا مرز آشکاری ندارد . 
کسیکه می‌ثانیه ( از دوی ساعت ) يا یکدقيقه پشت دد اطاق یا پای تلفن با 
دم در خانه بانتظاد ایستاده » همینکه شمارا دیدز بان نگله با شکایت گشوده 
گوید : 

ای با با دوساعته مثتظر م - صه مر تبه زنگی زدم از صبح پای تلفن 
ایستادهام . 

پیداست که برای جنین کسی «يك‌ساعت»: «صدمر تبه». «ازصیح‌تا شب» 
معنی روشنی ندادد واینست خود دابای‌بند معنی ددست آن نمی کند و«اغر اق» 

با بروا به ما نندهای این‌داستا نست که خودرا ۳ می بینیم از آغاز- 
با کسانی که ابنهارا می‌خو | ند و جه‌ سا ده هیاءو پرداز ند ۳ قرادی‌بگز ادیم 
وخواست خودمان را اذفیلم و سیتما دوشن گر دانیم. اینست که می گویيم فیلم 
دوتاست . باز اجازه می‌خواهیم که فیلم دا هم‌معنی کنیم وخواست خودمان دا 
آشکادسازيم 

کاری باصطلاح فنیو دا نشی«فیلم» ندادیم‌وما ‏ نچیزی‌دا که بوسیله‌دود بین 
فیلمبر داری گرفته میشود وازدستگاه‌بیرون می‌آید و بجلو دید گان بینندگان 
دی آ بد. «فیلم» می‌خوانیم : 

این فر آورده‌ها: یا پدید آمده‌های دستگاه فیلمبردادی؛ بدودسته‌اساسی 
بخش می گر دد: 

۱- فیلمهای سینمایی. 

۲ فیلمهای غیررسینمایی . 

بببادت دیگر فیلمهایاختگی(سینمایی)وفیله‌هایه‌ستند. (دکومانتر ). 
برمبنای این بخش بندیست که به سخن آغاز کرده اذهريك جدا گانه گفتگو 
می کنیم . 

دربار. فیلمهای مستند (د کومانتر) سخنی‌ندادیم . کیست بآن مردان 
برجسته وادجمندی که‌دود بین فیلمبر داری دا بدوش کشیده» جنگلهادامی‌پیما یند 
باقاده‌ها را زیر پامیگذاد ند بگودیهای اقیا نوسها فرومیرو ند وخود دا بخطر 


۳ 


انداخته از زند گی‌جانوران » ازذند گی‌قبیله‌های آفریتا واسترالیا یا و نزو گلا 
و ازاسکیموهای‌قطب‌شمال, فیلم برمی‌داد ند؛ خرده گیرد 4 کاف جنین: کسانن 
آن اندازه ادزش دارد که هیچگونه ایرادی نتوان گرفت . بویژه که چنین 
فیلمهایی برای‌پیشرفت دانش برداشته می‌شود و بر بینایی آدمیان می‌افزاید . 

دیدن جنین‌فیلمهایی سیاره‌ودمنداست. بویژه درزمان‌ما که آموز گاران 
می‌کوشند از داه گوش و چشم ( سمعی و بصری ) آموذاکها دا بقا گردان 
بفهما نند » این‌جنین‌فیلمهایی کومك بسیارباً نان تواندکرد . از اینها گذشته 
دیدن فیامهای راست. بویژه که همراه‌باد نگهای طبیعی‌وصد | باشد سر گرمی‌لذت 
بخشی خواهد بود. 

کیست که فیلمهای «شگفتیهای جهان» «عجایب هفتگانه» «جادوی‌سبز» 
«در ریگزارهای خاورمیانه» «بیدسترها» و مانند های آنرا ببیند و خوشنود 
نگردد ۰ 

«والت دیسنی » که فیلمساز بنامی بود تا آنجا که ما ديدانيم بیشتس 
فیلمهایی که ساخته. سرشار ازشادی وامیدو کوشش و تلاش است و اگر فیلمی از 
او سودی نداشته باشد» بادی ذیانی هم نخو اهد داشت . پیداست که باو خرده 
نتوان گرفت و دراین نوشته‌ها هم دوی سخن‌باچنین کسانینیست . 

از اینها گذشته؛ [ ندسته فیلمهایی که مثلااذ پیش آمدها (اخباد) برداشته 
میشود يا از کارهای پزشکی, کالبد شکافی » ستاده شناسی » اقیا نوس شناسی » 
جانور شناسی و مانند اینها گر فته میشود. همه سودمند است و مودد نیاز و 
کسانی که به آنها می‌پرداذند کاد « ثواب » انجام می‌دهند و بایده از نان 
سپاسکزاد بود.(۱) 

کاش سینما از آغاز کار خود دیدنیهای راست دا نشان میداد . کاش 
گرداننه گان آن مردان خردمند » نیکخواه و دانمند (یمعنی درست کلمه) 
میبودند که جز خرسندی ]دمیان وبیشرفت آ نان. چیزی رابدیده نمی گرفتند . 
کاش این‌افزاد نوین‌بسود آدمیات بکادمیرفت نه بزیانآنان . آری‌کاش‌جنین 
بود وامروزما نیازی نداشتیماین‌سخنان‌دا بنویسیم. ولی‌افسوس که چنین نبوده 

(۱ )بزر کترین استاد فیلمهای مر بوط به طبیعت و زندگانی جانوران 
«رابرت‌فلاثرتی» بود که بادور بین‌فیلمیرداریش. قطب,جزایر اقیا نوس کبیر»جزایر 
اقیا نوس اطلس‌را پومودو فیلمهایی‌بنام دنا نوگ مرداسکیمو» «تابوه «جزیرء آران» 
«جادوی سبزء راپدید آورد . (ازمقا له د کتر کاووسی هفته‌نامه فرردوسی‌شماره۸ ۱۷ 


دوره قدیم) 


۱۱ 


ونیست وازسینما (تاراه کنونی خوددا می‌پیماید) جززیان چیزی بدست‌نیامده 
و در آینده هم‌همچنان زیان پدست‌خواهد آمد و دوذی چشم‌باز خواهیم کرد که 
سیاددبرشده وآسیب‌آن همه‌حا رافرا گرفته اسکا.: 

بسخن خود باز گردیم. گفتیم فیل‌های‌مستند (د کومانتر ) سودمند و مورد 
نیازست وخود افزاددانشی می‌باشد ومیدانیم که دانش آدمی هرجه بیشتر بهتر . 
ازاینها گذشته آدمیان دوستداد دا نشند وا نبوهی‌از ] نان که زندگانی خودرادر 
آن دراه میگذدانند و کتا بهایی مانند «دایر عالمعادفها» بدیدمی ود ند؛ اینچنین 
فیلمها یی کمك‌فر اوان‌باً نان می کند .اینست که «موسسه داگرةا لمعادف بر تا نیکا» 
بخشی‌از آن مجمو عه بز رگ را بفیلم‌در آورده و اذقبیله‌ها و توده‌ها و کشورها از 
گیامان وجا نوران وما نندهایآ نها - بادررفتهای زیاد؛فیلم گر فته که‌همه‌سر اس 
سودمند است ویایدآ نها دا درهمه آموزشگاهها نشان‌داد. 

بنا بر آنچه گنته شد ما سخنی یا ایرادی به فیلمهای «مستند» ندادیم و 
نباایستی‌داشته باشیم لیکن درباده «فیلمهای سینمایی» سخن بسیاد است و جای 
گفتگو باز می‌باشد . 

برای اینکه بآن ددآییم وسینما دا ازدید گاههای گونا گون به برردسی 
گزادیم. نا گز یریم نخست تار یخچه کو نامیاز اختراع دستگاه فیلم‌برداری( که 
اساسی‌ترین افز اداینکاداست) بیاودیم . 


۲ - از یخجه دستگاه فیلمر دازی 


درجهان - هرجیزی تادیخچه‌ای دادد. بهترین روش گفتگو اذهر چیز 
نخست‌دانستن تاریخچه آن می‌باشد . جون ما سینما دا بعنوان يك «دکان» به 
گفتکو گز ادده‌ايم. بهثر ست نخست بدا نیم ایند کان اذ کی‌بیداشده وجه راهی‌را 
پیموده است . 

با یددانست نقاشی گذشته از اینکه بایه خطاست» (۱) از يك دیده بایه 
عکأسی وفیلمبردادی‌هم بشمادمیرود. آدمی‌ازدیر باز بنقاشی پرداخته . جرا؟ 
برای‌اینکه می‌خواسته[ نچه بر او گذشته‌یا آ نچه دیده‌باشنیده, بدیگر ان‌باذ گوید. 
میخواسته بآیند گان نشان‌دهد که چه میکرده. چه‌میخورده, چه‌می‌دیده وما نند 


)۱( خط در آغاز پیدایش؛ نقاشی بوده. نقاشی متا ساده ازروی‌طبیعت. 
مثلاا گر‌میخو استه‌|نده گندم» رابنمایا نند. خوشه آنرا می کشیده‌اند. خط مصریان 
که بنام«هیرو گلیف» خوانده می‌شود ازاینگونه است. 


و 


اینها. بز بان‌دیگر نقاشی‌دا بجای خطوذ بان بکادمی بر ده‌ومیخو استه‌داستا نی‌دا بیان 
کند . اين‌در نهاد هر کس نهاده شده که می‌خواهد از خود یاد گادی باز گزادد . 
اینهمه یاد گاریها(۱) که‌بردر خت وسنك‌وفلز وما ننداینهاست؛ همه‌ازروی این 
نهاداست و نقاشی‌یکی‌اذافز ارهای‌اینکاد می با شد . روشن‌است که راههای‌دیگری 
هم هست» لیکنآ نها بیرون‌اذسخن‌ما می‌باشد . 

بادی همان کسانی که به‌«یاد گاد نویسی» با«یاد گارنگادی» پرداخته| ند» 
این‌می خواستنه (یا آرزوداشتند ) که‌باد کار آ نان هء‌چون زندگی خودشان » 
جا ندار باشد . شوروتکان داشته باشد. مانند خودشان ومحیطشان زنده باشد . 
ازاینرو ازهمان باستان‌زمان برای‌نشان دادن « کوششی » یا«کادی» بخشهای 
گونا گونآنرا پشت‌سر هم » به تر تیب گذشت‌زمان» نقاشی میکرده‌اند. مثلاردوی 
سبری که می‌گویند از «اشیل » ( قهرمان‌باستانی یونان ) است » نقاشیهایی 
دیده ميشده که هر گاه آثرا بدود محورمیچرخاندند» آن‌نقاشها تا اندازه‌ای 
زنده وجاندار بچشم می آمد. 

دربسیادی اذافزادها که اززیر خالبیرون می‌آید. یکرشته پیش آمد‌ها 
پشت‌سرهم نقأشی‌شده » یادوی فلز ات کنده‌کادی گر دیده, که‌اینها همه برای‌نشات 
دادن داستانی برویه ز نده آن میباشد . 

اين‌در باستان ذمان‌بوده. هرچه‌آدمی بیش‌میر فته ۰ نقاشی ۳ عالی تر و 
ردنگ آمیزیهای آن بهئرميشده است. تا[ نجا که دداین‌رشته استادان ذ بردستی 
جون«میکل | نژ », «لُو ناردو داو ینچی»ودر کشور خودمان« کمال| لدین بهز اد . 
رضاعباسی. صنیع‌الملك. کمال‌الملك» و دیگران پدیدآمده ,تا بلوها نگاشتها ند 
که امروزه‌موزه‌ها بآنمی‌بالند . 

لیکن‌اینها هیچکدام پاسخده آن آ رزوءی‌دیر ین آدمی (آرزویی که‌ز ند کی 
را جانداد ینمیا ند ) نبود و هیچکس نتوانسته بودیآن دسیده همه‌را خوشنود 
گرداند. دداین داه‌بعضی از نقاشان توانسته بودندبا روش‌تازه‌ای‌ذند گید از نده 
وجاندار بنمایاننه که از آن جمله «گرانویل»را باید نام برد. 

«گر انویل» نقاشی‌بود فرانسوی که میأن‌سالهای۱۸۴۷-۱۸۰۳ذند گی 
می‌کرد, اوکارش این‌بودکه درحاشیه بر گهای دفتری پیش آمدی دا نقاشی 
می کرد که جون بر گهای دفتر دا باتندی ودق می‌زدند, آن‌شکلك‌های نتاشی 
شده, جاندار وباحر کت بچشم‌میر سید. بر روی گود نقاش سنك نوشته‌ای هست که 

۱۱( از باستا ی‌تر ین باد گارهای آدمی نقاشیهای درون غارهاست که نمو ند 
آنرا| درغارهای جنوب‌فرانسه وشمالاسپا نیا پیدا کرده‌اند ( ر. لك .آدمیان ذخستین 
نوشته آن‌تری‌وایت تر‌جمه فریدون بدره‌ای) 


۱۳ 


این جمله خوانده می‌شود : 

گرا نویل‌درا بنجا خفته؛ پس‌از خداوند وی همه‌چیزرا بحر کت‌در آورد؛ 
زند گی بخشید وداء دفتن آموخت . ولی نتوانست داء‌زندگی‌خود دا تشخیص 
دهد. ۱۰۰( ۱) 

یادم می‌آید درزمان‌جنگ بین|امال دوم (پس‌ازشهر یود ۲۰) که دوسها 
وانگلی‌ها دراین کشودعمه کاره بودند , دستگاه تبلیغا تی انگلیسیان برای‌برد 
باهیتلر ودستگاهش , دفترجه کوچکی جاپ‌کرده ورایگان بهمه‌میداد. دداین 
دفتر حه درهر صفحه‌اش کار یکا توری ازعیتلر جاپ شده بود که دویهمرفته آن 
داستانی را بازمیگنت وجون‌آن دفتررا باتندی ورق میزدند دیکتاتور آلمات 
مشتی‌حر کات کر ده سرانجام بر اثر تر کیدت دمب‌بهوا بر تاب‌ميشد . 

بسخن خود باز گردیم . تأبیش ازاختراع دور بین‌عکاسیوفیلمبردادی 
یکرشته کوششها بی‌شده‌بود, تا نقاشی با تصو بر حر کت‌داشته با شده کسانی‌دستگاههایی 
برای سر گ_میعر دم پدید آورده بودند. رو یهمرفته نقأشیهای‌متحر لك پیش‌در آمد 
فیلمبردادی بحساب تواند آمدواین نقاشیهای جاندار بعد‌ها هنگامیکه دور بین 
فیلمبرداری بکاد افتاد. وارد سینماشد وفیلمهای‌کادتن دایدید آورد که اکنون 
کمتر کسیست یکی از آ نها داندیده باشد . این‌فیلمهای‌کادتن | گرسوژه خوبی 
داشته باشد و تنها بر ای سر گرمی‌یابالابر دن‌عوش وبینایی کودکان ساخته شود 
زیانی نخواهد داشت . 

باری گفتیم آدمیان آرزو داشتند نگاده (تصویر) کسی یاجیزی را ٩.ه‏ 
می‌بینند ۰ نشا نی‌آزذ نده بودن در آن بیا بند ویادست کم کو چکترین جدایی میان 
نگاده و اصل‌پیدا نکنند واینکار با اختراع دستگاه عکاسی‌تا اندازه‌ای انجام 
گرفت . 

عکاسی توانست اذعر نقاشی؛ درست‌تر, زودتر ودقیق‌تر " بیکر ه‌هر چیزی 
را پردارد. توانست ذندگی را در «لحثله وقوع» «نه در «جریان وقوع» نشان 
دعد. توانست هر‌جیزی را آ نچنان که باچشم دیده میشود (آ نهم در يك لحئله 
مخصوس ودد يك چهاد چوب کوچك) باد دیکر بجلودیه‌هاباورد. 

بااینهمه این پیکر ها جا ندار نبودو حر کت نداشت‌و از اینها گذشته نمیتوا نست 
آن آرزوی‌دیر ین[ دمیان‌را بر آورد. اینست گر دعی کو شمد ند تابا گر فتن‌بیکره 
های بسیار ازيك پیش آمد. آنها دا در کناد هم گذاشته داستات دا آنجنانکه 

(۱) بخشی‌از این تار بخچه از گفتار آقای د کتر هوشنگ کاووسی بر داشته 
شده. این گفتارها ازشماره‌های ۲۰۱ تا ۲۲۱۲۱۲۲۰۶ دوره‌قدیم‌مجلهفردوسی 


چاپ شده است . 


۱۴ 


بوده » بجلوچشمها بیاورنده با اینکه دراینکار تااندازه‌ای هم پیشرفت کرده 
بودند » نتوانستند بجایی برسند .تااینکه , سرانجام براددان لوه‌یرفرانسوی 
اين آرزوی دیرینه دا بر آوردند وبااختراع دودبین فیلمبر‌داری‌نشات‌داد ند 
که همه آ نچیزهایی دا که آدمی در آرذوی آنست, اگر از داهش وباافز ارش 
انجام دهد , بدست خواهد آورد وبان خواهد دسید. 

برادران‌لومردستگاه فیامبردادیرا با دمیانارمنان گردا نیدند. دستگاهی 
که ما نند هر افز اد یااختراع آدمی.در آغاد سر اسر نيك بود وسودمند وبرای 
خواست ارجداری بد ید آمد و یدید آور ند گان هیچگاه از آن زیان با بدی 
نمیخواستند . ولی‌سس آن افزاد بدت سودجویان و آذمندان افتاد و از يكث 
اختراع سودمندفر آورده‌های زیانمند پدیداد گر دید. 

برادران لومیر دستگاه اختراعی خودرا «سیتما تو گراف» نام نهادند. 
سینما از کلمه « کینما » یو نابی گرفته‌شده که‌بمعنی‌جنیش (حر کت) استد گراف 
از کلمه ( گرافی‌ین) يا (گرافوس) یونانی است‌که بمعنی «نوشتن» میباشد. 
بنا برراین سیثما تو گر اف‌ميشود: جنبش گیری باجنبش نکادی .زیراه گر افوس» 
گذشته‌اذ نوشتن» بمعنی چیزی دا ضبط کردن هم هست وبراددان لومیر این 
نام دا از آنرو بر گزیده اند تا جدایی دستگاه خود دا با دستگاه عکاسی 
(فتو گراف) مشخص نمایند وبه بینندگان بگویند که این دستگاه بادودبین 
عکاسی این جدایی دا دارد که آن یکی تنها عکس دا بدوت حر کت میگیرد 
واین یکی بیکره دا جاندار نغان میدعد که دروافع جنیش نویسی يا جنیش- 
نگادی میکند. 

از ]نجا که ما بکادهای فنی «تخصصی وارد نمی‌شویم وخواست اذنوشتن 
این گفتاد تنها تاریخچه است, ازاینرو از جداییهایی که دستگاه فیلمبردادی 
با دودبین عکاسی دارد سخنی قمیر انیم و بکارهای فنی ددانشی که برادران 
لومیر برروی دستگاه خود کرده‌اند. کاری ندادیم. همینتدد ( برای‌اینکه‌این 
تادیخچه کمی نداشته باشد) یادآودی می کنیم که آنات ( براددات لومیر ) 
فر آورده دستگاه خود را در ۲۸ دسامبر ۱۸۶۵ (عفتاد وسه‌سال قبل) برای 
تماشای مردم گذاشتند و با نبوه کسانیکه برای دیدن این بدیده نوین گرد آمده 
بودند. چهاد فیلم کوتاه بنام‌های «] بیادی میر آب» ‏ «ورود ترن بایستگاه» - 
«بیرون دفتن قأیق از بندر» و «تعطیل کار خانه». نشان دادند که‌همه بینند گان 
دا بشگفتی واداشت. 

این چهاد فیلم نست. پایه فیلمهای ستند (دکومانتر) آینده گردید. 
همچنانکه می بینیم براددان لومیر دستگاهی دا که درست کرده بودند . 


۱۵ 


هیچگاه برای پدید آوددن فیلمهای سینمایی ( بآن معنی که در آغاز گفتیم ( 

بکار نبر دند وجنین اندیشه‌ای را هم نداشتند که ازراه سرهم کردن داستانی اذ 

راست یادرو غ دکانی بدید آورند آنان هییچگاه : 
 (‏ عنوجه اهمیت تجادتی اختراع شود نبودنده . بطوریسکه 
ژرژمه‌لیس وقتی بانتوان لومیر پدد | گوست ولویی‌مراجعه کرده 
تعاضای خر نداد سکذفتگاد. تما نو اف دا نموه هساو 
اینطور جواب داده شد: - جوان این دستگاه دادای هیچگونه ] تیه 
تجادتی نیست و برای منظور علمی بوجود ۱ ما شنو و بولت 
دا تلف نکن... (۱) ۰ 


۲ سینما چگو نه بدبد آمد؟ 


پیش از ] نکه‌دستگاه فیلمبر دادی‌اختراع شود »یکی‌از داههای پول‌توزی 
بدید آوردن نت گن‌عبهاک کوبا گوان برای مر دم و بخواهیم تاد یخچه 
آن سر گرمیها دا بنويسیم باید کتاب‌بزد گی پدید آودیم‌واز پاستان زمات . از 
تاترهای یونان ومیدانهای ورذشی آتن وروم - از گلادیا تور ها و ... مانند 
های آن آغاز کنیم ورشته دا گرفته از يکايك سخن دانیم و ببازیهای گونا گون 
از جنگ خروس ورقص شتر وشاخ جنگی بز وتخم مرغ بازی و خرس دقصانی 
ومانند اینها بپردازيم وازسویی. داستان تاتر را باز کوییم تایه سیتما بر سیم» 
و بیداست که چنین فرصتی نخواهیم داشت ونیازی هم يآن نیست. همینتدر باید 
بنویسیم که همزمان بااختراع‌دستگاه فیلمبرداری, در فرانسه وجاهای دیگر. 
سالونهایی برای‌نمایش سر گرمیها واز آن جمله برای نمایش عکسهایمتحر ك 
یاحمقه بازی ومانند ایثها وجودداشت که مردم‌ساعتهای بیکاری خودرا با برداخت 
چندسکه درآ نجا می گذدا ندند وخوددا سر گرم می‌ساختند. 

هنگامیکه دستگاه فیلیبردادی اختراع شد وپس اذ اینکه چهاد فیلم 
نخستین درا برادران لومیر نشان دادند وشوری درمیان مردم بدید آمد , آن 
کسانیکه از راه بش کرتمت مردم پول بدست می آوددند » باین افزاد نوین 
رو آورده در اندیثه سودجویی از آن بر آمدند واین نخستین گام بود برای 
پدید آمدن فیلمهای سینمایی. وا گر داستش دا بخواهیم فیلمهای سینمایی دا 
یا تن بد ید آوردند که تیش از آن‌ازراه دسیرك», د«تاتر» یا «بالهی درفص» 
ودعکسهای متحرلك» ومانند اینها دوزی‌بدست می‌آوردند وروز میگذراندند . 


۱ ( کمعار < ۲۸ دسامین ۵ _ هفعه نامه فردوسی شماره ۱ ۲ ۲ 
نوشته د کتر کاووسی 


م 


اختراع دوربین فیلمبر‌داری آنان را سوی خود کشید وبر آن شدند که از 
این‌وسیاه نوین‌هم- ما نندتاتر دسیرك ودیگر سر گرمیهاس‌سودجویند. اذاینرو 
کسانی ماننه رد مه‌لیس . اسمیث . ویلیامسون ؛ « گریفیث ۰ چادلی‌جاپلین. 
دنه کلر ۰ ایز نشتین اذاین ماشین‌دانشی, که ویژه کارهای بسیاد سودمند پدید 
آمده بود. هنری (یابهتر بگوییم دکانی) بنام سینما پدید آوردند. 

بیچاده لومیرها - ساز ند گان دور بین فیلمبر دادی که می گفتند : نا 
و ظیفه مهم این دستگاه عبارنست اذضیط زند گی درحین جریانش..» ویاه... 
این دستگاه تنها برای منطورهای علمی بدید آمده..» هیچگاه نمیدانستند که 
اختراع آنها چه فر آودده هایی بیرون خواهد داد ؟ نمیدانستنه سینماچگونه 
بنیاد خانواده ها را خواهد برانداخت ؟ نمی‌دانستنه جگونه به تباه ساختن 
زند گیها خواهد پرداخت ‏ نمی‌دانستند چگونه خویهای جانودی دا نیرومند 
خواهد کرد و سرانجام نمی‌دانستند جگونه آسیبها خواهد دسانید ودد برابر 
عمه اینها چگونه کسانی به ملیو نها دلاد یالیره یافرانك خواهند دسید. آری 
اینها دا نمی دانستند ومی پنداشتند « ... این دستگاه دارای هیچگونه آتیه 
تجادتی نیست .۰6.۰ 

اگر براددان لومیر اذسرانجام اختراع خود آ گاه بودندومیدا نستده 
که‌کاری‌را که دودبین فیلمبر داریانجام خواهدداد. همیایه کار یست که دینامیت 
می کند ۰ بیگمان آ نان نیز مانند الفرد نویل نا آسوده کردنقه در انديشه کم 
کردن زیانهای آن بر می آمد‌ند.و لی آنان هیچگاه جنین جیزی‌دا حثی 
با ندیشه خودراه نمیدادند. هیچگاه دستگاه خودرا همیایه‌دینامیت نمی‌دا نستند. 
درصورتیکه سینما ازيك دیده مانتد دینامیت است بلکه خطر ناکتر, دیذامیت 
وسینما هردو يك‌کار را انجام‌میدهند. آت یکی‌ویران میکند واين دیگری‌نیز 
بهمچنین. آن آسیب میرساند واینهم همینکار دا میکند. چیزی که هست اش 
دینامیت مادی است وتند و آشکار واثر سینما کندست وروانی و نا آشکاد. اگر 
دیذامیت کوهها را می‌شکافد ویا باجرقه‌ای ساختمانهایی را ویران میکند وهمه 
کس میتواند آنرا آشکار دیده ازبرابر آن بگریزد وخود دا از آسیب آن در 
امان دادد . سینما چنین کادی دا نمی‌کند . این‌وسیله خراب‌کننده ۰ این بمب 
آسیب دسان , اند ندكدده‌فزهاجامی گیرد . کم کم د گر گو نی‌پدیدمیآورد ۱ 
و پس از آنست که ویران میکند. ویران کردنی که‌ساختنش بدشواری 
ممکن شود . 

آدی لومیرها هیچگاه چنین آسیبهایی دا پیش بینی نمی کردند .۲ نان 
مردان دا نشمند نیکخواهی بودند که به‌پیشرقت دانش می کوشید ند؛ آ نان ذیر 


۱۷ 


تاکن فلسفه نیتچه و باخنروشوپنهاود قراد نگرفته. زندگی دانبردنمیدانستن 
آنان نمی‌اندیشیدندکه پا بدوش دیگران گز ارند وازآن بالا دوند و بانچه 
میخواهند دست انداذند .هنوز آتمسفر اندیشه‌های نیکخواهانه و بشر دوستانه 
فرن‌هیجدهم ونیمه اول قرن نوزدهم اذمیان نرفته‌بود. هنوز شرمارزش‌داشت. 
آدمیگری‌کما بیش‌بود . دین هنایش (تاثیر)میداشت و مردم آنگونه که | کنون 
دبن: قاثیز ات قهواق شتا از | تفر سا اف اردار تفا فان تفه وتو 
این بود ا گر نادواییی می‌دیدندز بان بخرده گیری گشوده اعتر اض میکردند . 
بدو لها فشاد وادد می‌ساختند و آنانرا وامی‌داشتند تا قانونها گزدانتد و جلو 
زیاده‌رویهادا بگیر ند و این خود داستان درازی داردکه جایش اینجانیست. 

بسخن خود باز گردیم. گفتیم: پس اذاینکه دودبین فیلمب‌داری‌اختراع 
شد, کسانی از اين وسیله سودمند. نوزاد ناخلفی بنام «سینما» پدید آوردند . 
نوزادی که سررشته اندیشه‌ها و کارهای‌آن دردست پول «سرمایه بود وا کنون 
نیز هست وهرچه‌را«غول بول» فرمان‌دهد. بکاد بسته و می‌بندد . بیداست که 
سینما در آغاز این تأثیری‌دا که امروذ بروی مردم دارد. نداشته وافز ادهای 
فنی» فرم و استیل آن‌جئین نبوده است . این دکان راه پر پیچو حم و درازی را 
بیموده ۰ 

داستان دراز است و دراینذمینه تادیخها نوشته‌اند (۲) که ا گر کسانی 
میخواهند باید بآ نها باز گردند . درآن تادیخها از پیشرفت سینما و تکنيك 
آن گفتگو شده ومراحل گو نا گون[ نرا شرح داده‌اند . فلانکس فلان عدسی‌را 
بدور بین‌افزود. آن یکی بایه‌را بلند کرد. دیگری میزانس بدیدآورد. فیلم‌های 
بی‌صدا چنین وجنان بود. ز نان‌چگونه به‌سینما کشانده شدند. چه کسی‌داستا نهای 
عشقیو جنسی‌وتادیخی وجهوجه‌داپدید آودد - چه کسی‌حمه‌های‌سینمایی دا روان 
گردانید , جگونه صدا به‌سینما راه یافت وچه وچه‌وچه ... که هیچکدام با 
چیزی‌که بآن پرداخته‌ایم. بسنگی نداددءویژه «متخصصین» میباشد . 

کوتاه سخن جیزی نگذشت که عز ادان تن‌درزیر آنمسفر اختراع‌نوین 


۱ - مفصل‌ترین تاریخ سینما که بفارسی چاپ شده کتابیست بنام (تادیخ 


سینما ) تألیف آرتورنایت ترجمه نجف دریاپندری , 


۱۸ 


قرار گرفته و بسوی آن کشیده شدند وهر کسی بخواهش دل خود (نه بخواست 
خرد واندیشه )چیزی بر آن افزوده وداستانی سرهم کرد وفیلمی پدید آورد و 
دشواردی بردشواری وباد بر باد نهاد تا آنجاکه امروذ می‌بینیم . 

رز کرام بر تفای سای این مه وس بیان 
که. ساز ند گان از آغاذ تنهادداندیشه بدست آوردن پول بودند و هستند وباین 
خواست اذ هرداه که باشد کوشیده ومیکوشند . 


1۹ 


گفتار دوم 


گر دا نند گان‌سینما: تهیه کننده »کار کردان » داستان 
سرمایه. پول فرمانر و ای مطلق سینماست ‏ . 


دکان سیئما بر ای بیشبر دکارهای‌خود بگر دا نند گان وافزادهای‌سیاری 
نیاز داشته ومیدادد . بخشی از آنها فنی و بخشی انسانی و بیش از هردو پول 
وسرمابه است . 


درسینما کسیکه‌پول‌میدیز دوسرما یه گز اری »یکند 2 تهیه کننده »خوانده 
میشود. همیشه در آغاز فیلم که نام داستانه بازیکنان آنرا می‌نویسند و بازی 
هر کدام دا یادکرده از موسیقی آن سخن میرانند و کار گردان و سنادیو نویس 
دا میشمر ند . ازتهیه کننده نیز نام می‌بر ند . 

معنی آن ایئست که فلانآقا پول داده تا «این اثر هنری بر‌جسته ۱! » 
دمعر ضش تماشای همگان در امده . 


۳۱ 


د تهیه کننده» سردشته مالی سینمارا دردست دارد وبیگمان ازسرمایه- 
گزادی خواستی دادد ونمی‌تواند نداشته باشد.او تنها در بند سود است زیرا 
اولین درس اقتصاد کنونی عمل سود [ودیست .هرسرمایه‌ای که برای کاری کناد 
گذاشته میود باید سود بدهد و گرنه آن سرمایه ازمیان خواهد دفت ۰ این 
اصل‌را هر دوسیستم اقتصادی جهان یکادمی بند ند. هم در کشورهای سرمایه‌دادی 
وهم‌در کشورهای سوسیا لیستی وهیچکدام دد اين مورددد بند « نيك‌و بد» نیستند. 

بیداست که تهیه کننده نیز آن اصل اقتصادی را بدیده دارد: سرمایه با ید 
سود بدهد. برای اوفرق نمی کند که ازمحصول کار وسرمایه‌اش دانش " فهم » 
مهر بانی» خرد. دستگادی وهمدستی پدید میآید یاکینه , نفرت. ترس» خشم. 
ویا بیشرمی . برای اواین حقایق مورد گفتگو نیست. اوچکار دادد که فلان 
فیلمش کینه‌های نو ادی دا شدبد‌کرده ویا بهمان فیلمش داه جنایت و آدمکشی 
را هر جه بهناودتر گردا نیده. جکاردارد که خانواده‌ای اذهم باشیده وهر يك‌از 
آ نان‌بروی دیگری اسلحه می‌کشد. کار داردکه پندارو گمان وومم‌جایگزین 
حمفیفت وفهم و ندیشه ودانش شده. جکاردارد که‌فلان بیمادی گسترش بیدا کر ده 
و بهمان اندیشه زیانمند بنیاد خرسندیآدمیان را برانداخته. او این آزمند 
بی‌بروا که تهیه کننده نام دادد بهيچيك‌ازاینها کاری ندارد. اومیخواهدده‌صد, 
وصدهزار " وهز ادمیلیونه میلیون‌صدها وهز ادها پر ابر گر دد. اینست هدف‌اصلی 
تهیه کننده. بنابراین نخستین گنهکار « تهیه کننده» میباشد . 


۳ - کار کردان 


پس از تهیه کننده «کار گردان» است. اوشر يك حرم اولیست. اوست که 
ای ال مرت تا وگو وت کی اه اسرد رن 
دفیلم سینمایی» ۱۳ عمیقی» روی بیننده گز ارد . اوست که میداند جگونه 
سهشهای خفته دا بیدار کند . اوست که سررشته کارهارا در دست دادد و همه 
افز ادهای‌سیتما دا بهرشکلی بخواهد یکادمی‌برد. بازیگر ان‌دردست اوعروسکهای 
بیجانی هستند که با ید برابر « میل » واراده او بازی کنند. بخو آهش دل‌اوعشق 
پورزند. کینه و نفرت وخشم نشان دهند . بکشند و کشته شوند . بدنیا آیند و 
درمیان دودو بخاروا بر و آسمان پرواذ کنند. بر قصند. پای کو بند. فریاد بر آور نه 
و همه‌آن دیوانه‌بازیها دا برابر دستورکار گردانانجام دهند. کار گردان است 
که يك‌روذ دلبستگی بیما نندی برای هثر پیشه‌ای بدید میآورد وروز دیگر اورا 
از دیده‌ها می‌اندازد . 


۳۳ 


اجازه بدهیدکار گردان وتهیه کننده راازذبان يك‌باذیگر بشنويم. 

اورسولا ] ندرس که زنی موخرمایی است و از کناده‌های اقیا نوس آرام 
به سینما کشا نده شده وازسال ۱۹۶۳ بازاد فیلمهای «جیمز با ندی»دا گرم کر ده 
دراین باده میگوید : 

۶ هنر پیشگی‌شنل وحشتنالوایدبتوان گفت غیرانسانی 
است. هذر پیشه بر ده وبنده تهیه کننده يا کار گردان‌است. قدرت تهیه 
کنند گان و کار گر دانان ناء‌ععدود است واین‌قددت برخی اوقات دد 
راههای غیره‌شره ع مصرف میشود...» (۱) 

هنگامیکهکار گردانان وتهیه کنند گان جنین نير وبی‌داد ند. بیگمان ایسن 
توانایی دا خواهند داشت که یکی‌دا نيك ودیگری دا بدنثات دهند وروزدیگر 
باز گشته‌وارونه [ نرا بنمایند. 

بیگمان خوانند گان تهرانی فیلمهای« بر ی‌میسن»را در تلویز بون‌دیده| ند. 
دراین‌دشته‌فیلمها «بری‌میسن» و کیل ز بر دستی‌است که گناهکاران رامی‌شناسا ند 
و ازافتاد گان و آسیت دید گان‌جا نبدادی می‌کند. رفتار و گفتارش بدل‌می نشیند 
و چه‌ سا بینند گان اودا میستایند . همین‌هثر پیشه دد فیام‌دیگر ی «ینجره دوبه 
حیاط» در رل جانی‌خطر نا کی‌دوی‌بر ده‌می آید ونفرت همه دابرمی‌انگیزد . 

یکرشته فیلمهایی بنام «دکتر کیلدد» درتلویز یون نشان می‌دهند که بی 
زیان تراست ودکتر کیلدد بهمر اه دکتر گلیسبی( که نو نه‌ای از يك‌مدیر آذموده 
میباشد) پیوسته درس دلبستگی به بیمادان وهمر امی‌با آ نان راه‌ی‌دهد . هیچ‌دود 
نمست که فردا کار گر دا نی‌ازهماند کتر کیلدر و دکتر گلیسپیآدمکشان‌ودزدانی 
بدید ورد که خشم گیر ند ودغل کنند ودزدی بیاموز ند . 

بکرشته فیلمهای دیگری درهمات‌تلویز یون‌نشان میدهد که‌بنام‌«فرادی» 
خوانده میشود. « دکتر دیچارد کمبل» که باتهام کشتن ذنش محاکمه ومحکوم 
یه اعدام گردیده فر ارمیکند و بدنبال مرد يك دستی که زنش راکشته از این 
شهر بآنشهر »یرود و بکارهای گو نا گون می‌بردازد و بیوسته بدنبال مرد يك‌دست 
است. درهمان حال‌مردی بنام 1 ستوادن‌جر الد» که افسر پلیس است میخو اهداور ا 
دستگیر کند .فیلم برویه‌ای ادامه می‌با بد که همه بینند گان بفر اری‌دل‌میسوزانئد 
و ازستوان جرالددل بر خونی‌دارند . هیچ دور تیست که‌فر دا کار گردانی کار را 
وارو نه گرداند و دکتر ریچارد کمیل ۳ آدمکش 2 ستوان جرالد را فرشته 
نا ان . 

(۱) اطلاعات شماره ۱۱۹۴۲ تاریخ۵شنید ۱۱فروددین۵ ۱۳۴ 

۳۴ 


ساز ند گان فیلمهای سینمایی اینهارا هثر می بنداد ند وبه‌کاد گردانی که 
چنین توانایی‌داشته باشد | فر ین‌میخوانند. ولی! گر راستش‌دا بخو اهیم این«هنر » 
نیست» فریب است. گمراهی است. دست‌انداختن آده‌یان می‌باشد. این بازی 
باسهشهای آدمیست و ازاین‌دهگذر جززیان چیزی بدست نمی | بد ۰ 

ا گر کار گردانان تنها درا ندیشهه« تحارت» نبود ندو اذسینما( که‌وسیله‌سود 


مندی توا ندبود) ر اک فی عر دم و نیرومندی رد تن وراهنمایی آندیشه های 


ایشان‌سودمی تلد » بااینز بر ر دستیها که‌می نما بند ایند و بااین‌هوش‌وجر بزه‌ای که‌بکاد 


می‌بر ند؛ بءه اه آموز کار ودبیر و استاد و حتی بیش |ذهر پیشوای مذهبی 
میدّو | نستند دمر‌دم راه نموده ] نا نر | برستکادی‌دساننه .ولی بو ان کت که 


نود ونه درصد آ نان‌چنین اندشه‌ای‌را ندادنه و اگرهم یکی‌پیداشود و بخو اهد 
جنانراهی‌را دتبال کند. بعلت« | تمسفری» که درسینماست‌فیروذ نخواهد گر دید . 

کار گرردان‌هرجه ز بر دست باشده بتواند سفیدراسیاه یازشت‌داذیبا شما با ند 
هیچگاه نخواهد توانست آموز کار نیکیها باشد وهیچگاه از نتیجه کار او نتوان 
بت هه که نایار موی تعسو 
دیگر ی‌افتد . 

دربایان این گفنکو اجازه‌دهیدکار گردانی باشماسخن گوید و نمونه ای 
ازا ندیشه‌های خودرا که کما بیش مانند دیگر ان است؛ برای‌شمابازنماید : 

رژه‌وادیم که‌کار گردانیست فرانسوی در گفتگویی که بايك خبر نگاد 
ایتا لیایی داشته جثین میگو ید ۱ 
« سیادی ازفیلم‌های خودم را فقط برای کسب‌پول و خلاصه دفم 
مایحتاج‌ذند گی ساخته‌ام. به بمضی از آ نها درست‌مثل بدری که فر ز ند 
ناقص| لخلمه خو دشرا دوست‌میدار دوز يا دهمدوست‌میدار د کاملاعلاقم‌ندم ۱ 
فیلمهای من گویی‌ازحمله به اجتماع واخلاقلذت میبر ند وددحقیقت 
نمیدانم که این موضوع از نظر کیفیت تأجه اندازه حساب شده و 
صادفا نه است و لی‌بهرحال درز ند گی داقعی».من شخصی‌کامل اخلاقی 
(۱) وحتی قر اردادی (!) هستم ... 

بعضی اوقات که کار گردا نان‌عاشق بازیگر ان‌خودمیشو نددلیل آن 

فقط نزدیکی‌کار وحرفهآنها وتمای دایمی ایشان بایکدیگر نیست 
بلکه دلیل آن‌عمیق‌تر وءهمتر است. کار گر دان‌ددجنین حالتی‌بازیگر 
دابه عنو ان یکی آزمجو بتر ین و مو تر رین اجزاء و 


افز ار کار خود می بیند وهمانند کاد وهنرش‌عاشق این بازیگس 
ممشود...» ۶ 
همین آقای‌کار گردان در گفتگو با خبر نگاری که از کادهای اوخ ده 
میگیر د گفته: 
۰.۰ قکر نمیکنم معشوقه‌های من ازرفتارم ناداضی باشند جون‌در 
مق بل کالایی که یمن عرضه فب‌کننق بشهرت وتروت میرسند وحبزی 
از دست دمندهند ...)3۲3 
بااین سیخنا نی که‌ازيك کار گردان آوددیم. روش ندیشه بیشتر کار گردانان 
دوشن میگردد و آزهمین جا خواهیم‌دانست که[ نان چه‌خواستی دادنبال‌میکنند 
و جگونه بد کار پهای‌خودد از بر پر ده‌دهنر » می پوشاأ نند و حگو نه شهرت ودادایی 
را وسیله بدآموزی گراد میدهند. 
گفتیم کاد گر دانست که سر رشته کارها رادردست دارد وهثر پیشگان‌دردست 
او عروسکهای بیجانی هستند که باید بفر مان اوهردیوانه‌بازی که خواست‌انجام 
دهند تا « اثر » جناب کاد گردات پدید آید و بروی « اکران» (۱) قراد 
د. 
کار گردان درسینماً بجای دمان نویس‌درادبیات است. همچنانکه يك 
نویسنده جیزی ازراست ودرو غ بهم می با فد و بخور دمر دم میدهد, کاد گر دان‌هم 
نواری ازداست ودروغ سرهم ممکند و بجلو چشم بیننده‌میآورد. 
کار گر دان همان هدف تهیه کننده‌را دنبال‌میکند. جیزیکه هست تهیه 
کننده آدمیست پولداد‌ساده - نادان و کار گردان مردیست باسواد -آگاه و 
زر نگه. تهیه کننده‌سر مابه داردو کار گردان نداد د ولی در رزوی | ست. از 
ایثر و ددسیتما سیار دیده‌شد ء که کاد گردا نی« تهیه کننده»هم شده لیکن بنددات 
تهیه کنند گا نی‌کاد گردان از کاردر آمده! ند. کار گردان‌فرمانده استودیوست . 
سخنش بی‌بروبر گرد بایدبکار بسته شودوفرما نش بی‌چون وچر ااجرا گردد. 
« کار گر دان‌قا در مطلق است؛ تهیه‌فیل بنا باراده اوصودت‌میگیرد(۲) . بااینهمه 
نمیتو اندمر اعات تهیه کننده‌دانکند. کار گردان است کهز ند گی‌می بخشد» شهرت 
ج4هفته نامه بامشاد شماره ۱۳۲۳ - امید ایران‌شماره۵۸۵ 
| - متاسفانه ورود سَیغفا بایر ان گذشته‌از آسیبهای دیگر. این آسیب‌راهم 
داشته که مشتی کلمه‌های بیگانه را( که برابر فارسی آن کما بیش‌پیدا میشود)وارد 
زبان گر‌دانیده . ازجمله «۱ کران» است که بجای پرده وجای دید میبا شد ومن 
دراینجا بزبان بلند کویان سیتما این‌و اژه‌را بکار بررده‌ام. 
۲ - ایرانآنادش ۳۲۰۱ 


۳۵ 


بدید میآورد؛ بازیگری دابالامیبرد, آن‌دیگری‌را ازمیدان بیرون‌میکند. زیبایی 
می آفر یند(۱) زشتی‌نشان میدهد و کوتاه سخن‌هرچه بخواهد میکند ولی یسوغ 
تهیه کننده بگردن اوست . 
دراین مینه هم کاد گردانی بز بان خود با شما سخن‌می گوید: 
د.. ون قورد ( ایر لندی الاصل هو لیوود مکات) از کار گر دانا نیست 
که انواع ختاف فیلمهای سینمایی ساخته ودر ددیف کار گردانان بز ر گی(۱) 
شمادمیر ود .۰ اوجنین میگوید : 
«...حرفةً من ساختن فیلم است . نسبت بيك‌کار گردان 
توقماتی از حانب تهیه کننده وجود دارد که او ءجبود است بآن 
احترام گزارد . جه بسا دیگر نام کار گردانی دانمیشنویم . بدون 
شك برای آنستکه او پشت سر هم فیلم‌هایی ساخته که مورد پسند 
باز ار واقم نگردیده و بهمین جهت دد این بازی «سوخته» ! بشماد 
دپرود چنین کار گردانی مچبور است‌کارخوددا از صفر شروع کرده 
مجددا درصدد یافتن بول واطمینان بر آید. کسانیکه وارد 
کار گردانی میشوند بدانند که در سینما يك‌عدم موفتیت هنری مهم 
نیست‌و لی عدم «موفقیت‌تجادتی» برای‌کاد گر دان‌شکستو محرومیت 
است . پس باید فیلمهایی آهیه کرد که مر دم خو ششان با د 
و هم کار گردان بتوانه شخصیت و سبك خود را در آن وارد کند , 
بایستی دد عین دسواس برای ساختن يك اثر هنری جنبه‌های 
آنچار تي‌فیلم دا نیز دد نظر گرفت ولی اینکاد هميشه بآسانی عملی 
نیست ۰.. (۱) 
خوا ننده گرامی یکباددیگراین«اعتراف»» کاد گر دان‌دا بخوان‌تا ددست 
بماهیت سینمابی‌ببری» بخوان تا دریایی که چه چیر « درشت سر فیلم سینمایی 
خوابیده؟» وهمه] دایشهای ظاهری از«هنر »«تكنيك»«فرم»«استیل»« استاتيك » 
مانته اینها جیزی جزفر یب نیست. 
بنا بر [ نچه گفته‌شد گناهکاد اصلی کار گردانست و تهیه‌کننده شريك او. 


میخوا نند ۰ 


سس تست مس یر 


! - مجله فردوسی دوره قدیم شماره ۱۹۰۲۱۸ 


۳2۲ 


ستاد ست کسیست که داستان فیلم را از روی يك کتاب يا پنداد خودبدیه 
میآودد. نویسنده است که چیزی از داست و دروغ را (بابدیده گرفتن زمان و 
مکان)می‌نویسد وازروی آن کوتاهشده ای(۱) آماده‌مي‌کند. این کو تاه‌شده بدست 
تهیه کننده میر سد. ۳ سندیدبکار گردان وامیگز ارد. اگر کار گردان 
هم آ نر | پسندید( وجه بسا نیسندد و نا گزیر برابر خواهش تهیه کننده. دستوردهد 
نویسنده آنرا دیگر گرداند) دست بکادشده عاه‌ل دوریین را( که در کارسینما 
« دکوباژ »میخوانند ) در آن وارد میساز: وسیس افز ارهای دیگردا بکاد وا 
داشته فلم راآماده میگر داند. 
بنا براین| گر داستانی‌«محتوی» بدی دارد. نویسنده ویاسنادیست گناهکاد 
انتتکات ولی گناه‌او ببای کاد گر دان تمیر سد. زیر کار گردان این توانایی‌رادارد 
که در آن دست برد. این توانایی‌را دارد که‌از بك چیز بیش با افتاده, داستان نيك 
آموزی پدید آورد. توانایی] نرا داردکه درکاد خودا نسان وراهءز ند گیش ۳ 
بدیده گیرد. لیکن جنین کادی نمیکند. آری اومیتواند و نمیکند. ذیرا بیم آن 
میر ود که فیلم «بازاد»پیدا نکند . 
سیثما و بسند گان دا میخرد.ژول دومن نوبسنده بنام فرانسوی واندام 
آ کادمی فرانسه » درایثباده گفتادی نوشته که درمهنامه «لکتود پود توس» جاپ 
گر دیده وما بخشی اذترجمه ]نرا درزیر میآودیم: 
2 ... درسینمابك‌تهیه کننده. مگر درمورد سیاد استثنایی. نو ستنده 
دا بعنوات یکی از کادمندان معمولی موّسسه خود حساب میکند . 
نویسنده يك عنصر اساسی دا ددفیلم بهده دارد درحالیکه توجه باه 
ناجیز است . مثل اینکه در کارخانه بزرگی اتومبیل ساذی مهندسی 
که نقثه ساختمان اتومبیل دا تنظیم میکند اجاذه ورود در معقولات 
و بحث درباره سوخت و سایر‌قسمتهای اتومبیل دا باو نمیدهند کار 
اوفتط تحویل نشه است وسایر تصميم‌ها را باید فقط صاحب مو سسه 
اتخاذ کندولی آ نچه که‌از نویسنده باقی می‌ماند فقط نام اوست که آنهم 
برای‌موفقیت فیلم استفاده از شهرت نویسنده لازم است. 
برای اینکه بهتراین مسئله درك شود درد دل يك نویسنده سرشناس 
امریکایی دا نقل میکنیم: 
خیلی بساد گی دعوتی‌را که موسسه بزرگگ هولیوود ازمن کرده بود 
پذیر فتم. قرار بودکه برای‌مدت جند هفته به‌هو لی‌وود دفته درباده 
نوشتن بك سنا یو درمحل کاد کنم مدیر مدوّسسه درطیفه نهم‌سا ختمان 
اطاقی برای من تهیه کرده بود روزها دا در آنجاکاد میکردم و 


۱ - بزبان فیلمولو گها (۱) سینوپسیس 
۳۷ 


۳۸ 


بالاخره طرح داستانی دا نوشتم که مورد قبول‌قراد گرفت.ددمیان 
حوادث داستان یکی هم مر بوط به‌خود کشی قهرمان بود . 
یکروذ که دراطاقم نشسته بودم زنگک تلفن بصدا در آمد ومدیر موسسه 
گفت: میخو استم اطلاع دهم که صحنه مر دوط به خود کشی قهر مان 
داستان‌حدف شد یه را تنظیم کنید . 
دوق دسلیقه من‌نه فقط ددفیلم اثری نداشت بلکه حتی‌اذمن مشودتی 
هم نمیشد .۰ 
يكث نو سئده دیگر بنام «لوئی بر ومفیلد » که داستان «بار کینتون» و 
ده‌هاربان‌دیگر را نوشته‌است ؛ میگوید : 

«... بدوناینکه‌فکر بکنم پيشنهاديك شر کت‌فیلمبرداری 
یزرگه را پدیر فتم من‌قراد بود چندهنته درهو ایوود گذرانده و يك 
سنادیوی اصلی بنویسم و برای هرهفته چهازهز اردلاد بگیرم. بمحض 
ورود به مدیر موّسه تلان کردم که هم ورودخو درا اطلاع بدهم دهم 
در باره کارم صحبت کنم . منغی‌مدیر گفت که ایشان گر فتاد ند ومن باید 
آدرس‌محل اقامتم دا تعیین‌کنم. روزمامیگذشت دهیچکس دد باره کاد 
بامن صحبتی نمیکرد بازهم تلفن کردم و پرسیدم که شایدآددر من 
گم‌شده چرا دریاده‌کادم بامن تماس نمیگیر ند و لی‌بازهم همأن‌منشی 
گفت : آدرس شما گم نشده وشما میتوانید بخرحموّسسه درهتل‌باشید 
درموقع لزوم بشما مراجعه خواهدشد. 

در حالیکه بیش از يك هفته از ورودم میگذشت روزی با 
حالت‌عصبا نی به موسسه‌رفتم و باداد وفریاد مدیر را خواستم. مدیر 
مو سسه بمن گفت : تاریخ ورود شما باطلاع من‌دسیده وحقوق چیاد 
هزار دلار درهفته شما اذهمان تاریخ برداخت میشود. گفتم ولی من 
بدون مذا کره وتوافق نمیتوان کار خودرا شرو ع کنم 1 

میدانید مدیرموسسه بمن‌چه گفت : 

آقای « برومفیلد » دد چنین شرایط ی آنچه که برای ما 
مفید است اسم شماست نه‌کادشما و پولی که‌میگیر ید با بت اسم‌شماست‌نه 
کارشما.» 

برای ایذکه دوش سینما ددقبال نویسنده بهترمعلوم شود 
بهتر است بر | نچه که « سامرست موام » گفته توجه کنید : 

«.موام‌میگو يديك‌روز تلگر افی‌ازهو لیوود دسید که‌در آن 
پیشنهاد شده‌بود که حقوق فیلمبردادی یکی از آثاد من ددمتا بل 


مبلغ معتنابهی خریدادی شود . چون مبلغ قا بل توجه‌بود لذا با آن 
موافقت کردم. چند روزذبعد پول حواله‌شد و تلگراف مجددی بمن 
رسید « ممکن است با تغفییر ات جزیی که برای فیلمبرداری لازم‌است 
موافقت کنید.» 
جواب دادم البته ولی امیدوارم که تغیرات جزیی باشد. 
چند دوزدیگر: آیاممکن است اسم کتاب دا عوض کنیم؟ 
جواب دادم | گرفکرمیکنید کهلازم است‌حرفی ندادمو لی 
طر فقداد انمنو علاقمندان آثادمن باایناسم آشنایی‌داد ند. باز هم چند 
روز دیگر: اصراردارید که فبلم بنام شما باشد سناریو نسویس ما اسم 
خودش رادرزیر سنار یو نوشته است. 
با عجله جواب دادم جه موفقیت‌بزدگی به‌این تر تیب‌من 
مسئّو لیتی نخواهم داشت هیچکس این اثر مز خرف دا اذمن‌نخواهه 
دانست ۰ (۰)۱ 
این گفتار که‌دربالا آوردیم. گوشه دیگری‌از«د کان»میباشدواین میرساند 
که سینما چه دستگاه پهناود و نیرومندیست . 
36 36 
کار گر دان - تهیه کننده - سناریست دا تماشا کنند گان‌نمی‌بینند و تنها 
نام آنان درمیا نست و کمتر کسی در اندیشه آنها میباشد زیرا دد برابر چشمها 
آ نها پغت‌سر «داستان»» پشت سر بازیگر ان پشت«د کود» و «صحنه» خودرا 
پنهان ساخته‌اند. پنوان ساخته اند که کینه‌ای بایشان‌باز نگردد »پنهان‌ساختها ند 
تا تنفری باآنان دو نیاودد . 
آ نها آدءهای بسیادزدنگی هستند. باذزیگر ان‌راه بلاگردان»خود میکنند 
آ نان‌داسیر بلای خود میساز ند وازایثر وهرسههی در بینتد گان بدیدمیاید بسوی 
بازیگران باز میگردد . 
سه گناهگاد بزرك کار گردان ۰ تهیه‌کننده , سنادیو نویس سر نوشت همه 
فیلمها دا تعیین میکنند. ۱ 
یکی مینویسد دیگری سرمایه‌اش‌رام‌یدهد و آن دیگریمی آفربند(۱!) 
و بجلو دیده‌ها میآورد ویشت سراینست که سیل«بول» جاری میشود و داغ 
ننگك ابدی برپیشانی آنها می‌نشیند . 


۱ - اطلاعات شماره ۱۲۰۳۹ پنجشنبه ششم مرداد ۱۳۴۵ص ٩‏ 
۳۹ 


۲ نهادردست کار کر دانو تهیه کننده‌ود بگر آن 
است و برابر میل آ نها میچر خند و بازی 
می کنند .» 


باید ازه‌هنر پیشگان» ۱ یا بهتر بگوييم ازه بازیگران» سینما بیشتر‌سخن 

دانیم واساسی‌تر ین‌افزاد دست گردانند گان دا بهتر بشناسا نیم. ذیرا بیننده‌بیش 
ازهر حیز با آ نان سرو کاردارد . چشم بمازی آ نان میدوزد "رفتارو گفتار آ نان‌را 
سرمشق قرادمیدهد وازذ آ نان« تقلید» میکند . آزمایش ددستی این‌سخن سیاد 
ساده است. کافیست شما فیلم‌پرزدو خوردی کت نزن وپس اذپایان فیل‌دفتاد 
تماشاجیان» بویژه‌بجوانان کمسال دقیق‌شوید وسخنان [ نان‌دا گوش‌دهید. پس از 
بایان چنین فیلمهاست که هر کس میخواهد خودی بنمایا ند.یکی اذروی‌مندلی 
می‌برد ۰ ندیگری‌میدود آن‌یکی تنه‌میز ند» یکی ژست‌میگیر ده آدتیسته آد تیسته» 


۱ - هدرپیشه وهتر‌پیشکان ومانندآن‌نام درستی‌نیست ومادر گفتاره«هتر » 
از آنسخن خواهیم‌راند. 


۳۹ 


فی‌کندا, | گرفیلم عشمی دسکسی باشد که دیگر و او یلا. 
بیگمان ا گر کسی این‌تماشاجیان دا چند دوزی ذیردیده گیرد و رفتاد 
آ نان را بازدسد» آنزما نست که خواهد دانست اثر‌سینما و بویژه اثر بازیگران 


روی این‌اصل است که این گفتاد درازتر خواهد بود. 


۱- اساسی ترین افز ادسینما 


اساسی‌ترین افز ارکار « دکان سینما » بازیگران میباشند . ازآنجا که 
فر آوردهای « دکان » نوادعکسهای جانداداست,: اذاینروباید جاندادانی باشند 
تا دربرابر دودبین قراد گیر ند بدلخواه کار گسردان بازی‌کنند » فرمانهای 
گردانند گان دا بگردن گیر ند؛ تا فیلمی بر داشته شود , بباذادآید وسود بر 
گر داند. از بنجاست کهد کا نداران‌ببازیگران اهمیت سیادمیدهند و بر ای‌بدست 
آوردن ورام کردت آن‌ها نیر نگها یکارمیبر ند. 

بی‌جهت نیست که میدان بهناودی برای جلب انبوهی ازمردان و زنان 
گشوده شده وسینما دیکوشد هرسال«جهره» تازه ای بتماشاجیان نشان دهد و 
شکار تازه‌ای بتورا ندازد وجون‌میان دکانهای متعدد سینماه«دقا بت»شگفتی وجود 
دارد؛ اینکادیعنی «ستاده سازی» و «شکادیا یی » صورت‌نسردی بخود گر فته و 
چه بسا برسريك بازیگرزن‌یا مرد. کشاکشهاپدید میاید. خسارتها خواسته 
میشود, کاربزد وخورد و داد گاه ویلیس میکشد . برای جه؟ برای اینکه 
« بحر ان» ید ید نیاید . 

در آغاز هنگامیکه دکان سیئما تازه کشوده شده بود. کمتر بازیگر تآتر 
سیئم" رو می‌آورد. ذیر | بازیگر تآتره کسر» خودمیدا نست درفیلم بازی کند. از 
این گذشته سول ناچیزی بدست بازیگر میدادند. این بود سینما ددتنگنای 
« بازیگر» قرارد داشت . 

گردانند گان سینما نشستند و اندیشیدند و داههای تاذه‌ای پیدا کردند 
و آنراهها داچنان‌بهناورساختنه که امروزه آب و هوای ویژه‌ای »پدید آمدهو 
یکی از آرزوهای انبوهی ازجوانان(چه دختر وجه بس) هنر پيشه شددن‌است. 
ره ی رک کاس و 
معروف سازد . نامش‌را بر‌سرزبا نها اندازدودداین داه بافشادی شگفتی‌دارد. 
اینست‌در کنارسینماد کا نهای‌دیگری‌هم گشوده‌شده که از ایثر اه بهمه‌جیز دسیده| ند. 

برای اینکه سخن یی‌مدرك نباشد نوشته زیر دا که عنوان آن « داه 
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.بروف شدن هنر پیشگان» میباشد, اذمجله‌خواندنیها نعل ميکنيم: 
« دردیان ستار گان مشهود کئو نی حهان سینما که دراوج شهر ت و 
موعیت هستند کمتر ؟سی بیفا میشود که ازراه عادی وفتط بواسطه 
استعداد هثر ی خود به‌شهرت دسیده باشد . تعت‌اد انگشت‌شماری‌از 
آنان شهرت کنونی خودرا مدیون شانس یا تصادف هستند.ولی| کش 
ستار گان مشهودامروزسینما از دوی‌نقشه‌ای که با خودمبتکر آن‌بوده 
ویا کار گر دا نان‌سینما یی بر ایشان‌طر ح کر ده اند موردته جه قر اد 
گر فته وعشهورشده اند. 
درهالیو د مر دی بنام 1 راسل پیدول » که ناشر يك محله تجاد تی و 
سینه‌ابی بنام دهو لیوود رییورتر» است در کادمشهور ساختن‌دختر ان 
و آرزومندانی که میخواهند جلب توحه کرده و ستاده سینما بشو ند 
تخصص دادد . این مرد ثه تا کنون صدهادختر گمنام دا ب#هرت 
رسانیده و چندتن از مشهودترین ستار گان کنونی سینما موفقیت 
خودر امدیون‌اوهستند ازهمن‌راه مرلو ثر شده‌و یکی از بر جسته‌تر ین 
شخصیت‌های هو لبوود شمار میر ود. 
عنوااننل ) جهها پتبلن ممارلی مه کی و ان :شتا کات 
مشهود سینمایی هستند که بکمك «بیدول» و ءجله معروف او توجه 
کار گردانان سینمیی را بخود جلب کر ده و مشهه در شده اند. 
روزی‌که بیدول درصدد مشهود ساختن جین‌داسل بر آمد عکس‌هوس 
انگیز ی از سروسیثه جین جاپ کرده و در شرح آن نوشت که 
عجایب سیعه جهان بای منیعد عجایب نه گانه خوانده شودزیر اهر 
يكث از بستا نهای‌جینداسل یکی‌از عجایب(٩۱)‏ جهان بشماد میرود . 
پیدول ناشر ومبتکر تقویم عکسهای عریان مونرو بوده وپس ازآن 
که ماریلن‌بله‌های نخستئین نردیان شهرت و ترقی را پیمودبا نقشه 
ده ول فرجیان کی گرم بان تعوز ن گنرد 
صدایی که درمطبوعات براه انداخت دوجندان‌برشهرت خودافزود. 
سه سال قبله ابی‌لین» دقاصه مشهور « چاجاچا». که امروز ستاده 
مشهوری‌شده است, خبر نگاران و عکاسان جراید دا بيك « کو کتیل 
پادتی» در محل اقامت‌خود در نیویورك دعوت کرد . دراین پادتی 
«ابی‌لین» پس از گرم کردن‌سر‌میهما نان‌با نها گفت که هنگام»سافرت 
در آمریکای جنوبی بيك دوش تاذه برای حفظ طراوات و زیبایی 
بدت پی‌برده و آن حمام فهوه فان 
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ابی لین بس اذاین سخذر انی کو تاه گفت که حاضر است دد حور 
خبر نگادان يك‌حمام قهوه بگیرد . 

بدیهیست که این بیننهاد با ابراذ احساسات عمومی مواجه شد و 
فردای [ نر وزعکسهای خانم«ا بی‌لین» در حال گر فتن‌حمام‌قهوه بنوان 
یکی ازجالبتر ین عکسهای روز درصدها روز نامه در سر اسر جهان 
منشر شد. 

ابی لین باهمین ابتکار کوجولو شهرت کافی بدستآورد و واردعا لم 
سینماشد. سه سال بمدازاو یك ستاره تازذه کادفر انسوی بنامدر نه» که 
درحستجوی پول و شهرت‌بامر یک دفته بود آذهمین دوش‌بیروی‌کرد 
و بايك حمام شامیانی! شاهد مقصود دا در آ موش گرفت. 

ماری ما کده نالد ستاده زیبای امریکایسی که زمانی بنام خوش‌تن و 
بدناتر بن ستار گان هولیوود شهرت یافته بود جندی قبل بر ای‌باز 
یافتن شهرت گذخته خود صحنه‌سازی عجیبی کر د و با تبا نی‌قبلی ۳ 
گانگستر نماها باصطلاح«د بوده» شد . ماجرای د بوده شدن مادی - 
ما کدو نالد در آن موقع سر وصدای زیادی براء انداخت و دوروز 
بعد که ماری از جنگ گا نکستر‌ها خلاص‌شده و به‌هو لیوود راز گشت 
قرارداد سه ساله‌ای برای باذی ددپنج فیلم تازه باه پیشنهادشد!! 
ماری ما کدو نا لد درمصاحبه‌های مطبوعاتی وتوضیحات خود به‌بلیس 
هیچگو نه دلیل قا نع کننده ای در باره دبوده شدت خود ارائه نداد و 
نشا نیهایی که ازر بایند گاد‌خود داد بقدد ک‌مبهم و درهم بود که‌هیچکس 
موفق بیافتن آنها نشد. 

بمضی از ستار گان سینما با پوشیدن لباسهایءجیب ونیمه‌عر یان و یا 
آدایش نوظهور و جالب توجه به شهرت‌خود می‌افز ایند اذاین‌جمله 
0 دیکی‌دو گان»ستاده‌زیبای امر یکایی را میتوان نام برد که‌با پوشیدن 
بر آهن‌هایی که تمام شتآن تازیر کمر باذ استثهرت فر اوانابدست 
آورد . 

یکی از اصول تاذه شهرت‌یابی که اخیراٌ مه شده استفاده از نام 
شخصیت های معروف بر ای کسب شهرت است . چندی قبل یکی از 
ستاده هایآلما نی بااهداء يك تا بلو نتأشی به آ یز نهاورد یس‌جمهود 
امرریکا مشهودشد. حالاهم یکی از ستار گان هولیووده بکی‌کاستل ل 
برای بازیافتن شهرت اردست دفنه خود مدعی شده است که مدتی 
معشوقه فیدل کاسترو نخست وذیر انقلابی کوبا بوده و بعنوان هدیه 


ویاد گا ی عشق خودهفت تیری ازفیدل کاسترو دریافت داشته‌است. 
ابتکارات دیا نادورس موطلاییا نگلستان عم برای حه‌ظشورت خود 
معر وف است ولی یکی از این استکارات بصر ر او تمام شد. ابتخاد 
دیانادورس درسافرتی که چندی قبل پامرریکا کرد این بود که‌دريك 
مجلس مهمانی در هوای آزاد ازدست مخیرین عکاص که او راراحت 
نمی گذاشتند به کناد استخر بناه برد و در کنار استخر «دتصادفاً !» 
بایش لفزید و بوسط آب افتاد. ماجر ای افتادن در آب و بیرود آمدن 
از استخر سوژه حالب و بر سروصدایی برای روزناهه‌ها بود و کمك 
زیادی .ه شهرت دیا نادورس درامر یکا میکرد. ولی‌ناشیگر ی شوهر 
دیا نا در آ نموقم و کتك کاری با يك‌خبر نگارعکاس‌سایر خبر نگاران 
۳ عصباً نی کر د و در تیه اخباد و عکسهایی که در باه این ماجرا 
درمطبوعاتامریکا برعلیه دیا نادورس منتشر شد. مسخره آمیز بود . 
شر کت درمسابقات ذیبایی دایج‌ترین وطبیعی‌ترین دراه کسب ثهرت 
است وعده ای هانند سوف,الورن ‏ حینالو لو بر بجیدا - کلودیا کاد - 
دیناله . روسانا شافیستو ‏ آنیناا کنر ازهمیر دراه شهرت یافته‌ا ند. 
روسانا شافینو بیش ازاینکه بر <سب تصادف در يك هسابعه زیبایی 
شر کت کند. میخواست دررشته آذیتکتو دیک(معمادی) «هندس بشود و 
حالا که ستاده سینما شده است میگوید باندازه در آمدی که میئوانست 
تا آ خر عمر از کاد مهندسی بدست‌بیاوردددعرض دوسال از هنر پیشگی 
سیذما بدست آورده است ۰.۰ ۱(۰) 
گفتاریکه خواندید نمودار کوشش است که سینما برای بنام ساختن 
بازیگر ان خود مینماید. دراین گفتاد میخوانیم که داسل بیدول‌یکی از بر جسته 
ترین شخصیت های هو لیوود است ». او این شخصیت (!) دا از کج بدست 
آودده است ؟. ازاین داه که‌مثلا آنعکسهای شوم را از بدن لخت‌مادیلین‌مو نر و 
(۲) برداشته دمیلیو نررشده. میخوانیم که روساناشافیئو میخواسته معمادشود و 
حالا که ستاده سینماً شده درمدت دوسال درآمدی برایر همه عمر !! بدست 
آودده . 
همه این سخنات از يك‌ریشه آب میخودد . همه بيك خواست كمك میکند. 


۱- خواندنیها شماره ۳۶سال۲۳ 
۲ - مار پلین‌مو نرو ازز نان تیره‌روز یست که بد کال‌سیتمار اه‌یا قت وسر انحام 
از نا آسودگی دست.بخود کشی‌زد بیگمان یکی ازانگیزه های اوهمینعکسها بوده 
1 ۱ 


است. 
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همه برای رك هدف‌دنبال میشوده همه برای اینست که دکان. بی‌افز ار نما ند ۰ 
۲ - مسابقات «ملکهز سایی» 


سینما برای « ستاده ساذی » داعههای گونا گون میرود و هرجیزی را 
دستاویز قراد میدهد. یکی از آن دستاویر هاه مسابقات ملکه زیبایی» است . 

هنگامیکه در بیرامون این داستان‌حستجو میکر دم‌روزی باهمسرم‌دداین 
زمینه گفنگومی‌داشتیم ددمیان‌سخن گفتم نمیدا نم تاریخچه «ا نتخاب‌ملکه‌زیبایی» 
جیست و از کی‌پیداشده؟ همسرم گفت باید ] نر ا درروز گاد برده فر وشی حستجو 
کرد . دیدم داست میگوید . 

در روز گار باستات ازکادهابیکه دواج بسیاد داشت یکی هم‌بر ده‌فروشی 
بود. کسانی که‌باین بازد گا نی‌شوم دست میر دند . بیشتر آ نان از دزدان دریایی 
یا از داهز تان‌بیابانی بودند که هرجا دختر زیبا وزن دلربا می‌دیدند,او دا 
می‌دزدیدنه و ازاین گوشه با نگوشه می‌بردند و بفروش میر سا ندند .همین کاررا 
باجوانان ومر دات‌هم میکرد ندو لیز نان و دختر ان مشتری بیشتری داشت . 

هرمرد پولداری میتوانست درروزهاییکه بازاد بریا است‌ببازاد دود و 
مردی‌رابنام «غلام» و یازنی‌دا بنام« کنیز» خریداری کند. بازادیرده فر وشات 
همیشه پر مشتری بود. فروشند گان کالای خودرا بمشتر بان نشان‌میداد ندومشتری 
بهتر ینآ نهادا بر می‌گزید. بیداست که مشتر یان‌برده يا کینزی‌را که میخواستند 
بخر ند آ فر آمی‌دید ند. بر دسی‌میکر د ند»ازذیبایی تن ۱ سا لم بودن‌د ندات , رنگ 
چشم ۰ مووما نند اینها آ گاه میشدنده پس از آن‌بود کهآ نرا خر یدادی‌میکر دند. 

این کون ملکه زیبایی امروذ نیزهمانست که بروز گاد برده‌داری 
بوده . درآنروز یکتن برده‌ای میخرید و جه بسااورا آزاد میکرد. کنیزی 
میخرید وچه‌بسا بهمسری برمیگزید و تاپایان زندگی بااو بود؛ ذنی‌دامیخرید 
و جه بسا بااو ازرویآدمگیری رفتاد میکرد» لیکن بروذ گاد ما زنانیرا که 
سینما میخرد, دفتاد بسیار بدی‌با آنان پیش میگیر د.تازییا هستند آنهادا بکار 
میکشد وهمینکه کمی‌شکسته شدند چنان دهایشان میکند که کسانی از آنان از 
تنگدستی ویا تیرهء‌دوزی دست بخود کشی میز نند . 

پروز گاد ما بر ده‌فروشی گناه بزد گی بحساب میاید. نیکخو امان‌جهان 
از لینکلنو دیگران با برده فروشی نبردها کرده جان خودرا برسر آن نهادند 
تا ازمیان دفت وا کنون کسی‌مردی یا ذنی‌دا بنام برده نمیخرد. ولی‌شکل‌تازه 
آن زیر سرپوش:زیبایی» یا «هنر» بکارخودادامه میدهد وبیگمان سینماست که 
باد بآتش آن میز ند. 


۳ 


برای اینکه خوانند گان از برده فروشی قرن بیستم ناآ گاه نباشند , 
داستان بر گزیدت ملکه زییای را ازدهان کسیکه خود در آن شر کت کرده » 
درز یر میدیم این داستان‌ازه کاریاما که» اهلاطر یش است که در بر گز بدن 
ملکه ذیبایی جهان نفرهشتم شده است و باشد که اینر! ازدوی نا آسود گی‌نوشته 
بأشد ,هر جه هست نمونه‌اء از کادهای بشت پرده گز ینش‌ملکهز یبا پیست. کاد یاما که 
مینو بسثد : 

م .. قبل ازشروع انتخابات نهایی, ملکه های زیبایی 
شروع بدلربایی اذهیئت ژودی می‌کنند وقصدشان اینست که توجه 
آنها دا نست بخود جاب کنند . ولی در خلال این احوال اعضای 
هینّت ژوری بشدت تحت کنترل قراد میگیر ند ( تحت کنترل کی؟) 
معذا لك استثناهایی این کنتر را بهم‌میز ند ور و ابط محر مانه بضی 
ازاین ملکه های‌زیبایی با اعضای‌ژودی" موفقیت نسبی آنها دا در 

بد نیست بدانید که درائنای این مسا بعات‌شهر ساحلی‌میامی 
لبر یز میشود ازانواع و اقسام ژیگولوها دون ژوان‌هاکاد گر دانات 
هولیوود وپیر مردان پولداره نمایند گان عثهودترین و کثیف‌ترین 
کاباره‌ها . دراینجا افتضاحات‌ودسواییهایی روی میدهد که نظبر آن 
کمتر درعشر تکده های بدنام دنیادوی میدهد دراین گیرودارعده‌ای 
سعی میکنند بثحوی از انحاء ملکه‌های ذیبایی را قر بز نند وجمعی 
از یو لدارها عیکوشند که جند روزی با آنها خوش بگذدانند . فقط 
کار گر دا نان هستند که بدنبال يك کشف‌تازه میگردند. به‌ضی‌ازاعضاء 
هینّت ژوری کاروقاحت‌دا بجایی میر سا نند که‌علناً به بحُی‌ازدختر آن 
یبا مر اجعه نموده و با نها میفه‌ما نند که | گر بخواهند درمسا بقه‌ملکه 
زیبایی بیر وز بشو ند باید رضایت | نهادا بهر نحو که شده جلب کنند. 

بهرحال دراثنای تمر بناتمختاف بودکه با اءضای‌ژوری 
که سر نوشت مادا بدست داشتند آشنا شدیم من ددبین اعضای هیئت 
«اینگمادیوهانس» سوئدی آهر مانسنگین‌وزن بوکس جهان دادیدم 
بهر تر تیب بود ازاء بر سیدم : دلم »ءیخواهد بدا نم شما که يك‌ورزشکار 
مشت ذن واقمی هستید جطور شده که درمیان هیتّت ژوری انتخاب 
لکه‌زیبا بی‌جهان سردر آودده اید؟ و او گنت من‌نمیتوانم باین‌سٌ ال 
پاسخ بدهم مر دم‌هم‌صللاح لیست علتث‌را بدانند...» 

« ... دراثنای دژه‌مجبور بودیم جلوی هیّت‌ژوری با یستیم 


۳۷ 


تا آنها بتوانند خوب در باده ذیبایی ما مطالعه کنند و کاملا جشم 
چرانی نمایند . دراینگونه مواقم انسان خیال میکند گاوی‌است 
که در باز از اور | بر ای فر وش عر ضه داشته اند ...» 

۰ بهرحال وقتی اذسفر ؛میامی پیچ «یزاد گاه خودباز 
میگشتم بیاد آ وردم کها نتخا بات ملکه‌زیبایی‌باچه نیر نگها وافتضاحات 
و پلیدیهایی تو أم است وجمدد خویست که دختران زیبا و ساده لوح 
فر یب این تشر یفات صو ری‌را نخورند و داز یچه دست مر دانشهوتر ان 
و نیر نگباز نشو ند وخودرا آلوده دامن نساز ند.۱(:۰۰) 


نمونه دیگر - ازز بان ماریاددومین که در سال ۱۹۵۴ ملکه زیبایی 


بو نان شده و ۱۴ ماخ هم در تهر ات بوده. داستا نها از بلهوسیهای خانواده های 
سر شناس دارد که ما کادی‌بان نداد یم و تنها درمورد گز ینش ملکه زیبایی بخشی 


از نوشته اش را ميآوریم : 


۳۸ 


مار یا درومین نوشنه : (... درسال۴ ۱۵۹۵ براثر تشویق دوستا نم بر ای 
شر کت دده‌سایقات ملکه زیبایی دد آتن آماده شدم و اتناقاً همه 
داوران باتفاق آداء مرا ملکه ذیبایی سال ۱۹۵۴ یونان اعلام 
کر دند . 

ایکاش‌هیچگاه ملکه‌ز یبایی نشده بودم. زیر اذیبایی‌وشهرت‌من 
سیت رنجو ناداحتیم شد وهجوم جوانان ز یبا ومردان رو :مند مسیر 
ز ند گی‌مراتفییر داد و راهی‌دا که نمیخو استم» | نتخاب کر دم. شاایدهم 
در آیندهوطم بهمین مذو ال باثه وشاید بازهم گر فتار حوادثومشکلات 
دیگری شوم .من صمیمانه بهمه دختر ان‌ذیبا توصیه میکنم که‌هبجگاه 
آرزو نکنند که ملکه ز بىایی‌شو ند ز بر | تاج زسایی که 
ملکه‌های ز ببابی بسر میکز از ند» در حقبقت اج بد بخعی 
است که برسر آنها قر ادمیگیرد . 

روذیکه من بعنو انملکهذ یبایی | نتخاب‌شدم صدهاحوان عاشق 
و شیفته من‌شده پر و | نهو ار بدودم‌میگفتند. عده‌ای‌میخو استند بامن از دواج 
کننه جمعی‌هم دلشانءیخواست برای مدنی‌معشوقه ] نها باشم , هنوز 
فر اموش نمیکنم خیلی‌از کسانیکه بدست وپایم‌افتاده و خاك راهم را 
می‌بوسیدند وعاشق بیقر ادوصل‌من بودند.(من بازهم صمیمانه بهمه 
دخترانی که ]رزوی شهرت ومعروفیت دا داد ند میکویم و اعنراف 


ٍ-- تهر انمصورشماره ۳ ۱۳۰ 


میکنم که با آنکه بسیادی ازمردم‌مر اذنی‌خوشبخت میدانند و به‌تصود 
آ نهامنذیبا تر ین‌زن‌سر ذمین زیبایی‌والهه جمال هستم). آرزه داشتم 
که زنی گمنام بودم ولی زندگی ساده و آدامی داشتم ودر کنار مرد 
داخواه خودازسه‌ادت واقمی بر خورداد ممشدم . من‌ارا ینومهاشکیا ۹ 
ددوغی واینهمه‌هدابای گر انبها که بیوسته بر ایم میفرستادند» متنفر م 
واذفرستنه گانآنها نیز نفرت دادم زیر ابخوبی میدانم که همه نها 
درو غ میگو یند وهمه بنده ویر ده شهوت وهوس خود هستند. هما نعلود 
که گفتم درسال۴ ۱۹۵ که معنوات ملکه زیباییا نتخاب شدم صده] 
حجوان عأشق‌من‌شد ند وپروانه‌واد بدورم میگفتندولی بکسال تون 
وقتیکه ملخه زیبایی۱۹۵۵ انتحاب‌شد همه آنها بتدریج متوجه او 
شدند ومن اطراف خود داخالی دیدم عنوان‌ملکه ذیبایی موجب‌شد 
که نتوانم کارهای‌عادی را قبول کن , کارهای بز رك هم با سا نی‌فر اهم 
نمیشد. من‌مر د دلخواهم دا نیز فمیتوانستم درمیان آن افراد خود ‏ 
پرست‌پیدا کنم. باین تر تیب نتیجه‌آن خواستنها وعشق‌ودذیها بر ای 
من افتادن بگوشه میخانه‌ها. کاباده‌ها و رقاس خانه‌ها و کلوبهای 
شبانه در کشورهای خاوده‌یانه وارویابود ۱(۰۰۰) 
این‌دو نمونه بسیار گویاست ونیازی نیست چیزی بر آنهاافزود. از میان 
جمله‌های[ نها میتوان فریادنا آعود گی. فریاد تیرهء‌روزی ملکه‌های ذییایی را 
شنید و بتیره‌دلی برده فروشان و گر دانندگان دکان‌سینما پی‌برد. 
اینکه گناه دابگردن سینما میا دازیم. بیدلیل‌نیست ذیرا بسیادی اذ 
باذ یگر ات‌سیتما نخست ملکه زیبابی بوده| ند بس‌سینما اذاین وسیله‌سودبرمیدارد 
ازاینرو نمیخواهد] نرا ازدست بدهدایست بادباً تش عیز ند و باوسایل تبلیفاتی 
شوردر دلزیبارویان پدید میآورد. 


۳ کارها و اند شه‌های ستار گان ازز بان خودشان 


ستاد گان سینما بیفترشان (نه‌همگیشان) مردان وزنات] لوده. تر دامن 
وتیر‌روزی هستند که دراثر آب وهوایی (آتمسفری) که سینما دارد بآن دوی 
آورده بدام افتاده‌اند وجون سینما بر ای کاد خود بو سته در پیر امون] نان‌هیاهو 
براه میا ندازد و تبلیغات میکند » ستار گان سینما از بنامتر ین زنات و مردان 
روز کارمیباشند. پیداست کسیکه «معروفیت» بیدا کرد: رفتارو گفتادش سر مشق 


۱-تهر اتمصور شماره ۰۱۱۰۹۶ ۳۲-۱۷-۱۶ 


۳۹ 


دیگران قرادمیگیرد و گر ومی‌پیروی ازاومیکنند پس بهتر است کارها واندیشه 
ها ورفتار ] نان رابردسی کنیم و آنهادا بهتر بشنأسیم . خوشبختانه از هر کدام 
مصاحبه‌ای» سر گذشتی, داستانی» در روزنامه‌ها چاپ شده که ما نمونه‌هایی 
بر گز یده‌ددزير ميآوديم. 

این بررسی دو نتیجه خواهدداشت یکی‌اینکه دلیلهایی براستی گفته‌های 
خود می‌با بیم و دیگری اینکه سینما دابدوت مابك دهتر » ومانند ]نها خو اهیم 
شناخت : 


نمو نه؛ 


آتنمانیانی عجیب‌تر ین زن جهان بدون مشورت با فا لگی‌ها 
دست پهیچ کاری نمیز ند ... اکثرا شلوادآیی دنك بپا میکند ... 
سیگاد فر اوان میکشد. موهایش بندرت‌ر نك شانه می‌بیند ... زیر 
جشمهایش حلقه‌ای از کبودی نقش بسته‌است. خودش معتقداست از بس 
گر یه کر ده‌ام زیر چشمهایم کبودشده (چراگر به کر ده؟) 

نتیجناً وقتی‌بااین‌قیافه‌بر ای بازی دريك فیلم بامریکا دفت کمپانی 
بو نایتد آرتیست او را ببازی گر فت ۰ کار گر دانان بخیال ] نکه او 
کو لی‌غیبگویی است بطرفش دویدند و تقاضا کر دند از دوی کف 
دستشان سر نوشت آ نها را باذ گوید. آنامانیانی مشوود تردن بتاده 
ایتالیایی موجودی است اعجوبه و بی‌نهایت خرافاتی. قبل از آنکه 
باطالع‌بین مشودت کرده باشد دست‌بهیچ کادی نمیز ند (ددمقر پاپ 
هنر پیشه‌اش‌هم بایداینطور باشد!) 

چون در۷ماری بعنی‌دد برج ماهی‌بدنيا آعده. برای عدد ۷ معانی 
فراوانی قائل‌است. محالاست بدون اینکه زیر تختخوابش ۷ جفت 
کفش باشد بیستر برود خودش»متمداست که‌دد گهایش خون‌پر حرارت 
کو لیهامیجوشد وازاین حرارت نیز دیما گاست, بارها گفته من‌ا گر 
هنر پيشه نمیشدم" بدون تردید آدمکش حرفه‌ای از آب‌ددهمیآمدم. 
باایتحال هم‌ا کنون نیزعر بار که اواداده کنده‌یتواند آدم بخشد(!۱). 
اهالی رم‌هئو زما جر ای‌سوءقصد اور نسبت بجان‌شوهرش(الکسا نددینی) 
فر اموش‌نکر ده‌ا ند. آ ناابتدا با(الکسانددینی) که کاد گردان‌معروفی 
است عروسی کرد امامدتی‌بعد فهمید که شوهرش باه خیا نت میورزد و با 
زنی‌دیگر دابطه‌دادد روزی که اد بمیعاد ؟ا میرفت آنا مصمی شد 


ملاقات[ نها دا بهم بز ند نیجاً با اتومبیل مخایانه خوهرش دا دد 
خیا بان تعقیب کرد وقتی درمحلی‌شوهرش پیاده شد و قدم بپیاده دو 
کذاشت آنا ناگهان پادوی گاذفشرد و باسرتت‌بطرفاو کوس بست 
تا اودا زیر بگیرد و بکشد ولی‌در آ خرین لحظه شوهر خیا نتکادموفق 
شد بروی بله‌های کلیسایی پپرد وجان‌سالم دریبرد . 
حتی‌ده بر توددسیلنی هم که بعد‌ها شوهر آنا شد . مجیور بود دائما 
مراقب خو دش باشد . شبی‌دد یکی از رسئورانهای در جه‌يك‌مو قم‌صر ف 
شام آ نا بشقاب پرازاسیا کتی‌خودش رابرداشت وروی‌سرده بر‌تز دمر 
کرد ذیرادو پر تو بازن خوشگلی که پشت‌میز مجاود نشسته بودشروع 
بمفاز له کر ده بود. 

یکدفءه‌دیگر عابرین خیابان... آنا داهفت‌تیر بدست بدنبال 
رو بر تودرحال‌فراد دیدند. ] نامر تب‌فریاد میٍ کشیدمن‌تر | می کشم من 
ترا مثل‌يك‌سك‌هادميکشم. مدتی‌بین‌زنوشوهر متاد که بودتااینکه‌شبی 
دريك کو کثیل‌بادتی دوبر تو خواست بااو آشتی کند درحطود۰ ۳۰ تن 
ازمهما نان« آنا» خطاب باوقر باد زد: 
بزانو بیفت دوبرتو بخاطر خیانتهایی که مرتکب شده‌ای از من طلب 
عفو کن. روبر توروسیلنی نیز دربرابر خنده حصارذانو بزمین زد و 
طلب بخشش کر د (۱) 
آناز نی‌است که باهمه‌زشتی‌قيافه می‌قواد گی‌هیکلوژو لید گی موها بعفت 
دعصمت ابداً توجهی‌ندادد. (باینجهت بایداودا سر مشق قر ارداد!! 
عکس و تفصیلات (!) اورا در روز نامه‌ها نوشت) تعدادعشاق اورازیاده 
از صد می‌دانند ولی همه شوهرانش نیز باو خیانت می‌ودزند ( دری 
زند گی!) 
پس از حنث رو بر توروسیلنی ماد لین‌مو نر وملکهز یبای آمریکا را 
برای باذی دریکی‌ازفیله‌هایش استخدام کر د ماد لین‌خیلی خوشگل 
بود وصحنه‌های مقدما تی‌فیلمدره‌ما گوری» و اقم‌دد نز دیکی دم تهیه‌میشد 
آ نا فتط تعطیل آ خرهفته دا نز دشوهرش میرفت‌ولی بزودی‌ف‌مید که 
شوهرش بازو بیازوی ستاده |ءر یکایی بگر دش‌میرود و حتی‌باو اجازه 
داده‌است که اورا فقط رو بر تو صدا کند و بااینحال هروقت که سرو کله 


۱- این‌مرد باشرف(۱) اکنون نیز کار گردان است وهنر (۱)میاً فریند(۱) 
و درمحا ول‌سینما بی‌اورا کار گردانی بزر گف(۱) بشمارمیاً ور ند . 


8۹ 


وس 


آ نا پیدامیشد [ نها تظاهر بپا کی‌میکر دند ومادیلین اودا سیئیورروسیلنی 
صدا میکرد. یکی‌ازشیهای یکشنبه که همه‌در يك رستور آن‌دودهم نشسته 
بودند نا دقییش‌مادیلین دا لحظه‌ای از نظر دور نمیداشت همه حضاد 
به بیحرانی بودن موقعیت پی‌برده بودند. مأدیلین ضمن‌صحبت مر دب 
«سینیور روسیلنی» را از دهان نمیا نداخت وقتی این کلمه دا بر ای 
دهمین باد از دهان در آوردنا گهان] ناجون بمبی منجر شد وسرملکه 
زیبایی‌امریکا داد زد : 

بچه‌شیر خوره‌خیال میکنی‌میتوانی‌سر.را شیره‌بمالی من 
همه‌اینکا رها را کهنه کر ده‌ام توهنوزدداین‌دنیا نبودی که‌من‌جنددوحین 
معشوق‌داشتم | 

آ نا بعنوان» يك کودك حرامزاده و غیرشرعی ددیکی‌از 
بست‌تر ین محلات رم بدنیا آمد و در کوجه‌ها بزرگ شده است او 
برای قضاوت مردم اهمیتی‌فابل نیست ( وقتی‌شرم نباشه‌چنین‌خواهد 
بود) حتی‌بس ازازدواج باالکسا نددینی نیز برای‌او علیا لسوبه بود که 
مردم در باده‌اش چه‌هامی گفتند. 

آنا موقمیکه‌زن الکسانددینی بود سری بدنیا آوردکه از 
نطفه الکسانددینی نبوددرعوض الکساندرینی نیزضمن‌ذند گی با آا 
اززن دیگری صاحب دودختر شد!... (بیله‌دیگ بیله چغندد) 

۰ بعد عأشق‌رو بر توروسیلنی شده‌با او ازدواج کرد... 
روبررتو مردی بودکه مهاد نمیشد بسدها مدتی‌با مریلین مونرو نرد 
عشق باخت مدتی‌هم بارو زیتا اشمیت آلمانی. چندی‌بعدیکی‌ازمجلات 
هفتگی‌دم عکسی ازذدو بر تو منتشر کرد که‌اورا در کابری‌همراه دومو 
طلایی خوشکل نشان میداد نا موقعیچشمش بعکس افتاد که در نیئو 
مشهودترین دستوران دم شام میخورد بدیدن آناعکس چنان‌عصبانی 
شد که مجله دا بهوا برتاب کرد وهوار کشید: 

- بمن گفته بودکه خسته است وبرای چندروز استراحت 
بکابری میرود.... و همه ظروف دوی میزش‌دا بزمین دیخت و 
شکست ومیزدایر گرداند و تاجند تاشیشه رستوران‌را هم نشکست دام 
رت ( ری یرد 


روسیلنی با انگر ید رک قرادداد بست و فیلمهایی‌تهیه 
کرد وقتی نا فهمید دوبر توروسیلنی مشغول‌فیلمبر داریازدحنه‌های 
فیلم «استر ومبولی»! است ودلی دا که‌قر ار بوداو بازی کند به بر گمن 
داده است تصمیم بتلافی گر فت و نز د «و یلیام دیتر له» کار گر دان‌دفت 
و اوراوادار به تهیه فیلم« ولگان خدای‌حنگ؛ء کر د... درثی‌نمایش 
اینگر ید بر گمن‌روی یکی از تختهای زایشگاهی نز ديك محل‌نما یش 
فیلم خوابیده درد میکشید تا فرز ندی‌را که ازدوسیلنی درشکم‌داشت 
بدنیا بیاورد .. 

۳ ازدهوسیلنی طلاق گررفت بب ناحتلیها اشناشه مدز 
قیلم‌های بسیادی شر کت کرد و حایزه اول ونیز و حمایل نقره را 
گرفت!!! 

۰ آنامانیانی ذنی است که بزودی عصبانی میشود در 
برابر هر عمل مخالف میلش عکسالمل‌عجیب پروذ میدهد سابقاً در 
پنجره‌خانه او بروی حیاطصومعه ای‌بازمیشد. در آن حیاط‌سگی باس 
میداد که‌شب‌تاصبح واقواقمیکر د و میگذاشت آنا بخوابد .]ناروزی 
نامه‌ای بر یس صومعه که کشیش مقدسی بود نوشت که ددسر اسر ارو با 
چون بمب‌صدا کرد. مضموث‌نامه‌چنین بود: 

- پدرمقدس خواهش میکنم کادی کنید که این سکك لعنتی 
شما شبها پوزه‌اش‌دا ببندد و خفقان‌بگیرد و کر نه من‌هم مجبودخواهم 
شد برای ازراه بدر کردن کشیشان صومعه شماروزی‌چند ساعت بشت 
برهنه ام دااذپنجره بیردن نگهدادم (۱) 

تا اینجابود بخشی از گفتادسینمائی مجله فردوسی . این 
میوه در خت سینما بعدها جایزه اسکاد دا هم گرفت . 

نمو ه ۲ 


۰ نجلی دیکنسون ازستاد گانی است که , ینماساز ان بآانسمبل‌سکس 


۱۹۶۴ نام داده| ند اورایمت جاذ به حذسی بر ای اغوای‌تمام مر داا! -زداتر ین 


۱ - فردوسی دوده جدید ش ۱۳۲۳ ۰ ۲۰-۱۸-۱۵ 


۴۳ 


زنها و بی‌بندو یار خوانده‌اند .سوفیالرن که‌خودش دست کمی ازاو ندارد درباره 
او گفته : بی‌بند و بادی مفرط و به‌ضی حسابهای پشت‌پرده با فیلمسازان او دا 


مشهود کرده است . 


هرجه عست این تحفه د کان‌سینما مصاحبه‌ای دادد که باید نقل کنیم : 


خبر نگاد مجله مییر سد : 


۴۴ 


س - همه کس‌شمادا بعنوان سمبل سکس ۱۹۶۴ می‌شناسد 
آیا ازاین‌عنوان احساس غرود نمی کنید؟ 

ج - بنظرمن اعتباديك زن بیش‌ازهرچیز بستکی به‌جاذ به 
جنسی اودادد ومن‌شب‌وروذفقط باین نعمت‌ذاتی فکر میکنم( بد بخت!) 

س - آیا وقتی يكزن متوجه شود مردی اودافتط از نظر 
جسمی‌طا لب است د تجیده خاطر خواعد گت و ] یا خود کشی‌زیبادویبی 
چون مادیلین‌مر نرومملول همین امر نبود ؟ 

ج -[۰ ... مادیلین بیچاده. .. اوفقط قر بانی بدببنیوعدم 
اعتماد بنفی شددرحالیکه کسی که بعنوان سمبل‌سکس ‌شناخته‌شده باید 
قادر باشد مردم‌دا توی دستش‌نگاهدارد. (اعتمادبنفی!۱ بدبینی۱۱) 

س - تا بحال شما باهنر بیشگان‌معروفیجچون فرانك‌سینا تراد 
گلن‌فورد و اخاصی‌جونه جارلزفلاهمن» تهیه کننده معروف وجیمی 
وان هوسن ترانه سر ای‌معروف رح دوستی‌دیخته‌اید بطود کلی سن 
بیشتر عشاق شما اذز۳۵بباألا بوده استآیا شما اینتبیلمردان‌داتر جیح 
میدهید؟ (برسش داتماشا کنید!) 

ج - (خشمنال) جندی‌پیش یکی اذروز نامه نگادان نوشته بود 
که مردان از ۴۰ ببالا دا دوست‌دارم درحالیکه بهیچوجه از ابنقبیل 
دروغها (۱) خوشم نمی‌آید من باعنر پیشه جوان‌فرانموی آ لن‌دولون 
که سن او درحدود بیست وجندسال‌است دوابط عاشقانه داشتدام‌جرا 
متوجه این‌موضوع نیستید( آری‌چر ا متوجه نیستید!) 

س - خوب‌باین تر تیب‌ممکن است سوّال کنم فرق يك‌مرد 
جوان بايك‌مرد ۳۵ساله جیست؟ 

ج - تنهافرقشان دراداگه احساساتشان است ا گر چه‌بیشتر 


مردات از۳۸۵ به با لاهم عطش فوق| لعا ده‌ا ی نسبت بهز نها دار ند۱(۱۱۰۰۰) 


ذمو ثه ۳ 


آنیتاا کبر گ که ستاره سوگدی است دره‌صاحیبه ای جنین 
گفته: و۰ .میگو بندا ندام‌من‌طود بست که‌هیچ لباسی نمیتو ‏ نددر خشند گی 
آنرا از بین بر دو لی بد بختا نه‌همین| ندام باعث‌ميثه د که‌عغا ایامتکلمین 
پاجسم من‌حر فمیز نند زه باخود من. بجم من نگاه‌میکنند نه بخود 
من(سینماً جزاین‌دا نمیخواهد.) 

بررای‌اینکه توجه آنهارا بخودجلب کنم تا بتوانند واقعا با 
خود.ن‌حرف بز نندباید کو ششزذیادی بکنم آ رز یمن| بستکه‌حر فهای 
ما درمحور کلمات #جملاتی که‌ازعقل وروح سر جشمه میگیرد دود 
بز ند( جهآرزوی خامی | گر جنین‌شود که دیگر فر اموش خواهی‌شد) 
ولی‌بد بختا ند ظاهر م‌طوریست که کسی خیال نمیکند ددع آن‌روح و 
ادرا کی وجود دارد و بطور خلاصه‌بگويم همه‌مرا يك‌زن‌زیبای نفهم و 
بیسواد فرض میکنند. ..عده‌ای خیال میکنند که‌عشاق فراوانی مرا 
احاطه کرده‌اند اینها نمیدانند که من‌دردنیا یو حشتنالا نز واوتنهایی 
بسر میبرم . کار بجایی رسیده که دیگر خودم از وجود خودم 
میقرسم ...> (۲) 


نمو نه ۴ 


.. .تمام کار گردا نهای‌سینماوءنقدین‌عقیدهدار ند که کادول 
بیکر نقشهای خودش راددفیلمها خیلی طبیعی‌باذی‌میکند.چون این 
زن‌جداب سی‌ساله هو لیوود و بمب‌جاأذ به جنسی برای اینکه در نقشهای 
خودش فرو برود اذهیچ‌تجر به ای رو گران‌نیست. او بطود ناشناس به 
میخا نه‌یی که پرازمرد است میرود مشروب میخوردمست‌میکنددر توی 
خیابا نها داه می‌افتد بازنهای هرجایی مست باذی در میآورد در 
خی با نهای تادك و کثیف محلات بدنام ثهر(تیخوانا) کشودملزيك با 
| - امید ایران شماره ۵۱۴ ۳۴-۲۳۰ 
۲ - سپید و سیاه شماره۶ ۴۶۶-۱۳,۴۹ 


۴6 


ز زان هر جأیی‌مبلو لددر بست تر ین کلو دهای‌شیا نه شهر با ملوا نان‌جو ان 
ءشر وب میخوردوداستاناغم انگیز ذ ند گی(سیاو یا )را که‌فر اراست در 
آینده درنةشاودرفیام بازی کندبر ایآ نها ینام داستانز ند گی‌خودش 
قالب میز ند. 

فیلم «سیلویا سر گذشت غم| نگیزو نکبت باد يكدختر هر جایی 
است ولی‌دد تمام‌مدتی که کادول بیکر بد نیال تجر بها ندو ختن‌است دو ذفر 
منُل سایه اورادنبال میکنند و مواظبش‌هستند که چشم زخمی بسناده 
میلیو نر و ی وارد نیاید ... اوازتمام فوت و فن‌های این 
کسب شرافتمتدانه(۱) اطلاع حاصل کرده (مثل‌اینکه بی‌اطلاع بوده) 
و آماده برای‌قر ار گر فتن‌ددمقا بل دوربین است او حتی‌درخیا با نیای 
ست شمالد نمال زنان‌هرحایی ازجلوی‌پلیس میگر یز د و جندین‌بار 
نیز بوسیله بلیس دستگیر وز ند نی‌هم‌شده است وجندین‌بار او را در 
توی‌تا کسی‌درهیأتد ختران‌عمرجایی که‌را ننده‌تا کسی‌بکی‌ازه‌ستحفتلین 
او بود درحالیکه بامشتری‌خود يك و بدومیکرد دستگیر کرد ند( خر 
اینهمه افتضاحات بر ای‌جیست؟سر گذشت يكث‌روسبی جه ارزشی‌دادد 
که بروی‌بر:ه سینما بياید و باذیگر برای‌تشان‌دادن جهره‌نکیت باری 
خود تا گلودر لجن‌زاد فرورود ۱۶) 

بدنیست باین مطلب!ینراهم اضافه‌کنيم که کادل بیکر يك 
تجر ب۵ تجق کت هم‌دارد و آن‌تجر بهز ند گی «جین‌هار لو » است‌جین 
هار لو ستاده بمب جاذبه جنسی پیش ازجنگث است واوداهیتوان بی- 
استعدادترین هنر پیشه‌های سکسی دانست. سر گذشت این ستاده‌پر از 
ماجراهای عشقی تند وسادیسمی است وبالاخره هم براش افر اط در 
شهو تر آنی‌های‌ننه وز ننده والکلومو ادمخدرهز ند گی رادرع۲سالگی 
بدورد گفت ۰ )۱٩۳۷(‏ کادول پیکر یزودی در نش جین‌عار لو روی 
پرده سینما خواهدآمد ۱(۰۰۰) 
نمو نه ۵ 

کیم نوالٌددمر اجمت‌آزذپادیس غعول بی‌شاخ و دمی‌را 
بعنو ان نامز د جدید وشوهر آبنده خود بخانه آورد و ددمودد این 
مرد۳۰ ساله‌که لوئیز فرادیام داردودرحال حاضر یکی ازطراحان 


1-امید ایران‌شماره! ۱۱:۵۶--۴۱ 


مد پادیس بشماد میآید گفت, 

. خیلی جذاب وشوخ است ساهر دودريك ماه وروذازسال 
یعنی ۱۳ فودیه متولد شده‌ایم . لوئیز در گذشته "یکبارازدواج کرده 
است ودم اکنون جند بچه و و نیمعد دارد. همه خیال میکنند من‌از 
لجی که با معشوق فبلی ریچارد کو دین‌داشتم با لو یز روی‌همر یخته‌ام 
درحالیکه من‌قلباً اودا می پر ستم بخصوص هنگامیکه از تنهایی بجان 
آمده بودم و دراطاق‌کوجك خود دربادیس اشك‌میر یختم( بر ای‌چه؟ 
تو که ثهرت وپول داشتی) دسته گلی ذیبا بر ایم فرستاد...» 

+ .دخترهای‌امر یکاییءمیدهداد ندمفهوم عشقو عاشمی‌دیگر 
برای دیم نواكچیر ی‌ماشینیو پیش پا افتادهاست‌ومتاٌسفا نه «۰..سلیقه‌اش 
هم‌درموردا نتخاب مر دهاجندان جنگی بدل نمیز ند ۱۸۳۰ اک 


کم بای 


( سر یز یت باردو بیکی از خبر نگادان گفته.-من دیگر 
يك دختر بچه نیستم . بیست وهشت سال ازسنم میگذرد . دوشوهر 
و دوطلاق را پشت‌سر گذاشته‌ام( جه افتخادی!!)یکباد دست‌بخود ‏ 
کشی زدم( چه شجاعتی! ) اکنون دو سه سال است که مادد هستم 
( چه مادرتمونه اک!) بنابراین دیگر برای طهور در فیلمهای نثلیر 
د و خدا زن داآفرید» وغیره پسندیده!! نیست (جه شرم وعفتی!!) 
آذاین بیعد قصد دارم درفیلمهای « خوب» که سوژه عالی دادته باشد 
بازی‌کنم و از هنر ! پیش اذ زيباييم برای بازی دد آنها استمداد 
بجویم ۲(۰۰۰۰) ۱ 
نمو نه ۷ 
+..جین ما نسفیلد سکس بمب‌شماده يك سیدمای آمر یکاجنجالی 
هز ادجهره سینمای جهان است .جهن ۳ سینمای امو بکادر حقیقت 
بخاطر همین يك جفت سینه باشکوه خریده است ... فقط ببر کت 


۱- امید اير ان‌شماره ۴۵۵ 
۲ - سپیده و سیاه شماره ۱۵۰۱۵۱۳ - , 1 


۳۷ 


۳۸ 


پستا نهایش‌مشهور شده... اواحلاق‌فاسدی‌داشت و حودش‌در خاطراتس 
بی‌پر ده نوشت که وقتی میخواستم بمیکی‌هاد کینی قهر مان یبایی| ندام 
حهان شوهر کنم باو تدکر دادم که قبل از اوباصدها مر د دیگر داستله 
داشته ام معهذا او خندید ومرا باتمام وحودم بذیرفت( آفر بن‌براین 
زن باشرم! و آفرین بر آناعرد باغیرت!) و این ذن جان عان-فیلد 
است زنی بادوسینه باشکوه وفکرو ثخصیتی احمقانه و هنر ی درحد 
پو ج9()۱(۱۰۰۰!فرین بر نویسنده! وچاپ کننده۱)»...حین‌ما نسفیلد 
گفته :من بچه بودم که اقواهم برای بغل‌کردن من‌باهم دعوامیتر دند 
در ۲ ۱سالگی او لین‌نامه‌های عاشقا نه بمن‌دسیدمعنی آ نوادا نمی‌فهمیدم 
از مادم پرسیدم بمن سیلی زد ۱۶ ساله ازدواج کرد... « او سه 


بچه دازد ۱(۱۰) 
نمو نه ۸ 


+ خوشا بحال قلوه‌سنگک( عنوان مقاله باعکس‌ذنی که‌-ینه 
و پر وپایش لخت است) .کارول گاددنر ستاده ذیبا هفته گذشته‌سینه 
خودرا از لج دلک قلو هسنکک عريان ساخت» او که در کناد دریا 
مشفول گردش بود نا گهان پای للیفش باقلوه سنگی بر خوره کرد 
و همین موضوع باعث شدکه چند قرارداد دیگر پرای‌بازی ددفیلم 
امضاء کند ۳(۰..۰) (جه دروغهای شاخدادی) 


« سولیون ستاده جوان فیلم‌لولیتا که اکنون ۸سا لهودود 
از پدرمادرز ند گی میکند ازهمسر خود جدا شده... روذها از خانه 
بیرون‌نمی ید ۰ شیها ازساعت ٩‏ ببعد | گرهوس کرد ازخانه‌ خارج 
میشود ویکسر کاباده میرود وتاساعت 6 بعداز نیمه شب‌در ] نجاست... 
این مصاحبه دا باخبرنگادی کرده, 


[-تهر انمصور شماره ۱۰۳۹ ۲- تهر انمه‌ورشمار ۱۰۳۵ 
۳-تهر آن‌مصور ۱۰۴۸ 


- ازاینکه تذها ز ند گی میکنید ناراحت نیستیه؛ 

ج ‏ نه اتفاقاً اینطود بیشتر بمن حوش‌میگرد. 

ظاعر الولیتا حالا که صاحب ,بو و اروت وشهرته 
مجدو مت شده است مادرو خواهرش‌را بکلی‌فر اموش کرده و بقراری 
که خودش‌اعتر اف‌میکند دلش برای[ نها تنگگ نمیشود. لولیتا در یار 
کارو فعا لیت‌سینهایی خود گفت : 

ب من در[ نموقع احتیاج ببول داشتم وبر ای‌بدست آوددن 
پول ات کاری فرو گز ار نبودم. نش لو لیتا را هم صرفاً باین‌علت 
پذیر فنم که پول خوبی‌درازای بازی آن فیلم بمن‌پيشنهاد داده‌بودند. 
قبلا از ظاهر شدن ددبرابر دوربین تلویزیون بدم نمی آمدولی‌بمدا 
هنگامیکه استا نلی کو بر يك بیشنهاد کر د در فیلم لو لیتا ظاهر شوم از. 
بازی درفیلم‌هاء تلویز یونی جشم پوشیدم . اعتراف میکنم که‌هنگام 
بازی ددفیلم لولیتا من ستاده نبودم و اصولا از کادهنر بیشگی‌جیز ی 
سرم نمیشد ولی‌حالا اینطود نیست تصمیم دارم ستاده خو پی‌بشوم ... 
من احتیاج به تفر یح دک می دارم با یدتاوقتی‌حوانم» اززند گی 
لذت ببرم ( سرمشقی هک ان سا وا جوانان 


ممگذار ند ) درحال حاضر ز اکفیاتی, تما تور هنر هفتّه و کوبريك و 
هادیس بمن ماهانه ول می‌پر داز ند درحالیکه من برای آ نها هیچ 
کاری انجام نمیدهم( نتر ی جنان‌از توکاریکشند که از ۰ 7ب کر یر 
بغوی) البته بقراری که مدیر دفترم جند وفت‌بیش بمن . گفت : کمپانی 
مترو گلدوین ما بر حاضر است بول دیشتر ی یمن ددهد و لی‌من‌حاضر 
نیستم با مترو گلدوین‌مایر کاد کنم ودر عوض تصمیم دارم‌ازوقت آزادی 
که جندیست در اختیادمن گذاشتها نداستفاده کر ده ویکسالدرمدرسه 
عا! ی‌هنر پیشگی شفی نظر و ار يك‌مود یس تعلیم هذر پیشگی با بم .من اصالا 
دحتر خجولی هستم / این بازما نده شرم است که 1 
از تو هد کق مر ر تفاس دا عفر گ وتان ها اه 
میکش و ازخجالت و کمرویی سر ح‌میشوم ( سینما شرم دابیمادی(!) 
میخواند ) وقدرت کار کر دن وطبیعی بازی کردن اذمن‌سلب میشود. 
در پایان این ءصاحبه سر کارعلیه نصحیت هم در ده اند:« ‏ ازقولمن 
بخوانند گان مجله‌خودتان‌بگویید که اگر تا کنون اذدواج نکرده- 
اند مجر د بما نند حود را بی‌جهت بآبو آتش نز ناد. من نمو نهز نده 
و تلخی از يكازدواج بدفر جام هستم. ۰ .ازدواج یعنی‌غصه ودلهره. 


۴۹ 


ناکامی و شکست و خلاصه ببهود گی و سر گر دانیو بلاتکلیفی . بهمین 
جهت است که من عقیده دارم تشق اصولا چیزوحشتنا کی است. .۰ » 
(۱) ( از ددسهای دکات سینما) 


نمو نه»۱ 


+ نیژیر اردو درپادیی بخود کشی دست زد.زود اورا 
نجات دادند پس از نجات‌اذمر که گفت: راستش‌رابخواهید خودم هم 
نمیدانم چرا خیال خودکشی داشتم ولی همین انداذه بایدبگویم که 
زندگی هم زیاد جیز بامزء وجالبی نیست‌که آدمیزاد بهر قیمتی 
آنراتحمل کند.۲(6۰۰) 


نمو نه ۱۱ 

ه لیندا دادنل ستاده امریکایی که زمانی شهر تش برابر 
سوفیالرن - ب ب - جینالولوبریجیدا و الیزابت تیلور بود و در 
سالهای یس از جنگ دوم ملیو نها عکس‌او زینت اطاق جوانان بود 
دريك آتش سوزی در گذشت ... لیندا جهره زیبا ومحبوب داشت 
معذا اك درسالهای آخر عمر تنهایی وغم یار او بود. لیندادد ۰ ۵فیلم 
شر کت کر ده که اغلب با موفقیت روبرو گردیده لیندا غالبا پدوستانش 
میگفت : 

- وفتی بچه بودم بخود میگفتم که جمدرذ ند گی‌درهو لیوود 
مفرح است فکر می‌کر دم که هنر پیشگان و ستار گان سینماد ند گی‌بی- 
دغدغه و تشویشی دادند ولی وفتی‌خودم وارد این محیط شدم‌بزودی 
متوجه گردیدم که‌جقدرز ند گی‌سخت‌ومشقت باری داد ند.من‌هر گز 
درز ند گی خودم ابنقدر زیادکار نکر ده‌بودم وهر گز تااین حدتحت 
نظم ود سپلین شد ید بسر نمرده بودم ...لیندا درعشق‌هم با 
شکست‌مواجه شده‌بود. مدتها در جستجوی سعادت(!) بود و بالاخره 
بنظرش دسید که با یافتن اورل مادسی این سعادت دا بدست آودده 
(-تهران مصور شماره ۱۳۰ ۱ 

۲ - امید ایران شماره ۱۸۱۵۱۷ 


است .مادسی يك‌فیلمبر دار بودآ نها درسال ۱۵۹۴۳ با یکدیگر ازدواج 
کرده درسال ۱۹۵۲ اذ بکدیگر جدا شدند( ازدواجهای سینمایی) 
درسال بید لیندا بامردی‌بنام فیلیپلیپمن ازدواج‌کر دولی 
بجدا بی‌منجر شد.. درسال ۷ ۱۹۵ لیندا با يك خلبان پنام‌دا بر انسن‌ازدواج 
و ولی اقفر ازدواج باشکست! ! مواجه گردید 
و لته در لحظاتی که‌جشم از جهان فر ومی بست گفت: 
هر گز سفهوم خوشبختی را دركنکردم..۳(۰.۰) 


نمو نه۱۳ 


«د لسلی کادول درآ خرین مصاحبه ای‌که باخبرنگاد سینه 
تلهرو کر ده گفت : «..- من‌ددسن‌سی‌سالگی‌میل ندارم خودم دامرده 
و تمام شده حس کنم وفتی آزشو هرم چدا شدم جنان خو درا تنهاحس 
کردم که‌نزديك‌بود شود کفی کنم.لسلیبقول خودش بقدرعازهولیوود 
متنفر است که زند گی درجهنم ابر ]نجا تر جیح‌میدهد ..۴(۰) 


نمو نه۱۳ 


رنانه اورت هذر بیشه آلمانی که او را در آ نکشور دحتر 
رسوای سال لقّب داده‌ا ند وز نات ] لما نی اخراج اودااز] لمان خو استند 
درمصاحبه‌ای گفته: «هر چند گذشتزمان‌تغییر اتی درمن بو جود آورده 
با ایوصف دوباره کار سیثئما را از سر خواهم گرفت و سمی خواهم 
کرد که و حودم درمیان خانواده ها و درمیان مردم شور و شاط 
بوجه‌د بیاورد . جوانی و هوس باعث برد که از وجود عشاق 
و علاقمندان بی قید و بند لذت ببرم ا گر جه این لذت بقیمت درهم 
ریختنز ند گی‌خا نواد گی وازبین دفتن سعادت این و آن‌تمام‌ميشد. 
امروز که پس ازيك غیبت نسبتاً طولانی‌بعا لم سینما باز گشته‌ام.منظوری 
جز آغاز يك زند گی نو درعالم هنر(!) ندادم ... میل‌ندادم‌مردم 
آ لمات و عامندان سینما باذ هم مرا بعنوان دسوای‌سال بشناسند 


۳ - روز نامه اطلاعات شماره۷ ۱۲۰۱۱۶۵ 


۴ - تهر‌انمصور شماره٩‏ ۰۹ ۱ ۳۰ 


6۱ 


۲ 


زنه گی گذشته من که‌با حوادثد ماجراهایءشقی ذیادی همراء است 
خواست خودم نبودعالم‌سینماهما نطور که‌بر ای‌جلب‌مشتری 


میخواست ساخته نود 0)۱(۰) 
نمو نه ۱۴ 


« ستاده زیبای فرانسه در آستانه پیری زندگی سخت و 
مشفت باری درتاأبیتی ءیگذدا ند بافقر و تنگدستی دست نف گرفنات انتت 
مادتین کارول درسی‌فیلم فرانسوی‌دل اول دا داشته وسه بارازدواج 
کرده ولی‌اکنون نه از شهرت دافتخاره بو ل چیزی با قیست نه‌هنری 
دارد مادتین کاددل کوچکترین‌امیدی بز ند گی آ ینده‌خودنداردوفقط 
رزومند است کساأنیکه‌از در آمد فیلمهایش میلیو نها فر انك استفاده 
کرده اند بیأی خدمات (!) گذشته رل کوچکی ددریکی اذفیلمها باو 
وگ اد کنتوغا خوانه با در ]مان زند گانیش را از خطر سفوط 
برها ند ۰ (۲) 


مو نه ۱۵ 


وف تام رای اش عارست 
هفتگی سینه موانی کته 

2 دوران کود کی من سرد وغعم انگیز بود حاطره 
دیگری که ازروزهای کودکی دارم اینست که از کیف مادرم ول 
میدز دم و هفت‌تیر جوبی میخر یدم ... من میخو استم در رشته 
فیز يك درس بخوانم اصولا استعداد هنر پیشگی نداشتم و بطور کاملا 
اتفافی بود که هذر ديشه شدم‌درسال ۴ ۱۹۵ درمسابقه دوجر خه‌سوادی 
دورایتا لیا معلم شمشیر بازی من‌مرا بعنوان تقدیم کننده تفت نقه 
مسابقه درشهرمان‌انتخاب کرد . دراین مر اسم موفقیتی دست‌داد که 
عکش من درروذنامه ها منتشر شود و ادواردوفیلییو عکس مرادید 
وتلگرافی‌مر ابرم دعوت کرد . خواهرم مانم میشده‌میگفت شغل‌ننگین 


۱ - تهر‌انمصور شماره ۱۳۸ ۱ 
۲ - تهرانمصور شماره ۱۰۴۸ 


هنر پیشگیداقبول نکنم -دداین‌موقع بودکه من‌اعتراض کر دم-۱۹ 
سال داشتم و بخواهرم گفتم چه تو بخواهی وچه نخواهی هثر پیشه 
خواهم شید پس اذشر کت در چندفیام کو تاه کار لو بو نقی با من‌يك‌قر ارداد 
دعسا له بست.۱(۰۱۱۰۰) 


«یشل‌مر سیه» بازیگر سینمای فر انسه بنابنوشته دوز نامه‌ها 
از بادیکنانی است که برای باذی درهر فیلم ۰ ملیون فر انك‌دستمز د 
یگ د اودر گنتگو با خبر نگاری گفته ,«...غالبايك‌هنر پیشه‌پاستاده 
سینمابه توصبه بعضی از کار گر دانها اول اسم خودشان دا عوض 
میکنند . بعد بر آی‌خودشان از یخچه مصنوعی درست 
میکنند. میگویند اذهبچ‌به اوج شهرت دسیده اند وغیره ولی من 
معتقدم که با یداساس‌هثر رادرلك کر د...» 

همین بازیگر در برابر پرسشی که از او کر ده‌ا ند که 
هم اپوود دا جگونه دیدید؟ گفته : هولیوود جای وحشتنا کی است 
اغلب‌خود کشیها دا باید در کار و حشتناك آن جست. برای اینکه‌ساعت 
بم در استودیو حاضر شد لازمست که ساعت ۵ ازخواب بر خاست. کاد 
:| ساعت ۶ بعدازظهر ادامه دارد بعت از آن باید کلمه‌به کلمه‌ستادیو 
را خواند و حفظ کرد. این وضع اغلب ساعتها وقت می گیرد و به 
ساعتهای‌بعداز نیمه شب میرسد ... من‌هیچوفقت خاطره فیلم«ا نژ ليك» 
دا فراموش نمیکنم درآنجا من ناجادبودم دريك صحنه لخت شوم 
ولی‌داخل آب ندم‌تا وقتیخه استودیو دا تخلیه نکردند از آب‌برون 
نیامدم .۰ (۲) 


نمو نه ۱۷ 


اورسولااندرس بازیگر فیله‌های جیمز با ندی و دوصفر‌هفت 
میگو بد : «مدت‌هشت‌سال در صحنه‌سینما بد نبال‌هنر پیشگان‌میدو یدم بدون 


| اطلاعات‌ش ۱۱۷۷۱ مورخه ۱۱ر و#ر ۴۴ 
۲ - اطلاعات ش۳۱۰۵ ۱ اریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۵ ص۹٩‏ 


وت 


اینکه‌مو فقیتی بدست آودم. ۰ .هر بیشگی شغل و حشتنا لدوشا ید 
پتو آن گفت‌غیر انسا نی است‌هنر پیشه بر ده و بنده‌تهیه کننده یا کاد- 
گردان است قدرت تهیه کنند گان و کار گر دا نان‌نامحدود است‌واین 
قددت برخی اوقات درد اههای غیر مشر وع‌مصر فمیشود 
ابنماهستیدان ودیکتا تودان جهانسیتما هستند . من درهو لیوودبر ای 
سی آهیه کننده فیلم آزه‌ایشی تهبه کردم و بالاخره يك انکلیسی بنام 
و در نس با نك» مر | انتخاب کر د آوهم بر ای يك نهش خاص بعنی ز نی 
که‌با بن نیمه لخت درصحنه ظاهر شود مراانتخاب کر ده‌بودو ای یس از 
آن شانس خود را رها نکر دم و در فیلمی که پیشنهاد شد کت 


نمودم.۱(۰۰۰۰) 


روسانا اسکیافینو میگوید . «درهمان اولین لحظه ورودم 
پاستودیوی فیلمبرداریه نوتو» كميك فقید بسر اغم آمد وعدهءلاقات با 
من ومادرم گذاشت‌وهنگام خداحافظی | هسته در گوشم گفت اگر تنها 
بیایی بهتر است!۱... 

فیلمسازان ایتالیایی سمی داشتند مرا در برابر جینالو او - 
بر یجید لانسه کنند. .. 

برای آنکه مرا بيك‌کار گردان با تهیه کننده معر فی کنند 
مرا مجبودمیکردند. این اجپارچه ازجانب مادرم وجه از حانب 
دیگر ان مرا ر نج ,میداد )٩۱(‏ 

بخاطر دارم بادها در منزل اشکریزان خطاب بمادرم 
میگفتم دمن دیگر دلم نمیخواهد فدم بيك استودیو فیلم‌بر دادی 
بگز ارم ناد احتی‌من بیشتر معلول شم حضورمن بود. من فوقالعاده کم‌ده 
وخجول بودم وهستم بنابتوصیه یکی از دوستانم سرانجام تصمیم 
کر تج پرای‌غلبه بر کمرویی خوددا بیش از[ نچه‌هتم نشان‌دهم . .. 

درمورد اینکه‌جه شد در نش هاییکه مغایر «شخصیتم» بود 
ظاهر شوم باید بگویم که احتیاج مرا واداد بقبول آن نمود .. 

.۰ من‌ازعکسهای بر هنه‌ای که جهت‌صدور بخاور ما نه 


۱ - اطلاعات‌شماره ۱۱٩۴۲‏ - ۲۱ فروددین ۵ص ٩‏ 


تهیه میکنند هميشه نفرت داشته اع. من ادعا نمیکنم که‌عکسهای‌مرا 
بخارج ازایتا لیا صادد نکرده اند .. 

.۰ يك‌ستاده‌پاهنر پیشه‌سینما یاک مو جو دطیعی نبست 
او بشکل و حشتانگیر ی نحت تا ثیر اطر افیان‌خود میباشد 
و بساد گی‌همه آن‌چیز ها یید | که‌می‌شنود باودءبکندجو ن فر صت‌فکر 
کر دن‌دا ندارد.شایدهم این‌قدرت‌دا بتدر یج که بیشتر « آلوده» سیتما 
میشوداز دست‌میدهد یك‌ستاره یاهنر بيشه تاسر حدجنون <سوداست . 
این موضوعی‌است کههن‌ددابتدا سعی‌کر دم آ نر| ندیده بگیرم ولی‌موفق 
نشدم. اینر اهم با ید بکویم که 


بول بر ستی‌شعار «سینماچی‌ها» است . 


یادم میاآید که یکباداتاقهای من و سیلوا کوشینا دريك 
استودیوی فیلمبر دادی پهلوی هم‌بود . ویکی ازدوستا نم هر روزصبح 
يك دسته گل برایمه‌یفرستاد. دیاوا خوشینا که ازحرص نزديك‌بود 
بر کد بعد ازجندروز دستورداد: پر ای‌اوهم‌هر روز صبیح يك‌دسته گل 
درستند. را کل‌ولش را باد کرده‌اند من اطمینان دادم که این زن 
بزودی بادش خالی خواهد شد 
من سالها مدل عکاسان مختلف بودم وی هیچگاه مثل 
سیلوا کوشینا وجینالو لو بر یجیدا برهنه در بر ابر دوربین عکاسی‌ظاهر 
نشدم ۱(۰۰۰۰) 
کو تاه‌سخن بازیگر انزن در نز دکار گردا نان‌سینما هیچگو نه‌ادزشی نداد ند 
و آ نهار اهمچون‌يك‌افزاد بکارمی‌بر ند و بزر گتر ینش کنجه‌روانی و سر کوفت‌دابه 
ناتو اردمیساز ندتا | نجا که کسا نی به تنگك آ مده دست بخود کشی‌میز نند. آ نچه که 
در بالا آوددیم نه‌و نه بسیاد گویایی اذاین‌حقیقت است. 


عا .مد 


۳ این نمو نه‌ها که آوردیم د کان‌جهنه‌ی سینما وز ند گی :کیت باد بازیگر ان 
آن بخحوبی شناخته ِ_ بیچاده و نادان آن کسا نیکه می ند از ند نتتتها وسیله 


آموز ۳ ی‌حو ای است و باا: «ن وضعی کددارد ۱ . آدداستا نما 


وج ۱۳۴۰ ۵۲-۱۵ 


آ نقدر گویاست که نیازی نیست چیزی بر آن افزود تنها احازه بدهید گفته يك 
بازیگر دیگر ۳ در بایان بیاود یم : 

«هورست بو خهلز » که فیلم ۰٩ساعت‏ بر اعا.ی(۱ )اور ادد تهر ان نشان‌داد ند 
بخبر نگاری گفته: 

و ستاده درحه بث , کلمه و حشت انگیز ی‌است و هنرمند از 
آن‌وحشت‌انگیز تر .هر کس "و انست کارمقبتی انحام دهد فایده ابحاد 
کر ده‌است و باین ثر تیب از نظر من صنعتگری که اذجوب سخت‌میز 
زیبایی میسازد» مفیدتر ازستان» درجه يك و محبوبی است که‌فقط نان 
قبافهو | ندام خوددا میخودد...من ازز ند گی هدر بیشگی جو ۵ 
ار اضیمز بر ابعلت آن.مقداری از امت.از ات بشر یم را از 
دستد ده ام‌هنر پیشه‌امر وز بر ای‌مر دم‌حکم يك‌شثی‌دید نید ا پیدا کر ده 
منت شیئی که باو پول هید هند تأاعکسش را روی فوطی صایون با کاغف 
مگس کش بیا نداز ند...» (۲) 


۴- تبلیغات بر ای هنر بیشکان 


با همه آلود گیها کج‌اندیشیها و نادانیهایی کهشتتها و منکن 
بازیگر ان‌خودمیکند. با اینهمه گرداننه گان دکان. یکرشته تبلیغات شگرف - 
پوچ - دروغ و شرم‌آوری برایآنان براه میانداز ند و موجی نیرومند یدید 
میور ند تا بدنبال آن چند نتیجه بردارند : 

یکی اینکه با معروف کردن ستار گان فیلمهای خودرا بفروش دسانند . 
دیگر اینکه انبوهی‌ازدختر انویسران جوان دراثراین-دوج بسینما کشا نده‌شو ند 
و دکان‌را بی‌افز اد نگزاد ند. سوم اینکه گردانند گان خود ازوحودآنان بویژه 
ازز نات جوان و ذیبا استفاده نامشرو ع کنن وسپسآنان دا بدامن میلیو نرها و 
میلیاردرها بیافکنند . 

ابنهاست اساسی تین نتیجه ای که از آن‌تبلینات غمن نف دوشن است 
کهدراین‌میان نتیجه‌های‌دیگر ی‌هم‌هست که‌ازسخن‌ما بیر ون بودهو بأن نمی پر داذیم. 

در باره تبلیغات داستان بسیارزیاد است وماجند داستان دا برای نمو نه 


نود و این‌باژیگر بجای قاتل کاندی باژی‌میکرد . 
۲- ستاره سینما شماره ٩,۴۴۰‏ 


۶۲ 


۰۱ -۱... برای‌شما که‌جان مانسفیلدرا اذ نز ديك ندیده‌اید 
وفعط روی برده سینما اورا می‌شناسید, این‌زن حذاب و تماشایی 
بهیچو جه‌تعر بف کر دنی‌نیست. جین يك زن سینما سکوب. سینه‌راما؛ 
مثل سقه‌ط آ بشاد نیا گارا عخلمت دادد مثل چخش سوذنی درجسم 
وجان تأ یر میکند . مثل جنگل انبوه ومرموزی باطر اواتو دوست 
داشتنی‌است. او بشتاب بر ند. است. در خت‌ناد گیل‌است. حتی تمآشایش 
مثل مر ه موز دردهان اشتهارا تحر يك‌میکذه ۰ وفنی اور ادیدم‌سینه. 
ای پزرگگ بو ۶ انتیمترش بارذ باشکوهی حلب‌نظلر میکرد. کمر 
پاديك او که‌بیش اذ ۵۶ سانتیمتر نبست نتلر» عجیبی باو بخشیده 
بود ۰.۰.۰ (۱) 

ببینید چ:دروغهای بی‌مره. چه حمله‌های‌پوج و بی‌معنی. چه‌تشبیات 
خنك و لوسی بکاد بر ده شده . 

۲ - ۱ ... یم تازه ... ایوون کر يك بمب تازه‌عو لیوود 
,ال دختر ۱۵ ساله سیاه مو و سیاه چم است که اصلا از اها لسی 
آمر یکای جنوبی است ولو کار گردانان هو لیوود از هم | کنون اورا 
<ین‌نسفیلد و سیاه مو »لقّب داده‌اند . 

ایوون کر يك در مکزيك گاوچران بود و اصلا تصورش 
را هم نمیکر د که واردسینما شود - لیکن‌امروز آ بنده در خشأنی باو 
لبخندمیز ند ( همان ینده‌ای که داستا نهای آن‌رادر صفحات گذشته 
خوانه‌ید ) که ستاده سینما شدن جزیی از آنست‌ایوون کر يك فقط 
برای سال ۱۹۶۴ بیش اذ ۱۸ قراد داد بسته‌که ۱۲ تای آن با 
تلویزیون دنگیومعروف آعریکا ان‌بی‌سی است و مبلغ آن‌اندکی 
بیش از سه ملیون تومات است ...۰۰ (۲) 

ملاحظهفر ما بید: دختر گاوجر ان: آینده در خشان ۱ ۱[ هیجده‌قر ارداد ۱ 
و سرانجام ۳ ملیون تومان . کدام جوان کمسالی‌است که شوردر دلش افکنده 
نشود و شب خواب آینده در خشات بیند ؟۱ 

۳ انوكامه هنر پیشه نیمه سکسی سینما هفته گذشته دريك 
مسابقه آ بجو خوری شر کت کرد و در میان جشمان تعجب‌زده (۱۱) 
ناظرین با خوردن ۴۰ بطری آبجو برنده مسابقه شناخته شد . 


| -تهر‌انمصور ۰۳۵ ۱ ۸۰ ۱ 
ٌْ.- تهر انمصور ۳۹ 


وت 


جایزه این مسابقه از طرف کهپانی ] بجوسازی یك ویلای قشنگ 
ود ۰۰۰ 
و بالاخره « ... آ لون‌دلون‌جوان اول و محبوب سینمای 
فرانسه ازدواج کردولی عروساو بر خلاف تصور عموم دومی‌اشنابدر 
نبود بلکه دختر کی بنام ناتالی‌بود که وی دا دد عرشه کشتیهءروف 
فرانس‌هنگام‌سفر بامریکا وشکاد» کرد... ینجهز ار دختر فرانوی 
پس اذ شنیدت خبر ازدواج آ لون‌دلون غش کردند ...۰ (۱) 
درو غ را تماشاکنید پنجهز ار دختّر فرانسوی غش کردند . این آماد 
از کجا بدست آمد ؟ 

۴ نظر انجمن منتقدین سینما در باده آ نجی‌دیکنسون 
سمپل سکس ۱۹۶۴ اینست که‌وی بمب حاذبه جنسی برای‌اغوای‌تمام 
مردان است . فرانك‌سیناتر! گفته او زن‌ترین ذنهاست و دد عین 
حال باتمام | نها فرق دادد ۱ ... آ لون‌دلون گفته : آنجی همسر 
خوبی نیست و ای معشوقه بی نظیر ی‌است ... جین‌ما سفیلید گفته: , .. 
لوس‌تر ین و بیمزه‌تر ین ستار گان سیئماست ...۰۰ (۲) 

سمپل سکس !! « بمب جاذبه جنسی ۱»معشوقه بی نظیر. اینها جه 
مز خرفاتیست که بخورد مردم میدهند ... 

۵ - ۰ مریلین‌مونرو مظهر جاویدان ذنانگی و آخرین 
افسانه هولیوود . . . تیپ خاص زنی است از نسلی که بوسیله 
۲ جین‌هاد لو ۳ قا لب گر فته شده بود و در ات افسانه‌های اه 
هو لیوود تنها کسی است که بايك کادا کتر معین به‌يك افسانه.ابعاد 
بدنی بخشیده است ... عکس مریلین‌مونرو يك طرح خیالی و با 
جیزی مخلوق ودم و هوس يك هنرمند تبود او با تمام وحودش 
و اقعیت مسلم داشت... در ۲۷مه ۱۹۴۹ مریلین مدل«تام کلی۳(۰) 
عکاس هولیوود گشت و فروش بیشتر از ۵ ملیون نسخه از تقویمی 
که عکس او دا دوی جلدش جاپ کرده بود شهرت فراوانی نصیب 
او ساخت و نوده مردم باین فکر افتاد ند که ی جنین حیو ان بلو ند 
شهوت انگیز و زیبایی دا جرا نباید دوی برده سینیا مشاهده 
کنند...» (۴) 

۱- امیدایران ۰۵۳۷ ۱۳ و ۱۳ ۲ - امید ایران۴ ۲۳:۵۱ 


۳ - گویا منظورش داسل بیدول بوده که درصر ۳۳ از آن‌نام برده‌ایم . 
۴ - فردوسی دوه جدید ش ۱۳۲۸ 


یکباد دیگر حملات بالا را بخوا نید ۱ لیست افسانه‌های زنانه» «ایعاد 
بدنی بخشیدت ۰ « حیوان پلوند » بارلالله باین‌تفسیر نویس ٩۱.۰‏ 

۶ - « کلودیا کاردینا له»ددعرضش پنجسال در بیش از۲۰ 
فیلم شر کت جسته با وحود شهرت فراوان و خواستگادان سیاد 
هنوز دم لای تله نداده و از جاده متانت خارج اشده . کلودیا از 
جمله ستار گان معدودی است که کمتر دنبال جنجال و ماجراگشته 
و نامش دا برسر ماجراهای عاشانه و دسوایی‌های هر ک بر سر 
زیانها نیا نداخته‌است»(۱) 

آیا باود کر دنی‌است؟.. باور کر دنی‌است که زن ومردی در آغوش هم‌قر ار 
تانق دوه کی و بو سه دهند و تازه دمشان لای تاه گیر نکند ۹ ابن آدمی را 
باشور وسهشهایش فراموش کردن است . 

۷- «ماجر ای زند گی پرشور وسراسر هوس گر انقیمت- 
ترین زن دنیا بدین‌تر تیب بود که‌ایز تایلور يك شوهردیگر دزدید.. 
الیزابت‌تایلود ددینجمین حجله گاه" پنجمین حلفه‌ازدو اج‌دردستهای 
زنی که‌شکار مردان رادوست‌دارد. ..(اینهاعنوان گفتاداست) ددمتن: 
د طبو‌اظهار تظر محافل سینمایی لیز تایلور آ نچنان در زمینه عشق و 
شوهر دزدی مهادت وچابکی بخرج میدهد که بآسانی میتوان اودا 
درردیف کلیئو پا ترا وفهرما نان تادیخ‌قر ارداد. ددسن۲ ۳سا لگی‌تا بحال 
چهار با رشوهر کرده وهر باد باجنجال های بزر ی که براه انداخته 
ملکه «دلها» لقب گر فته‌است مُ 

سوفیا لرن گفته: بنظر من‌علت اصلی‌این که لیز جز شوهر خود 
هر لحظه با مرد تازه‌ای جنجال بزر گی پا میکند. صرفاً بخاطر 
استحکام موقعیت‌تجادتی خوداست...»(۲) 

این‌داستا نها که آوردیم نمو نه‌ها پیست بر ای آ نچه در آغاز گفتیم. یعنی‌از آ نها 
دو نتیجه بدست‌میاً یدیکی آ نکه‌فیلمها فر وش۰ير ودودیکر ی ] نکهز نانومردا نی بدکان 
روی میآودند. اينك داستانی که به نتیجه سوم می‌انجامد درزیریاد ميکنیم : 
» خبر نگاد سینمایی ما اظهاد نظر کر ده‌است که درهو لیوود 
اکثرا ازداوطلبان هنر پیشگی و بخصوصز نان ودختر آن‌به »بردادری 
ناثایستی میشود و کار گردانان و تهیه کنندگان و بسی 
۱ - خواندنیها سال ۲۴ ش ۱۲ : ۲۷ 
۲- امیدایر ان شماره ۲ ۶:۴۹ و ۷ 


۹ 


غنر پیشگان بنوان امتحان از اینگونه داوطلبات» با ]نان دوابط 
عاشقانه برقر اد میکنند وتا کنون مجله « کیندناشتال» چند موارد از 
اینگو نه روا بطدا که‌منچر پفر بب‌دختر ان‌معصوم کر د بده‌فاش 
کر ده‌است.حتی‌به‌ضی آهیه کنند گان وهنر پیدگان ددجه او چندین 
نفر اذاین‌داوطلبانرا دراختیاردار ندو عجیب‌است که بعسی از خا نمهای 
هنر پیشه از میان جو انان دادطلب هنر پیشگی چند نفر دا برای 
خودانتخاب میکنند و پس‌اذمدتی عباشی [ نا نر اتر ك میگویند وبس‌ازذ 
آن» آ نهاد! باستودیوداه نمیدهند ۰.۰ (۱)» 
| گر خوانند گان بیادداشته‌باشند درانگلستان دکترواددی بیداشد که سر 
وصدای آن بروذنامه ها افتاد ومحا کمه پرهیجانی نیز تر ایب دادند و میر فت 
که بسیادی اذراز های ,شت‌برده بیرون افتدکه نا گاه دکتر وارد خود کشی 
کرد وداستان فراموش‌شد . این دکتر ازراه رواج «فحشا» زندگی میکره ودد 
ددتگاه خودزنان بسیادی داشت که یکی‌از آ نها کیلر بود و آن سر وصداهارا او 
براه انداخته‌بود.درجر یان هیاهوروز نامه ها نوشتند که دکترواردبامشهود ترین 
ستاد گان‌سینمای‌جهان از جملها لیز ابت‌تا یلود-سوفیا لرن_جینا لولو بر یجیدا(۲ )9 
غیرهاد تباط داشته که‌متا سفا نه‌دنبا له آن بیر ون نیفتا دومر دم از آن] گاهی نیافتند.(۳) 
این داستان‌ا قیافه های گونا گون سینما دانشان میدهد. قیافه هایی‌که حسز 
آلودگی, تردامنیو پول چیزدیگری در آن نتوان یافت. این‌تنها ویژه‌هو لیوود 
نمست در دهده شهر های سینمایی و در ۴۷۲ مومسه بز رگی قیلمبر دادی که در 
جهانست دفیلمهای پوچ سینمایی میسازداین دوش‌جریان دادد-چیز یکه هست 
باشدت کمتر یا بیشتر ... 
۸- اذلوس باز بهای دیگرسینما گذاشتن آجرهای سیمانی درهو ایوود و 
زدن نشا نیهاییازدستو پاوسینهو خط واه‌ضای‌پاذیگرانست که بایداز آن‌در گندیم. 
هررجه‌هست‌هم»ا ینها بر ای‌شر ردرد لها | ندا ختن و کشا ندن کسان دیگر ک‌سینماست. 


۵- سر انجام باز بگر آن سینما 
درپایان این گفتار بایه چند سخنی هم در باده مرانجام کار بازیگر ان 
۱- امیدایران شماره ۰۴۶۶ ۴و ۴۶۹ 
۳- یادتان هست جینالولوبریجیدا را بایران دعوت کردند و اورا مادر 
نمو نه !| هم خوآندند .. 
۳- کوتاهشده ازخواندنیها سال۲۳ شماده ۸۳ ۱۵-۱۴۰ 


۰ 


برأنیم. زیر اسینما دوشش سیاد داردیر ده بر ویز ند گی پرد نج‌«ستار گان»خود 
بکشده آنها دا خوشبخت نشاد دهد . درحالیکه حقایق وارونه آ ثرا ءینما یا ند 
و بازیگران زندگی سیار نا گوار ویایان سیاداسف انگیزی در پی‌,داد ند-یاهر 
کدام گفتگو شود فر یادش بلئد ودلش بر ازدرد است وناله‌اش بگوش‌میرسد" 
آ نها ازز ند گی خودد نج میکشند. بآینده خودنگر انند. پیوسته‌دد بیم بسرمیبر ند. 
از کینهو نفر ت«یسوز ند. بهمه دد بینند. ازهمه‌میتر سند. خودرا تنها می‌با بندو کو تاه 
سخن در آتشی که سینما بر افو خته. میسوز ند. 

زنه گی‌خا نواد گی‌درمیان [ نان‌پا بو بنیاداستو اری‌ندارد بنوشته‌روز نامه 
اطلاعات : «طوفانءهیبی که ازجندی‌قبل جهان سینمارافر | گر فته اساس‌ذ ند کی 
خانواد گی هنر پیشه‌ها را درهم میر یز د ...۰ (۱) 

بچه ها هرچند یکباد بدرتازه ای بالاسر خود می‌با بند" مردان و زتان 
پیوسته زن طلاق میدهند وشوهر نوین بر می گز یننده ر وهی تن بر ناشو یی نداده 
آنراکاراحمقانه (۱) میشمادند و سانند اینها. عشق درسینما هیچ ‌پایه‌ای ندارد. 
دلیستگی‌زن ومردکه بك چیزطبیمی است ونتیجه‌آن باید بدیدآوردنفر زندان 
و برپاساختن کانون خا نواد گی باشد: درسینما برویه دیوانه‌واری در آمده‌است 
و این‌دویه بعلت نزدیکیهای بیش‌اذاندازه ایست که ددمیان زن و مردباذیگر 
وجود دارد. رژه وادیم که‌کار گر دانی فر انسویست در گفتگوی خودبا نو سنده 
ابتالیایی گفته: 

د ... عهده‌ای ازبازیگران هنگام همکادی با یکدیگر در 
يك فیلم روابط عاشمانه ای باهم بیدا میکنند حلدل اینکار خیلی 
ساوح است..,لازم نیست باذ یگر ان در ,بك فیلم‌عشقی بازی کنند تاعاشق 
یکدیگر شوند . حتی‌ددفیلمهای‌جنگی و حنایی نیز امکان‌عشق‌ورزی 
میان بازیگران ددزند گی عادی و خصوصیوجود دارد زیر ادرتمام 
عدتی که آهیه يكث فیلم ادامه دارد قاعدتاً میان باذیگر ان‌معاشر تهای 
طولانی درمحیط های یکتواخت ونز ديك وجود دارد وهمن بها بجاد 
روابط عشقی میان آنها كمك میکند...» (۲) 

باخواندن] نچه رژه‌وادیم گفته. این حفیقت بدست‌مياًید که‌ایند لبستگیها 
بنیادی ندارد وجون بادها آنچنان نز دیکیهای نا گزبری یدید خواهد آمد ؛ 


۱- اطلاعات شماره ۱۲۳۸۹ سی‌ام شهر یور ۴۶ ص ٩‏ گفتار روزهای 
شوم الیزابت تایلور 
۲ - بامشاد شماره ۱۲۳ ص ۶ 
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ات که بازیگر ان زد‌ومر دیوسته باین و آن دلیستگی بیدا میکنندو بچه های 
رنگار نگ :دید عیاور ند وسر انجام امز از یکدیگر جداشده بد نبال کس‌دیگری 
میر و ند . 
پس وقتی گفته‌میشودز ند گی‌خا نواد گی که‌یکی از بنیادهای‌هر تودها یست‌دد 
میان سینما پایه و بنیادی ندارد. درست است. 
کوتاء سخن اگرماازدویه بیرو نی‌کاد بازیگر ان و فیلمهای سینمایی( که 
رانک و <لای ویژه ای دادد) چشم بيوشيم و زندگای آنانرا از نزديك به 
بینیم و با نچه هست‌پی ببر یم" خواهیم دا نست که آن بیچار گان‌در چه‌جهنم‌سوزان 
و در جه لجنز ارآ لوده‌ای ز ند گی‌میکنند : 
نشا نیاذ این نا بساما نیهایز ند گی, از آن‌تیر ده ذیهاه باهوسیهای بازیگر ان 
را میتوات درهءیان خبرها و نوشته‌های روزنامه ها خستجو کرد. گاه و بیگاه‌در 
اینجاو آ نجا گفتادهایی‌در باده بایان کاروسر انجام« بازیگر ان» جاپ میشود که‌هر 
ءك از آ نها خود گوشه‌ای اذاین درهم و برهمی را می نما یا ند و ماجندتای آ نر ا 
بر گز یده دراینجا میاودیم : 
درجهان ما هشتاد ستاره زیبا و بی‌شوهر وجود 
دارد. <هل وهشت‌ستاده معروف ازشوهر ان‌خودجدا شدها ندو ند تبال 
شوهر می گر دند ... دوازده ستاره‌زیبا و مشهود از داشتن فرز ند 
محرومند.۱(۰۰)» 
دیانا دوری باذیگر انگلیسی که باد نیس هامیلتون زند گی میکر د 
« اعترافات » خود را چاپ کرده و بخشی از شرم باختگیهای‌خود دا شرح 
داده و ام اعترافات نیز درهفته نامه‌های اير ان جاپ شده . او در یکجا از 
آن سر گذشتمی نو یسد 
کارهای دیوانهوار وخارج ازقاعده و کثیفی که رن 
ودنیس باهم مر تکب شدیم زخمهای درمان ناپذیری برروح من زده 
است. او عرا از تلخ تر ین مراحلی که تصورش امکان‌دارد ۰ گذرانه 
و تجر بیات (!) شگفتی نصیبم ساخت .تنها پایداری و دوحیه شوخ 
من بود که مرا ازاعتیاد به الکل يا در هم شکستن اعصابم نجات 
داد... » وی درباده شوهرش میگوید:« هیچوقت کسی مانند دنیس 
وجود نداشته است. اووحشی , کینه‌توز. خشن و ناددست بود ولی 
دوست داشتنی و سخادتمند هم بود(۱!) 


۱ - تهرانمصورشماره ۱۰۲۲ ۱۸۰ 


از 


سیس‌ازاوداستا نهامینوسد که بهتر است ازیاد ]نها بازایستیم وبیش‌اذاین 
پر ده‌دری نکنيم . دیا نادورس‌میئویسد : درهمه شه شا لزان ی ز ناشو بی‌ما: او با 
زنان مختلی روابط مر تب داشکه من‌سر کادمیر فتم وشوهرم عشمبازی میکر دو 
سرانجام ددسن ۳۴ سالگی‌دداثرزیاده‌دویهای جوددر بد کادی: در گذشت»(۱) 

«.. فرر ندان ستار گان موجودات بد بختی هستند.» 

افنخ عنوان گفتادی است که‌ضمن آن بد بختی‌ها و فلا کتهای فرزندان 
ستار گان معروف دا شرح میدهد و بدنبال آن میئو ند : 

و داستان دحتری را که در سال ۸ با يك کارد 
آشیز خا نه بطول ۲۸ سا ننیه تررمر دیدا بقتلدسا نید--تمام علاقمند ان‌سینما 
بخاطر داد ند. این دختر «جریل» نام‌داشت‌ودختر لانا تور نر بودقر بانی 
او معشوق مادرش بنام « استامیانتو» بود . 

ضمن بیان این‌سر گذشت بدکاریهای مادرش را شر ح داده 
و نوشته که:«... درحضور اومر تباً معشوق را می بوسیدیا آ نهاداعوض 
میکر دوسرا نجام‌دختر کینه آ نهادا بدل گر فته‌دست بجنایت‌زد.۲(»۰۰) 

... و یویان‌لی برای فیلم « اتو بوسی بنام هوس» تحت 
فشار عصبی قر ار گرفت و دیوانه شد ... جی‌سیبر ك درفیلم‌ژا ندارك 
واقماً چتد جای بدنش سوخت و مدتها تحت معالجه بود...بار بادا- 
استیل درفیلم‌هشت و نیموحشیا نه کتك خودد و بدنش سیاه‌شد.۳(.۰) 

داستانافسوس انگیز «مر یلینمو نرو»راهمه کما بیش شنیده| ند. این باذیگ 
زیبا که‌بنا بنوشته روزنامه ها در۲۳ فیلم بازی‌کرده و دویست ملیون‌دلاردد آمد 
داشته. یکی اززنان بدبخت‌جهان سینماست. سینما این بازیگرداسیادمعروف 
کردو تا آنجا که توانایی‌داشت ازتن وذیبایی و بازی او سو دحست‌وسر انجام 
بیچاره را چنان‌درفشار وجدانی قرار داد که دز آمد هفته ای ده عزار دلاد 
) ۸۰ هزار تومان ) آدامش درونی برای ا۶ فر اهم تمیساخت و پیوسته از نا 
آسودگی خود با دوستانش گفتگو میکرد. وی پنج‌باد شوهر کردتا خوشبخت 
کدی بش اور کر خر کارا سکن 
بود: 


«. .شهرت‌برای من يك‌سعادت موقتیو جز بی‌است ... 


۱ - جهان هفعگی - جام جهان:دا ‏ شماره های ۴ تا ۷ 
بت امید ابر ان‌شماره ۳۴۶۳۰ 
۳ - تهرانمصور شماره ۰۱۰۵۵ ص۱۳- ۲۸ 


زه 


هر گز عادت بخوشبخت بودن‌نداشتم. بهمین‌جهت آ نچیز ی که‌هميشه 
فخرمیکردم. نبودم . . من‌هر گز اذاین مظهر جاذبه حنسی سر در 
نیاوردم. م ن از آنامتنفرم ۰ ... فکرمیکنم وفتی کسی‌معر وف شددر باره 
در گونه نقطه‌ضعف او مبالغه میشود ... من یکی از کهر و تر ین‌مر دم 
جهان هستم (سینما اودابسیاد پردو کرد) ... گاهی احساس‌میکنم که 
کسی دا گول‌میز نم و شایدخودم‌دا ۰ (۱) 
بازی بازیگر تیر ه روز بارای آن نداشت در برابر آن‌سختیها و شرم 
ربحتگیهای بیردنی و آت‌فغار درونی ایستا کی کی ین ود که در تاستان 
)۱٩۶۲( ۰۱‏ دست بخود کشی‌زد. 
دامتات این‌زن نگوت بخت سیاردرازاست. یکیاد هنگامیکه باردادشده 
بود و میرفت مادرشود سینما آنقدد ازاو کار کشید که« سمط جنین» کرد. همان 
روزها این خیر در روزناهه عا نوشته شد ؛ 
« مریلین مو نر ویس ازسقط جنین سخت ناداحت است واز 
شر کت‌دد فیلمها خو دداری‌می‌کند. هفته گذشته«جوشا لو کان» کار گر دان 
معر وف اودا برای بازی درفیلم « داغش بهتر است » دعوت کرد اما 
مر پلی‌مو نرو زد ذیر گر به ونیم ساعت مقل ابر گر بست در حالیکه 
مر تبأمیگفت: بمن ظلم شده است . بچه‌ام ازدست دفت. سینها مرا 
بد بخت لرد. اگر أینقدر دردوران حاملگی ازمن کاد نمی کشیدند 
حالا صاحب يك بچه خوشگل‌بودم...»(۲) 
بیکره ای بسیادز ننده ای که شش هفته پیش ازمر گگ ازاو بر داشته‌شده. 
نشانی از نا آسودگی او را در پردارد . 
... هنگامینه وی ددیکی از پرها ۳ تن بر هنه جلو دور بین‌عکا-ی آمد 
گفت: 
برای يك زن سی وش ش‌ساله بد نیست که اینطود .سکس 
بما نداژ< ٩‏ (۳) 
که این سخن نشان آن نا آسود گی درونی وک بود. 
بیش از خود کشی بر ای آخرین با ناعش: ۱ 
... هنگاهی‌دد روز نامه‌ها نو شته شد که‌شر کت‌فیلمیر داری 
۱ - کیهان شماره ۵۷۱۷ پانزدهم مرداد۱ ۱۳۴ 
۲ روشتفکر شماره ۳۸۴ - ۱۵ بهمن ۱۳۳۷ 
۳- فردوسی دوره جدید شماره ۱۰۵ 


فو کس قرن‌بیستم اورا بحاطر کوتاهی‌دراجرای نقش محولهاخراج 
ک بعر اراطلاع این کوتاهی ناشی اد بیمادی وی‌بود. دیرا ادپس 
از بهبود سخت ابر ازعلاقه میکردکه باردیگر نقش خسود را اجرا 
کند. دختر ی که مودد پر ستش ملیو نها مشتر ک‌سینها بوده درعر حله‌ای 
از زندگی خود احساس کرد که دیگراورا نمیخواهند. بهمین جهت 
روابط خود رابا دنبای خادج قطم کر ده بود...» (۱ 

در گفتاریکه در باره او درهنته نامه فردوسی جاپ شده نوشته اند: 

ه ... مادیلین درخودش پیوسته يك دو گانگی کامل حس 
میکرد. این‌دو گایگی که اوشحص دیگری است و آنچه موددپر سنش 
و نحسن‌مر دم فرددیگر.. هو لیوود فهمیده بو د که‌دختر #فر شته‌صودتی 
که ندامی شهوت انکیزدارد. صر فنظر ازتحر يك و هوس و.. چاشنی 
احساسات که عشق دا میتواند مخلوط کند ... بيك حنین موحودی 
احتیاج داشت و بعد از استفاده میلیه نها دلار از حسم مر پلین چون 
مرد (خود کشی کرد) يك کار گردان بنام و بلی‌وایلدد گنته بود : او 
دارای‌سینه‌هایی شبیه گر انیت. مفزی مثل پنیرهای‌سویسی‌توخالی وپر 
ازسوداح... اوهنگام مر گه با نصدهز ار دلارثر وت داشت. ۳ ایذهمه 
تنها وباذند کی اندو عکینی‌در گذشت 0۱۳۱۰ 

, مرگ مر یلین مو نرو هنر پیشگان جوان دیگری را 
بیاد میآورد که آ نها نیز مر گی دلخراشی داشتنه: 

جیمس دین که در دوفیلم اول خود شهرت عجیبی بدست 
آورده‌بود. درسی ام سپتأمبر ۱۹۵۵ دريك سانحه اتومبیل کشته شد. 

کارول لمبارد که ۳ نز ديك دهسال ععنوانا بهتر ین 
هنر پیشه کمدی به قلبها حکومت کرده بود ددسن۳۲ سالگی دد سال 
۲ دد يك‌سانحه هواپیما کشته شد. مر کف اوضر به‌شدیدی به‌شوهرش 
کلارك کیبل‌وارد آورد. ستاده محبوب دیگری‌بدست خودش بز ند گی 
خویش‌پایان داد. این «لوپزو لز » هنرپیشه آ بستن سینمایمکز يك‌بود 
که درسال ۱۵۴۴ ددسن ۳۲۴ سالگی خود کشی کرد وی در نامه‌ای 


۱ - ییهان شماره ۵۷۱۷ 
۲ - فردوسی ۲۸۵ ۲۴۰ - ۲۵ - ۵۴ 


#7۵ 


هارو لدر امون هنر پیشه فرانسوی را متهم کر د که اورا بچه‌دار کر ده 
است . هنر پیشگان دیگری مانندرهو برت‌دا گر. سوذان پیز .دوبرت 
فرانسیس نیز دچار همین سر نوشت شدند ...۰ (۱) 
دیشتر ستار گان شتیا ورف ان بیمار بهای دوانی هستند و رفتار شان‌دود 
از رفتار يك دم سالم است . الیزابت‌تایلور در کتأبی که بعنوان «ليز بقلم لیز » 
انتدارداده میئویسد : 
و.. .روزی که‌مختصرسرما خورد گی‌داشتم در جلو تلویر یون 
موی | رال مار داز رن عر مت 
وارد شد و ابروان خود را درم کشید و فریاد زد: «اين تلویزیون 
کثیف دا خقه کن » در پاسخ گفتم : «اوء ریچارد دادم فیلم 
بسیاد حسوبی را تماشا میکنم ۰ » بدون آنکه حرفی بزند اذ 
اتاق خارج شدو لدظه‌ای بد با بیژاها وبای برهنه وارد شدو گفت: 
-امشب مر اهو کر دند فگ 
۱ آدم احمقی باین کار دست زده‌است. 
ریچارد باز گفته حود را تکراد کت قاو از جای حود بر خاست 
تلویز یون دا بزمین انداخت وبطرف دیواد پرت کرد باین هم‌قانع 
نشد وجند لگد محکم بآن زدیعلوریکه خون از پایش جاری گردید 
من‌دفتم پای اورابستم ودداین‌حال بود که ریچادد بقهقهه خندید..» 
این یکی از صحنه‌های زندگی خانوادگی زوج سینمایی است درهرحال دد 
زندگی ليز وریچارد ناداحتی‌هایی وحود داد ۲(۰) 
پیرانجلی بازیگر ایتالیایی که در فیلم فردا خیلی دیرست بازی کرده 
به ايران آمد . درجمعه شب دوآزدهم مهر ۱۳۴۲ در تلویز یون شر کت کر د و 
جون بخشی از فیلم خودرادید ناآسوده فده کر مگ آای عباسی که با او 
گفتگومیکرد.شرم دا کناد گذاشته پرسید: مزه آن‌بوسه نخستین که درفیلم آمده 
چه بود؟ مترجم شرمنده شده گفت اینر ا دیگرمن نمیتوانم خودت پرس .۰ 
دیدن پردویی يك برسنده وناآسود گی یك باذیگر ؛ خود داستانی از 
آموزش سینماست . این یکی که جوانیست‌هوسمند. چون چشمش بيك بازیگر 
بنام افتاده سراذ با نمی‌شناسد و آن دیگری که دست درکار دارد و ر نجهادیده 
وا کنون میر ود که زیباییش را ازدست دهد» سخت نا آسوده‌است. و بیگمان همه 
سرانجامی‌جز این نخو آهند داشت . 


۱ - کیهان شماره ۵۷۱۷ تاریخ ۵ ر۵ر ۱۳۴۱ 
۲ - اطلاعات روزانه شماره ۱۳۳۸۹ پنجشنبه ۳۰ شهر یور ۱۳۴۶ص ٩‏ 


نم 


بر بژیت‌باردو ماننه ملکه تی‌زنی بوالهوس است‌که 
با عشاق خودباسنگدلی رفتاد میکند. مردانیکه‌با اوسر و کارداشتها ند 
دچار ناراحتیهای دوانی شده‌اند را شاریه‌که با اء ازدواج کرده 
ناجاردد بیمادستان‌دوحی بستری شدساءی‌فری کهسپس بااوازدواج کر د 
میخواست خود کشی کند .. (۱) 


ماد لین براندو باز یگر بنام درهمین‌ذمینه گفته : 


2 کت و نقعی که سینما برای من داشت‌ودارد اینست 
که میتوانم پول زیادی بدست بیاودم . این پول زیاد دا من میتوانم 
دراختیار داشته باشمو پیز شاکر و انشناسم که‌غالماً بادمر اجعه 
ميکنم بپردازم .. » (۲) 

«جامعه‌شناعان و منتقدین‌سینمایی اعلام کر د ند ازدواجهای 
سینمایی دمنز له بوسه مر کف است ...آماری که در سال ۱۹۶۳ از 
۶ زناشویی سینمایی گر فته شده ۳۰۴ تای آن بجدایی انجامیده 
همه این زناشوییها با دلهره و اضطر اب همراه است زیرا عاقبت و 
مدت آن معلوم نیست .. درسال گذشته و یلیام هو (دن هثر ءندمعر وف 
همسر خود بر ندارشال را با پرداخت بکملیون دلادوپس از ۲۰سال 
دند کی طلاق داد .. هشتادودو درد اذستار گان سینما درز ند گی 
خود ازدواج وطلاق مکرر داشته‌اند. دودرصد انتحاد کرده‌ادد يكث 
درصد بقتل و خونر پزی دست‌زده‌اند که‌رقم همین يك‌ددصد به‌هیجده 
فقرء بالغ‌میشود ۰.۰ (۳) 


از دواجهای سینمایی آ نقدد ننگین‌است. آ نقدرجدایی ودو بادهآغاز کردن 


دارد ؟ه خود بازیگر ان نیز آ نرا دست می| نداز ند ۲ 


1 دنی کی» که بازیگر کمدی است, در باره ستاره‌ای که بخاطر شوهرهای 


متعدد مشهو در شده گفته : 


« ۰ . .او میتواند تمام پرده‌های اطاقش دا بجای گیره 
با حلقه‌ها ی.ازدواجهایش آویز ان‌کند »(۴) 


وی ۲ 

۲-رودنامه اطلاعات ۱۳۰۱۱۶۵۷ 

۳ خلاصه از تهرانمصور ۱۰۸۳ 
۴-اطلاعات‌شماره» ۲۱-۱۳۲۷ اردیبهشت ٩۱۱۳۴۶‏ 


از همه افسوس انگیزتر روز گاد پیری همین باذیگران است که کمتر 
یکی دز آسودگی از دنیا دفنه. بیذتر آنها که میلیو نها دلادپول بدست میآود ند 
در روز تاد پیری درسختی افتاده گر فتادقرض و بد دختی میشو ندتا جان‌سیار ند. 

لورل وهاردی (جاقه ولاغره‌معروف‌درمیان‌مردم‌عادی) که فیلمهای‌خنده 
آودی بازی میکردند و دراثردلقك بازیهای ] نات مردم میخندیدند. در بایان 
ز ند گی‌دلشکسته و پر یشان‌بوده وباسختی روز گادمی گذرا ندند ۱ 
ایوان ماژوخین دوسی که بس از انقلاب دوسیه‌بباد بس‌رفت‌وددفیله‌های‌بسیادی 
بازی کرد وبروز کار خود بسیار بنام بودهو اودا بازیگرسر شناس فیامهای‌بی‌صدا 
میخو | ندند.ما ند بسیادی‌دیگر. پس از دودان‌فقرو بد بختی بسال۳۹٩۱‏ ددپادیس 
در گذشت. 

کوتاه‌سخن 1ص بخواهیم از يکايك نام بر یم صفحات‌زیادی را خواهد 
گرفت‌اینستبهمین اندازه سنده ميکنيم . 

دشواری زند گانی بازیگر ان سینما در همین داستانها و داستا نهاییکه 
در بخشهای‌دیگر آوددیم» بخوبی فهمیده‌میشود . 

اجازه بدهید در بایان این بخش‌هم گفته ی باایگر سیثما دا پیاودیم: 


«سینما جهان عجیبی است‌وفتی‌شخصی‌در آن‌اشتهادی ندارد 
دجارءعذاب‌است ۲ میخو آهدشخصیتی باشدو توجه عده‌ای را سوی‌خود 
جلب کند وقنی‌دده‌مین‌حهان سینما شخصیتی‌شد آ رزومیکند که ناشداخته 
باشدتا بتواند ز ند کی آد امی دا بگذداند...» (۱) 
«استيومك کو گین» 


2 


۱ اطلاعات شماره ۱۶۵۷ ۱۲:۱ 


۶۸ 


تبلیغات سینمایی 


« قستبو ال باز بهای‌سینما» جا یز ه‌های‌اسکاز 
و مانددهای] نهاءهمه‌وهمه‌بر ای رو اج کالای 
دکان است » 


د کان‌سیتما | گر خودش‌وسیله‌تبلیفا نی بز د کی است و از کاهی کوهی‌تواند 
ساخت. بااینهمه نا گزیر است برای دواجکالای‌دکانش» خودنیز دست به‌تبلیغات 
زند وهريك از فر آورده‌های بوچ و بدآموز وذشت خود دابا هیاهوو جنجال, 
« اثر هنری برجسته »نامیده. بخورد مردم‌دهد ویا با نیر نگ وفر یب‌دستمزد 
کار بینند گان را بر باید . پیداست برای این دبودن باید راههای گونا گون و 
ماسکهای دنگاد نگ بچهره سرایا آلوده خود زنه و دروغهای خود دا ذیر 
پرده‌ای از داستی‌نماها بپوشاند. باید جشنواده‌های پرهیاهو برپا گرداند » 
جایزه‌ها به بازیگر ان‌بدهد. از دادیو و تلویزیون و دوزذنامه‌ها سود جوید » 
سیاد کادهای شگفت انجام دهد, تا ] تمسفرشایسته‌ای‌برای فروش بنجلهای خود 


7۹ 


فر اهم ساژد . دراین زمینه» درزمینه تبلیفات سینمایی ۰ نا گز بر یم ازفستیو الها 
و حا یز ه‌هاأ و آنچه درییر آمون حفن کادهایی انجام میگر د. سخن‌دانيم. 


۱ - فستبو الهای سینما.بی 


هر سال حدود ده ست فه‌تیو ال فیلم درارو با و امر یکا بسربا میگر دد , 
| نبو هیاذفیلمسازان؛ کار گر دا نان و باز یگ راو نو بسن کاتسینما ی(سناد یست‌ها) 
در آنافر اهم آمده‌چند روزی‌دا باسروصدا ودیوانگی‌میگذر انندو خبر ها ی‌فر یبنده 
آ نر ااذرادیوهاوروز نامه‌عاو تلویز پو نها با گاهیمر دمعیر سا نند. حالچه‌کادهایی 
| نجام‌میدهندو چه زدو بندهایی دارند وحه بد کادیهایی میکنند» جیز پست که با ید 
نمونه‌های ] نر ابیاوديم . 
بهتر است دراینباره از گفتگویی کهآقای ابراهیم گلستان‌فیله‌ساذایر انی 
با خبر نگاد کیهان داشته آغاز کنیم . نامیرده بخبر نگار کیهان گفته نود : 
... سیئما درحال حاضر بصودت يث کالای تجادتی و 
محصول کار خانه‌یی‌در آمده .قصه‌بی‌را جندنقر می‌نویسند. حمعیآ نر ا 
بشکل سناریو درمی آودند موجودی ذیر نام« تهیه کننده» با معاونن 
سیار ؛ آدمی باسم کار گر دان بأجند تن دستیاران ۰ آنرا دردست 
می گیر ند دفیلمی‌می‌ساز ند. هیچکدام ازاین آدمهادر کارهای دیگر ان 
دخالتی نداد ند . همه‌شان کار خودشان دا ءی‌کنند و این دوشن است 
که محصولی‌این‌جنین . نمی‌توانداثر « يك‌مغزء باشد. درده پانز ده 
سال اخیر ددفر انسه باین‌مسئله توجه شده است که فیلم با یدمثل‌شعر » 
نقاشی.ددان و بیکرسازی. نشانه‌ی ذ.ق و طرذتفکر خاص يك‌نفر 
باشد ۰۰.۰ 
ازاوپرسیده شده که نظر تان درمورد فستیوالهای‌بنالمللی 
فیلم جمست ؟ 
میگوید: «... در بیث‌تر فستیوالهاعو املی نظیر‌سیاست» دفیق 
بازی» وغره‌دخالت دارند. بر ای‌فیلمها بازارددست‌میکنند و با ابجاد 
«اسکا ندال» جنجال ‏ هثر پیشه هارا باوج شهرت میرسانند . 
مثلاددفستیوال برلین که درحدود بیست فیلم در آن‌شر کت 
میکند. جایزه اورابین سه فیلمو جایزه‌دوم‌دا بین چهادفیلم تقسیم 
«یکنند ودست آ خر شما می‌بینید که بهمه فیلمها چه خوب و چهبد - 


جایزه‌ای دسیده است . 

اما در | کسپوزذیسیونو نیز . بیشتر سعی شده‌است که فیلمها 
«مو لف» (اوتود) - باشد وسینمای تجاد تی در آن داهی نداشته باشد 
وشاید بهمین دلیل در گذشته چند فیلم امریکایی وژاپنی‌دا اذ این 
نمایشگاه فیلم حذف کرده‌اند . این اکسپوز یسیون فیلم بهیچ عنوانی 
جنبه‌تجارتی ندادد و لی آ دمهای‌پررمدعا در آن فراوانند.۱(۰۰) 


گاهی پیش آمده که درفستیوالهای سینم‌ایی برسر يك فیلم‌نبرد هایی دخ 


داده. درهمان خرداد۱۳۴۳۴ که فستیوال و نیز بر پاخواستی شد فستوال‌دیگری 
خبرش دایشر حذیر درروز نامه ها خواندیم: 


« هم کنون‌توجه تمام محافل‌سینه‌ایی جهان بجنگ شدید 
میان فستیوالهای‌ینالمللیه و یز »و«سن سباستیان»جلب شده است . 
گردا نند گان این فستیوال معروف سخت بکدیگر را مورد حمله 
قرار داده‌اند . تا [ نجا که مدیر فستیوال « سن‌سباستیان » بر علیه 
مدیر ان‌فستیوالدو نیز » بفدراسون بین| لمالی تهیه کنند گان فیلم‌شکایت 
کر ده‌است . مدیر فستیوال ونیز پروفسود « یوئنجی جپادینی » يك 
تیبه کننده فیلم را واداشت که فیلم خود را از فستیوال سن‌سباستیان 
پس بگیر د ودرعوض باو قول داد جایزه «ابرابایما» را در فستیوال 
ونیز باین فیلم بدهی (وقتیآقای گلستان میگوید در فستیوالها دسته 
بندی است راست میگوید.ولی در همان فستیوال و نیز که ایشان 
میگویند دسته‌بندی نیست باید گفت متأسفانه دد آنهم اذ این خبر 
ها هست. ) 

این کاد. کسه در تادیخ سینماییبیسا بقهمی‌باشده تسوهین 
مستقیمی است بگر دانند گان فستیوال «سن‌سباستیان» وهمین امر آتش 
جنگ داین و نیز وسن‌سباستیان بر افر وخته‌است . 

تهیه کننده فیلم هم بدون رعایت اصول ادب و بطمع بردن 
يك جایزء ازنمایش‌فیلم خود در فستیوال «سن‌سباستیان» جلوگیری 
کر د.مدیر ان‌فستیوال مز بور بدنبال‌این ماجرا يك مصاحبه‌مطبوعاتی 
پرسر وصدا تشکیل‌داد ند و اع۸ام داشنند که‌این اقدام بروح هنر ی(۱) 
فسئیوالها لطمه شدیدی وارد ساخته و پای دلال بازی را در آ نها 


۱- کیهان شماده۵۴۲ #۶ص۷ تار یخ ششم خرداد۱۳۴۴ - این گفتگو در 


باره چیز‌های دیگر نیزهست که درجای خود از آن یادخواهيم کرد . 


۷۱ 


گشوده است . از طرف دیگر داودان فستیوال هم اعلامیه‌ای منئشر 
کر ده‌ا ند ودر آن عمل تهیه کننده فیلم و مدیر فستیوال و نیز دا نکوهش 
نمودند. ولی‌هنوز آ تش جنگ‌فر و ننشسته‌است ۰.۰ ۱(۰) 


کنون که نمونه‌ای از آب و هوای فستیوالها دا آوددیم» میپر داذیم به 


فششوالهای مه اف ی و آ نجه در آ نها ممگذرد ۳ 


۵۳ فستیو ال کان 


از میان دو ست فستیوال سینمایی که همه ساله در جهان بر با میگر دد. 


فستیوال کان درفرانسه بنام است . از آنجا که فرانسویان در یدید آوردن سیئما 
از بیشگامان بوده‌اند , اینست‌این فستیوال‌کان دا همه ساله با سر وسدای بسیاد 
بر با میگردانند . نخستن فسنیوال‌کان در سال ۱۹۴۶ بریاست «ژرژعوسمین» 
بر پا گر دید(۲ )و نوزده کشورمختلف در آن شر کت کر دند . 


۷۳ 


فستیوال کان همه ساله درماه مه بر با میگردد : 


«پایه گزاراین جشنواده های سینمایی فرانسویها هستند و 
برای گردانند گان‌آن تنها هسئله پیروزی يك فیلم یا هنر پیثه و 
کار گردان مهم نیست " بلکه میخواهند اذاین طریق فیلمساز ان‌تمام 
کشورهای جهان رادودهم جمع کنند.و با تبادل نظر داههای تازه‌تر ی 
برای پیشرفت سینما بیابند . 

دراین فستیوالها داخته‌عای سینمابی بیشتر کشودهای دنیا 
نشان داد میشود وعلاقمندان باین‌هنر» ددمی‌یا بند که طی‌سال گذشته 
چه پیشرفتهای سینمایی نصیب کشورهای شر کت کننده درفستیوال‌شده 
است. درطی جند روزی که فستیوال‌کان ادامه دارد. بر سر شیوه‌های 
ابداعی درسینما بحث می کنند وجه بسا اتفاق می‌افتد که خبر پیدایش 
سبتی تاذه را در کادفیلمسازی میشنویم . 

تمام کشودهایی که از ] نها برای شر کت‌درجشنواده دعوت 
شده است. کوشش‌داد ند تأ بر گزیده تر ین‌فیلم خود رایرای شر کت در 
فستیوال ارسال دادند. جون درحقیقت حیئیت هثر ی هر کشود باین 
موضوع بستگی دادد که تلاش کند و اثری گیراتر و بی‌نقص‌تر به 


۱- اطلاعات شماره ۱۷۰۸ ۱ص ۱۲ تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۴ . 
۲- اطلاعات‌شماره ۳ ص (۷) ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ 


فستّیوال عرضه دارد. 

فیلمها, هنر پیشگان, کار گردانان, آهنگسازان وفیلمبردادانی 
که دراین‌فستبوال موفق باخذ حایزه ءیشوند . بنا گها دد سر اسر 
۳ ثهرت و اعتباد می‌یا بند و نکته مهمی که درمورداین‌جشنو اده 
سخت جالب است بی‌نظر بودن تقریبی هیأّت داوران‌است ( این گفته 
درست نیست و نمو نه های آن‌قبلا آورده شد نو بسنده این گفتاد خودش 
عم ددپایین بآن اشاره میکند) 

البته تا کنون جندین باد بردر قضاوت‌هیأت‌داوران فستیو ال 
غوغا وجنجال فر اوانی در کان‌بر با شده است بااینهمه تمام‌فیلمسازان 
حهان به بینظری افرادی که بعنوان داور انتخاب میشو ند ایمات 
دار ند ۳ 

این گفتاری که از کهان دراینجا آوردیم دویه بیرو نی فستیوال رانشان 
هید هد . لیکن درون آن بر ین‌منو ال نیست. زیراشر کت کنند گان در فست,و ال از 
کثورهای گونا گون با دادها و سیاستهای جدا اذهم‌می‌باشند وپیداست که فیلم 
آ نها نیز نمیتواند دورازاندیشه های سیاسی آ نان نباشد وهمین جیز هاست که سر 
و صدا بر پا میکند . بر ای‌نمونه خبر زیردا بخوانید : 

1 تماشا گر انی که درسألن نمایش «فتیوال کان» گر دآمده 
بودند پنج,ار بافر یاداعتر اض‌وسوت نمایش فیام یو نانی«خیا نت»ر اقطم 
کردند . دراین‌فیلم کششی که فلسفه‌نازی بر روی‌حوانان‌داشته‌نمایش 
داده‌شده است‌منتهی« کنستاس ماوسکیس »کار گر دان این فیلل بجای 
محکوم ساختن نازیسم ,درحفیقت حماسه‌ای بر ای آن‌ساخته‌است. 

مائوسکیس درمقام دفاع از خویش گفت : هدف فیلم حز 
آ نستکه دراینجادرك شد. کما اینهمردم‌یونان آ نرا سندیده‌وحایزه 
فستیوال سالو نيك دا بدان دادند هر جند که خود ازدست نازبهاز جر 
کشیده اند. 

دداین فیلم يك افسر جوان هیتلری بعداذ آنکه ددمی‌یا بد 
مععبو به‌یو نأ نیش «هو د ست ؛ او را رهامسازد ولی بعد شیم نی او را 
بسوی‌خود کشی میکشد ۲(»۰۰.۰) 

این خبر دا نیز بخوانیدتا جبود فمتیوال‌کان آشکاد شود: 


۱ - کیهان‌شماره ۶۵۳۶ ص۷ تاریخ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۴ 
۲ - اطلاعات شماره ۱۱۶۹۰ ص۱۰ تار بخ ۶ خرداد ۱۳۴۴ 


۷۳۳ 


1 حنجال در کان - امسال برای نخستین باد در ائنای 
نمایش فیلم انگلیسی«او لیس » حادثه نا گواری روی‌داد. باین‌تر تیب 
که‌یکساعت پس از ] غاذ نما یش‌فیلم. یکی از تماشا گر ان‌فر یا دزد: «مهمل 
است ۰ کثیف است , تنفر آود است» بلافاصله عمهمه شدبدی‌در تالار 
نمایش در گرفت . تماشاچیان چند صندلی خودد می‌کنند و حنجال 
بزد گی درمی گیرد . 

درهمن‌هنگام‌طر فدار ان فیلم «اولیس» وارد معر کهمیدو ند 
و دوطرف همدیگر دا بباد فحش وناسز | می گیر ند و تالاد نمایش 
از حمعیت تماشاچی خالی میشود . 

هنگام نمایش دویست خیر نگار در تالار حضورداشتند . 
روز نامه نگاران امر یکایی شدت ازاین فیلم طر فدادری مبکر دنددر 
حالیکه | کثر خبر نگاران فرانسوی و ایتالیایی در انتماد از آن 
می گفتند که: این فیلم منافی‌عفت است . 

بدستود هیثّت مدیره فستیوال ذیر نوشته های فیلم اولیس 
حذف شده است و این ادر بشدت «ژوذف استرياث» دا عصبانی کرده 
بود.وقتی تهیه کنندها نگلیسی دید که زیر نوشته فیلم حذف شده است؛ 
با عجله خود را بمحل دور بین‌ها دسانید و خطاب به ابراتورفریاد 
زد؛: نما یش فیلم را قطع کن. معدا (ث نمایش فیلم ادامه یافت وژوزف 
استر يك تهدید کرد که فیلم خودرااذمسا بقه خارج خواهد کرد ...۰ 

«د ... استريك‌کار گردان وفرد هاینس نویسنده سنادیوی 
فیلم او لیس تلگر افی‌باین مضموت بر ای«رو بر خاود بره» مدیر فستیوال 
کان مخابره کرده اند. « ناقص کردن فیلمی که خودش از آن برای 
شر کت درفستیوال دعوت کرده بود نه تنها بر ای مابلکه برای همه 
آنهایی که درفستیوال شر کت کر ده‌اند توهین بزد گی بشماد می‌رود 
و ا گردسما اذاین عمل؛ ازما پوزش خو استه نشود نه تنها خوداز فستیو ال 
کنار خواهیم دفت بلکه ازهمکادان بینا لمللی‌خود در خواست‌خواهیم 
کرد که از ما تبعیت کنند ۰.۰ (۱) 

گفتیم فستیوال بازی یکی ازراههای تبلیخ برای‌بدیده های دکان میباشد 
و با اینکه بیرون‌آراسته‌ای دارد دروت آن پر از خل‌بازیها و دسته بندیهاست 
که نمو نه‌های آنرا خواهیم ]ورد , 


| - اطلاعات‌شماره ۱۳۳۶۹ تاریخ ۴ ۱ر ۲ر ۱۳۴۶ 
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اکنون بگزادید جبود همین فستیوال کان‌راکه گفتگوی آن دد میانست 
ازز بان کسی که ۳ بگفته خودشه ] تش بیادمعر که»است بشنو یم : 

« فرانسواشاله» که خبر نگارودوز نامه‌نویس‌فر انسوی استو 
از ۲۰ سال پیش هنگام بربا شدن فستیوال‌کان بان دفت و آمد:ارد 
دراینباده جئین نوشئه است : 

فستیوال کان از دو سال پس از جنگ جهانی بر با 
گردید ثپٍِِ« درفتیوال کان برای کسب شهر ت ستار گان جازه کار 
دست بکارهای عجیبی دیز نند. دختری ذیبا و حذاب را می‌بینید 45 
کمترین اثر حمق وجنون اذ وجناتش پیدا نیست.ولی‌نا گهان سواد 
بر اسب داخل سالن کادلتن میشود . این دختر برای مدت يك هفته 
کسب شهرت میکنه ولی شاید بعد تمام عمر در گمنامی‌بس میبرد. 
روزی دحتری زیبا که حرکاتی سیار دلفریب داشت و لباس نازك 
پوشیده بود» بتقاضای‌یکی از آ ژانسهای‌تبلیفا تی, با همان لباس خودرا 
در استخر انداخت .یا تصود ی کنید که‌او اینکار را بخاطر هیچ کر د: 
خیراین‌کار بخاطر این بود که شاید روزی‌فر! دسد که‌کان‌با هو ا وود 
اورا بنام ستار گو اینکه خیلی هم درخشان نباشد , بشناسد ۰ 

شکی نیست که من و امثال من جون آ "تش بیاد معر که 
بسیار بوده ایم و باین آسیای غم انگیز قراوان آب دسانده‌ايم , در 
ماجر اها بی‌تقصیر نیستیم. و لی گناهها تنهامتوجه‌ما قلمز نهای مطبوعات 
نیست. بلکه شر کای جر می‌هم داشته ایم که از همه مهمتر طبیعته نهاد 
خود ثهرت طلبان بوده است ... من خاطرات بیشمادی از این 
فستیوالها وطلو عوافول ستار گان‌دارم و پادما تاظردفا بتها دشمنی‌ها 
کارشکنی‌ها. بوده اع.. کان درحقيقت‌يك دستگاه هو اسنجوحر ارت 
سنج سیئماست. در ] نجا مراج مردم ومیز ان ثروت هنر پیشه‌ها | نداذه 
گیری میشود .. . 

.۰ سیلوانا منگانو در اولين روزی که به فستیوال آمده 
بود. جذاب, خوش اندام, بايك‌پرده گوشتمتناسپ گوییازچشما نش 
آتش بیرون میر بخت . جاذبه‌ای اغواکننده و یکدنیا سلامته نشاط 
داشت . پنحسال بعد که اورا دیدم » بزحمت توانستم او را بشناسم . 
از آن‌شادابی و نقاطاثری نما نده بود. از آن‌پرده گوشت بجر استخوانی 
باقی نمانده بود . بقدری تحیف و نزار شده بود که باذ شناختنش 
امکان نداشت . نگاهش‌راازدوی ذمین بر نمیداشت,لاینتطم بخودمی- 


۷۵ 


پیچید و دستهایش دا باحر کتی نوه‌یدانه و ملتمسانه بهم می‌بیچا نید. 
آیا چه اتفاق افتاده بود؛ هیچ. چون ادمیخواست هنر پيشه بزر که 
و مشهوری شود , لذا قیمت گرانی برای آث‌پر داخته بود. آدی او 
سلامتش دا بر سرشهرت گذانته بود .. 

۰ ان دود بروز بصورت ءز لتگاه باز نشستگان و خانه 
اشباح ددمیآید . 

۰ وقتی در دوزهای فستیوال داخل یکی از بادهای کان 
میشوم * چشمم به پیر ذنانی می‌افتد که کلاه بزد گی قسمت اعظم 
صودتشان دا بوشانده‌وعينك سیاهی بر چشم زده اند تا شناخته نشو ند. 
مردانی 5 شکم پیش آمده می‌بینم 5ه مست ولا یعقل درخیابا نها تلو تلو 
میخود ند . این افراد روز گادی از ستار گان درخشان عالم سینما 
بودنه و اکنون سالهاست که افول کر ده! ند و بقول‌یکی از نویسنه گان 
« اينك بشت جناذه خودداه میرو ند» و بقول دیگری به کان آمدها ند 
تا برمز اد خود اشك بر یز ند(۱) 


گفتاد فر انسواشاله, که‌ما بخشی‌از [ نر | آوددیم. تاد ففداتشت و گوشه‌ای 


از پرده فستیوال‌را بالازده است. ددسال ۱۳۴۴ که فستیوال ۱۹۶۵ برپا گردیده 
بودروز نامه‌های‌خبر ی جیزها یی نوشتند که‌از جمله‌داستا تی‌است کهدرذبر میآودیم: 


م‌ 


یکی از داغترین و جالب‌ترین مسائل در فستیوال 
کان هو جودیت دختران زیبایی است که می‌آبند به‌کان بلکه مورد 
توجه‌کار گردا نان تهیه کنند گانه یا دلالهای سیثمایی قرار گیر ندودر 
شماد ستار گان سیئما در آ بند. 

این دخترمابرای اینکه‌بتوانند جلب‌توجه کنند یکارهای 
عجیبی دست میز نند. مقلا سال‌بیش‌دختری فر یادز نان‌ازهتل خارج‌شد 
و درحالیکه تکه‌تکه لباسش‌را درمی‌آورد. بوسط خیایان دویدوقتی 
این خانم به‌وسط خیابان دسید؛ کاملالخت بو دومر دم بخصوص‌جو انان 
دور او حمع شده بو د ند. این خانم رایلیس جلب کرد وهنگامی کهاز 
او بر سید ند جرا جنین کادی‌دا کر ده است؟ با خجالت! گفت: 

_ پالاخره باید يك‌طوری مورد توجه قر اد بگیرم. 

این روزها دلالان‌سینما یی <شمهارا باذ کر دها ندتادختر ان 
خوش چشم و ابرو, خوش‌اندام وزیبادودا بدام بیا نداز ند وپس ازيك 


| - بامشاد شماره۵ ۱۷۱۰(۳۲)اددیبهشت۴۶ ص,۳۸۱۳۴ 


دوره‌ی آزمایشی. آنان را واردسینما کنند. 
درطی این فستیوال تنی چند ازهنر پیشگان‌جوان سینم‌ای 
کتورعای محتلف نا گهان مورد توجه‌کار گردا نان نامی‌فر ادءیکیر ند 
و پس از يك سلسله تبلیغات‌دامنه‌دار, درشماد هنر پیشگان درجه يكث 

جهان درمی [ بند . 

] لون‌دلون باین‌تر تیب‌واددسینما شد نیز بسیادی‌دیگر ۱(۰۰۰) 
کردانند گان سینما برای فقستیوالهای سینمایی اهمیت سیاری‌میگز ار ند 
و میخواهند چنین وا نمایند که فستیوالها سرامر نیخنی است و برای بلندی نام 
« هنر (۱)» پدید میاید ولی بقول معروف دم‌خروس دا نمیتوان پنهان کرد و 
این تشر یفات نیز بخشی اذهمان د کان‌حهنمی سینماست که‌متاً سفا نه‌ماسك‌فر ببنده‌ای 


بان زده [سبتت: 


۳-جابز هاسکاز 


از افز ارهای دیگری که دکات تما یکادعی برد جایزه هایپست برای 
بهتر ین بازیگر , بهتر ین کار گردان ۰و بهترین تهبه کننده و دیگر انا . ات 
جایزه هرسال درامریکا داده میشود و کسانی آنرا بدست میآودند که اذهر باده 
بفروش فر آورده‌های د کان کومك کر -ه باشند. اذاین داستان نیز سینماسوده‌ای 
سر شاد برمیدارد و بابراه انداختن‌حشنی که در آن‌صدها هز ار دلادخر جميشود: 
دست بتبلیغات دادنه داری . برای کارخود میز ند. 

پر ک یوت فیلم بر ای‌نشاث دادن درروزهای اسکار بگر دن تهیه‌ کننده است 
و اوست که ازمیان فیلمهای خود ( فیلمهایی که درسال آماده کر ده )یکی‌یاده تا 
را برمی گز یند و بهه هینت‌ژودی » میفرستد . 

د تهیه کننده وقتی فیلمی‌دا انتخاب کرد دراطراف آن 
شروع به تبلینات می کند۰ این‌تبلیغات بیشتر‌متوجهه اعضایآ کادمی 
علوم و عنر »سینماست. آنها ازاعضای ] کادمی دعوت میکنند که دد 
سالذ‌ای خصوصی فیلم انتخایی داببینند و با هنر ,پیشگان‌آن 
] شناشو ند. معاحبه تر تیب می‌دهند عکس و تفصیلات‌منتش میکنند 
عقاید و نظر یات منتقدین داپخش میکنند . تهیه کنند گان برای‌این 
مبارزه مبالغ گزافی خرج میکنند . مخادج تبلیغ فیلم تاچهل‌هز ار 


اب کیهان شماره ۶۵۳۶ تادیخ۰ ۲ اردیبهشت ۱۳۴۴ 
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دلار و مخارح برای هفر بیشه تا بنجهز اردلاد میرسد.۱(6۰) 
پیداست که در گر ارشی که بخشی از آنرا آوددیم , همه چیز گفته نشده 
ولی ازمیان سطرها ( بویژه با تاه ازسینما دردست است.) میتوان‌سیاد 
چیزها دانست . میتوان گفت که کادهای نادوای دیگری عم انجام میگیرد تا 
یه کت کات بتوانند دوهز اد وپانصد نفر اندامان آ کادمی دا باخود عماواز 
گر دا نند : 
درفعل فستیوال تب اسکار بالا می‌گیرد واندامان آ کادمی‌که بگروه‌هایی 
ب<دش میشو ند. هر دسته در یکزمینه‌ای دای میدهند. گروهی بهثر ین بازیگر ؛ 
دسته‌ای بهتر ین کار گر دان ۶ یاسنادیورا برمی گز ینند وجوتن ند و بست‌ها پا بان 
یافت و جشن بر با گردید, يك اسکار و گاهی جند اسکار بيك فیلم یا بازیگر داده 
میشود. دردادن‌اسکار تمام آن کارها ییکه دربر گز یدن‌ملکهزیبایی» در بشت‌پر ده 
انجام میگیرد و يا درفستیوالهای‌کان با ونیز بادیگرف-تیوالها دوان است. در 
اینجا نیز فرمانرواست . 
در دادن جایزه اسکار گردانتد گان سینما بیش آمدهای روز دا بدیده 
دار ند و از آ نها سود خود نیر بهر»‌برداری میکنند . 
درسال۸ ۱۹۶ پخش‌جایزهاسکاد با پیش آهد کشته‌شدن «د کتر لوتر کینگک» 
رهبر‌سیاأهیوستان امریکا. همزمان بود از اینرو آنر اجند روزی بعتبا نداختند 
و منت گذاشتند که ببای روانآ نمرد اینکاد دا کرده‌اند . درهمین زمان بود 
که جایزه‌ای راکه به «فی‌دال دوی» (یکی از باذیگران) خواستندی داد. به 
اددی هیپورن دادند واینکاد بنامز دجایزه. که از پیش[ گهی‌داده شده بود 
بر خورد و دمی از پر ده‌هارا بالا زد و ان 
«... من درباده اسکاد حرفهای گفتنی فراوان دادم . 
حرفهایی که بایستی گفت ولی بناجاد بایستی مقداری اذ این گفتاد 
را سانور کردو در آن موارد سکوت دا ترجیح داد ... تا 
۳ از آ نکه سیدنی پوانیه جایزه انتکارا شوه کون کی میئو انست 
باور کند که در مر اسم‌اهدای اسکاد نیز دسته‌بندی و سیاست بازی 
هست. اگر یادتان باشدهما نسال پل‌نیومن‌نیز کا ندید دبودن جایزه 
اسکار بود و واقماً او منصفا نه قضاوت میشد, می‌بایستی جایزه را 
باو میداد ند. و! ی‌در آن هنگام آمریکا دجاد اغتماش سیاهان بود . 
هون سر شورش برداشته بودند وهمه‌جا صحبت از مخالفت و 


ژ- اطلاعات شماره ۱۱۹۴۷ هیجدهم فروردین ۱۳۴۵ ص٩‏ 


۷۸ 


موافقت با تب‌یض نژ ادی‌بود . در آنزمان 1 اعضای‌محترم آ کادمی» 
صلاح (! ) دراین دیدندتا برای‌اثبات اینکه‌در ایالات‌متحد»اصولا 
تبعیض نژ ادیو جودخارحی ندارد يك سیاه‌بوست رابر نده کنند واين 
سیاه‌بوست کسی جز «سیدنی‌بوانیه» نبود ...اززمان جایزه بردن او 
بود که دسته بندی وسیاست‌بازی درانتخاب بهترین هنر پیشه‌سال بیش 
ادبیش برملاشد . 

فبلانیز چنیناتفافی درمورد و« لیز تایلور ۰ افتاده بود. لیز 
که‌در وضم‌روحی سیار بدی‌بسر میبرد. نا گهان کاندیدای دبودن 
جایزه اسکاد شد. بدونآ نکه فیلمی‌ازاه شایستگی کسب‌جایی‌ددسری 
فیلم‌ها ی‌خوب‌داشته باشد. ..جونکه‌لیز ا گر جایزه اسکاردانمی‌بردیا 
دیوانه‌میشد یأخود کشی میکرد ! اسکاررا برای‌دلخوش کر دن به لیز 
داد ند کاری بدیگر ان ندارم‌وشا یددرمورد آ نها اشتباه کن . ولی‌آدمی 
درمورد خودش که مر تکب‌اشتباه نمیشود . 

روزی که نامين بعنوان یکی از کاندیداهاید بودت جایزه 
اسکاداعلام گر دید بمن‌تلفن. شد ... یکی‌از اعضایآ کادمی‌بود که 
متا سفا نه‌جاده‌ای جزاین ندادم که ازاو نام‌نبرم ۰ بهرصورت او از 
من خواست که‌بدفتر کارش بروم . نمیدانستم که چراچنین دعو نی‌دا 
ازمن کر ده ووفتی‌موضو عرا ۳ «وادت‌بیتی» درمیان گز اردم, او نمز 
اظهاد بیاطلاعی کر دو گفت : 

ب‌ شا یدمیخو اهد دستورأتی‌دد باده‌چگو نگی بر گزاری 
مراسم اهدای‌جوایز بدهد . 

وفتی که وارددفتر کار آن «آ فا شدم : دعوت کر د بنشینم و 
سیس‌نا گهان بدوتامقدعه پرسید : 

- چه‌نوع مشر و بی‌میل دارید ؟ مات‌ومبهوت ما نده بودم که 
یعنی‌چه ؟ معنی‌این حرف‌چیست آیامن برای‌نوشیدن مشروب با آن 
مرد خبا» کله طاس دفئّه بودم. جواب دادم : نه ... متشکرم و 
نا گهان‌بدون مقدمه خیلی خودما نی‌انگار که سالیاست‌با من دوستی 
داردو از نز ديك مرامیشناسد گفت ‌ 

- فی‌تودختی تودل‌برو وقشنگی هستیو ذیبایی‌نو چشم‌ها 
راخیره میکند . 

شما بخو بی میدا نید که يكزن براحتی‌میتواند برق هوسو 
اشتیاقرا درجشمان‌مردان‌بخواند . من‌نیز این برق رادد چشمان آن 


۷۹ 


مردطاس و خیله خواندم ۰ ولی واوماً نمیتوا نستم باود کنم که جنین 
سر اکن دارد . امااو 0 با دومین‌جمله‌اش 
درهم ر یت . 
فی‌میدانی که‌من یکی‌ازژوری وهیئّت فعاتا نتخاب‌بر نده 

جا یز ها کار هستم . . ی ری در سر نوت عفر یب هنامز دیودن اسکاد؛ 
بسنهابت "۱ ثیر دارد و . 

بله آن عر دمیخو است مرایبزد. تامدتی فکرمیکردم شاید 
خر ب‌دیدهام. جطورممکن بود؟. ان صورت بایستی‌حقیهت را 
پدیرفت ... اذحهفیقت که تمیتو ات گر بخ . آنمرد جاقءیخواست 
ازمن لدت‌ببر دو ... نارای قرای, ۱ 

فکر میکر دم شایدفقط آ نمر د جنینرفتاری با کا ندیداهادارد 
ولی بزودی‌حدس من‌نیز غلطاز آب‌در آمد . ذیرایمن خبردسید که 
| گر برای د بودن‌جایزه‌اسکارزیادتلاش کنم. جلوعر اخواهند گر فت: 
نخواهند گذاشت پیش بروم . میدانید که نامزدهای جایزه اسکاد 
بایستی تاقبل ازاعلام نام‌بر ند گات جنجال‌فر اوان بدود خودبپا کنند 
ومحبوبیت (۱) بیشتری‌بدست آودند ؟! 

آنهااین حق‌را از من گرفتنه و دسما بمن گفتند:ا گر 
کو چکترین‌اقدابی بعنو ان‌تبلیغات بعمل آورم. مر انا بود خواهند کر د. 
آ نها از مدتی‌قبل بر ند گان‌خود راشناخته بودند... » (۱) 


این‌تازه يك گوشه‌ای‌از داستان جایزه اسکاد است و اوداستانی دا که 


پیش اذ ] نهم بر وز نامه‌ها افتاده بود؛ باز گو کر ده ۴ جیزی‌را گفته که دیگر پیش 
5 اقفتاده‌شده است‌وما نمو نه‌های آ ف-ر ! در داستان گر فان ملکه زیبایی 


هر حه هست اسکاررا بآسای‌بکسی نمیدهند . داستان‌هنر و بازی‌خوبو 


دیگر چیزها. رو کشی‌است برایآن‌نقشه‌های شیطانی که دد بشت بر ده‌میگذر دوشما 
دیدید که‌بازیگری که این سخنان‌دا گفته باین داستان نیز اشاده‌کر ده وبرده اذ 
جایزه اسکاری که به‌لیز تایلور داده‌شده برداشته است . 


۶ عد ع9 


از دیگر فستیوالها و بر گزاری جشنهاو جایزه‌ماچیزی‌نمی‌نویسیم.ذیرا 


ازهمینها که نام بر ده یم ءیئوا نید .یکادها بیکه درز مینه و تیلیفات 4 برای‌فیلمهای 


۸ 


توف ها را ۸۴ ص ۳۲ و ۴۲ [ اندکی کو تاهشده ] 


سینماییانجام میگیر د 4 با ندازه‌در با یست آشنایی بیدا کنید ۳ 
این تبلیفات باندازه‌ای گمراه کننده و با ندازه‌ای از روی <سابانجام 
میگیرد که کمتر کسی گمان میبر دتنها برای‌جر خاندن د کان جهنمی سینماستو 
بهمچنین« تبلیغات» گفته‌شده آنا ندازه‌است که کساأ نی‌از خود باز یگر ان» ازهیاهو یی 
که در بامیکنند ۰ نا آسوده اندو این نا آسود کی خودرا گاهگاهی بز بان لمز 
می‌آودند. برای اینکه دراینباده هم نمونه‌ای در دست باشد گفته‌ای را اذ 
ماد چلوم‌استریانی بازیگر ابتالیایی در فستیوالو نیز درذیر ميآودیم : 
« ... من‌در اینجااحساس ناداحتی‌میکنم . دراینجا باعده 
زیادی رو بر و میشوم که دار ای‌عنوانهاید کتر ومهندس وغیره هستندو 
از خود می‌پر سم‌اینها رابعالم سینماجه کار ؟ بعدمتوجه میشوم که‌سینما 
وتآتر بيك « کارخانه» تبدیل‌شده استو در آن انواعو اقسام آدمهای 
محتتلف‌از قبیل‌دلال و کاتت ونماینده وغیره وجوددارد . میشود [ نرا 
بيك با غ‌وحش تشبیه کرد . ولی‌من اذاینکه قسمتی‌ازاجزای‌این باغ 
همه‌جیرز » استو ماروشیر و ببر وسوسك‌در آنو جوددارد. کجامیتواد 
این‌احدماع باهم خوش آینه بأشد ؟ من يك شخصیت خاص سینمایی 
نیسنمو بهیجوجه نیز میل ندارم يك بازیگر حرفه‌ای تلمی‌شوم ... 
شخصمت افسا نه‌ای سینمایی ستار گان دبگر مر ده است ۰ ۷ میتو ان 
والنتینا تر وشکوا زن‌فمَا نوردرایا حون؛این بر مر د خر فت‌آست‌سوار 
هولیوود مقایسه کرد ۶... من‌شخماً تر جیح میدهم که يك‌فیز بکدان‌یا 
يك معماد باشم ۰ (۱) 


د جلا عللا 

سینما همین تبلیغات سنده نمی‌کند. ازهنکامیکه بکار آغازذ کرده 
گردهی از نو پسنه گان تبلیغاتی در دامن خودیرورده است که در همه کشورها 
هستد و سهمی از این جیاول مر‌دم جهات‌دا بدست میاور ند . در همه جایر ای 
آن کار میکنند وهرروز ازجنته خود, دروغهای شاخداری‌در میآودند. کافیست 
شما با گهی‌های‌سینمایی که هرروز دد دوز نامه‌ها چاپ‌میشود. نگاه‌کنیدو با 
بهرادیو و تلویز یون گوش‌فر ادهیدتا تندمید گویند گان چه‌جمله‌های دعان‌پر کنی 
بکاد عیبر ند و یا باچه‌سخناتی مردم دا فریپ‌میدهند : 

مث در این تبلیفات شما میخوانید یا می‌شنوید که : 


۱ - بامشاد شماره ۱۷۲۳ آبان ۱۳۴۶ . 


۸.۱ 


«خانه‌ای که ر بچارد هادیس اکئون در آن زندگی میگند 
یکی‌اذ ذیباترین ومجلل‌ترین خانه‌های‌هو لیووداست. درحالیکه‌همین 
جندسال پیش‌او ددیکی آزمحفر تر ین خانه‌های لندنز ند گی فلا کت 
بادی داشتو خوراك دوزانه‌اش چند تخممر غ ويك فنجان جای 
ود... (۱) 
بامیخوانید : 
«دین‌ماد تین گفته است سال گذشته من‌فقط جهادمر تبه 
خانه‌امرا ترك کردم اما يك میلیون‌دلاد بدست آءددم ... (۲) 
و بدنبال همین سخن‌است -4 نسو بسنده بته‌اورا بر باد میدهد ومیئو سد: 
«دین‌مادتین که روی‌برده‌سینما از کشته شته‌میسازد ازتری 
هیچگاه سوار آسانسود نمیشود » . 
درهمان آ گهی‌ها که در روزنامه‌ها جاپ میشود جمله‌مای دهان‌پر کن و 
شگفتی میخوانید که ما نمو نه‌های آنر | ازروزنامه‌های خرداد ۱۳۴۶ برای‌شما 


نقل می کنيم : 

۱- «سعی کنیدنام خودتان رادرسالن بیاد داشته بأشید 
جراکه ازمیجان خودتانرا فر !وش خواهید کرد. آس تمام‌حادثه‌ها . 
آس تمام فیلمهای‌بهاری» آس‌قر نها... » )۱٩(‏ 

۲ - فیلمی که سینمای عاشقانه داتبدیل به شبهای وحشت 
و اضطر اب می کند (؟!) 

۳ - مردی که دیگر زنان برایش مفهومی نداشت . ذنی 
که‌دیگر برایش مردی وجودنداشت . شهری که ذیر آفتاب سوزان 
چون سک‌هار بخود می‌بیچید ( شهرماننه سگه‌هاد ۱۶ ) 

۴ روح باسکرویل - فیلمی که استخوانها دا تکان 
میدهد . درمیان ظلمت يك شب مه‌آلود سگی زوزه میکشد . ذنی 
فریاد ممز ند .فتلید جح میدهد. رازی نا گفتنی آشکار میگردد (بول! 
پول! پول۱) 

۵ - هیجانی که خون را بجوش میآورد . دلهره‌ای که 
فریاد دا در گلوخفه میسازد آنتریکی‌که قلب دا اذحرکت باز 
میدارد و فیلمی که تماشاجی دا مسحود میکند (اذ آ گهی فیلم ترس 
بنهانی کیهان ۲۲ هرداد ۱۳۴۲). 

۱ - اطلاعات‌شماره ۶ تاریخ ۴۵/۹/۱۰ 
۲ - اطلاعات بانوان‌شماره ۵۰۳ ص ۳۱ 


۸۲ 


دقتی فیامی یا کتابی باشعری و نوشته‌ای درون آن‌خالیست,دکا نداران 
برای فروش آن ه« تبلیفات» بیشتری میکنند . 


عد علا عا 


۴س‌سیاستمداز آن و تبلیغات سینما 


سیاستمدار آن. بویژهآ نها که درغرب سررشته کارها دابدست داد ند 
بیشتر شان ( نه‌عمگیشان ) افزاد دست کارخانه دادان می با شند و از آنحاکه 
یکر شته کارهای« تو لیدی» در دست تیه کنند گان سیذماست؛ گاه و بیگاه‌برای 
د کا نهای‌ار با بان خوددست بیکر شته دتبلیغ» میز نند .این مشتیباً نی‌سیا ستمدار آن 
تنما درغرب نیست. درشرق ودراتحاد حماهیر شود وی‌نیز جنین‌ات . کمونیتها 
بازیگر ان‌ادوپایی» بویژه بدکادترین آنها دا بمسکو دعوت میکننه و چون 
میخو اهند سیاست خود را از هرراه که شد پیش بر ند؛ کادی به بدآموزیها و 
سبکسربهای آ نان‌ندادند. اینست مبینیم حینالولوبریجیدا یا سوفیالورن یا 
دیگر ان‌ميه‌مان شورو ها میشو ند. درفر ود گاه باین‌باآن هر دیشه‌مجیر میگو یند 
و آنها دا «عنرمندان برجسته» میخوانند و همه آن « تعارفهای دییاماسی» را 
که بادشمنان خود دار ند.در باره آنان‌نیز بمیان میآودند . 

از آنسوی انگلیسیان‌نیز بچنین کادهایی دست میز نند . به بیتلها مدال و 
نشان»یدهندو آنها را می‌نسو از ند تا باین لو اف ] تسود جهان سقر کنند و لیر ه و 
دلار باز آور ند . 

فرانسویان هم که نمیخواهده‌ازدیگر الن‌عقب‌ما نند, [ نها نیز « بر یژ بت باردو» 
را بالامیبر ند.و همه‌این‌باز یهای‌سیاسی مسخره. خردمتدان‌جهان دا آذادمیدهده 
و آناندا نا گزیر می‌سازدزبان بایراد گشایند واز خرده گیری باز نایستند . 

هنگامیکه به بیتلها در انگلستان نشان و مدال دادند و آنهادا ستودند 
سیاری ازدانشمندان وراهیر ان بر یتا نیا سخت بر آشفته نشانهاو مدالهای خود 
داپس فرستاد ند که خبرش در روزنامه ها جاپ ۳9 

عرجه هست سینما ازسیاستمداران سود برمیدارد و سیاءتمدادانه نیز 
برای‌نیازی که بآن دادند. میدان پهناودی برای آن باز میکنند . 


۸۳ 


گفتار سجم 


فیلمهای گو نا گون سینمایی 


: از هر صدفیلم سینما یی» گاهی یکی بیز بان است. 
باز مانده سر اسر ید آموزیست و زبانمند » 


از آ نجا که بنیاد سیئما در همه کشودهای حهان ) جز اتحاد جماهیر 
شودوی ) (۱) برسودآودی وپول اندوزی نهاده شدهو ایند کان‌پیوسته کوشش 
دارد در زمینه‌های گو نا گون فر آورده‌های رنگادنگی داغته و از هردسته‌ای 
مشتری بسوی خود بکشاند , اینست هیچ يك اذ کمپانیهای فیلمبر داری داه 
و یژه‌ای راد نبال نه‌یکنندو بیکر شته بسنده نمی‌نمایند. از اینرومی بینیم‌يك کمپانی 
کت دیروزفیلمهای«ا جتماعی» می‌سا خت‌آمروز بسا ختن‌فیامهای‌جنا یی با تاد یخی 
دست میز ند واذاین شاخ‌بآن شاخ‌پریده کوشش داددبهر شکلی د بهر تر تیبی‌هست 

ا- درا تحادجماهیر شوروی فیلمساژی مانند همه‌چیز بدست دو لت وذ بر 


دیدهبا نی اوست وجز فیاه‌های دور گفیلمی ساخته نمیدودو نيك‌و بد آذ‌نیز نگردن 
دولت میباشد . 


۸5 


آنچه « تسولید » میکند آب کند و از هر دراه بتواند پول از جیب منردم 
بیر ون کشد . 

بیداست که جنین‌د کانی باجنین پایهو بنیادی , نمیئوانددد بند نيك‌و بد. 
پاداست و کج کالای خودباشد ودبعالم فر هنگو هنر بشری »که عنوان بوجی 
بیش نیست_پا بدد بوده‌بر آن جیزی بیافز اید. کی بو ده است که ۵ کاندادن 
در بندنياك وبد نوده باشندو در کاسی‌خود آ نر ابدبده گیر ند. 
د کاند.ار دکاندار است ۰ .س اودا بافر هنك و آموزشو بر درش 
کازی‌نتو اند بود . ا گرهم گاهی جنین ماسکهایی بصودت میز نند از تنگی 
فافیهه‌یباشد . وجون ماسك بر داشته شود ( ویا اینکه کناد زده‌شود ) جز قیافه 
«سو ده حیرزک‌دیده نمیشود » بر تماشا گر ان و سینما روندگان است همینکه 0 
بدرون‌سینما گذاشتند, بدانندکه با نجادر نیامده‌اند تا کار نيك‌ویادری‌سودمندی 
بیامور ند » وتا سینمااز داهی که میرودباز نگردد . تماشا گران‌باید بدانند که 
هدفد کا نداران جز بیرون کشیدن‌پول‌از جیب‌آنان جیزدیگری نیست . بدا نند 
که‌ساز ند گان این‌با آن‌فیلم‌سینمایی‌تنها دراندیشه فر وش بیشتر ودر آمدسر شاد تر 
بوده‌ا ندو بس . آریا گر بینند گان‌با این اندیشه سینما دوند دیری نخواهد 
گذش- که باین بیه‌و ده کادی پایان‌دهند واز دیدن فیلمها خسته شده از آن باذ 
ایستنده این باز ایستادن‌از تماشای‌فیلمهای درو غ‌سینمایی است که تهیه کنند گان 
دانا گزیر خواهد کرد دست از ساختن‌دیدنیهای درو غو زیا نمندبازدار ند وجز 
بساختن‌فیلمهای‌راست نبرداذند . 

دراین زمینه که راه‌سینما جه‌بایدیاشدو جه‌فیلمهایی سودمنداست و نيك, 
در جای خود سخن خواهیم داند . ايتك می‌پر دازذیم بآنچه عنوان این گفتاد 


‌ 


اش : 

چون ما دد این لتاب کوشش داد بم‌سینما زا چنانچه هست 
بخو اند کان بشناسا نیم » نا گزیریم‌انواع گونا گون‌فیلمهای سینمایی دا 
پردسی کنیم . 

دویهمرفته فیلمهای سینمایی را میتئوان بسه دسته یز رژك قاط در هت 

۱ - فیلمهای عشقی و سکسی 

۲ - فیله‌های‌جنایی. پلیسی و با جاسوسی 

۳ - فیلمهای تادیخی و اجتماعی 

پیداست که سینما خودرا درچهادرچوب این‌عنوانها اسیر نمیکند و بتولید 


مد 


فیلمهای‌دیگری نیز دست میز ند که نیازی نیست آنهادا ذیر عنوان دیگری حا 
دهیم , ما درمیان گفتگو اذاین سه دسته فیلم , با نها نیز - در جای خود - 
خواهیم‌پرداخت . 


از آغاز تادیخ سیاما «عشق» دسیس «سکس » یکی‌ازذمینه هاییست که در 
فیلمها بگنتگو گذاشته شده وپایه بیشتر فیلمهای سیذمایی درهرسه دسته‌ای که‌یاد 
گردیم , از آن آب میخودد . این داستان «عشق » بگفته خودشان نمك همه 
فیلمهاست . آنان چنن دلیل میآورند که عشق . یادلبستگی نرینه بمادیثه. در 
میات همه حانداران هست وباید درفیلمها نیز باشد . 

این بیگفتگوست که جنین کششی‌ددمیان حاندادات بویژه درمیات آدمیان 
بر و به های گو نا گون هست واز جیز هایی نیست که ندیده گر فته شود . لیکن‌این 
دلبستگیرا سیهر برای خواستی بجا نداران‌داده‌است . آن خواست والااذاین 
کمش‌اینست که تبار جانورانواز آن میان تباد آدمیان,پایداد باشد و جهان 
بیکبار ازآن تهی‌نگر دد جِ 

پیداست که این خواست سیاد ارجداد است و اگر فیلمهای سینمایی 
برانگیز نده چنین خواستی بود . باید از آن ادجشناسی میشد . ولی چه‌باید 
کرد کهاستیا اش کفتن ارحدار را تا ندرحه پاین آودده که آدمیان را برویه 
دیگرحانورات انداحته وارجآدمیگری اودا بر باد داده‌است . 

سینماخواستش آن نیست که بنیادخانواده هارا استوار گر داند و از«عشق» 
در راه فزونی تبار آدمی سود جوید . اگر گاهی دراینباده فیلمی میساز ند از 
تکنایی‌است . سینما ازعشق‌وسکس میخواهد پول در آورد واینست ذن ومردرا 
درحالتی‌نشان میدهد که شو ند برانگیخان -هشهای محرومین است و بدنبالآن 
آسیبت بخانواده ها و نوده ها برده دریهایی که در بیشتر فیلمها بچشم میخو رده 
زاییده اندیشثه های‌بیمار گونه فیلمسازان میباشد وافسوس‌درایتست که این‌فیلمها 
(بویژه درشرق) مشتری بیشتری دارد و آسیب فر اوانتری ببادمیآورد ‏ ذیرا 
فریفتن مردم از گذر گاه دید گان حسرت زده و برانگیختن سهشهای جانی 
پیننده ۰ توده و کشود دا بسراشیبی ترسنا کی داهنمایی میکند که جلو گرفتن 
از آن بسیاردشوار خواهد بود . 

سینما بهمات اندازه که میتواند, بانشات دادن فیلمهای داسته تيك آموز» 


۸۷ 


آدمیان دا به‌بیش‌برد, بهمان انداذه نیز توانایی داردکه توده هادا در تاپاکی 
کور کننده غرق کند و بانشان دادن فیلمهای بد آموز بنیاد آسایش آنان را 
بر اندازد . 

بسخن خودباز گردیم « فیلمهای عشقی » پیشتر آنها ( نه همگیشان ) 
نمایا ند داستان پیش با افتاده دلبستگی مردی است بزنی . دديك میهمانی با 
دريك بر خورد. مردی‌بز نی‌دل‌می‌بازد. مرد دیگری پیدامیشودکه‌بآن زن‌چشم 
دارد. !ین همچشمی بياث زدو خورد می‌انجامد ویی از یکرشته پیش آمد های 
بیبا ودرو غ.سر انجام مر دنخست فیروز گردیده و دومی شکست میخورد . 

داستان ساده‌ای که هرروذصدها مانند آن دخ میدهد و چه بسابجنگی‌هم 
قافهها سوه کام مر اون تاش تیا ماو ملع 
سا خته بآن‌جاشنیهایی‌می آمیز ده بخو ردمر دم‌میدهد ویس بلند گوهای آن» چبز ی 
هم بستا نکاراز آب درمیآیند وادعامیکنند که «وافعیت» هایز ند گی رامیآموز ند 
وحوانات را به بر با کر دن خانواده ۳ «تشویق» می کنند وما آشکارا می‌بینیم که 
جنی فیلمهایی نه تنها ز ند گی خانوادگی و دلبستگی بز نهگی ذناشویی را 
بر نمی‌انگیزد , بلکه تا تواند زند گیهای سالم و آسوده دا هم بهم میز ند و 
که و بد بختی ددید میآورد . 

درفیلمهای‌عشقی‌ساز ند گان کوشششان بر آنست که آدمیان دا ازداستیهای 
ز ند گی دور کر ده آ نهارا دريك «روّیا» قراردهند. «مردیازن بايك نگاه‌عاشق 
هم میشو ند » جیزیکه دریر ون ازیرده سینما کمتر حمیقت‌دارد. کشش میان‌نر بنه 
و مادینه از جیزها بیست که در نهاد هر جا نداری نها ده‌شده, جیز که هست در 
جا نودان بروبه‌ای ودر آدمی برویه دیگر اشکار میشود وجنی نیست که در آدمی 
نگاه ساده‌ای دلستگرن آفسانه ما نندی راپدید آورد . ذن ومرد سس از بکر شنه 
بر خوردهاست که بهم دلبستگی بیدا کنیا کر ده و کشوری ساذمان‌ددستی 
داشته ومردم دراه روشنی‌دا به پیمایند , از این بر خوردهای سالم زناشویی 
سر می گیرد وفر ز ندان بدید می‌آید ۱ ولی در کشورها بیکه ساما نها بهم خورده 
و نيك وب مرزی ندارد و خردها نروعند نیست . از دیدن جنین برخوردهای 
نادرست آشفتگیها و آسیبها پدید میآید . عمچنانکه در کشود ما نیز پدید 
آمده است . 

درفیلمهای عشقی که ساز ند گان سینما نشان میدهند کمتر یکی‌است که بای 
ذنی باتن برهنه بانیمه برهنه درمیان نباشده یاداستان بوس‌و کناد بمیان نیاید. 
کمتر فیلمی‌است که صحنه های در آغوش کشیدن ذنی نشان داده نشود . کمتر 


۸4۸ 


یکی‌است که زن ومردرا تادرون رختخواب دنبال نکند . 

اینها بر ای‌جیست؟ ازاینها جه‌هوده( نتیجه ) بدست هیاآید ؟ پشتیبا نان ها 
میگویند : این يك « وافعیت » است و جون فیلم یادعای ایشان نشان‌دهنده 
«واقمیتها» میباشد , باید دادای جثئین جیزهایی نیز باشد . 

از این نادانان‌بیشرم باید بر سید :+ یا هیچ حدایی میان آدمی و دیگر 
حانودان نیست؟ آیاز ند گی‌درشهر و آ نچیز ی را که تمدن یاشهر یگری میخوانند 
حدایی باز ند گی دربیا بان ندارد ؟ آیا آدمی ازکادهاییکه در ردیف جانوران 
میکرده پافر اتر نگذاشته وپیشر فت نکرده‌است ؟ آیامر د خردمند با شرف کد 
شرم و آزرم دارد, کارهای نهان خود و رفتادی دا که باعسرش دارد. بآشکار 
می| ندازد و آثر | برسرهر کوچه و بازاد میگوید ؟ مگرعردان باشرف و حتی 
برانگیختگان خدایی باهمسر انشات هم بستر ذمی‌شد ند و با 1 وافعیت 6 سروکار 
نداشتند که آ نهارا باذ گو نک ده| ند ؟ 

مگر هر حقیقتی‌داباید بز بان ویا بدید مردمان آودد. ا گر اینها را نباید 
پو شیده داشت پس آن جیست که باید بمیان نیآورد ؟ 

خدایاسپهر یاهر ناعی که شمامیخواهید بروی آن‌بگز ادید, آدمی‌دابادادن 
«خر دوفوم واندیشه» ازدیگر جانداران حدا گر دانیده باو بر تری دادهو آدمیان 
ازراه نادا نی‌وهوسمندی خوددا آب اندازه‌پاین میآورد که پست‌تر ازجا نوران 
میساذنده جون ایراد گرفته میشود فیلسوف هم از آب در آمده از « وافعییت» 
که 

بستی و نادانی وتیره درونی داتماشا کنید که برای بدست آوردت «پول» و 
دنبال کر دن‌هوسهای حود. جه‌بها نه‌عامی آ ور ندو جکو نه ید آموزیهای خودرار خت 
پشتیبا نی ازه‌حقایق» می‌بوشانند . تفو بر توای نادان . 

ساز ند گان فیلمهای عشمی دربرابر ایراد به صحنه های بیشرمانه‌بز بان 
خود میگوبند: اینهارا برای کشا ندن مشتری شتر سینما در آن گنجانیدهانده 
بز بان دیگر اینها کادهای « اقتصادی » است و ا گر چنین چیزهایی‌دا در فیلم 
نگنجا نند بازارشان کسادخو اهدشد و [ توقت‌بلند گویانآ نان ودرس خواندگان 
رشته سینما . جه درایران وجه در کشورهان دیگرجهان , پرده بر آن سخنان 
کشیده میخواهند جنین بامایا نند کهاین فیلمهااز «حقایق» گفتگو میکنند و 
بایراد کنند گان توهین کر ده آ نان دا «امول» و « ارتجاعی » میخوانند. کسی 
نمی مر سد رفتارحانودانه « ارتجاعی » نیست ؟ آدمی را بیا یه جانوران بردن 


«ارتجاعی» توت ؟ 


۸۹ 


اینان معنی «ارتجاع » را هم نمی‌فهمند . اینان نمیدا نند که مادتجاع ۰ 
پعنی باز گشت بعقب. و آدمی بسیاد کوشیده است که از آن پس‌ماند گی بجلو آید 
وآن رفتاد دیرین را که درین غارها داشته‌ازدست بدهدواین نادا ناننمیکوشند 
اورا بهمان رویه دیرین باذ گردانند ورفتارش راپیای‌دفتاد آدمیان نخستین؛ 
که رفتاری همرده جانوران داشته, بکشانند واین‌کاردهای بیخردانه خود را 
« پیشرفت» نام میگز اد ند هیچ نمی‌فهمند که «مر تجع خود ایشان هستند نه 
ایر اد کنند گان با نان . 

بیشتر ساذ ند گان فیلمهای عشقی و سکسی جوانانی هستند که کمتریکی 
اد بل حوانی گذشته و کمتر یکی ذهم وخرد خودش را بکاد میا ندازد. ] ناد 
حای مغر واندیثه و فهم‌و خر درا که‌در کله آ دمی‌جادارد- دیگر گر دانیدهو آ نر ا 
بجای اه ومی‌پنداد ند ذند گی یعنی این ؟! 

تا پیش از جنگ جهانی دوم فیلمهای عشقی رویه دیگری داشت و ۳ 
از جنگ بکرشته اش عشعی و جنسی (سکسی ) ) هم بمیان آمد وشرم بیکباده 
رخت بر بست . 

فیلمهای سینمایی عشقی وسکسی که‌ها از آن‌سخن میر انیم از تحفه‌ها پیست 
که پس از جنگ دوم دراروبا وامر بکا ساخته شد و بسر اس حهان واز آن‌میان 
بر قضا انز گر دید و ما | کنون نمیدانیم اینهادا تنها ویژه شرقو کشورهای 


عقب‌افتاده‌ساختها ند وخواست‌ویوهای از آن‌داشته ودار تدویا اینکه‌فر آورده‌ایست 


دیش دیون آورده‌های دکان ی هر جه هست این دسته از فیلمها مانند 
ی بنیان کن آد امش ز ند گی خانواد گی را درهم می‌دیزد و آسایش آدمیان 
را از میان می‌برد . 
بهتر ین دلیل آن وضم زند گی‌خانوادگی بازیگر ان سینماست که نمونه. 
های[ نر | در گنتارهای پیش آوددیم. کافیست بنیاد سست‌خانواد گی آنان رابدیده 
گیریم وزند گی نکبت‌باد ستا, گان سینمارا برردسی کنیم‌تا بدا نیم که د کان‌سینما. 
بهما نگو نه که آ تش بز ند گی خانواد گی‌بینند گان‌میز ند, لهیب آت دامن بازیگر ان 
خود دا نیز ددبر رد و آنان دا ازآدامش و خرسندی که هدفز ند گیست 
باز میداد» تا آ نجا که گروهی از تنگنایی و بیچاد گی دست بخود کشی‌میز نند 
ساز ند گان فیلمهای عشقّی دسکسی‌پس از جنگ بهانه دیگری هم‌داد ند 
و گناه ساختنآنهادا بمحیط پس از جنگ می‌انداذند ولی اگر داستی را 
بخواهیم جر از اینست . داستان این بوده‌که در رشته سینما + بحران» یدید 


۹۰ 


آمده وسکس برای دهایی دکان سینما از این بن بست می‌بود . 
اجازه بفرمایید درهمین ذمینهه سکس» وراه‌یافتن آن بسینما از گفتادی 
که دریکی ازهفته‌نامه‌ها جاپ شده‌بخشی را درزیر بياودیم. نا گز بر بم‌در آغاذ 
بگویيم که این گفتار برای خواست دیگری نوشته شده و نویسنده آن میخواسته 
دوش گان ایرانی دایرانگزدتا بیشتر لخت شده‌اندام خود را بیرون‌انداحته 
بچشم مردها بکشند واینست دره‌یان گفتاد جمله‌هایی می‌بینید که حز برانگیختن 
چیز دیگری نیست واین خود نمونه نیرنگی است که‌سینما نویسان درکارهای 
خود بکار می بر ند . گفتار جنین آفتتخ. :< 
« ... اولن باری‌که صحبت از سکس یعنی جاذبه حنسی 
زن بمیانآمد؛ در فیلم «بر نج تلخ» بود.سیلوانا منگانودداین فیم 
با يك کلاه بز رکف يك‌پلوور وموهای بلند ويك شورت کوتاه ظاهر شد 
و آنهم در توی گل‌ولای بر نج‌زادهای ایتالیا بود . سیلوانا منگانو 
تا آ نجا که استعدادش باری میکر د ( بفرمایید تا آنجاکه بیشر میش 
اجازه میداد) وتا آ نجا که قدرت داشت. توا نست‌قلب‌میلیو نهاتماشا گر 
فیلم را درسر تاسر دئیا تسخیر کند و دودان تازه‌ای در صنعت سینما 
بگشاید (دوران هرذ گی و بییروایی) 
درست از آن تاریخ شانز ده سال میگذرد ( گفتاد درسال 
۶ نوشته شده ) یعنی ازسال ۱۹۴۰ تا کنون هر دوزوحتی هر 
ساعتی یکی برروی پرده سینما . صفحه تلویز بون صفحات محله 
ظاهر شده که داه وروشی را که سیلوانا منگانو نشات داده تبعیت 
میکرد . 
بیکباده همه دلبری[غاز کردند و ازقا لب پوشیده ومقدس 
زنانه و ازتوی پرده حجب وحیا و شرم بیروت آمدند و باین‌وسیله 
نیروی شگرف ولایز الی‌که درانداموبیکرشان نهفته بود آزادساخته 
و روح کر لته میله تا نف از مرها وا معا ما نیو تن 
( بجمله ها توجه‌کنید که درود آن چه‌نیر نگی‌نهفته است وچکونه 
نویسنده بیخرد هیچ نمی‌فهمدجهینویسد ؟) وبیکباده لذت بر دن‌از 
پیکرهای لخت و شهوت انگیز که مختص يك طبقه خاص و بالای 
اجتماع بود عمومی وهمکانی شد( چه فیروزی؟۱ بیچاره کسانی که‌از 
دیدن عکسهای اینچنانی لذت میبر ند؟۱) 
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این امر يك تحول‌بزرگی و پا يك انقلاب برای‌همگانی 
کردن نمایش‌پیکر عالیترین مظهر حیات بود. (ای بیچاده؟!) از 
آن تادیخ ببعد درطول ۱۶ سال ما هزادان بیکر لخت نیمه لخت 
دیده ایم ( وچه بدبختی و شوددلی کشیده ای) و ازتماشای آن‌لذت 
برده آیم , همچنانکه قبلا فقط دريك کادرمحدود ( مثل اینکه‌پر ده 
سینما کادر نامحدود است ٩‏ )یعنی با دیدن پیکره های لختی که نقاشان 
بزر گید نیا نقاشی کرده بودند» لدت میبر دبم و لی با این تفاوت که 
ما امروزبیکره‌هایی‌دا می‌بينيم که بمراتب زیبانر و خوش تراش‌تر 
از بیکره هاییست که نقاشان ساخته اند و این پیکره‌ها حقیقتاً وجود 
دارد و ازعالم خیال هم تصویر نشده اند. 

با مشاهده‌این بیکره‌ها.ماشاهد يك تحول عمیق و بیسایته 
درتناسب‌اندام ذن هستیم وا گرپیکره‌های ده پانزده سال پیش را با 
پیکره‌های امروذ مقایسه کنیم مشاهده می‌کنيم که اندام ذن امروز 
بمراتب خوش تراشتر وزیباتر و متناسبتر شده و از آن يك نیروی 
شگرف و جاذبه و کذش فوق العاده ای ساطم است که بی‌شباهت نهد 
نیروی کشش و جاذبه حوریان پهشت که وصف آنرا شنيده ایم نیست 
و با همگانی‌کردن نمایش پیکره ذن میتوان اذ هم اکنون‌تصویری 
از بهشت (۱) بدست آودد ( بهشت بیشرمان و نایاکان) . 

بيشك الان‌میلیو نها ذن و دختر به تقلید ازالهه‌هایزیبایی 
سی میکنند خوددا به یکی اذ تیپ‌های معروف جهان مل مرلن- 
مونرو , انیتا اکبرك » بریژیت باردو . سوفیالرن . جینالولو - 
پر یجیدا و الیزابت تایلور در آودند و باین‌وسیله تیپ‌زنامحجوب و 
خجالتی و نحیف دادد اذبین میرود. امروذ هیچکس از لخت‌شدن 
نمی‌هر اسد وقتی‌وضم و موقع و شرایط اقتضا کند بی‌محابا بدن‌خود 
را به نمایش‌میگر ارد و دن میرودبه مّام والابی (۱!۶) که هزاران 
سال در ادییات وهنر داشته نابل گر دد و ازتخیل و روّیا با به‌دنیای 
واقعیت (۱) بگزادد . 

تحول سکس يا تأثیر جاذبه حنسی يك جنس بر روی 
جنس دیگر از نمایش سینه و بستانها آغازشده است وامر وذ بعقیده 
عده ای ازجامعه شناسان (؛) و روانثناسات (!) دخترها و زنها که 


تا دیروز سنانهای خوددا طوری می‌بستند که بر آمدگی آن معلوم 
نود ( زیرا آنزمانها شرم وجود داشت ولی امروذ بآموزش سینما 
شرم اذمیان‌رفته است)امروز بکمك کر ست و سینه‌بند و بلوزهای‌تنگی 
سعی میکنند هر چه بیشتر ممکن‌است پستانهای خودرا بر‌جسته‌تر و 
نمایان‌تر سازند و باین وسیله جنس مخالف دا بسوی خودبکشند. 

اولین کسانیکه اين فکر دا تعقیب کر دند تهیه کننه گان 
امر یکایی بودند( آنوقت با این تمدنشان ,شرق که می‌آیند اذاداده 
خود حق توحش هم میگیر ند ؟۱) و آنقدد دراین‌داه بیش رفتند که 
آ نرا با بتذال کشیده اند. 
و ابتذال مولین مونرو نمونه‌ای اذاین مطلب است ( نو یسنده نمیف‌همد 
خودش قبلا چه گفته و چه نوشته ؟۱) تا جاییکه اودا طوری کلافه 
کرد ند که بیچاره‌جاره‌ای حز خلاص کر دن‌خودازدست تهیه کنند گان 
نداشت وسر نوشت شوم وغم‌انگیز اورا همه میدانیم ( وبیگمان چنین 
سر نوشتی که از نا آسود گی درون سر جشمه می گیر دددا نتظاد دیگر 
لخت‌شد گان - اگر وجدان داشته باشند - نیز خواهد بود . ) 

با مر گگ مریلین مونرو بيك دوران پر آشوب و جنجال و 
هرج ومر ج سکس بایان داده شد وازآن تأدیخ ببعد موضوع‌سکس 
و جاذبه و کشش جنسی بتمام‌اندام و زوایای پیکر زن تعمیم داده‌شد 
( یعنی هر جومر ج بیشتر شد) امروز سکس با جاذبه جنسی منحصر 
به بمب جادبه جنسی نیستو بستا نها در درحه دوم (۱۱) آهمیت‌فر اد 
گر فته‌است و امروز سکس ونمایا ندتآ نرا در صورت. مو » اندام » 
دستها وباها و جاهای دیگر ممجو ند و نمایش ممدهند . 

برای نمایاندت بیکر زن امروز دوق سرشاد و سلیعه‌لازم 
است مملا لبهای ویر نا لیسی و صورت او همان اندازه مر د راسوی 
خود میکشد که اندام جینالو لو بر یجیدا وپیکر معصوم (۱)سوفیالرن 
و اما باید دید کاشف سکس جه‌کسانی بودند, خود زنها با مر‌دها . 
دراینجا باید بگوییم که این مر دها (البته از بیمادانشان ) بودند 
که و جوداسکس را در ز نها کشف کر دند و آن نبروی عخلیم را آزاد 
ساختند وهمچنین نیز لذت بردن از آنرا همگانی ساختند و ذن در 


این میان فقط فانتزی(۱) مرد بوده است ومرد هر‌طور خواسته‌است 


۳ 


۳ 


باین فانتری خود فرم و قالب بخشیده و آنرا بنمایش گذاشته است 
( کنیزهای زنو برده‌ها نیز فانتزی بوده‌اند!؟). باید اذعات کردکه 
ایتالیاییها دداین ارمهم سهم‌بزر کی و بسزایی داشتند(پس‌تاج نگ 
راآ نها بسر گذاشتها ند!؟) ومانند اخلاف‌خود « لو ناددو داوینچی » 
و « دیکل‌آنر » بعا لی‌ترین حدتکامل خوددسانیده‌ا ند وامروز دنیا 
از ین لحاط مدیون دوق سرشاد ایتالیایبهاست ودد نمایش پیکر زن 
ایتا لیایبها آ نقدرذوق (۱۶) وسلیقه (۱۶۱) ازخود نغان‌داده‌انه که‌دنیا 
را با فیلم عروسکهای خود به‌تج واداشتند ( نان حلالی بدست 
آورده‌ا ند ۱ ) دداین فیلمهارژه پیکره‌های لخت‌است ولی قار. افرخ 
کار ] نقدردوقو سلیقه بخر ج‌دادها ندو [ نقدر آ نر | تلطیف(!! ) کر ده| ند 
وهنرمندانه بتمایش گذاشتند که‌بايك‌قا نون‌جدا گانه‌ای نسیت‌به‌نمایش 
پیکره‌هایلحت نمیشدفیلم راسانسور وجلوی آنرا گرفت و امروز 
تحول-کسی که درایتا لیا حر پان‌دارد. کار رایجاهای‌باديك کشیدهو 
را بت‌سخت وشدیدی میان‌هنر پیشگان جدید مثل کلودیو کاردیناله و 
غیره‌بوحود آمده‌است ( تحولو بیشرفت‌یعنی این !۱ ) 

این‌هنر پیشگان جوانو تازه کار تحول بزدگی رادد آمر 
سکس ایجاد کردها ند واخلاف خودمئل جیناوسوفیا داعقی‌زده‌اند تا 
جابیکه‌جینا برای‌تثبیت موفعیت خود درایتا لیا نا جارشد ذیر قراد- 
دادفیلم عر وسکها اعضاء بگزارد و خود را بی‌مها با تسلیم سناریوی 
و حشتناك فیلم کند ودر اتافش اخت شودنا محیوش‌بتواند از سوراخ 
کلیدهیکل زیبایاو راتماشا کند ( چشم‌خانم ناصر دوشن که جینا دا 
بایر ان دعوت کرد و آنرا « مادد(!۱) نمونه » خواند ) 

امروزمیدان دقا بت‌دد ایتالیا بقدری وسعت‌پیدا کرده است 
که کار کر دا نان وتهبه کنند گان‌فیلمها.هر جه‌بگویندبی جون و جرا 
اجرامیشود ( اربایها به کنیزها وبردهعا هر جه من گمتتن بیچون و 
ار مه د۱ا گ ساه وا رشاو دک ]نیا مرا 
کلودیا کاردیناله‌یا سیلوا کوشیناو با دوسا نااسکیافینو ورودی گریستی 
ویا ویر نالیزی میرو ند .باین‌تر تیب درایتالیا | کنون‌يك تحول بزرك 
( چقدراز تحولدم میز ند ۱ ) که‌با فیلم‌عروسکها شروع‌شده است‌دد 
شرف تکو ین‌است‌و این تحول»طمئناً تا جندسال‌دیگر دنیارامسحور خود 
خواهد کرد و نتیجه آ نرااذ هما کنون با یدا نتظاد داشت و چشم براه 


محصولات ایتالیا بود ( اینهم تبلنغ برای فیلمهای 
ایتالیایی ۱ ) ...۰ (۱) 
خوانتد گان گرامی دیدید که دیزه خواران پس مانده‌های کمپا نیهای 
فیلمبر داری باچه زبانو جه‌سانی 1 ازعق وسکس » گفتگو د«یکنند ودر میات 
گفتار خود جه‌زهری می‌باشانند وحگونه ذمینه‌را برای‌بدیختی و تيره دوزی 
آماده‌مسازذ ند . یکی نمیبر سد؛ جو ان بله‌وس آ باتو مادر و خواهرو بستگانعی 
ندادی ؟ ۱ اگر دلت بحال دیگرانه نمیسوزد , دست کم برای نز دیکانت 
بسوزد . 
آیادر فرهنك توواژه‌ای‌بنام«شرف» یادلبتکی بنیکی دسرفراذی وشرم 
وجود دارد یانه ؟ میدانم که جوابی‌نداری» ذیراسینما این‌واژه دا اذفرهنك‌ها 
بیروث رانده‌است و بخود میگو بم‌جه سخنانی دا به جه کسانی میگویی ! و تو 
خواننده‌عزیز میدانی که روی‌سخنم با او نیست؛ با تو است که دست بچههایت را 
ین کیان و بچنان‌فیامهایی می‌بری یابول‌داده هفته‌نامه‌های ننگین دا بخانه 
می‌آودی . آری‌روی سخنم پا تو است . 
سهشها رشته‌سخن را ازدستم گرفت‌پوزش میخواهم بفتتها تا فاد کر هت 
«سکس» بکار خود رونق بیشتری دادواین گمراهی‌تازء از کشودی رکشوردیگی 
واز ارو باو آمر یکا بسر اسر جهان بخش‌شد ودر همه کشورها کسا نیکه از این 
کاسبی‌نان میخوردند دست بساختن فیله‌ها بی‌زدند.اینکاد در ژایون نیز رواج 
گرفته آنها گامی فراتر گذاشتند . 
دراین ذمینه زج از گفتاد دیگری که در يك هفته‌ناهه جاپ‌شده . 
نمو نه‌ای پیاورم : 
و ... جرا سینمای ژاین تحسم خشن‌تر ین و ذننده‌تر ین 
مناظرهتك عفت. قتل, تجاوزبزور «عشعبازیهای انحراف‌آمیز را با 
جفین‌صو رت شد ید یو جهه‌مساعی خودفر ار داده‌است ؟ 
جواب‌این سوّال بك کلمه است» بحران ؛ بحر ان‌دوحی ۰ 
فتطدر سینماست که شدیدتر ین‌بحر انهای دوحی‌امکان تصویر دارد 
( ودر همان‌حال میتواند آنرا کسترش بیشتری‌دهد ) سینمای‌جهان 
ازسال ۱7۱۹۵۰ ۱۹۶۰ يك میلیارد و دویت میلیون نفر درسال 
تماشاجی‌داشت درسال ۴ فعطدارای ۴۰۰ عبلیون تماشاچی بود. 
درجهار سالاخیر بیش از هشت هزار سالن سیذما در جهان مسدود 


[ - امیدایران شماره۶ ۵۷ تاریخ ۲٩‏ مرداد ۱۳۴۴ 


۹۵ 


گر دیدو بجای [ نها بار کینگ. پیست بو لینگك سوپرمار کت و غیره 
تأسیس گشت . درسال ۰ ۶ این ده بر ابر آءریکایعنی 2 فیلم 
تهیه کر د. شش گر وه‌تو لیدفیلم در ژاین بودند که هفته‌ای يك الی ده 
فیلم‌میسا ختنه از آن ببعدمحصول سینمایژاین بيك‌سوم تقلیل‌یافت در 
حالیکه قیمت بلیط‌سینماها بسرعت بالاعیرفت . امر وزقیمت بلیط‌عادی 
در يث سیذمای‌ذاین قر یب ۰ ۱ توماناست ۲ 

باینتر تیب سینماچی‌ها بایست پفکر آن‌دستهازتماشاچیانی 
که‌برایشان باقیم! نده یز دند. باشند و این تماشاجیان معمولا مردان 
تنها :۰ جوانان‌تازه سالو بدونا حساس مسئو لیت‌وذ نان آواده هستند - 
این‌نو ع اشخاص‌دا سه جیز داضی و آدام می‌کنه خون - شهوت - 
مرك ۰ () 


حالاچند سال‌است که فیلمهای‌سکسی دواج بسیار یافته‌و در همه کشودها 


آنها دانمایش میدهندیا بساختن آنها می‌پردازندو بدبختانه کمتر کسی همزبان 
گشود.و ددبهای [ نر | باز ذمو ده ۰ ۳ اینهمه کم کم نیکخو اهان جهان دصدا در 
می‌آیند و چیزی نخواهد گذشت که بازذاد آن نیزرو « بکسادی » خواهد 


رفت . 
آخرین و تازه‌نرین این ذمینه فیلمها فیلمی است بنام « بازیهای‌شب » 


که ساز نده آن زنیست بنام 2 مأمی‌ذتر لمنك ک این‌فیلم بیاد ز ننده و زبا نمند 
است و بیگمان سهشهای جوانان‌دا برمی‌انگیزد و آنانرا یکارهای دیوانه‌واری 
وامیدارد. بااینهمه اینگر یدتولین بازیگر آن گفته : 


م 


زرا . . این يك فیلم ذشت و وفیحی نیست . من اصولا 
هیچ نکته‌ای‌از زشتی دراین فیلم نمی‌بینم ( اذآدم همه‌چیز باخته‌ای 
مگر میشود انتظار داشت که خردمندانه مسایل را برررسی کند ؟ ( 
ولی مسئله اینت که ذشتی يك امر نسبی است ( در مورد نيكو بد 
و اینکه نسبی نیست سپس گفتگو خواهیم داشت ) و من جگونه 
میتوانم از زیبایی يك فیلم پرای آنهاییکه آنرا زشت می‌پندار ند 


صحبت کنم .۰. 


کسی که این گفتاد را ترجمه کرده کمی پایین‌تر مینویسد : 


د. . . در فیلمهای سوگدی و بطود کلی درآثاد هنری 
سوئدی (۱) از سکس و جنسیت بعنوان طرقی جهت نمایش‌مشکلات 


۱ - هفته‌نامه فرردوسی شماره ۸ تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۴ 


و مسائل احلافی و اجتماعی و حمی سیاسی‌استفاده عمشو + ِ (ببچاره 
اجتماع و اخلاق و سیاست را هم نمیدانه و این حنین بلبل 
ربانی میکند ) 
و« وافعیت » و« حفیقت زندگی» ات و در میان همین مثلاهر ساده 
ز ند گیست که میتوان و« خدا » ( ۱ ۱۱ ) را دید و آذرا تجسم 
داد ...۰( ۱ ) 
راستی آدم از خواندت جنین سخنانی شاج در می‌آودد . وا عر بان 
بودت ‏ ۱ » د واقءیت » «! » «اخدا» ؟ ! مرده هیچ فهمیدهای جه 
نوشته‌ای ؟ ا 
در پایان این سخن با ید بشی از گفتادی‌را که روز نامه کیهان دراین 
زمینه نوشنه و از « فیلمهای کثیف ل خراه کیر کی گر ده پياوديم. دراین گفتاد 
از فیلمهای سکسی یاد شده و نوشته , 
هن سیک مهاگن معمو لی س از دیدت فیلم بهنگام 
بیر ون آمدن از سالن سینما فریاد کرد؛ دوساعت ر ا هگ پرده 
دری.هرز گی و فاد » و کمی بایین‌تر میئو بسد , 
8 بی‌برد گی در این فیلمها آنچنان است که‌تماشا گر 
در اوج هیجان دجار نفرت مود . نقفرت از خود 2 موجودوت 
انسانی. این در سست ات که سمتما باید کوشه هایی از ذند کی را 


نشان دهد اما با دیدن آنچه که در دريك اطاق‌خواب . پین يك زنومرد 
میگذدد قابل تحمل است ؟. 
دربیانی خلاصه سینمادر داهی‌وقیحانه افتاده است که دیر 

یازود باید‌جلوی آنرا گرفت . حوانان‌معصوم کشورهای جهات نبا ید 
بادیدن تصاویر هیجانا نگیز آماد گیو تما یل بها نحر اف داشته باشند. 
باید ساز ند گان فیلم تاحدامکان بپرداز ندیمسایل انسانی تاریشه‌های 
همه گو نه‌فقر اخلاقی رادر بین‌مر دم <هان‌از ین ببر ند وماحصل کلام 
سینما با یددر خدمت| خللاقو علم با شدومسا یل نسا نی " نه‌در حدمت کیسه‌های 
پر نشدنی تهیه کنند گان منحرف ...۰۰ (۲) 

بایداز و یسنده چنین گفتاری ( دلر اینکه‌اتفاقاً هم بو ده باتدو اد فلمش 

۳ هفته نامه ا شاه شماره ۴ ۲ ۱ تاریخ ۲۸ شهر یور ۱۳۴۵ 

۲ -کیهان شماده ۶۵۸۷ سی‌ویکم تیرماه ۱۳۴۴ ص ۷ 


۷ 


بیر وناز 4۵ باشد ( سیاسگز اد نود . در ایتباره با ید حبهه‌ای‌از مردان وز نان 
خردمند و با کدل بدید آید و نبرد دا تا فیروذی دنبال کنند . 


۲ - فیلمهای جناربی پلیسی - جاسوسی 9 ترسنال 

داستان کشتادها» ترسها: آ تفن سوذیها. ویرانیها . دذدیها » جیاو لها ۰ 
آدم دزدیها ,و بچه دزدیها, فر ببکادیها , نیر نگباز ها , بیمادیها یروا نی»سادیسم. 
کانگستر بازیها, کابویها ( فیلمهای وسترن ) جاسوسیها » دیگر شدن آدمیان 
بجا نوران‌شگفت وخون آشام ومانند اینها» زمینه بهناوردیگر یست که‌فیام‌سازان 
سیثما پیوسته در آن گام برمیدار ند وفیلم میسازند. هفته و دوذی نیست که در 
زمینه‌های بالافیلمی ساخته و بر داخته نشو ده بر ده‌های‌سینماو صفحه‌های‌تلویز یو نها 
رانگیرد. استودیوهای فیلمبر داری که برو به کار خانه تو لید کننده در آمده ۰ 
هیچگاه نمیتوا ند بیکاد باشد و بدنبال هم باید تولید کند وچرخ‌خود دا بگرداند. 
اینست که شب ودوز میکوشد هر چیز دم دستش‌بیاید, برویه فیلم درعی آورد 
و باافز ادهاییکه از آدم وجا ودودین دردسترس هست نوارد جنبنده‌ایک ندید 
میاورد و بباذاد میفرستدو ازاینر اه درون توده انبوهدابتیر گی و پستی‌میکشا ند. 

در این زمینه‌ه! دست فیلمساذان از هر باده بسیار باز تر از زمینه های 
دیگر است.ذبراتهیه کنند گان‌از یکسوازسا نسور» که سیار از آن بمنا گهستند » 
درامانند وازسوی دیگر آنها داعیتوانند ازتلویز یو نها نیز بخش کنند ودر آمد 
سرشاری بچنگ آورند ودیگر اینکه هزینه آنها نیز کمتر اذفیلمهای تادیخی 
یااجتماعی است . زیر ا داستانهای آ نهاهمه بهم ما ننده میباشد و بر دور يكث حمز 
میچر خد. ایست که کمتر استودیویست که میان دوفیلم بزرك ویر خرج.ده‌ها 
ازاینگونه فیلمها نسازد و ببازاد نفرستد . 

یکی از دوستان من سالها بیش داستان شیر بنی میگفت. در آنزما نها 
دبوكجونس و «بوستر کر اف» وبازیگرانی مانند آنها درفیلمهای کابوی وهفت 
تیر کشی کولاك میکر دند واز کشته بشته‌ها می‌ساختند. این فیلمها همه سینماها 
راویژه خود گردانیده وبچه‌عا وحوانها زیر هنایش بازیگران آن قرار داشته 
در کوجه و بازاد مانند آن‌ها « آرتیست بازی 0 میکرد ند . آ ندوست شیر بن 

این کار خانه‌های سینما هرزمان بیکاد شد ند بو جونسو بوستر کر اف و 
کاری کو پرراصدا میز نند کهآی آدتیسه کجایی؟ تواسبت داییاد. توهم هفت‌تیر 
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هاأبت راء‌درفیلم گذشته‌از کجا آغاز کر دیم؟ هات آدتیسه روی ابوان جو بی‌حلو 
با نك ایستاده بود ودها نه اسبش دابچوب حلو کلبه بسته بود. دزدها پشت‌دیواد 
خانه جوبی کمین کر ده بودند. ایندفعه آد تیسته پشت دیوار کمین کند ودزدها 
وارد باتك شوند . درآن بکی آدتیسه سوار اسب ودز دها پیاده بود ند. ابتبار 
دزدها سوار باشند و آدتیسه‌پیاده. بعد هم بزن بزن وفر ارو اسب سوارکه تععیب 
ودراینجا و آنجا هم آرتیسته بازن فیلم چند بوسه ردو بدل کند. این میشود 
فیلم کا بوی پاوسترن . 

سخن دوست مابسیار داست بود. از آغاذسینما تا کنوت هر فیلمی‌درذمینه 
کانگستر بازی‌ها یا کابوی‌ها باجنایت‌ها بر داشته شده داستان همه نها بهم 
ماننده است و کمتر هذر پیشه بنامی است که دريك یاجندتا اذآن فیلمها بازی 
نکر ده باشد 

هزینه کم. د کور وافز اد آماده. هنر پیشگان بیکاد اذیکسو؛ نیاز بتو لید 
ودر آوردن پول اذ-وی‌دیگر. زمینه کاد و گسترش فیلمهای دابوی و جنایی و 
مانند اینهاد اهر جه بهناود تر گرردانیده است. و نیزاین نکته راهم نبا یدفر اموش 
کردکه آدمی درزمینه کشتار ودزدی وما ننده‌ای آن کنحکاو است‌وا گر داستانی 
در ] نباره‌عا ببیند یا بشنود؛.میخواهد از ته‌و توی آن سر در آورد. اینست که با ینگو نه 
فیلم‌عا بیشتر میر ود تا آن حس کنجکاوی بیکاد مانده را ( که در حستحجوی 
چیزیست) سیراب کند وسینما نیز که کاسب ذبردستی است از این حس سود 
سرشار برمید‌ارد . 

متن اساسی فیلمهای جنایی. پلیی , جاسوسی ؛ دوچیز بیشتی نیست 
ترس کهمان: 

دهمه میدا نیم که‌این دو نیز از آسیبهای بز رز ند گیست‌وسامانه خرسندی 
همگان دا بهم‌میز ند . 

ی وا کف شورو وه خی سا میا باتش رن رای 

پیش از ] نکه به بر دسی این دو آ تخت بپر داز یم اجازه بدهید ببینم 
سازنه گان آن‌ها جه میگو بند ودلیلی که برای این بیهوده کاریهای زیانمند 
دارند جیست؟ جه بهانه‌هایی میآورند ؟ تاریخچه چنین فیلمهایی جیست؟ واذ 
کی ترس وجنایت سینما دراه یافته‌است ؟. 

نخست از تاریخچه آن سخن میرانیم. گسترش‌سینماوهمگانی شدن آن 
درغرب» رویهمرفته‌پس از جنگ جهانی اول است ۰ پیش اذ جنگ سینما و 
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فیلمهایش آن گسترشی که باید داشته‌باشد, نداشت. لیکن پس از حنگ‌بشو ندهای 
کونا کون که نیازی بات نست ایکا نك نهایاد شوده تما مشق ی 
یافت و بویژه این ترش دراثر «صدا» بود که بآن راه داده شد . سینمای 
«صدادار» بر سینمای «بیصدا» بر تری‌یافت.ذیرا تماشا کنند گان فیلم راازدوراه 
یعنی « چشم » و « گوش » میدید ند ومی‌شنید ند وبیشتر زیر هنایش آن قراد 
میگر فتند. «تصو یر » چون‌با «صدا» همر اه گردید وسوزيكث هم‌با آن‌افزوده شد 
جیز دیگری گر دید و فیلمسازانی که فیلمهای گو نا گون و بیصدا شیاخته بود ند 
( که درمیان آنها فیلمهای جنایی ویلیسی ومانندآ نها نیز بود) دو باده‌فیلمهای 
نوی ازدوی همان فیلمهای بیصدا (البته با د گر گونیهایی) پدید آوددند و 
بازاد خود دا که رویکسادیمیرفت» دونق تاره خفیدتف» اشاد. نود که گروه 
انبوهی بستیتها حقا تفام اش تن وپو لهای فراوانی پرداختنه واین نمیدا نستند که‌در 
جه تله‌ای افتاده اند . 

پیش ازسیئما درارویا وامرریکا؛ نویسند گانی مانئد دیرام استا گر»(۱) 
«اد گار ] لن‌بو» ودیگر ان کتا بهای‌پلیسی وجنایی نوشته وبرا کنده بودند که‌مر دم 
کمابیش آنها دامیخواندند. ذمانی هم بودکه « دمان پولیسیه» مشتری‌زیادی 
داش 

سینما که‌یکار آغازید آذاین کتابها سودجست. از نخستین فیلمهای جنایی 
یا پلیسی‌با ترسناك, بای فیلمهای درا کولا و فر انکنشتین‌وما نند اینها رانام هنت 
همان‌فر انکنشتین که نخست برویه کتاب‌بود و آن داه‌سر کرده تمام قهرمانان 
ترس آفر ین ادییات» خوانده| ندو درسال ۱۸۱۶ نوشته شده . جنان ترس آود بود 
که بینند گان درسالن تاديك سینما بفریاد می‌افتاد ند : 

هررچند چنین فیلمهایی‌ترس آود وزیا نمندبود. بااینهمه‌مردم بهمان‌شو ند 
«کنجکاوی» بدیدن آ نها میرفتند و بهای فضولی‌خود جیب کسانیرا که‌آمناده 
ربودن پولهای آنان بودند .پر میساختند . سینما اذاین‌فیلمها تجر به بدست 
آوردوبنداشت که مردم ترس را دوست دار ندواین بود که‌زمیده بهناوری‌دابدست 
آورد تا فیلمهای ] نچنا نی بسازد. درهمانزما نها که توده‌ها گر فتاد بیر اهی‌شده و 
مردم بویژه امریکاییان دراه پولتوزی‌دا نيك آموخته وپولداران وبا نکدادانبر 
داراكخود می‌افز ودند؛ کسا نی‌ما ننده | لکابون» و کانگستری های دیگر هم پیداشده 
ازراه دزدی و کشتار و جنایت کارها میکردند. سینما هم پایهای آنان میکوشید 
ازراه باز گو ؛گردن آن داستانها و نمایش ]نها پر لهای فر او اد؛ بدست آورد و 


- این نو بسنده رمان«درا کولا»رانوشت 
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چون‌دانسته بود که ددهرفیلمی‌ترس باشد,زیادتر بفروش خواهددسید, این بود 
که بساختن چنان‌فیلمهایی دستزد ودامنه آنرا آ نچنان گسترش‌داد که تا کنون 
نیزدنبال میشود. ازفر انگنشتینودرا کولا و الکاپونه کبویها گر فته تادروح» و 
«پله‌پنجم » و «جیمز باند» و مانندهای آن بیش از بنجاه یبال بمردم درس ترس 
و دزدی و کانگستر بازی آموخته‌اند وهنوز هم‌عیاآموز ند و سل بشت نسل‌دا با این 
بلاهای‌خانمان بر باد ده آشنا گر دانیده اند. 
اک کی فرصت آنرا داشته باشد که درهمین زمینه. فیلمهای سینمابی 
دا بررسی کند و پول ووقت کسانیکه در آن‌راه گام برداشته اند. برویه‌آماد در 
آورد وههء‌چنن کسانیکه آنها دا دیده و بدآموزیهایآنها را دردل جادادها ند 
بشماره گز ارد.هوده‌خواعد گر فت که‌سینما جه‌جهنمی دید | ورده‌و جه‌خانما نها بی 
دا بر بادداده . بااینهمه مگر پردویی ویستی دیول برستی کسانی‌ما نندهیچکاك و 
کلوزوو دیگران احاذه میدهد که دم فرو بندند و پشیمانی نمایند و دست کم 
بکوشند تا در آینده ازداه شومی که در پیش گرفتها ندباز ایستند و ببدآموزیهای 
خود بایان دهند . نه. کسی که بگناهی عادت کرد زشتیش نیز ازمیان میر ود 
وا گرمانند «هیچکاك» کسی‌هم باشد» فیلسوف از کاردر آمده بر ای« ترس» نیکیهایی 
میشمارد و اگر پافشادی پیشتر شود پرده دابکنارزده از خواست خود سخن 
میر‌اند. 
اجازه دهید ببینیم«هیچکاك» و دیگر ترس آفر ینان‌جه دیگو بند؟ و بوانه 
هایشان جیست؟ 
«ترس برای بشر لذت‌بزد گی, است عن‌این‌لذتد ابتماشا 
گران فیله‌ها یم ادزانی میدارم و این وظیفه سینما است که وسیله 
خوشی وتفریح برای مردم بیافر بند. 
این نخستین مطلبی بود که آلفرد هییجکاك در آغاز مصا <به 
خود درمیان گذاشت. ازهیچکاك برسیدم : 
ِ تا کنون فیلمی تهبه کرده‌اید که در آن ماحر ای قتل ۳ 
جثایت در میان نباشد . 
تِ شاید يك فیلم 4 تصود نمی کنم درهر يك از پنجاه‌فیلمی 
که تا کنون تهیه کرده‌ام يك ماجرای قتل وجود داشته است . 
جه میشود کرد ذنه گی است ( ۱۱ 
-راستی شما تاکنون درصدد قتل کسی بر آمده‌اید ؟ 
خاطرم‌نیست؛ شما جطور؟ 
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دراینجا هیچکالك مثل کسیکه بارها دست مشتلوحنایت زده 
باشد آمی کشید و گفت ِ 

-نمیدانی جقدر و حشتناكاست . اگريك بادهوس اینکاررا 
بکنید می‌بینید که جقدد مشکل و دلهرهآود است و همان جیز یست که 
سعی کر ده‌ام در آخرین فیلم‌خود دیرده باده» که بزودی دوی پرده 
خواعد آمد. مجسم ساذم . درسیئما معمولاقاتل خیلی بآسانی فر با نی 
خوددا ازبای‌در می‌آودد . 

خیال نمیکنید که بعضی‌ها ازدیدت این فیلمها هوس قتل 
و جنایت بسر شان بز ند ؟ 

البته اگر کسی باین فکر بیفتد بزودی باشتباه خودپی 
میبر دزیر | بیجان کر دن‌مو جودجا ندادیآ نهم انسان‌کاد آسانی نیست . 

بعضی ها ادعا میکنند که من باتهیه فیلمهای سر اسرقتل و 
جنایت مر تکبوحشتنا کترین‌جنایات میشوم ... درحالیکه اینطود 
نیست بملود یکه گفتم مسئله‌ای که درسینما در درجه اول اهمیت قرار 
دارد ابجاده لذت وخوشی» درتماشا گران شت 

برای دسیدن به این هدف چه شیوه‌ای بکاد می‌بندید؟ 

- من‌قبل اذهرچیز نویسنده هستم ولی نویسنده‌ای که‌تمام 
جز ییات را می‌بیند . دقتی که سنادیوی فیلم حاضر شد دیگراحتیاجی 
نیست خودم بشت دور بن‌جر یات فیلم بر داری‌را نظادت کنم وهر کس 
می‌تواند این فیلم دا تهیه کند بشرط آنکه جزییات دا کاملا دعایت 


- یعنی ماشین جهنمی راخوب یکاراندازد و ]آ خرین‌قطره 
حون دیخته شود . 

-آفرین ۰.۰ ۱(۰) 

درمصاحبه دیگری اذهیچکاك پرسیده اید: 

جرا اینقدر وحشت را دوست می‌دارید؟ 

برای اینکه مردم آنرا می‌برستند. دیده اید مردم بید 
ازدیدن يكث فیلم پروحشت باجه‌لذتی سالن سینما داتر ك میکنند؟ 

ِ درز ند گی ازجه جیز بیشتر نعرت دادید؟ 


از حماقت 
۱ - روزنامه اطلاعات شماره ۱۳۲۱۳۵ پنحشنبه ۲۶ آبان ۱۳۴۵ 
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ا گر مجبور ميشدید جنایتی انجام دهید چه اسلحه ای 
انتخاب میکردید . 

- يك داس .... (۲) 

در گفتگوی دیگری خبر نو یس ازهیچکا كی بر سد: 

ترس که عامل اصلی فیلم شمااست از فجاناشی میشود ؟ 

- من‌نزدهیسوعیون» بزرگگ شده‌ام وقتی پسر بچه کوچکی 
بودم مر امیتر ساندند. آرزو داشتم که روزی بزرگه شده‌مر بیان‌خود 
را درسالنی جمم‌کنم و تا میتوانم آنهادا بترسانم . 

همیشه از خودم میی‌سیدم جرا مردم دوست‌دار ند که آنها 
را بترسانند؟ شاید باین دلیل که متعاقب ترس يك احساس آرامش و 
خوشی پدید می آآید. 

بچه‌ها این عوضوع را خوب درك میکنند . وفتی مادر 
بچه‌اش‌دا می‌ترساند بلافاصله او داد آغوش میکشد بهمین‌جهت‌مر دم 
پولهای خودرا خرج میکنند به سینمامیرو ند. تابترسند و بدنبال آن 
آداهءش يا بند. 

آیا احساس ترس در نسل‌های مختلف تغییر میکند؟ 

- نه . ترس يلك احساس و اضطراب عمیق انسانیست ولی 
شرایعلی که ترس وو حشت بوجودمیاور ند ممکن است‌در جوامع‌مختلف 
تغیبر کند ۳(۰۰۰۰۰) 

باز در گفتگوی دیگر می‌بر سند : 
- ممکن است دلهر هو اضطر اب حقیقی راددسینما برایم تعر یف کنید؟ 
ین مطلب خیلی‌ساده است. فرض کنید من با ید باقطار ساعت هشت 
بشهر ک عز یمت کنم ولی با آنکه یکی دو دقیقه بیشتر بساعت مز بود 
نما نده هنوز من درتا کسی هستم وتا کسی بایستگاه نرسیده است نیم 
دقیقه بعد تاکسی می‌ایستد و من سراسیمه بیرون می‌پرم و دوان 
دوان خود رابقطار که در حال حر کت است میرسانم وبايك حست 
سواد آن میشوم. اين نمونه يك دلهره ساده وحقیقی‌است. ولی !گر 
من بقطاد نرسم کلیهزحماتم برای يك دلهره حقیقی بهدر رفته است 
۲ روزنامه اطلاعات (ترجمه‌از سیئه‌موند)شماره ۱۱۵۴۰ پانزددم 
مرداد ۱۳۴۴ ص۷ ۱ 
۳ - اطلاعات (ترجمه از سرویس سینمایی خبر گزاری فرانسه) شماده 
۳ سوم شهر یور ۳۴۵ ۱ 


وف 


(مثل اینکه هدف پدید آوردن دلهره حقیقی بوده ۱٩؟)‏ 
- موقیت خود رادراین زمینه تاجه حد میدانید ؟ 
- درتهیه فیلمهای وحشت‌انگیز ودلهرهآور. من ذهنم فقط 
دتوحه صندلیهای سینماهاست. چه در آعریکاچه در سوئد چه در 
فر ! نسه ودا,مارك وانگلستان و نقاط دیگر ۰ مومتر ین موضوعی که 
من بآن فکر ميکنم اینست که این‌صندلیها پرازتماشاحی باشد ٩۱...‏ 
سیس هیچکا از فیلمی که بنام« بر ندگان » می‌سأخده سخن میر اند و از 
بدنوع جغد مخوف و عنظیم افر یقایی که برای فیلم تر بیت کر ده گفتگو میکنه 
ودردشال این سخثان» خبر نگاد مییرسد: 
- فکر نمیکنید که شر کت در فیله‌های وحشت انگیز شما 
بر ای ستاد گان وقهرمانان فیلم عواقبی نظیر مریلین مونرو دد پیش 
بیاورد ؟ 
- مر یلین‌مو نرو؟ ولی اوذنی بیماد وعصبی بود وحق‌داشت 
تمیر د (تماشا کنید که کار گر دا نها و تهیه کننده‌ها بر ای‌باذیگر اد حه 
ادزشی می‌شناسند ۱٩‏ ) مریلین از شکست وعدم موفقیت میتر سید و 
آخرین فیل او «بد کاران» بز ند گی اوخاتمه داد خی( ۳۱ 
دراینجا هیچکا لك ببر مش پاسخ روشنی نداده ولی پاسخ همین پر سش‌را 
دیگر چنین میدهد : 
۶.. .روزهای بدد کم کم‌متو حه‌شدم که‌عین‌همین‌حالتی‌زا که‌دد 
صحنه‌عای فیامایحادشده‌است بر کلیه کار کنان استودیو همحکمفرمایی 
میکند. اعصاب ناداحت , روحهاپریشان , قلبها ملتهب بود جزیی 
حر کت: -هوی ‏ حز بی‌سر وصداییر اصدای نافد وتکا ندهنده« کلوزوه 
مثلاحل سر کو بی‌میکرد۰ ۰۰۰ (۲) 
واین‌سخنان داژرژستی بازیگر فیلم«جاسوسان» بکاد گردانی ۰ کلو زو» 
زده است ونشان میدهد که این بدکادیها وبیمادیها در باذیگران نیز هنایش 
دارد. اذاین‌ها گذشته خود سینما نویسان نیز پاسیب آنها اقرار کر ده‌ا ند که 
نمونه آنرا درذیر میآودیم : 


«.. ما تهیه‌این نوع فیلمها هميشه بی خطر نیست. اولین 


۱- هفته نامه مهرایر ان شماره ۲۰ تاریخ ۱1٩‏ بهمن۱۳۴۱ ص۱۹ و۳۹ 
شا ره تبیتما شها وه ۰ ۲۰ ص ۵۱ 


کت 


ی 


۱۰۴ 


کسیکه نش درا کولا رابرازی کرد «بلالو گوزی»هنر پیشه‌مجادستانی 
بود. او جنان ددتهیه این قیلمها غرق خثه و جنان شخصیت درا کولا 
بر و حودش تسلط بافت که‌در اواخر عمر دیوانه شد- هنگامیکه در 
سال ۶ مر ده فکر‌میکرد واقعا درا کولاست و 
گذشته ازابنها که آوردیم ,و هما نگو نه که مي. بینید در باده ترس دلیلهای 
ددستی نیست» کسأنیوم بافر اتر گذاشتهه بر ای‌تر سها و بد آموزیهایی که‌در اینگو نه 
فیلمها هست ازّز بان دوانشنامان یابنام آنان جیزها می‌نویسند که آنها دا نیز 
باید درزیر بیاود.م وسیس پیردسی آ نها بپر داذیم . 
در گفتاریکه برای‌نمو نه بنام بردسی دانشی(۱) پیررآمون دلبستگیمر دم 
به فیلمهای تر سناك نوشته شده جفین آ مده: 
« . رواشناسان و روانیز شکان( معلوم نیست کدام‌روانا 
شناسان؟۱) عقیده دار ندلرزیدن اذترس. فشرده شدن گلو و قلب : 
نفسهای‌تند و کو تاه کشیدنو اذو حشت غرق درعرق شدت. بر ای‌سلامت 
اخلاق (۱) وحفظ تعادل ددانی(۱) بشر بسیاد مفید است آنها که 
بتماشای فیلمهای ترسناك میرو ند فقط از يك تمایل عمیق ذاتی‌تبعیت 
مینمایند. با تماشای‌فیلمهایی نتلر«درا کولا» ما خودرااز جنگ عمه 
ترسها و غلیان های درو نی نجات میدهیم دم (۱۲) 
نوشته ها و گفتاد های دیگر نیز مانند ایئست و همه میخواهند بزود 
بدیگ ران‌بقبولانند که این‌فیلمها زیان ندادد. لیکن بدلیلهایی که درذیر میآودیم 
با دد سگتان بود که جززیان هیچ چیز درادن فیلمها نیست. 
نخست از« ترس» که برویه‌های گو نا گون ددفیلمهای جنایی .پلیسی ۰ 
هست گفنگوميکنيم 
۱ - «ترس» يك بیماری و گمراهی است و انبوهی‌اذترسها از نادانی‌بر - 
میخیر د . این يك‌زهر استهباید باباد زهر درمان کر دنه با خودزهر .آدم بز رگد 
یا کوچکی که تر سوت این دکتر می‌بر ند و او کوشش میکند بیماررا با 
حمایق (تا آنجا که بتواند) آشنا کنده آدامش را باو باز گر داند . 
«ترس» آسیبز ند گیست و کسیکه گر فتاد آن میگردد بدست ویای خود 
نجهر می بندد زنجیری که‌اورا اذرفتنو کوشیدن‌بازذمیدارد. نمونه آن بت پرستان 
يكث بت پرست گذشته اذاینکه,بت» را خدا میدا ند تررسی هم ازاودارد و 
7 ۱ اطلاعات شاه ۱۷ ۱ یبتجم آبانماه ۱۳۴۵ ص ٩‏ 
۳ - اظلاعاث شمار» ۱۳۱۱۷ پنجم آبانماه ۱۳۴۵ ص۹٩‏ 


۱۵ 


می‌بندادد اگر ددبرابر او گرردن کج نکند یاقربانی نکند به بلاها یی گر فتاد 
خواهد شد. اینست درهر کاریکه ءینند میترسد که میادا برابرخواست « بت » 
نباشد و چون‌چنین ترسی‌دردلش هست‌نمیتواند بهیچ کادددستی‌دست زند. ولی 
جون کسی بیدا شد و نشان‌دادکه ترس اوبیهوده است وبتها توانایی هیچ کاری 
نداد ند" آن«بت‌پرست» ترسش ديخته و بهر کادی توانا میگردد. 

دلیل این سخن « عر بهای دوره حاهلیت » و « مسلمانات » صدر اسلام 

بثا براین یکی از کوشنهایی که باید بشودازمیان بردن « ترسها» است.- 
ولی سینمادرستعساینکاررامیکندو گذشته ازاینکه بیمادهای «ترسو»رادرمان 
نمیکند» آدمیان -ا لمرانیز گر فتاده تری»میسازد. یز بان‌دیگر « نادانی»را کهر یشه 
وپایه بیختر«ترس»عهاست» فزو نترمیگرداند وپیداست که نادانی یکی‌از بد بختی- 
های آدمیست و کوشش دانش و دین بر این بوده است که آدمیان دا اذنادانی 
برها نئد 

بت ازاینها گذشته سود ونیکی اینکارها درجیست؟ 

این جه‌سود و تعکون دارد که دوساعت مردم را 5 «درا کولاه که افسانه 
بیمعثی است ویابافر انکنشتین که‌ساخته مغز پو چو بیماری‌بوده است‌وبا باساخته‌ها 
و پرداخته‌های «هیچکال» که بکنته خودش«یمارعتده» داری میباشه کرام 
ساذند. جرا باید مردم حریمه ترسهای آقای هیچکاك دا که در کودکی باه 
داده‌اند. بیر داذند؟ 

چه سودو نیکی‌دارد که مر دم‌ازسر گذشت مردست ودغلکارو کانگتری 
جود « آلکاین ل آ گاه کر دند ؟ 

جه نیکیو سودی‌برای مردم‌دارد که از دزدیها آدمکشیها وجیاو لهای 
گروه تیرءدرو نی که خویآدمیگیری را ازدست دادها ند] گاه شوند ؟ 

آیا «تمدنی» که بآن‌اینهمه می‌ناذند و با بوق و کر نا گوش مردم دا کر 
میکنند » معناایس اینهاست؟ 

۳ - میگویندروا نقناسان چنینه چنان گفته‌اند . اگر بپذيريم که این 
راهنماپی‌در ست باشد وروانشناسان ددمان‌ترسها دابا ترس‌دیگری میکنند"این 
تازه به بیمار اف دوانی‌مر بوط است‌نه بهمه‌مردم . مگرهمه مردم بیماد هستنه ؟ 
و همه فیلمسازات پزشکان دوانی ؟ 

همیشه‌جدابی بسیار است‌میان کسا نیکه میخو اهندطر فتاری 
و بیمازی و کمر آهی مردم را چاه کنند با کسانکه تنها در 


۱۰ 


اند شه بو لتوزی هستند و میخو اهند از هر چیزی بول در 
]+ ر ند ؟! 

۴ - درمورد فیلمهای پلیسی بهانه ساز ند گان اینست که جون درد هر 
فیلمی, سر انجام « جنایتکاران » بدست‌بلیس می‌افتند هرران بخو آهد دست به 
« حنایتی » بز ندخواهد فهمید که سرانجام اوجه خواهدبود» اینست‌از آن بند 
گر فته بچنان کاری نخواهد پرداخت . 

اوه الیل .2 یا بهتر بگویم این« بهانه» بیر ون‌ددستی‌دادد. لیکن‌درون 
آن‌بوج‌است. ذیرا مدت‌دو ساعت‌دیزه کادیهای «جنایت کاران »رانشات دادت. 
وروشهای گونا گونی که بد کاران بر ای دسبدن بخواست خود دنبال میکنند . 
بمردم نمایاندن »از ترس لرزیدن , فشرده شدن گلو . آشفتگی ممز و 
2 هیجانی » که بد ید میاأید و در هر فیلم حذایی و پلیسی ببالاتر ین | ندازه‌خود 


مر سد. کچا فرصت میدهد که بینند گان به نتیجه ییا ند شاد ؟ 

اگر نتیجه‌ای که نان ادعا میکنند درست بود ؛باید عیچکس دست‌بکشتن 
دیگرک نز ند. زیراهر کشنده ای اذپیش هم میداند که کشتن یکنفرسرانجام آن 
حه خواهد بهد. 

ازاینها گذشته: پند آموزی چیزدیگر یست و بدآموزی درلباس‌بند جیز 
دیگر . نخست اینکه بند آموزیز بان ویژه‌ای دارد و کادهر کسی نیست . دوم 
اینکه بند آموذ بکسره با نتیجه کاردارد وجون آ نرا بدیده میگیر د, از آغاز کاد 
بدیهای يك کادی را گام بگام باذء‌ینماید . لیکن بدآموز ازآغازيکايك بدیها 
و زشتیهارا باز بان شیر ین و درفیلم با بدید آوردن صحنه‌ها و راهنما یی کر دن‌به 
کاران بکادهای ناروا؛خواست خودداییش می بر دوسیس‌صحنه کو تأهی از زد و 
خورر ید کادان بایلیس مینمایا ند که هیچ گو نه تأثیری نخواهدداشت و آنگاه 
باز گشته ادعا میکندکه‌ما خواسته‌ايم مرردم پند گیر ند؟! 

ازهمه اینها گذشته, خود بدید آور ند گان چون درتنگناافتاده‌اند وایر اد 
دنه نام درقشار گز ارده اند" ناجاد گردیده| ند خواست خوددا بز بان 
آودند و یکباده هرجه راخود و بلند گوهاشان ساختهاند. وا گون ساز ند. 

ببینید «هیچکاك», که یکی از بد آموزان سینماست. چه‌میگوید؟ وچگونه 
بته خودرا بآب میاندازد . 

او فیلمی ساخته است‌بنام « اعتر اف میکنم » که در آن کشنده ای خودرا 
بلباس کشیش درمی آورد و تنهاتماشاجیان و يك کشیش دیگری که اعترافات 


وفل 


کشنده‌راشنیده میدا ند که‌«قا تل» کیست. پلیس یکتفر دیگررا بنامه کشنده» گر فته 
ممخو اهد کیقر دهد . هیچکا لك دراینباره میگوید 0 

+ درموقعی که تماشاجی‌حس میکندبیگناهی نز ديكاست 
محکوم باعدام‌شو د. بی‌| ختیار نار احت‌میشود. درسینما کم کم خودراجلو 
میکشد و روی لیه سندلی می‌نشیند. میخواهد فر یادبکشد وحقایق‌را 
بتصو برهای دوی‌پبرده بفهما ند . 

ین همان هیحان و اضطر ابیست که زمینه اصلی فیلمهای 
من یه ۱( 

بی آقای هیچکاك در اندیثه پند نیست.او تنها هیجان و اضطراب را 
میخواهد. او بیمادیست که با شان دادن اینها میخو اهدتلافی آذادهایی‌دا که دد 
مدرسه « سوعیان » دیده جبر ان کند . 

همین بدا موزدر يك گفتگوی دیگری گفته است. : 

و من هیچ دغبتی به بیفام يا نتیجه اخلافی دريك فیلم 
ندارم. بهثر است بگویم من مانند يك نقاش هستم که کارش تر سیم 
گلهاست . بعلژوه وجدات من(!) یمن میگو ید که تهیه کننده باأید 
بان بولهایی که‌خرج کرده است. دست‌یابد ...۰ (۲) 

بااین گفته دیگر هیچذس نبا یده«‌نكوتردید» داشته باشد که جز بدی‌هیچ 
وی سای رف ان دهم رای مر مور وه وت تال 
نممشود . 
در باره هو ده‌های اینگو نه فیلمها مادرجای دیگری بادلیل ومدرك و آماد 
نقات خواهیم داد که هنایش آنها جیست ؟ 

۳ - قیلمهای ار یخی و بااجتماعی 

دیگراز ذمینه‌ها ییکه‌فیلمسازان‌بان دست می‌باز ند وفیلمها بدید میاود ند 
تادیخ واجتماع است . 

افو بیگفتگواست که نادیخ راا گر ازداء فیلم بیأمو ز ند زودتر وددست‌تر 
دریاد آدمی‌باز می‌ماند وفیلمهای مستندی (دکومانتری) که از جنگهای اول 


ادخ 


تادیخ ۳ نیز درهم آمیخته برویه‌ناددستی درمی ورد ۰ 


۱ - ستاره سیتما شماره:۴ ۲ص ۱۳ بیست ودوم‌دیماه۱۳۳۳ 
۲ - امشاد شماره ۸۳ تاریخ ار ۴۴۹ 


۱۰۸ 


کوشش تاریخنویسان»دا ندمندان باستان‌ثناس آ ذدت که‌ازراه جستحو از 
یکسو , و از داه بررسی تادیخ‌هاییکه در زمان يك پیش آمد نوشته شده از 
سوی دیگر , ویژوهش درمدد کهایی که باذمانده , تادیخ يك پیش آمد را به 
آ نچه روی داده نزديك گردانند ودراین زمینه باهمه جستجو های دانشمندانه 
که انجام گرفته ,. بازهم بسیادی از داستانهاهست که نادوشن است ومد کی 
ندادد . 

برای مثال داستان بودن بهودیان در مصرو یوسف وعوسی ودیگر ان(۱) 
که در «تورات» آمفتع: باهمه پژ وهشهای باستا نشناسی که دن. دنو ا نجام گر دیده؛ 
هنوزيك نشاأنی که داست بودن آنرا ازدیده تادیخ بنماید , بدست نیامده و 
چیز هاییکه در کتا بهای‌مذعبی هست همیایه افسانه میباشد. ولی فیلمسازان‌همان 
افسانه‌ها دا برویه‌فیلم درعی ور زد ودر زىانیکه دانشها میرو ند دست بستار گان 
یاز ند و هر کاری را اذدیده دانثی دنبال میکنند و آزمایشها بدست میآورد , 
سینما افسانه خشك شدن رودنیل و کشت پیروان موسی از آد و بهم آمدن 
آن و نابودی‌سپاه فرعون دا برویه فیلم درمی آدرد ودراستواری آن افسانه‌ها 
میکوشد . 

ازفیلمسازان‌دد زمینه تادیخی باید از «سیسیلت‌دومیل»یاد کرد. اودر 
این‌باده فیلمهای‌پر‌خرج وفر اوانی ساخته و در همه آنها افسانه و حقیقت را 
بهم‌دد آمیخته وعرجه کرده آن قانون اساسی پو لسازی سینمارا بدیده گرفته . 

اودرفیلمهایش «صحنه‌های» راستی‌نیز گنجا نیده است‌ولی آنها ددیر ابر 
آاچه که با وه بسیار کو جك است وعنایشی ندارد . 

این خود بکی از دانستنیهاست که بات چبز رد است با بد 
سر اسر آن داست باشد تاهنایش نیکی دهد . 

اندیشه يا نوشته بافیلمی‌که بددا بانيك بهم میآمیزد. این چنین چیزی 
نه‌تنهاً نيك نیست. نه‌تنها هوده‌ای ندارد. بلکه همهآ نها داباید بد دانست و بدور 
دیخت . دداین زمینه میدان سخن پهناور است ودراینجا جایش نیست و مادد 
جای خود کر خواهیم رن 

از اینها گذشته. فیامهای تاد یخی با اجشباعی افزار سیاست‌نیز هست و 

انبوهی از آ نها بادست چپاو لگر ان‌یا بز بان دیگر استعماد گر ان ساخته و بر داخته 

| درایتباره کتاب نا تمام شون ود » نسوشته شادروان کسروی 


دیده شود ۳ 


۱۰۹ 


شده بشرق سر اذیر -یگردد. 

انگلیسیان فیلمی برای عندوستان ودیگر کشودهای شرق ساخته بودند 
که نام آن د گنگادین» بود. دراین فیلم زهر ] لود, نو کر استهه‌اد برو به‌فرشته در 
آمده‌وهندیان بر ویه دشمنان آدمیگری . 

بسیاری از فیله‌هایی که برای شمال آفر بقاساخته‌شدهو لژ بو نهادر آن‌نشان 
داده‌میشود ,همه بنام تاد یخی | جتماعی وا نده‌میة‌و دوهمه ] نها نیز «استعمادی» است. 

بیشتر فیلمه‌ای اجتماعی آموزنده يك‌بدیست. و کمتر فیامی توان‌یافت که 
يك خواست و لایبی را دنبال کند . 

یامه اینها که گفتیم. این رشته فیاه‌ها که نام تار بخی‌دارد. جر آ نها که 
افسانه و یاسیاسی و استعمادی‌است. باذمانده کم زیانتر از دو دشته فیلم‌یهای 
دیگر یست که ما دداین کنتار آورده‌ایم. ازمیان همه آنها جند فیلمی هم توان 
بافت که ۳9 سودی ندارده باری زرا نی‌هم نخو هد داشت.مانثف د بر ادران 
دایت » و یا«مادام کودی» ومانند اینها . 


6 > 


گذشته از فیلمها یی کهدد بالا آمد. سیثما یکرشئه فیلمع‌ای شادی آود 
وموزیکالو داستات برای کودکان ومانند اینها ساخته که اگر نیکی نداد و ما 
ار دلقك بازیهای آن بگذدیم. بادی ذیانمند هم نیست واینرشته‌فیلمها نیازی 
ندارد که بگفتگو در آید. 


۱۹۰ 


گفتار سم 


سینما و فیلسازی در ابر ان 


. سینمای ايران دنبا له روسینمای ارو پاو امر یکاست 
و همه بد ]موز یهای ۲ نها را : تقلید ه میکند. 1 


جوث از شتا در جهان - بطور کلی - سخن راندیم و آنرا هما نگو نه 
که هست بخوانند گان شنأسا ندیم ؛ نا گز برریم سخنی‌هم از سینما در اير ان و 
فیلمسازی آن پر آنیم. این گفنگو از چند رو است: 

یکی اینکه ایرانیان اذ دیرباز با این « دکان » ( در آغاز از دور و 
سیس از نزديك ) سروکار پیدا کرده‌اند و بسیاری زیر هناش آت می‌باشند. 
دیگری اینکه ما از داه همین سینماها که در ايران پدید آمده و فیلمهایی که 
نشات دادها ند .بتارو بوددکان سیذما یی برده‌ایم ۰ 

سوم اینکه از سالهای پیش ایرانیان (همچون دیگران) بیدید آوردن 
فیلمهای سینمایی دست زده. نواد هایی بر ای پول در آوردن یدید آوردها ند. 

جهارم‌اینکه خواه وناخواه در آینده» توده انبوهی ( بیشتر از اکنون ) 
بسینما کشانده خواهند شد و يا بتمانای فیلمهای تلویز یون خواهند پرداخت 


۱۱۱ 


و اگر امروز درتهران و شهرهای بزرگگ که‌سینماهست, دسته‌ای ماهی یکیاد. 
انبوعی هر صفته بکبار و کیا نی هر شب سمنماً میر و ند در آ بنده مر دم مر 
شهرها و چه بسادیه نشینان نیز باسینما سروکاد پیدا خواهند کرد . 

پنجم اشکه سا شون سر دایه‌عای بیشتر ی برای درست کردن فیلم سیئما 
کار خواهند انداخت زیرامردم شیلمهای فادسی ( برداشته شده‌در ایرآ ) 
دلبستگی بیشتر ی نشان دیدهند . 

از ابنجهت‌هاست که.ا خود ر نا گزیر می‌بینیم در باره سیتما در اير ان 
نیز گفتکو کنیم . 


۱- سینما از کی با بر ان آمده ؟ 


ما پنمایشها وسر گرمیهای گذشته ايران کادی نسدادیم و نمیحواهیم 
تاریخچه تآتر بنویسیم.یا از سو گواریها و نمایشهای محرم در تکیه دولت و 
مانند آ نها سخن‌دانيم . نمیخواهیم‌از « تیادت بازیها » و نمایشهای دوحوضی 
گفنگو کنیم. زیرا اینها از گفتاد ما بیرون است و جایش اینجانیست . 

جون موضوع ما سینم‌است از ایثرو تسار خچه کوتاهی از آن 
مياوديم : 

بیگمان سینما ادمغان ارو با رفتگان است و این تحفه دا آناث بایران 
آورده‌اند. اصر الدینشاه‌درسفر نامه فر نگگاز جیز ی‌بنام «یا نوراما» باد میکند. 
سر او مخلفر ا لدینشاه که درسال ۱۹۰۰ ببارو با رفته و از نما یشگاه جهانی 
درپاریس نیز دیدن کرده, در آنجا دستگاه شا و فراق را دیده از آن‌سیاد 
حوشش آمده و سیس َو سط عکاس باشی دربار اولین دود بین فیلمبر داری‌را 
که خودش ه سینما فوتو گراف »می‌خواند. بایران آورده و از شیرهای باغ 
و حش و دسته های‌روز عا شورا منغلره برداری کرده است ۰ » (۱) 

فیلمی که از تکبه‌دو لت بر داشته‌شده ۰ ۲ ۷۰۰ مر بیشتر نبوده و گویااین 
نحستین‌فیلمی است که در ایران برداشته‌اند . 

اینها در آغاز پیدایش سینما بوده. دد پایان قرن گذشته که ایرانیان 
کماپیش بافرهنگک اروپا آشنایی پیدا کردند و کسانی که بفر نگگ رفته باز 
می گشتند: [ رزومیکر دند هرحه در ارو پاست بتایران بماید و ایرانیعان از 
درون و بیروت ادویایی و ند در ندیشه شتفتا نمز افتاده به آوردن آن 
دست زدند . 


وزگ 


در آ نر وز گاد در تهر ان‌در خمابان و دوعی. دوب وی با نك‌ملی کنو نی ؛ 
پیرذنی فرانسوی بودکه مغازه کتا بفروشی داشت دمشتر یان او ادوپاییان یا 
کسانی بودندکه باروپا دفته. ز بان فرانسه میدانستند . این‌خانم فرانموی 
ه عادام بر نادوت » (۱) نامیده میشد که تع, انیان او دا و« عرنه عوط » 
عیخواندند . این کتابفروشی بالاخانه‌ای داشت که در ] نجا فیلم نشان میداد ند 
و میتوان آنرا اولين سینمای ایران خواند . فیلمی که در آن بالاخانه نقان 
میدادند ازجنگهای‌روس وژاین گرفته شده وفیلمی خبری بود. درست نمیدانیم 
کهآ نر اچندش نشان‌داده‌اند. تماشاجی آن‌جه‌کسا نی بوده وجه‌تاً ثیری در آنان 
گذاشته. از اینهاناآ گاهیم . تنهااینر اميدانیم که این‌داستان‌هیاهویی برپا کرد 
و کسانی‌زبان باعتراض کشودندو گفتند: میخواهند بانشان دادن شکل «اجنه و 
شیاطین » درشبها , مردم را تامیح با آنها همآغوش ساخته همه جیزشان را 
ازدستعات بگیر ند . و همین گفنگودکان سینمای مادام بر زادوت تاش کی را 
بهم زد . پس‌از چندی دومین سینمای تهران دریشت دروازه قزوین باز شد . 
این سینما کاروانسر‌ایی بود کهبرای اینکار 2 بودند. یکطرفش جای 
زنها بود وطرف دیگرش جای مردها . لیکو ن آنهم تئوانست دیری بیاید . 
ملایان هیاهو بر با کر دهو وادینا و وامذهبا کردند ومردم عادی را بر نگیختند 
تا دیخته آ نر | ار میان بر داد ند . گر وهی باجوب و حماق دیخته بساط آنرا 
درهم پأشیدند . 

گام اساسی در پدید آوددن‌سینما درایر ان درسالهای ۱۳۰۳ ۱ ۱۳۰۵ 
بر داشته شد . علی و کیلی که‌با زر گانی بنام و سیسو کیبل وسناتور هم گر دید 
از کسانی ۱ ۵ سینمایی بنام « گر اند سینما » در گراند هثل لاله زاد 
دایر کرد . او که سخت دلبسته کشاندنامردم بسینماو نشان‌دادت‌فیلم بود « ...هر 
شب۰ ۲۰ بت ۰ کارت مجانی بین مردم توذیع ی د تا ییایند وفیلمها دا 
تمانا کنند . باو‌حوداین اغلب‌شبها سالن‌سینما خآلی میماند.» (زی ا فهم مردم 
و دلبستگی به پا کی وشرافت خانواده بیش از اکنون بود ) 

دراینموقع سیتمای دیگری مقابل گراند هتل دایر شدکه آنهم همین 
سر نوشت دا بیدا کرد . اما سینمایی که جندی بعد آقایان لوین بعقوب زاده 
واىیل سور کو در بالای لاله‌زاد (سینما ایران) تأسیس کردند. کارش گرفت و 


اسرضا توس آقای د - کتر متین دفتری در سالاهه دنیا سال ۱۳۳۹ 
۳ را ارد شیر خان بالای کتا بخا نه « مسیو بار نود » دردست کرده نود و ایشان 
بکشب بآن سینما ر فته‌اند وهیتو یسند:" فیلمها در آن زمان‌بی‌صدا بود و صحندهای 
يك تا تر آموزنده شباهت داشت.» 


۱۹۳ 


کم کم رو نقی بیدا کرد. زیرااین آفایان که از تبریز آمده بودند بکار سیتما 
و امودفتی آت آشنا بودند . نخستین سینمای مجهزو کاملی کد در آن‌زمان 
بوجود آمد همان سیئما اير ات بود که هنوذهم دایر است . 

چندی بعد علی و کیلی سیثمای دیگری نیز در خیابان سپه (دد محل 
سیئما زهره ) دایر کرد . 

در آ نمو قم‌فیلمها «صامت» بودوذیر نویسلاتین‌داشت که‌مردم نمی‌توانستند 
آنرا بفهمند . نا گزیر يك‌نفر وسط سالن راه میرفت و داستات فیلم را بصدای 
بلند برای تماغا گران تعر یف میکرد .. 

این داستا نها درروزنامه اطلاعات جاپ ميشد و می‌نوشتند: « پاودفی 
امروذ ما را بخوانید و فیلم داستان آنرا دد گراند سینما ملاحظه فرمابید» 

آنموقع فیلمها تکه‌تکد بود و برای زینکه مردم درفاصله دوتکه فیلم 
سر وصدا نکنند وخسته نشوند. نواذندگانی روی«سن»می آمدندوبرای مردم 
ساز میز دند و برنامه های کوتاهیا حرامیکر دند. بعد‌ها که بلند گو و گرامافون 
بایرات آمددر آنتراکها صفحه نواخته میشد. 

در آ نموقع ز ها جادر داشتند و نمی‌توانستنه بامر دها در یکجا جمع 
شوند و بهمین دلیل بسینما نمی آمدنب . و کیلی برای اینکه نها نیز بتوانند 
ازسینما استفاده کنند, اول درخیا بانلالهزار و بعد در سالن مددسه زردشتیات 
نتوین نها خابری وت آ کی ا سا ها ها ق بل 2 
مردم در روز نامه‌های اطلاعات و مهر ایر ان ( گو یا« ابر ان» ( جاپ‌میکرد ند 
و همین روزنامه‌هادا یجای بلیط سینما قبول میکرد ندیعنی‌هر خانمی‌میتوانست 
با تحویل دادن یکشماره اطلاعات بامهرایران وارد سینما بشود فیلم‌دا تماتا 
کند ۰ قیمت بلیط سینما در | ندوده يك قران - سه قران و پنج قران 
بود ...» (۱) 
هما نگو نه که‌دد پیش گفتم پس از آن که‌شوداره پاییگر کددایر ان بر خاست‌واذفر نگ 
بر گشته‌ها کوشش‌داشتندا یر ا نی‌ازدرونو پیرون‌ادو پا پی‌شودوهمهو و گیهایغرب 
را بپذیر د و آنچه خود داشت, از دست دهد . پیداست که در این میات اذ 
سیئما؛ که دد غرب کت من منت یافته بودء نمیتوانستند چشم پوشند . 

اینست‌می بینیم‌سینمایکی پس‌ازدیگری. چه‌در تهران وچه‌درشهرستا نهای 
بزرگ» گشوده‌میشدومردم کمابیش این دکان ]شناشده‌ازمشتر یا نش‌ميشدند. و 


جالب اینکه در ایتراه هم میهنان ادمنی ماپیشگام بودند . 
۱ - اطلاعات شماده ۱۳۱۲۹ نوزدهم آبان ۱۳۴۵ ص ۷ 


۱۱۳ 


این بو 2 زار یخچچه‌بسیار کو تاهی‌از تیا در ایر آن. 
۳ - گسترش سینما در ابر ان 


تادیری. از آغاز دراه یافتن سینما تاشهر یور ۲۰ و بایان جنگ دوم 
جهانی. سینما گسترش زیادی نداشت و بیمادی همه گیر نشده بسود. گفتگواز 
بازیگران, از کار گردانانو ما ننداینها. تاپیش از شهریور بسیار محدود بود. 
گاهگاهی در هفته نا:ه‌ها و روزنامه‌ها از بازیگران یاد میشد و در هفته ناه 
مهر گان يا اطلاعات هفتگی يا داعنمای زندگی, گاهی اذ سینما و باذیگران 
آننسخن میراندند باپشت جلدی دا باپیکره‌ای از آنانمی آداستند. لیکن‌چون 
جنگ پایان یافت و باد دیگر دراه اردپا و امریکا بروی شرقیان گشوده شد 
و حوانان نوسال بآن سرزمینها دراه یافتند و هفته نامه‌های اروپا و امریکا 
بشرق سراذیر گردید.یکباده مانتد بیمادی همه گیر « دنگین نامه‌عای » 
( ۲ ) اير ان هم بات بیمادی دجار گر دیده بشت و روی جلد وستحات داخل 
را وقف « ستاده‌های سیئما » کردند و گفتادها نوشته چاپ و پراکندند وباین 
گناه و نادانی آ نقدر دامنه دادندکه بیمادی تازه‌ای بنام « ستاده پرستی » 
پدید آمد و اکنون کمتر دختر و بسر جوانیست که «بازیگری» دا بر نگزیند 
و درپبرامون او وکادهایش نیاندیشد . بجای دانش و بینش نام او دا در یاد 
نسیارد. شبها بیاد او بخواب نرود و با همسالان خود در باده او وزند گیش 
بگفتگو نبردازد . 

آری در همین بیست سال گذشته است که سخن از « هنر پیشه ! » 
« کار گر دان » و سبکهای سیذمایی «مده‌شده ویرته بلاهایی از یاوه بافی‌های 
بازیگران سینما» در هفته نامه ها جاپ گردیده و کسانی در دشته 
«سینمایی نویسی »( که بخشی اذ ورق پاده‌های « روزی‌نامه » نام است) بکاد 
بر داخته» بی آنکه در اندیشه نيك و بدو سود و زیان نوشته‌های خود باشند , 
آنچه خواده‌اند بقادسی بر گر‌دانیده با از مفز پوچ خود پرت و پلاعایی 
بیرود ریخته‌بان افزوده ودر دسترعر جوانان نهاده‌انه و سیئما گسترش سیاد 


۲ - اصطلاح رنگین نامه از آقای جلال آل احمد است . 


۱۹۵ 


داده آ نر | عمگانی ساخته‌اند. بطوریکه امروذ یکی از گر فتاریها شدءوه بحشو 
گفتگو» بر سر آن آغاز گر دیده ۱ میز های گرد » ید رد آددوو روهی در 
اندیشه چاره آن می باشند. و عمین گر فتاریها بوده که با نا گز بر گر دیده‌ايم 
این کتاب را پدید آودیم . 


۳- آماری از سینما در ابر ان 


دکان سیتما اکنون زر ابر ان کسترش بسیار بافته است. بااینکه آمار 


درستی در دست نیست با اینهمه بنوشته‌عای برخی اذ سهنامه‌ها و روز نامه‌ها 
میتوان استناد کر د: 


مز 


«سینما ابنك بزد گترین وسیله تفریح جوانان اير ان در 
شهر مای بز رگی بشمار میرود . 

در زمان حاضر در ايران تزديك به صد وهفتاد سینما 
وجود دارد . مهمترین سینماها درتهران و شماره‌ی آ :ها تابهمن 
۳۰« بالغ برهفتاد و دو دینما شده است ( باشد که حالا در سال 
۵ جندین سیئماً دم بان افزوده شده ) با وجود آنکه مجموع 
شماره های سینما های شهر ستانها در حدود ۲۳ سینما بیشتر از 
آهران است.ا این و جود گنجایش سیذماهای شهر ستا نها وشماره‌ی 
تماشا گر انآ نها باحتمال‌قوی ازتهر ان بیشتر نیست . بدین تر تیب در 
حدودینجاهدرصدازمر دمی که‌سا لیا نه به‌سینمامیر و نددر تهرانند. مقداد 
عوادض‌شهر داری‌تهر ان بر ای سیتماها بیست‌درصد فروش از فیلمهای 
فادسیو بافیلمها یی است که‌دد ایر ان‌بز بان‌فادسی بر گر دانیده شده‌است 
و برای‌فیلمهایی که در خارج از ایران‌بر گردان‌شدهاند. بالغ‌بر سی, 
درصد میشود. درزمان حاضر فیلمها یی که‌مشمولسی درصد عوادض 
شهر دادی میگردند از ۴ ددصد مجموع فیلمها تجاوز نمیکند 
شهر دادی تهر ان اينك سالیانه در حدود ده میلیوت تومان اذ محل 
فروش بلیط سینماها عوادض سینمایی ددریافت میدادد ...» 

«..درتهر آن‌درزمان حاضر جنانکه یاد آودشدیم مجموعا" 
۲ سینما متشکل از ۳۰ سینمای درجه يك ۳۵ سینمای ددجه دو 


و ۷ سیامای‌درجه سه وجود دارد. باوجود اختلاف‌ها میات‌بلبطهای 
سینماهای ءختلفوقسمتهای مختلف يك سیئما, حدوسط بهای‌هر بلیط 
در تهر ان در حدود ۱۵ دیال است . 

بطود متوسط در زمان حاضر روزانه نودوپنچ هزاد نفر 
و سالیانه سی‌وسه ملیون ونیم نفر در تهران به‌سینما میره‌ند. دقم 
متودط مشتری‌بر ای هرسینما روزانه ۱۳۲۰ نفراست. روذهای‌جمهه 
مردم تهر ان چهل وهشت درصد بیشتر از ایام عادی و در زمستان 
نرديك به بیست درصد بیشتر ازتاستان به سینما میرو ند. باحتمال 
قوی بیش از دوسوم تماشا گر ان سینماهادا کودکان و حوانان تشکیل 
«یدهد. میلفی که مردم تهر ان سالیانه تنها بر ای خر ید بلیط سینمای 
خود می‌پر داز ند. بالغ بر پنجاه‌میلیون تومان‌میگر دد...» 

یز مت خرف تیه شرع مر دم ماب رای 
بیذر فت دیگری درشئون اجتماعی ما درسالهای اخیر قابل مقایسه 
است.به یه اگر به قوس صمودی انتشار کتاب ددسالهای اخبر در 
سعلح تقریبی ۰ ۶۶ کتاب ددسال‌متوقف مانده است بنگر یم" و بحر ان 
اقتصادی یکی دوسال گذشته دا (سالهای ۳٩‏ تا ۴۱) در نظر گیریم 
هه ی ای و وان هروس رف ]روا 
مشروبات الخلی و شیوع سرسام آور سیگار ملاحظه خواهیم کرد که 
ترقی سیثما حاکی‌ازهشادکامی»وه«بهبود وضع مالی» مر دم‌بطور کلی 
نیست. بلکه شیو ع‌سینما درشرایط کنونی تهران مانند شیوع عمومی 
مسکرات و مواد مخدر ضمناً حاکی ازازدیاد ناراحتیها وه«افز ایش 
نگرانی های مردمء است.سینما علاوه بر جنبه تفر بحی‌خود تا حد 
زیادی عنوانه کامجویی‌بدلی» دوسیله‌ی تسکینی دا برای مردم بیدا 
کی اد 

عده‌زیادی ازمردم به سینمامیرو ند تنها بر ای[ نکه نمیدا نند 
درغیر اینه‌ورت چه‌کنند و باوقت و ناداحتی‌های خود چ؟ونه‌کناد 
آیند . سینما اينك پناهگاهی برای .فراریان ازمدرسه»«فر ادیان از 


۱۱۷ 


« خانه و خانواده».ه فراریان از محرومیت حنسی »ودهها نو ع از 
فر اریان دیگرشده‌است ...» 

«.. علاوه بر فیلمهایی که‌محصول دا خلی است‌سا لیا نه با لغ بر 
جهادصدفیلم خارجی نیز درایر ان اخیراً بیفتر بصورت‌وا گر دان‌شده- 
بمعر ص نمایش گز ارده میشود. 

فیلمهای غر بی بامعرفیذ ند گی مصنوعی دویا بیوارزشهای 
تازه و اغراق آمیز که حتی در خود غرب نیز ءصداق خادحی ندادد 


خودیکی اذمشکلات حدید ز ند گی جوانان ما ب8مادمبرود ۱(۰۰۰۰) 


آماددیگ : 


۰...ددایر اناومخصوصاً تهر انن.سینما یکی از پر دد آمدتر ین 
مشاغل است.. . در آمد متوسط هرصاحب سیئما یك تاه۵ میلیون ریال 


0 

هزینه ساختمان وتأسیی سینما بر دوتا ۱۶ میلیون‌دیال 
میباشد . 

طبققا نون , سینماهای‌جدیدا لتأسیس تا شش ماه پس اذافتتاح 
ازپرداخت عوادض شهرداری وعالیات معاف هستند. این بخشود گی 
درحدود ۱۵ میلیون دیا یعنی کمی بیشتر از مخادج ساختمان‌سینما 
عاید صاحب آن مینماید ۲(».۰.۰) 


تاذه ترین آمار در باده سینما ددایران تا آنجا کهءن‌دسترسی داشته ام‌اینست: 


۱ - مهنامه‌مسائل‌ایران شماره ۱۲ ص ۵۸۲ - ۵۸۵( کوتاه‌شده) 
۲-خواند نیها سال ۲۲ شماره#۶ ص۲۳ بنقل از روشتفتر 


۱۹۸ 


مروز درتهران ٩۲‏ سینما دایر است ۶ ۱سیئمای 
دیگر هم درحال ساختمان و تأسیی است احتمال میرود تاعیه در 
حدود ۳۰ سینمای‌تازه در اینشهردایر‌شود .. 

طبق آمادیکه سندیکای سینماها دراختیادما گذاشت‌روزانه 
بطود متوسط یکصد و شصت هزادنفر درتهران بسینما ءیرو ند. 

| کنوت درتهر انا شش گرده بزرگ سینمایی تشک شده 
که تقر یبا همه سینماهای درجه يك را دراختیار دارد... 


مشتری سا نسهای‌صبح, پیشتر بچه‌ها, زنهایبچه دار و 
آدمهای بیکادهستند. سا نس ۲ ت۴۱ و۳ تا ۴ مخصوص عشاقو محصلین 
مدرمه در دوست۴۰ تا ۶ و ۵ تا ۷ و هفت تا ٩‏ سانس‌های عمومی 
است ۱۱۰ 

سینماهای ایران‌برای فروش بلءلهای فیلمها. راههای گه نا گونی را 
دنبال میکنند. هروقت يك سینما ساخته میشود و آهاده بهر »بر دادیدت: دیور 
تا ددازی باعکسیایی ازسالن سینها و داحتی صندلیها و اینکه هوای سالن 
چنین وچنان است وشما در آنجا بآسود گی خواهید نشست ففیلم‌های بر گزیده 
از بهتر ین دنر پیشگان دا بقما نشان خواهند داد. درروز نامه‌ها جاپ‌میکنند . 
شب اول نیز اذیزر گان و سررشته داران دعوت کر ده جشن میگر ند وجیری 
بنام « در اسم افتتاح » انجام میدهند. 

گاهی نیز شترا رایامدهب بهم میآمیز ند.مئلابای نآ گهی توجهفی‌مایید: 

1 همز مان بامیلاد حصر ت قائم سینمای آزیتای رم آباد بنام نامی 
شاهنشاه آدیامهر گشایش یافت.۲(»۰۰) 
که پیداست سازنده خواسته بيك تير جند نشان بز ند . 


لا 3 


با این آمادی‌که آوردیم. دانسته‌ميشودکه سینما دد ایران اجه کیش 
یافته و با اینکه آن‌آماد مر بوط بسال ۰۳۴۱ و۱۳۴۵ است وا کنون‌چندسال 
1[ 
خواهد فر این | عد نز از نظرهای و یژه سیاسیو کمکهایی که بیدید آ مدن‌سینما 
میشود» یکی درائرساخته شدن سینها درهر خيابان و کوی ودیگری دراثر بدید 
آمدن‌دوفر ستنده تلو یز یو نی‌دد بهران؛ فیلم‌های سیندایی جای ویژه‌ای بر ای‌خود 
بدست آوردهو خانواده های‌بیشتری رابدرد خود گرفتاد مبسازد . 

تلویر یو نها که درنشات دادن فیلمهای سینمایی و بدآموزیهای آن‌مسابقه 
گذاشته| ند میکوشند به خانواده‌های کم جیز نیز دراه بابند و آنان داهر جه‌بیشتر 
سوی خود کشند. بنا بر این نا گز یر یست که‌باین گمر اهی و آ لود گی‌نیز پر داخته 
شود . 


| - اطلاعات‌شماره٩‏ ۱۲۱۲ تاریخ٩‏ ۱ آبان ۱۳۴۵ ص ۷ 
۲ - تهرانمصور شماره ۱۱۶۴سوم‌دیماه ۱۳۴۶ ص۸۸ ۵ 


۱ 


۴ - چگو نه بیمازی سینما در ابر آن همه کیر شد 


سینما باسان کنو نیش از بیماد بهاي وا گیری‌ازرده: و با "حصیه.سل,طاعون 
ومانند اینهاست و درهر جا لانه کرد بزودی هبه گر خواهد شد . درایر ان نیز 
حدین بو دهو خواهد نود . 
عمانگو به که در تاز یخچه سینمای اير ان خواندید. در آغازمر دم‌از آن 
می‌ده‌یدند و بی‌آنکه بدرستی آنر | بشناسند» میفومید‌ند که حیز زیانمندیست و 
نخست بخر اب کردن و ويران ساختن بناهای آن میکوشیدند و يا ازدده-چه 
« احساسات مذهبی» آ نرا«حرام» میشمردند. لیکن جون سخنان ] نان آذیکسو 
پایه وریشه‌ای نداشت و برحمایقی استوادنبود وازسوی دیگر این بیمادی‌باشود 
اروپاییگری همراه بود و دستهای سیاسی استعمادغرب از آن‌پشتیبا نی‌میکرد : 
توانایی آنرا نداشت که مردم دا بیدی‌سینما آشنا گر دا ند و کاری کند که‌مردم اذ 
روی‌داخواه سینما نر وند. بویوژه‌که دکانداران تاذه‌ایرانی و آ نانکه‌میکوشيدند 
« تمدن‌غرب » جای تمدن «شرق,دابگرد» ازدر « اخلاق » وهآ گاهی برموز 
زندگی » در آمده برای‌نوادهای‌بی‌وده‌سینما سودهایی میشمردندو کسا نی‌نیز در 
« فواید تآنر وسینما دراخلاق عمومی» گفتار نوشته درروذنامه‌ها می‌پر اکندند 
و زمینه فر اهم میساختند. اینست که‌جلو گسترش آن گر فته نشد. 
احازه فرمایید دراینمورد هم مانند دیگر موردها نمونه‌ها بی‌بادکنيم تا 
سخنا نمان بید لیلو بی‌مدر لك نبا شد . نخست بمتن آ گهی‌ها بیکه‌درهما نز ما نها بر | کنده 
شده می‌پردازیم » 
۱ - اعلان گراند سینما لاله زاد 
لیله‌جمعه‌شنبه ویکشنبه سر یال معروف وبی نظیر پنجه‌یبر و 
چهر » ببر ددشش‌سری هرسری‌شش پرده بامنظر» ودود نماو کميك‌دد این 
سریال که مشهودترین‌شاهکارهای آرتیست‌های امرریکاییاست‌صلیات 
محیر العقول (روت‌رولاند) ا کتریس شهیررا ملاحظه خواهید فرمود. 
ازدیدن این سریال که‌چندین میلیون برای تهیه آن خر ج 
و جندین عزارنفر در آن بازی کرده اند وحاوی «استقامت»و«قوت 
قلب » بکدختر جوان برای بدست آوردن« حق» خود میباشد؛ يك 
« روح تازه واحساعات شجاعانه» بشما دست خواهدداد. 
ايند مان‌حیرتا نگیز دا ازامروذمر تب در باورقی‌قر ای‌فر موده 
واز لبله جمعه‌فسمتاول | نر ا در گر | ندسینماملاحظهفر دا ئید»۱(۰۰۰) 
۱ - اطلاعات‌چهام دیماهع۱۳۰ 


۱۳۰ 


۳ - گراند سینما لاله‌زاد 
شبهای جمعه ۶ و شنبه ۷ بهمن ماه درام جدیدالورود 
(طالم). این فیل که بر ای‌او لن‌دفعه درایر ان‌بمعرض‌نما یش گز ارده 
میشود توسط مأهر تر ین آرتیستهای شر کت کمدی فر انسه بازی‌شده و 
حاوی نکات بار يك «ز ند گانی نوع بشر» است . 
دداین فیلم 2 بد کار ی» و«هو سر آئی» بكث شوهر و 
« نتایج دخبي معاشرت او بانا کسان » ««شجاعت » و 
« استقامت»رن شجاعی‌رادرمدا بل بیش آ مد‌ها و ناملایماتروز گاد 
ملاحئله فر موده در«ز ند کانی مجر ب» خواهید شدء(۱) 
۳ - دو مدژده یکحا برای خانمهای محتر مه 
درسینما زردشتیان نمایش فیلم سریال مسر وف‌دوت‌رولاند 
آدتیست معروف ومشهود دنیا برای خانمهای محترمه شرو عميشود. 
مشاهده عملیات محیرا لعقول‌ياث دخترهنر مند دنیا(روترولاند) بر ای 
خانمها لازم‌است. سینما زردشتیان ازامروز۰ ۲ اددیبهشت هر خانمی 
ک ییا ماه وا اب روت تارف انا موس 
میکند »(۲) 
۴ اعلان گراند سیئما و ورودخواتین 
جون موّسسین گراندسیتما برای «خدمت بو ع»فسمتی 
از سالون‌دا مخصوص خانمهای محترمه نموده لذا امشب‌عموم‌اهالی 
را دعوت‌بتماشای فیلم‌های جدیدالودود و بی‌نظیر خود می‌نمایند و 
بمناسیت تشر بی فرمایی خانمهایمحتر هه ازامشب سری اول و دوم 
سر یال »عروفه کلوله‌مس» را دريك شب نمایش‌میدهد تاعموم اهالی 
از زن و مرد ازتماشای آن بهره‌مند شوید. 
درب ورودخواتن محتر مه‌از گر اند تا و آفایان‌محترم 
ازه گراند هتل» است‌کار کنان گراند سینما و همچنین اداده جلیله 
وه ها موز خود از ورود «زنهای بی‌عفت» و«جوانهای 
هر زه و فاسد العقیده » به محل سیئما مما نمت و ازفر وش بلیط با نها 
خود داری خواهد شد ۳(۰.۰) 
۱ - اطلاعات پنجم بهمن ۱۳۰۶ 
۲ - اطلاعات ءفتماردیبهشت ۳۰۷ ۱ 
۳ - اطلاعات۱۳شهریور ۱۳۰۷ 


۱۳۹ 


در آ گهی‌ها میخوانیه فلان فیلم و« حاوی استفامت» «قوت قلب» «حق» 
« روح تازه و احساسات‌شجاعانه» استو بهمان‌فیلم « بدکادیوهوسرانی»وه نتایج 
وخیم معاشرت با نا کسات »دا نشان میدهد و ببیننده « تجر به» می‌آموزد. 

موُسسن سپنما « خدمت بنوع»میکنند ومحل‌سینما جای امن وخو بیست 
و ازوروده‌زنهای پی‌عفت» و «جوانهای عرزه و فاسد البقیده (!) »جلو گیری 
میکند . خانمعا از يك در و آفايان از دردیگر سینما خواهند رفت.هیچگونه 
بر خوردی با یکدیگر نداد ند ومانند اینها. 

باین دکاندادان سینما در بیرون‌نیز کسانی‌با نوشتن گفتارها درروذنامه‌عا 
کمك میت ر‌دند . در آ نزمان « انتفاد فیلم » و جاپ عکسهای هنر بیشه‌هارواج 
نداشت ., فضلاءوه مستفر نگ‌ها» «هقاله درفوایدتتر وسیاما » مینوشتند و آنرا 
افز ادی برای بهبود «اخلاق» و «عفت عمومی» میشمردند . و در اینکاد خود 
بیذرفت زیادی کرده انبوهی‌دا بمینما کشاندند ددساامای ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ 
سینما درایر ان شناخته شده و درتهران وذهرستانها سالونها باذشده بودوجون 
آتمسفر دلبستکی بادویا و اخذ تمدن فرنگی بسیار تند بود و ملایان نیز 
دکانغان سته شده سختغان خر یداری نداشت؛وا رهم میخو استند کاری کنند 
تواناییش دا نداشتند . این بود دکان سینما در کناردکان مذهب قراد گرفت. 
گروهی باینو؛نبوهی بآن‌رو آوردند داز کشا کش بایکدیگر نیز باز ایستادند . 
| گرامروز می‌بینید لهجند سینمادر کنادجند مسجد قر اردارد ودرسینماهافیلمی 
سکسی نشان‌میدهند وعکسهای نمونهآ نرا باتن لخت بدیوارزده اند و ازمسجد 
کناد سینما فر‌باد ] خو ندی( که ازه آتش‌حهنم» سخن میراند) بلند است و آبه و 
حدیشمی ورد و گوش کسی بدهکاد نیست, از نروست که آن‌دکان دیگر قددتی 
ندارد و کسی گوش بحرف آن نمیدهد ۰ کرمی‌بینید که مشتریان صینماهف سته‌اذ 
جلومسجد نیز گذشته| ندو درم‌سجدتنها جندپیر مر دزو اردردفته نشسته چرت‌میز نند, 
این دا دلیل بر آن گر ید که این‌دکان برابر آن دکان شکست خودده‌ومشتریان 
خودرا ازدست داده است‌و بایدباین نتیجه نیز دسید که دسته مذهبی‌توانایی‌جلو- 
گیری ازسینما دا ندارد . 

راه تنها یکی استو آن اینست که‌حقایق‌بمیان آید و نيك‌وید يك چیز 
در ترازوی « خرده سنجیده شود.از انش آهانت که به ما زاگ همه کج شتا 
جاره تواند شد. 


۵ فیلسازی در ابر ان 


تا دیری درایرآن فیلم سینمایی نمی‌سا ختند » آنچه از تکیه دولت با از 
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افتتاح داه آهن فیلم گر فته اند آنهارا نمیتوان فیلم سینمایی خواند. آ نها بر و به 
خبر و مستند است و سودمند و همانگونه که در آغاز کتاب گفتیم فیم‌سینمایی 
چیز دیگر یست. و فیلم مستند چیز دیگر. 

بادی پس ازاینکه سینما تا اندانه‌ای جاباز کرد" کسانی‌دداندبشه فیلم- 
بازی درایر ان‌افتادند که باید ازواو ها نبان» نام ادحنی باد کرد ۰ زیر ااوددسال 
۴ ,« مددسه عالی سینمایی مسکو » دا دیده بایران آمد وازسال ۱۳۰۸ 
بساختن فیلم پرداخت. او ممدسه ای برای پرورش باذیگر و سیس‌استودیسو 
فیلمیر داری بنام «شر کت سهامی بارس فیلم» بر یاساخت . 

اوهانیان نخستین فیام حودرا بنام «ابی‌ودبی» باهمدستی‌مهندس‌ضر ابی و 
وسهرابی تهیه کرد واين اولن فیلم بدون صدا بود . این فیلم ۰ ۵۶ تومان در 
رفت داشت و هشتاد هزارتومان در آمد . 

سپس فیل‌های دیگری بنام‌«حاجی آقا» باشر کت با نو «آسیاقسطا نیان» و 
حبیب الهمراد وعدالت درست کردکه خودش دررل حاجیآقا بازی کر ده‌بود . 
این فیلمها ۳۵ میلیمتری و بادستگاههای‌بسیاد ابتدایی, که بیشتر افز ازهای آن 
درتهر ان ساخته شده بود؛ فیلمبردادی میشد وبادنج سیار | نهارا ]آماده‌میکر دند. 
همدستی گروعی که نخستین استودیورایدید آوردند دیری نیایید واحمددهقان 
و گرجی استودیوی دیگری بنام ایران فیلم بر پاکر دند و «دختر بوالهوس»را 
ساخدند (۱) 

نخستین فیلم سینمایی بز بان فادسی درهندوستات برداشته شدکه نامآن 
«دختر لر» بود وعبدالحسن‌سینتا دررل «جعفر خان» بازی میکر دوجر یان خلع 
سلاح‌عشایررا نشان‌میداداین‌فیلم‌هم‌محتوی آنوهم‌فیامبردادیش‌جا لب و ده پهمر فته 
بیزیان بود . فیلم نامبرده بسیارجاباز کرد و بیشتر کسانيکة پاسینما آشنایی 
داشتند. آنر| تماشاکر دند و بلیط آنرا:ا<ند برابر نیزمیخر یدند. خود من 
گویا هفت هشت بادآ نرا دیدم. 

سپنتا چند قیلم دیگرهم بازی کر د که «جشمان‌سیاه»«فردوسی»- «شیرین 
وفرهاد»-«لیلی‌مجنون» نام داشت. لیکن‌هیچکدام «دختر لر» نشد. 

پس‌از اینکه «دختر لر» درایران‌سود فراوان داد. کسانی بازدداندیشه 
ساختن‌فیلم بر آمد ند. لیکن‌جون افز اردر بایست را تداشتندبیشر فتی نکر دندو آن 
دو استودیویی‌هم که باذشده بود اذمیان‌دفت. 

در آن میا دکتر کوشان بدو بله‌کردن فیلمها پرداخت و پس ازشهر بود 
بیست به ساختن فیلم دست‌زد ودطوفانز ند گی»را پدید آورد و بااینکه سر و 

۱- کو تاهشدهو نقل بمعنی ازستاره‌سینماشماره ۱۸صر ۶ و۷ 
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صدای زیادی برای‌آنراه انداختند. لیکن چنگی بدل نز د ودر نتيجة استودیو 
میترا فیلمی که دکتر کوشان بدیدآورده بود ورشکست‌شده بسته‌شد. 

سپس دکتر کوشان استودیوپادی فیلم دا باز کرد وازآن تاریخ است که 
باذیگران و خوانند گان و دیگران» بساختن‌فیلم دست زدند وا کنون بیش‌ازده 
استودیو فیلمبر داری یکارمشغو لد . 


۶ - از ارهای نار سا 


فیلمهای سینه‌ایی که‌در ایر انمی‌ساز ند دو نوشت بسیار بیهز های!زفیلمهای 

کشورهای غر بیست و درهمه استودیوها همان خلبازی‌هاییکه درهمه استودیو ‏ 

های فیلمبر داری هست. يك درحه هم بدتر ؛حریاث دارد. ا گر دردستگاههای 

فیلمبر داری‌فر انسه. ا نگلستان, ایتا لیا , دهولیوود (امر یکا)دست کم‌پو لهای‌فر اوان 

و افر ارهای پیشرفته از دور بیو چراغ و دکورولیای ومانند اینهاهست وتهیه 

کنند گان‌میلیو نها دولاد «فرانك ولیره‌یکاد می‌اندازند. ددایر ات هر کسی‌شب 

میخوابد و هوی‌میکند صبح‌بکاد فیلم می‌پردازد و درداه این هوس‌پو چ‌چه‌بسا 

سرمابه وز ند گی و دستر نج‌سا لهای کوشش خودرا بر باد مید‌هد. قیلمیر داری که 

خود دانش و هنری است وسرو کار داشتن با دود ین و نوروصدانیاز بآن دارد که 

کسی دررشته فیلمبرداری دانشی بیاندوزد و آذمایشها بدست آورد, درایر ان 

معنی ندارد و هر کس توانست دکمه دورین دا بکار بیا نداد فیلمبرداد نامیده 

میشود . کسانی خودراکار گردان میخوانند که تنها از ] تکار تندی کر دن؛فرمان 
راندن ۰ پررو بودن‌دا یاد گرفتها ند. 

. کسانی هم 5ه در کارسیئما وارد شده‌انه بااز باژاد و 

ومعلاءلات تجاری می‌آیند با سر دشته‌ای ازعکاسی و مکانيك دار ند 

و با درتناتر بازی می کر ده اند . حتی سرهنگ‌های نظام قح 

بکاد فیلمسازی مییر داز ند .بادی این اشخاص که درد وافعم تهیه 

کنند گانو گردانند گان‌سینمایایرانی هستند, دوشغلط تجر به کود- 

مال دا بکاد می‌بر ند و اصلا نمی خو اهند کوجکنرین استفاده ای‌از 

کار شناسان حقیقی (!) بکنند .البته افراد باذوق وبا استقامت وفعال 

دصادق هم درمیان این گروه‌پیدا میثو ند اما آ نها نیز چنان‌دد تنگنای 

جر یان‌سهلا نگار یوهوجی بازی وسودیرستی‌دیگر ان قراد گرفته‌اند 
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که به همان داه سنیل‌بازی وپول برون کشبدن و خرج نکردن در 
افتادند . رویهمر فته محصولات بی‌سر و تهی‌به بازادعی آودند واین 
دوح بی عبالاتی و سرهم‌بندی بقددی پیش‌دفته که ممکن است‌سینمای 
کشور مادا به نیستی بکشاند ( ونیستی جنن‌جیزهایی بهتر اذعستی 
آ نها است ) ... 

. اصولا تهیه کنند گان ارزش بسیادی برای‌هذ پیشگان 
خود فائل نیستند ( نه تنها درایران بلکه درهمه حاجنین است تا 
هنر بیشه ای دکانشان را گرم میکند اورا بآسمات میرصانند وهمينکة 
پیر شد يا سودی نرسانید آنراباً نجا میفرستند که شماپیش اذ این 
آ نهاداخوانده اید) اگر آقا یاخا نمی‌هنگام استخدام اطلاعاتی‌داجم 
به پرسو ناژخود بخو اهدفوداٌاین کنجکاوی بجا رامسخر ه‌می گر ند. 
مرعوب کردن بازیگران تازه وادد. ازشوخی‌های بیمزه اربابان 
صنعت سینماست. مثلابه ذنی که‌برای یافتن دلی به موسسه‌ای‌دجوع 
میکند می گویند « تسو برای قرتی بازی خوبی» و یا چیزهای 


دیگر ۸۰( ) 
۷- فیلمهای دطنی(!) 


جون سینمای اير ان «تلید» سینمای غرب است فیلمهای آنه نیر برویه 
فیلمهای غر بی است. درایران نیز فیلمهای‌پلیسی ٩‏ فرتا لگ , عشفقی ۰ تاأدیخی» 
کمدی و مانند اینها میساذند و«محتوی» این فیلمها با ازداستانهای فیلم‌های 
بیگانه رونویس شده با اینکه عاننه گنج قارون» م‌ ایرانی دارد وهمان‌ ید 
آموزیهای فیلمهای غربی دابا بد آموزیهای ایرانی بهم آمیخته ويك‌نوادعکس 
جنینده بی‌سر و له ولوسو خنکی‌از کادددمیآ بد. 

این دست بختهای رسواداکاد گردانهایی (!) نیز کاد گردانی میکنند که 
هررمان لب بسحن میگشایند آدم نمیداند بر بادانیشان بگرید یا پخندد ویابر 
خودنمایی و بلند پروازیشان نفرین فرستد , یالب فرو بسته خشم خود دا فرو 
خورد . 

بکی هوس میکند فیلمیه جنایی تر سذاك» سازد. برداشتی که دارد از 
يك فیلم گانگستری با ازفیلم ترسناكك هیچکاکی است. زن و مرد دسته بندی 
کرده ابد . هفت تبر کشی میکنند , واز کشته پشته میساز ند. دشنه پشکم‌یکدیگر 

| سمهنامه‌صدف‌شماره اص٩‏ ۱ ۱۳۰-۱ (آبان۱۳۳۶) 
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فر ومیکنند. دست خون آ لود خودرا بدیوارمیکشند. ازدالا نهای پیچ‌دد پیچ تاد يك 
مه گذر ند ۰ با پلیس دری‌افتند. درداندت اتومبیل اذاین یکی‌بآن یکی‌مییر ند 
و ازاین دشته لوس بازیهای,سوا. زن‌ابرانی؛ که ازموش‌میدرسد» می‌بینی‌هفت 
تبر کشی‌میکند وه دست‌هایالا» میگوید. تبرمی| ندازد. درهمان‌حال عشوه گری 
می‌کند ۲ عبر فصد . می گر بد ۰ می‌خذزدد؛ فرباد میز ند ,و از این‌دشته با ذیها انجام 
میدهد تا نوازی سرهم گردد و بخورد مر دم بیچاده داده‌شود . 

ءك داستان سر دد گم و بیپا که‌دد بیرون ازاستودیو و فیل نمونه‌ای ندارد و 
دردی را درمان تمیکند و راهیرا نمی نما ید که‌هیچ, بد آموزی هم دارد, « بنام» 
«شاهکاد »«اثری انسانی» «آس سینمای فادسی» بجلودیده‌ها می‌آید . آنوقت 
کار گردان و تهیه کننده مصاحبهه تلویز بو نی» تشکیل میدهند وجومیفر وشند و 
گندم مین‌ایا نند . 

يك‌کار گر دان ادمنی که میخواهد جای‌بای هیجکاك گام گز ادد.برت و 
پلاهایی بهم‌میبا فدو بر سشها یی اذا ینگو نه که: 

- جرا اذ فیلمه‌ای جنایی خوشتان میاید و بکار آن پرداخته‌اید: 
جفتراتم رده 

- بعلت ایذکه من ازسایه و نورحوشم میاید. 

و جون آفا ازسایه و نود خوشش میآ بد ».مر دم بایه بدآموزیهای او را 
بییناد واندیشه‌های سغز بوچ اورا بیادسیادند . یا بلبل ذبانی‌میکند که«فیله‌های 
جذایی»هم «استیل» بحصوصی دارد وهم‌جیزه نوی»دا نشان میدهد وعن‌میکوشم 
آن استیل وچیز نورا نشان دهم که مردم به پسندند! !۰۰.۰ (۱) 

نادانی را ببینید آقا «جیز نوه آورده زن‌ایرانی را با کانگستر‌ها ( که 
درایران ببر کت فیلمهای غر بی و آموذا کهای زیا نمند[ نها , گه گاهی بدیدمیآ بد 
و به بانکها دستبرد هیز ند) شر بك ساخته که‌جه؟ که‌استیلویژه و نو آودی کرده 
باشد . تفو بر نادانی (۱) تفو بر گمراهی!! 

سینمای‌غرب که یدآسوزیهای آن ازشماده بیرو نست. این‌فیلمهای‌فادسی 
حد جندان بیهوده ۶ بیمابه 5 کفرز اه ترفن ابدت: 

یکی دیگرهوس میکند فیلم تادیخی فادسی‌بسازد . اين دیگردسوایی 
بالای دسوایی است. کسی که نه تاریخ خوانده نه توده‌هاییکه در آنزمانهامی- 
زیستها ندشناخته, نه‌پوشاك و کستر ال ودیگرافزارهای آ نزمان‌دادیده‌یا بردسی 


۱-ازمصاحبه تلویز یو نی‌دوماردیبهشت ۱۳۴۴ درتلویزیون کانال۳ 
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کرده , چیزی سرهم میکند و بایکر شته گوتگوهای جاله‌میدانی و داسخنان 
کتابی ازدهان بازیگران , دری تادیخ میدهد و میخواهد « وطن‌برستی » و 
«بیگانه‌رانی» را بیاموزد .تأدیخ که زمینه بهناود یست وا گر فیامی با ید ازروی 
يك پیش آمدی ساخت, باید کوشش کرد که همه کتابه‌ایی که درآ نزمان نوشته 
شده و بانزديك بآن ذمانست خواند. اندیشه هاء مر دم آنر وز گاررادانست » 
افز ار ذنه گی آنها دا شناخت , و داستان دا به پیش آمد هر چه نز دیکتسر 
گر دانید وجیز های« من در آوردی »و «یندادری » بآن‌راه نداد فیلمساز بدبخت 
ونادان ایرانی میکوشدبان «نمك»زند , عشمی بدید آورد. زت و مردیرا با 
لباسهای تازی در کنادهم نشا نه ومر ده‌قهرمان(۱) »را بازن‌‌سو گلی» که‌نا خن 
هایش را یاما نیکوده‌ما کس‌فا کتور» رنگ کر ده" مایا ند تافیلم «پر آ نتر يك» 
باشن و مردم «خوششان» بیاید . سپس کار گر دان وهنر بیشه‌ها هی گرد دراین 
روزنامه و آ نروز نامه و 8 دررادیو بر با کنند و در پر آمون« اثر خلافه » داد 
سخن دهند و منتی هم برمردم نهند که مار نج میبر یم و فیلم‌های تاد یخی را 
به پیش دید گان مر دم میآودم تا «درس‌غیر ت» ویا دشجاعت» بیاموز ندوباین 
هنر هفتم وهشتم و نمیدانم چندم آفرین بخوانند . 

کسانیکه نه معنی‌«میهن»دا دانسته‌انه نهدترف وبا کی»میفهمند چیست و 
نه سرسوزنی‌ازه‌دلاودی» سهم‌برده اند ونه آنچه پرذبان میرانند دردل داد ند 
میخواهنده آموذند گی» کنند؟ !راستیدا با یدافسوس خودد. 
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بگذادید درهمین ذمینه فیلمهای‌تادیخی ودیگر فیلمهای وطنی‌از نوشته‌ای 
که درپیرامون فیلم فادسی است بخشی‌دابیاودیم . درآ تجاآعده : 

و« درمورد فیلمهای تار یخی با «تخیلی» با ید در ای‌صدمین 
بارتکر ار کرد که ما ۳ نداشتن وسابل نی وهنر ی‌کافی ازروز اول 
آشمیاه بزد گی کر دیم که بچنین داستا نهایی دست زدیم . ما در ایرات 
نه میتو انیم صحنه‌های دسته حمعی بازد و خوردها و سیاأه ولشکر زیاد 
دو جود آودیم نه متخصص رزمو حنگگ دادیم و نه‌بول وجرأت‌ساختن 
دکورهای عطیم درماست . 

سنادیست و تهیه کننده‌و کار گردان حتی بك محفق یامطلع 
درتاریخ‌را در کار خودوارد نمی کنند و خودشان‌هم کوجکتر ین‌اطلاعی 
ازمیراث‌اد بی‌وهنر یو تادیخی ندادند و به‌نتاشی‌ایران آشنا نیستندتا 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


! - مهنامه صدف‌شماره اص ۱۳۲۱ - ۱۲۲ نوشتهی فارغ 


لباسها ود کوروملزومات‌مناس تهیه کنند, عنر های زیبای مارا ندیده 
می گیر ند و مرت هراران خطا عیشوندکه تنها فهررست آنهاخود 
میتواند کتابی دا پر کند . مثلا صحنه‌های فیلم« آ قامحمدخان» ( از 
«حنشم) درکاخ گلستان برداشته شده است‌ودویهم رفته‌عکاسی وصدا 
برداری آن اثر خوب است . ولی دوسوم این‌قصر خاصه‌شمسالعماره 
۲ باغ وغیره . درزمان سر ساسله شاهان فا جارهنوزساخته نشده بود . 
تالار آ گنه درزمان محمد‌شاه و ناصر | لدینشاهاست وهمهاثاث‌امروزی 
این کاخ مر بوط به سالهای پس‌ازمر گث آقامحمدخان می‌باشد. معجز ه 
سیئه‌ای پیسواد ابرانی در آنست که‌آغا محمدخان رادرخانه‌ای‌نمان 
عمدحد که دست کم سی‌سال سس ازمر کف او ۳ شدء است. در «رستم و 
سهراب » و«قزل ارسلان» ( ازشاهپودیاسمی ) زنهایی هستند کهدر 
آن دوره های حماسی بادندان‌های طلایی لبخند می‌زنند وپایمی- 
کو بند . 

ازاین گذشته دراین نوع فیامها بجای آنکه ازهنرملی ۰ 
باستانی خودمان الهام بگر ند.به تقلید کور کورانه از آ نچه هولیوود 
درفیلمهای بهاصطلاح شر قی‌خودمی کند ۰ می‌پر داز ند. ایلوش از یگر 
ايرانی بجای آنکه سعی‌کند يك پهلوان ملی دا ذنده کند از بازی 
ضمیف ترین و بی‌احساس‌ترین هنر پیشه آمریکایی «ویکتودعیچور» 
تعلید می کند . ءوها دا بشکل او می‌آداید و ابروان‌دا بشیوه اوبالا 
می‌اندازد 

تقلید شا دد و حشتناك ثر بن شکل بیاستتاردی ینمی ما 
باشد تا يك فیلم دی دداین مملکت می گیر دهمه «راج‌کایود»ءی - 
شو ند و .عوسیقی ها سب هتدی داگر کونه عی گردد: 

درباده موسیقی باید بگوییم که بجز «بلل مزدعه» «مجید 
محسنی»( که آهنگگ خادجی یکاد نبرده است ) همه فیلمهای دیگر 
وفیحا نه موسیفی خ<ارجی را در نمایش اير ان زمانهای باستان یکاد 
زده اند ۰ رسیم وسهر اب» با اورتور «سوار نام سيك» از سویه و 
« پرسودعای » لیست توأم شده است. « برهنه خوشحال »با آهنگک 
های جایکفسکی و موزيك فیلم « قاره مفتود» درجئوب شهر تهر آن 
گردش میکند . همینکه يك قهرمان فیلم ایرانی ناداحت می گردد 
به‌سراغ سمفونی پنجم بتهوون‌یا «پاتیگگ» جایکفس کی می‌ده ند..۰ (۱) 


اینراکسی نوشته‌که از گفتارش برمیاید که درسینما ز ازدیده فنی)وارد 
است و بریزه کاریها با دیده باذمی‌نگرد و میداند فلان آهنگگ‌مال کیست. بیننده 
عادی هم که با نها واردنیست, بی آ نکه و یژه کار باشد؛ نیز با دیدت فیلمهایفادسی 
پایرادها تواند پر خاست و آن ایرادها نیز درست‌است. ذیرا هیچکسی بهتر از 
بیننده ( که «خردش آزاده است وعیچگونه وابستکی با تهیه کننده و کار گر دان 
و بازیگر ندادد) نمیتوانه نادرستیها دا بیند و ا گر این بیننده تاا ندازه‌ای 
هم سینما برو باشد. اذهر کسی که درساختن فیلم دست دادد» بهتر میتواندایر اد 
گرد و بیگمان ایرادش نیز بحا خواهد‌بود. 

کوتاه سخلن فیلمهای فادسی همه بدآموذیهای فیلمها یر بی را دارده 
بد آموزیهای شرفی‌دا هم بآن می آمیز د و از آن «معجو نی» بدست میدهد که بیماد 
دا بلب کود ميرساند . 

بازیگران و گر دانند گان سینمای فادسی دست کمی ازدیگر ان نداد ند 
همه آن آشتگیها و بیر اهیها و ذادا نیییا بی که نمو نه های ] نر ا در گفتارهای گذشته 
آوردیم. دارامی باشند. بویژه که آ نها. با بدی‌ای ایرانی نیز آمیخته شده‌است . 


علا 2۶ 


اجاذه بدهید درپایان این گفتار از باذیگر جوان وذیبایی که جان‌خود 
دا پرسرنادانی‌سینما گذاشت وخاندانی‌دا گر یان ساخت‌یاد کنیم . او بنامه پیژن 
روحانی» خوانده میشد وهده کسانیکه فیلم تبلینا تی‌يك دوغن نبا تیدا دیدها ند 
بأجهر ه او آشنایی دار ندواوهمان کسیست که شکادجی خوانده‌شده وسوادیراسب 
مر غ هوادا میز ند ومیخواند «منهم جوان‌یکه زن. شکادچیم شکادچیم مر غ هوا 
را میز نم ۰۰ 
این جوان ددفیلمی باذزی میکرده که از کوه برت شدهو کشته‌شد . خبرش 
را درروز نامه‌ها نوشتند و گفتند: «هنر پيشه مقتول قر بانی دقابت وحسادت شد» 
خبر جنین است: 
درسید گی‌به پرونده بیژن دوحانی هنر پیشه‌ای که سه‌روز 
بیش دراثنای تهیه فیلم ۱ شهر فر نگ» در ناحیب گز نك در راه هر از 
کشته شد به‌دادسرای شهرستان آمل حول فد : 
تهیه‌کنند گان فیلم اعلام کرده اند بیژن هنگامیکه دد 
ارتفاعات دره گز نك درلبای محلی مشغول بازی ددفیلم بود سقوط 
کرد و کسته شد درحالینه بستگان بیژن عقیده دار ند مر گوی‌عادی 


۱۳۹ 


نیست وشاید اوقر بانی دفا بتهایی شده باشد... .ر شکی‌فانونی تهران 
علت مرگ بیژن راشکستگی قاعده‌حمجمه او تشغخیص داده درحالیکه 
برادر او همیگوید بیدن درصحنه گز نك باید تنها ازرودخانه عبور 
ون ور 3 و ابنکه می گوبند از ارتفاعات دره سقوط کرده بیمورد 
اشتخه . ۱(۰) 
ما از خود داستان آ گاهی ندادیم و نميدانیم که حق‌با کیست؟ ولی این 
جلوگیر آن نخواهد بودکه از آنچنان پیش آمدی افسوس نخودیم . هر چه 
هست او فدای اتمسفر شوعی» که‌سینما ندید آورده, شدو جان‌بر سر آن نادانی 
گذاشت و ببازیگران دیگر ی که با بد بختی‌عمر بیا یان رسانده و با از نا آسودگی 
دست بخود کشی زده اند پیوست . تازه ۳ ادهم ز نده میما ند و در صدفیلم هم 
بازی‌میکر د و پو لدادهم میشد. خوشبخت نبودو بروز گادپیری چون باذمیگر دید 
و رگذشته اش و یکارهای بیهو ده ای که کر ده ۲ و به‌هوسباذبها یی که دست زده , 
می‌فگر پست سخت پشیمان گر دیده نا آسو ده میگشت.زیرا بایان بمشتر « باز یگر انا» 
حنین بوده است. 
این خود يك قانون دیگر نشد نیست که:«هر کس افزاردکان‌سینما شود 
او راپولدار وبنام خواهند کرد و تاهنگامیکه بشود از او کار کشید , ارجداد 
خواهد دود وسیس‌روزهای بد بختی فر | میر سدو در بیر ک دافتاد گی با تنگدستیو 
سختی‌روز گاد بسر خواهد داد و سرانجام گمنام و دیمان از جهان خواهد 
روت .۰ 


۸ - ابر ادهابی که بفیلمهای‌فادسی وارد است 


سیاری بر فیلمهای ساخته شده درایر ان. بویژه فیلمه‌ای سینمایی که اذ 
زند گی توده مر دم نمو نه‌هایی دارد؛ایر ادما گر فتها ند و کسانی‌نیز آ نهادابرابر 
«مقیاس ومیز ان » نشمر ده ازدیده «فنی»دادای کمیها پی‌شمر دها ند . کسانی« بفر م 
و استیل» آن ایراد وارد ساخته‌اند . کسانیآنها دا «نوادهای عکس‌حنبنده 6 
خوانده| ند کسانی‌«محتوی» آن‌را نکوهیده اند که اینها عمه درجای خوددرست 
بوده. و لی‌باید گفت‌فیلمهای سینمایی ایر ان‌سرایای آن ایراد است . نه بیرون 
آراسته ای دارد ونه درون پیر استه فر‌داشت بسیار پو جی است‌ازفیلمهای‌بو چ 
غر بی . فیله‌هایی که درصفحه‌های گذشته درپیرامون آنها گفتگو کردیم. 


| - اطلاعات شماره ۱۲۰۹۸ سیزدهم مهر ۱۳۴۵ صفحه «حوادث» 


۱۳۰ 


انبوهی از «سینمایی نویسان » که‌کارشان بردسی فیلمها و «تبلینات»در 
باده [ نهاست» بارها دیده‌شده گفتاد نوشته و بخود بالیده اند که سرانجام ابر ان 
هم دارای‌فیلمهای «ملی» گر دید. و ار پدید آمدن «منت‌دلی فیلمیر داری‌ایر ان» 
خرسندی نموده اندکه این‌نوشته‌ها جر « چایلوسیهای بست شاعرافه »نیست . 
پایه-ادتر ین «خرده گیری» که اذفیلمه‌ای‌فادسی‌شده در نوشته‌های آ فا بان 
هوشنگ کاووسیوهو بر داد یوشو پرو یز صیاده‌یتوان‌خوانده‌مابااینکه باهمه سخنان 
آقایان پیر امون « هنرفیلم»همآواز نیستیمو آنهارادر گفتادهای دیگر ی‌بکفتگو 
خواهیم گذاشت. دراینجا برای اینکه نمونه‌ای ازایراد گیربهادا بدست داده 
داشیم بخشی ازدانتفاد» آقای پرو یز صیادرادرز پر ميآودیم 1 
آقای‌صیاد در گفتاد یکهز بر عنوانه سینمای‌فارسی‌غیر ملی وایرآنی نیست» 
نوشته,در آغار از بیمادی سینمای‌ایر انسخن‌دانده آ نرانه‌سینمامیدا ندو نه ایرانی 
وچنین میگوید : 
« .. ددمورد اول یعنی‌سینما نبودن سینمای فادسی بدوت 
توجیه مفهوم فنی‌ووسیم سینما کافیست بپذیریم که سینماً نیز چه بصو رت 
فن در نظر گرفته شودوچه بصورت هنر »ما نند هر فن‌یاهنر دیگر صاحب 
اصول وذ با نیست خاص خود دسا که درایر ان فیلم ببازاد آورده| ند 
متأسفا نهد زبان سینما » دا نمی‌دانند ...» 
سیس نمو نه‌هایی از دو فیلم< ضر بت » و «انسانها» آورده و نوذته که در 
آنها « ذمان و مکان » بدیده گرفته نشده . سپس دردنبال آن می‌نویسند : 
نوع دیگر بیمادی سینمای فادسی همچنانکه ذکر 
شد » ایرانی نبودن آنست . حرض از آیرانی بودن يك فیلم این 
نیست که آن فیلم درایران ساخته شود. آیا | گر یکی اذاها لی‌مالز با 
بدون اطلاع‌ازاوضاعاجتماعی واقتصادی و تاد بخی‌ایر ان‌بدو نآ گاهی 
از روانشناسی مردم این سرزمن فیلمی سازدکه تصاویرش درسبزه 
میدان‌یا بازاد کفاشها تهیه شود واسم آده‌هایش حسینو جعفر وفر امرز 
با شد؛ میتوان‌فیلمش را ات افین ناعید ؟ هن گر هه 
علت آن نیست که سازنده فیلم ازاهالی مالزیاست‌بلکه‌ناشی 
از عدم شناخت او نسبت بجامعه ایست که فیلمش دا درآن با برای 
آن ساخته است . 
بنابراین مش ایرانی بودن يك فیلمساز نیز ملاك ایرانی 
بودن فیلمی که میسازد پیست . 
سینما دا دانش فنی و بینش هنری سینما دسینمای ایرانی 


۱۳۱ 


را دانش وبینش و مردم شناسی ایسران میتواند بوجود آورد و 
عن 6 

سپس میگوید : 

د . . اول باید سینما دا شناخت بعد سینما ساخت 
نخست انسانها را شنا خت آ نوقت بساختن «انسانها»پرداخت. کوشش 
در نشان دادن باصطلاح معایب ومحاسن يك انسات یا يك‌جاععه بدون 
شناختن دیشه و علل معایب ومحاسن مودد نظر نتیجه میدود که در 
فیلم دانسانها» دقتی ساذنده فقر را مطر ح میکند علاده براین که آن 
فقرمنفاً اجته‌اعی ددستی نداردءوّید فقرفنی سازنده در تصویر کردن 
اندیشه‌ها یش ازآب درمی آ ید. ... الب ۱ 


واین نمر نه‌ای از بهترین «انتقاد»‌های سینما بر است‌ذیر اددهمان‌حال که فیلمی‌را 
بگفتگو گذاشته, آ کاعیه‌ایی نیز ازسینما بدست‌میدهد. 
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۱ - خواندنیها سال ۲۴شماده۵ ۶ص۵ 


۱۳۳ 


کفتار هقدم 


آ سیبهای سینما 


« سار جیز هاهست که ما از نتیجه 


آن بسودمندی با ز با نمندشبی میر یم و 
سینما.یکی از آ نهاست.» 


آسیبهای سینمایکیو دو تا نیست‌وزیا نهابی که ازرهگذد آن‌بز نم گی آدمیان 
جه درشر قوجه درغرب _ وارد آمده, پیشماراست. داستی را درروز گارما 
سینما د تلویز یون گرفتادی‌بزد گی شده که دهایی از آن بدباردشواد میباشد. 

سینما «دوالیای» شومی‌شده که‌دست خوددا بهر گوشه ای اذ زندگانی 
دراز کر ده و درهر پیش آمد نا آسوده کننده‌ای, ددیای آنرا توان یافت . 

نمیگوييم‌همه بدیها از آن سرچشمه می گیر: » نمی گوییم سینما ب‌تنهایی 
«عامل» همه ناسر ی داوزگ دنس نتواندبود . ولی کیان با و 
پذیرفت که آموذا کهای سینما دد گسترش «بدیها»هنایش دادد. بایدپذیرفت که 
سینما زمینهه بدی» دا هر چه بهناود تر گردانیده - با یدیذیرفت که همه فیلمهای 


۱۳۳ 


سیئما « آه‌وزنده» (۱) است جیزیکه هست بد آموزیهای آن بسیاد سیارزیاد و 
نيك آموزیهایش بسیاد بسیاد کم. 
این‌ها جبز هاییست که هیچکس ( جزشینتگان و بلند گسویان سینما) 
نمیتواند نیدیرد . ایذها نتیجه يك‌دشته بررسیهایست که روانشناسان وجامعه 
شقا سا کرفم اقنه 
دی اک فیلم بطود کلی درافر اد مختلف دارای اثری کم 
و بیش متفاوت است . هر کس با بر ذمینه‌ی انفعا لی دایم یام‌وفت و 
وا کنش روانی خود بنحوی خاص تحت تأثیر قیام یا قسمته‌ای‌معینی 
از آن قراد هی گیر, درافر اد مختلف فیلم غالبا تداعی خاطرات 
و عواطف و احساسات گونا گونی را برمی‌انگیزد .بسیاری اذمردم 
حتی بدونآنکه خودآ گاه باشند. خویشتن راددغا لب‌فسمتی اذفیلم, 
با قهرمانان آن جای میدهند و نقشی خویش را دربازی وماجراهای 
آن می بینند 0۲۱۳۱۰۰ 
بیداست که سینماسازان,جون خودشان گر وهی روا نهناسوحامعه‌شناس‌در 
زیر فرمان‌داد ند» باین بژوهشها باسخها بی‌میدهند وبا «هوء و«حنجال ویا ازراه 
نیر نگ جلو آ نهادامی گیر ند. بااینهمه می‌بينیم که بد آموزیهای‌سینما پرو. نامه‌ها 
افتاده پرده برداشته میشود. 
ما دراینجا ازچند بدآموزی و آسیب سینما ؛بدآموزیها و آسیبهایی که 
هريك به تنها بی‌میتواند بدی‌سینما را نشات دهد, بکو تاهی‌سخن‌میر انیم ذمینه 
بدست خوانند گان میدهیم تاخودشان با پژوهشها و بر دسیهای بیشتر از آسیب‌هاو 
بدیهای کرو | اه کردند ۰ 
این بدیها که خواهیم آوردجیزهای کلی است وباین‌یا آن فیلم گر 
ندادد . پژوهشی است که از دویهمرفته همه فر آورده‌های دکان سیئما بدست 
آمده و درمیان توده ها پراکنده گر دیده اش 


۱ - سینما و مادیگری 


سیثما: جه‌در شرق و حه درغرب. ز بر هنایش قلسفه‌مادیست ُ این فلسنه 
! - آموژنده دراینجا بمعنی هرآ نچیزیست که با دی می آموز ند و بمعنی 
۶عبرت انگیز 6 يا نيك آموز تت ‏ 


۲ - کتاب روح بشرص۳۳۵نوشته د کتر صاحب‌الزمانی. 


۴ 


بزد گترین کمر اهیست که آدمی بخود دیده » اگر همه گمراهیهای تادیخ دا 
در بك کفه ترازو گز ادیم وما دیگری‌را در کفه دیگر ؛ سنگیئی این بیشتر خواهد 
بود . ویرانی و بن بست کنونی حهان‌اذ این‌فلسفه است . 

برای‌دوشنی سخن نا گز یر یم 2 پیروان آنافلسفه چه‌میگویند و فلسفه 
مادی‌با بهةر بگوییم « مادیگری » جیست ؟ : « ... « مادیگری » از دانشها 
سرچشمه گرفته و گرفتادان آن بیش اذ همه داندمندان بوده‌اند . اینان از 
حستجوهای حودچنین نتیجه گر فتها ند که جهان‌هستی جزهمین دستگاه‌سترسای 
( محسوس ) مادی‌نیست ... ۰ (۱) 


دا نشمندان‌از آنجاکه پیوسته‌با ماده سر و کاد داد ند نمیتوانند جز این 
پیا ندیشند. زیرا آذما یشهای [ نان‌برروی ماده‌است.و لی‌بیروان فلسفه مادی‌همین 
را گرفته آنرا گسترش داده‌پلغزشهایی افتاده و آسیبها دسانده و جهان دا باین 
بن بست کنو نی ربا نده| ند. آ نان‌میگو یند : 

الف - جهان‌هستی جزهمین دستگاه‌محسوس مادی ثیست . 

ب - حهان‌دا پدید آودنده‌ای نیستو خداساخته مفزانسان است . 

پ - پشت‌سر اینجهان حهان‌دیگری نیستو مرل پایان ذ ند گیست. 

ت - آدمی‌همین تن‌و جانسته دراو نیرویی‌بنام دوان و خردی که از 
تعر یق‌ماده خارح‌باشد, وجودندادد. 

ث - آدمی‌همیایه دیگر جانورانست و جرن سرجشمه‌کارهای حانوران 
خودخواهبست آدمی‌هم نا گز یررست ما نند ] نان باشد » بایدهميشه بر وای‌خود کنه 
وسود خودرا بدیده گیر د ۲ 

۹ _ درحهان نیکیو بدی‌نیست و هر کسی آنجه را بسود خود می‌با بد 
نيك‌میشمارد و ] نچه دا بزیان خود می‌بیند. بدمیشناسد. بز بان دیگر نيك و بد 

چ - دندگی نبردست وهررکسی باید جز دربند خوشیهای خود نباثد 
وپروای کسی و چیزی نکنه ۰ 

ح - هر ناتوانی خوراك تواناست . 

خ - آدمی نیکی نپذیرد . 

د - آدمی‌دد این « تنازع با 6 باید زورو نیر نك بکاد برد , دراندیشه 


| - کتاب « دین وجهان » نوشته کسروی دیده‌شود 


۱۳۵ 


سود خود باشد و از هر داه بتواند پول در آورده ۰ لقمه از دست دیگران 
بر باید . 

د - برانگیختگان یامردان خدایی‌جز مر دان‌هوشمندنبوده ند بیفمبر ی 
یا برانگیختگی درو غاست . 

-_ وت -یان دیگر ی بشت این جهان نیست؛ کیفر و پاداشی عم 
نخو اهد نود . 

« | کنون‌شما نيك ییا ندیشید که این اندیثه‌ها <ه‌هناایشی در آزمندات , 
سته‌گر ان؛ هوسمندان توا نستی‌داشت وجه دسناویزی بدست آنان توانستی‌داد . 
در جاییکه ذند گی‌نبر داست, چرا آزمندان‌تا میتوانتدپول نیندوذند !٩‏ جرا 
پروای‌حال بینوایانو مستمندان کنند ؟! درجاییکه ناتوانان‌خوراك توانایا نند 
چراستمگران دست‌اذ ستم‌باذدادند ؟! چراناتوانانر! در ذیر پا نمالند : اگر 
درجهان نيكو دی نیست‌جر | هر کسی هر جه دلش خواست ناند ؟ جرا <لو 
هوسع‌ای‌خود رانگیرد ۱ 

دراینجاست که میگوییما ین بدآموذیها جهانر! زیر ورو گردانیده. در 
اینجاست که میگوییماینها آموزالشهای ذهر آلود می‌باشد . 

در نتیجه همین بد آموزپهاست که نخست‌در ارویا و آمریکا و سیس در 
دیگر‌جاها « نبردآدمیان » بسیارسخت‌وز ند گا نی بسیار دشو ار گر دیده ۱۰ ) 

اکنون خواننده گرامی بیاندیش و نچه دا از آغاز کتاب تا اینجا 
خوانده‌ای بیاد آود. به‌بن که سینمادر گسترش این اندیشه‌ها جه‌کرده؟ به بین 
این « هثر هفتم چگونه‌پیوسته در خدمت این‌اندیشه‌دا بوده و باد باتش آنها 
زد ۱۶ آن کوشش تهیه کنند گان , آن‌فرما نرواییومر دم آذاری‌کاد گردانان؛ 
آنذ ند گانی تبر موتاريك‌باذیگر ان ۰ آن‌پول پرستی گردا نند گان کار خا نه‌های 
فیلمسازی , آن « تبلیغات » پهناودو همه جانبه آنان . ]یا برداشتی جز از 
این‌فلفه است ؟ آیافیلمی توان‌یافت که‌همینا ندیشه‌های ذهر آ لود بيك شکلی‌دد 
آن گنجانده نشده‌باشد؟ یابرای آن هدفها نکوشیده باشد؟ ا گر فیلمی هم پیدا 
شود که يك‌بند یاچند بنداز اين‌آیین فلسفی دا ددکند, یا داهی با خشیج آن 
ببیما ید, در میأن‌هز ادان‌فیلم سینمایی دیگر از میان‌خواهد دفتو یادیر ی نبا بیده 
میدان‌را با نها وا خواهد گذاشت . 


!- از تتاب « دین و جهان » و مهنامه پیمان سال ۶-۵-۴ 


۳ - بنداز بروری 


يك گمراعی و آسیب‌دیگر سینمامیدان دادن به‌پنداد و پندادپرودیست. 

سینمادد این‌زمینه میدان‌بهناوری‌دارد وز ند گی را , نه] نچنان که‌ست 
ونه ] نچنان که بایدباشد , بمر دم می‌نمایاند . ددسینما همه‌چیز شدنیست.یکتن 
رامیتوان‌دردوسه جادید , میئوان‌اودا بهواپروازداد . میتوان‌تمام آن‌خرافاتی 
که‌در کیشها هست بر ویه « واقعیت » در آودد . میتوان موسی‌دا بکوه‌تود برد و 
درخت آ شین دایدید آورد که سخن گوید . میتوان‌با نیروی‌برق ده‌فرمان را 
برسنگک خاداکند . میتوان‌رودخانه نیلرا اذروانی بازداشت . میتوان‌عصای 
موسی‌دا ادها کرد . 

میتو ان‌عیسی دابآسمان فرستاد.هیتوان با شقاب‌پر نده از کر ه‌های آسمان 
بزمین آمد ۰ یتواناز تو نل‌زمان گذشت وبه‌دهومیلیون سال پیش ‌اذ میلاد مسیح 
رفت.میتو ان‌جا نودانی که دیقه‌شان کنده شده , دوباره زنده کر دکه بنددها را 
ویر ان‌ساذ ند و آدمیان‌دا ما نند کید کتكث دردست گیر ند ودر بالای ساختمان‌بلنه 
ونیا انیت هو پیباهاتراواز کوتسا زنه. 

میتوان‌مرده دوهز ارسالهر از نده‌ساخت. میتوان مفز دیوانه‌ای دا در کله 
فر انکنفتین‌حاداد تاآدم بکشد. میتوان آدم مصنوعی ساخت که بفرمان « سر 
کار منیا اقا تایه انعر اتمه عون آقاس سا هه رورش 
بمیر دو ش‌همچون خفاش‌پرواز کند واز خون دختران بنوشد . آدی میتوان 
همهه نشد نیها» داه«شدنی»ساختو پروای‌نيكو بد] نرانداشت که مر دم بتررسند واز 
هیجان بلرزند و بیماد شوند . پروای آت نداشت که حوانات در هر کشوری 
دسته‌های کا نگستر بدید آورند ومانند آ نچه‌می‌بینند آدم کشند و پول بدزدند و 
بی‌ناموسی کنند و آسایش دابهمز نند . 

آدیوقتی با بندی نباشدو آدمی که: «سر چشمه کادها یش‌مفز است» درونمغز 
را از نداد پرسازد ۰ ذند گانی‌او جز آنچه آمد نخواهدبود و کارماواداده‌اش 
درجنگال آن| ندیشه‌های شوم .اسیر و درمانده خواهدبود. ذیرا سر جشمه‌اش‌از 
کتابها " سینماها . تلویز یونها وروز نامه‌ها و آموذا کهای آ نچنانیهیباشد . 

و . . نندادار بدترین گر فتادپهاست وجون نیرو گرفت چشمو گوش دا 
می بندد وهوش‌را از کاد ءی‌اندازد.چه‌بسا مردتنددستی که خوددا بیماربندادد 


۱۳۷ 


ودردراازتن خوددریابد... »(۱) «...یندادیرستی‌یکی‌ از بدتر ین گر فتاد بهای 
جهان باتد و خرد و همه جیز را زبون گرداند . . ۰ (۲) 

«... بنداد آمیتز نف کا نیت تأدیخ دا بخوانید» جه کمر اهیها که از 
آدمیان دونداده . چه‌کشاکها که نشده . جه خونها که دیخته نگردیده , آن 
خدایان بیشماد و خونخواد یونان ودم . آن گادپرستی مصریان » آن آتش 
ورجاو ند ایرانیان. آن مادپرستیو نادا نیهای بیشمادهندیان. آنابت‌پرستیهای 
کلدا نان و تاذیان ۳(..۰)اينهاهمه دیشه‌اش‌از پنداراست‌وسینما در استوادی 
این د یشه‌ها میکوشد و همه[ نهارا درفیلمعا میگنجاند . 

«...ازپنداروانگاد گذشته ازاینکه‌دا نشی بدست نیا یدخودمایه‌پر | کند گی 
باشد ۰.. » (۴) وسینما باین‌پر | کند گی کومك»یکنده با بدید آوردن فیلمهای 
شوم بر تر ی نوادی ,که ریشه‌ایاز دا نش ندارد؛ کینه نژ ادها رافز ون دمساژد و 
در میات توده‌ها پر | کند گی میا ندازد : 

و ۰۰ پندار گاهی سیاد نیر و ند ادتو فسانی رایا بجاهای سیار دوری 
تواند کشید ۰ (۵) وفیلمهای سینما یی با بدیده‌ها و فر آورده‌های حود به 
نیرومندی پنداد میکوشد . 

« بندادیکی ازهوسها و ناتوانیهای آدمیست که چیزی داکه می‌بیند و با 
می‌شنو د میخواهد در پیر امون آن پنداد بافی‌کند . ولی این یك‌داه سرا پا 
زیا نیست که باید از آن دوری گز ید ۰ () و سینما هیچگاه کشت باین 
حفیقت بدهکار نیستو نه‌تنهااز آن‌دوری‌نمیکند. بلکه آتش آ نرا تندترمیسازد. 
مثلاداستا نی يا بهتر بگوییم افسا نه‌ای یکی ,دید آورده که قاره‌ای‌درجهان بوده 
دنام |تلانتیدو همه باشند گان آت‌قادهز نها بوده‌| ند. بر روی‌اینافسا نه بندادی؛ سینما 
فیلمهاساخته ودد فیلمی که بیست‌هزاد فرسنك‌دد زیرزمین نام دارد کسانی را 
بان‌قاده دسانیده. 

کوتاه‌سخن در آدمیان ه نیرویی‌بنام پندادهست و این نیرو است که‌بیش 

| - پیمان سال ۴ ص ۲۳۹ 

۲ - پیمان سال ۶ ص ۳۳۲ 

۴۳ - پیمان سال ۲ ص ۳۵۵ 

۴ - پیمان‌سال ۶ص ۱۶۴ 

۵ - پیمان‌سال ؟ ص ۳۷۱ 

۶ - ایضا ص ۴۵۵ 


1۱۳۸ 


از همه مایهٌ گمراهی میشود ... » (۱) و سینما به‌این یرو صورت « وافت ۰ 
می بخشدو دنیاییاز گمراهی بدیدمیآورد . اجازه‌بدمید در اینجا يك«حمیقتی؛ 
رابنویسم و آن ایشست که : 

۶ یکمردمی که باهم‌میز ینددرسودوزیان هم سته‌انه و اگر یکی يك 
نافهمی‌با يك بدرفتاری داشت نه‌تنها خوداو,دیگر ان نیززیان بینند . مثلاز نیکه 
با بسته عطسهو جهارشنبه وبوم ومانند اینهاستو یا بجاد و وفالو دعا باوره‌یدارد 
زیا نش بدیگر ان هم‌خو اهد دسید . مردی که پندادپرست است‌وبر استیها پشت با 
میز ندو پی کادهای بیهوده‌دا می گیر د.مایه گز ند دیگران نیز هست ... »(۲) 

اکنون بیا ندیشیدکه سیثما بافیله‌های خودچگونه این‌حقیت دا ازمیان 
بر میدارد . 

ازاینها گذشته. مینما با نشا ندادن‌فیلمهایءشقی‌ودویایی؛ توده‌مر دمو بویژه 
زنان‌را گرفتاد « دیایرستی » ( که‌رو به‌دیگر عمان‌بندادپرستی است) :میسازد. 
درهمین ذمینه « چی‌بی‌مایر » پژوهنده انگلیسی از داه برا کندن پرسشنامه و 
بدست آوردن آماد» این داستان را گواهی‌میکند و نمونه‌هایی میآودد که مایکی 
رادر اینجاميآددیم . دوشیزه‌ای در پاسخ پرسشنامه مایر می نو یسد : 

« غالباذ فیلمهایی که‌من‌دیده‌ام درحقیمقت ماده‌اصلی‌برای 
خیالات روّیایی من گشته! ند پس‌از دیدن اینگونه فیلمها که محبوب 
من‌اند؛ساعتها دابروی تختخواب‌خود دراز کشیده غرق در خیالات 
طلاگی‌پر افسون میشومو خودرا در میان صحنه‌های آن مشاهده‌ميکنم. 
پس‌اذ دیدن يك فیلم خوب خمر صآزودتر اذهروقت دیگر بر ختخواب 
میروم که در آن ازتنهایی و تادیکی بیشتر استفاده کنم . تا بدون 
هیچگونه ناداحتی‌رویاهای زیبادد تخیل من به‌جلوه گری وفعا لیت 
پر داز ند ۰ (۳) 

اینکه‌اینهمه بیمارهای‌روا نی‌دد بیمارستا نوای‌غرب بستری هستند. بیگمان 
آ نهادا بایدهوده فیلم‌های‌بنداری وذ ند گی‌ماشینی‌دا نست 


۱ - پیمان‌سالت ص ۶۲۰ 
۲ - پیمان سال ۷ ص ۱۱ 
۳ - کتاب روح‌بش ص۳۰۳ 


۱۳۹ 


۴- ستاده پرستی 


سینما بهمه افز ار های دکان خود ناه‌هایی هیدهد که بیروت فر یبنده‌ای 
دارد . از آنها یکی نام ه« ستاده » است که بر روی بازیگران خود گذاشته و 
میخو اهد بهمه بگوید که: این بازیگر ان جون ستار گان میدد خشند و روشنایی 
می‌دهند و زیبا ستند. واز آنجا که « تبلیغات » بهناودی پیر اموث باز یگر ان 
براه می‌اندازد. نام آ نها برسر ذبانها می‌افتد وهمه بویوه جوانان (از دختر و 
پسر ) نام و بازی آنها را دردل میسیادند » از آنها باد میکنند. بنا بدلخواه 
خود بیکی از آنها دلبستگی پیدا کرده عکسهای اورا میخر ند و دراطاق‌خود 
میز نند ۰ در تنهایی با او براز و نیا می‌برداذند و سیاد جیزهای دیگر که 
نگفتنش بهتر است و يا بارزوی اینکه دوزی « ستاده » شو ند و مانند یکی اذ 
آنها ننام گر‌دند: دست بدیوانگیهای شگفتی میز نند . 
از اینجا بیماری بسیار ذشتی بنام « ستاده پرستی » بدید آمده که بهمه 
کشورها زا بافته وانبوهی ازجوانان راآلودء خود گردانیده اشت. : 
آقای‌فرخ غفادی که‌یکی‌ازدری خواند گان رشته سینماست و ] کاهیهایی 
پیر امون سیثما دارد, در اینباده میتویسد : 
و ستاده برستی مرضی است گاهی هم هملك . درایتا لما 
در حوالی ۵ سمتار گان سینما یکلی‌روح مردم دا تسخیر کرده 
بودند ... پولدادان برای ز نان‌هنر بیشه‌خودرا ورشکست میکر دند. 
جوانان در حلوخانه آ نها خود کشی می کرد ند : این احساسات 
شورانکیزو دیوانه واد نتیجه پولهای گزافی بودکسه باینگونه 
هنر پیشگان‌داده‌میشد .یکی از علل اصلیودشکستگی‌اقتصادی‌سینمای 
ایتالیای آن زمان نیز همین و لخرجی ها بود . 
ساره سینمادر دانمارك وایتالیا آفر یده شد . ستایش‌این 
ستار گان در امر یکا فرتوام. گر یف 
هنگامیکه « رودلف والن تینو » باذیگر پرفسون دوران 
فیلم صامت‌درحادثه‌ای کشته‌شد» صدهاذن برمز ارش 3 بستندو حامه 
درید ندوغش کر د ند (دیوانگی‌دا تماشا کنید ۶!) بیمادی‌ستاده‌پررستی 
ادامه داشت . ۱ 
کنا بهایی‌دداین‌موضو ع نوشته شدوحامعه‌شناسان مطا لعات 
مفصلی کر د ند. ستاد گان‌را يك يكز بر دره بین نها دند ومعاینه کر دند. 


۱۷۰ 


مجموع کر دارهاو اوضا عتخیلی؛ اقسانه ستار گت‌رایوحود میآورد . 
وجودیضی اذستار گان جنبه واقعیت اجتماعی شدیدی پیداءیکند . 
مثلا «جیمز دین» فقید»همتر ین نمونه‌حامعه سیذمایی دوران دهساله 
است ونمودار نسل تازه‌ای می با شد . جیمزدین ومارلن براندو تیپ 
نسل وحشی آمریکا معرفی شده‌اند ... جوانانیکه دوحشات پر از 
کزر کضا و خشمهای خاصی اش در هلاه یمن وی دنق ای 
حا«ثه انومبیل مسابقه‌ای خود کشته‌شد (بااینکه اورا کشتند) دخترها 
از نو جامه دریدنه و گیسوان‌کند‌ند وغش کردند ( بیچار گان کوردل 
فر بب‌خورده ٩‏ . درایران نیز دره‌جلات سینمایی‌مر ثبه‌هایی در 
مرك این جوان‌به ز بان‌فادسی سروده‌شد ( نمونه دسیدت آين بیهاری 
بایر ان) ... 

ستاده زند گی خصوصی ندادد . زندگسی خصوصی وی 
ذند گی عمومی است. اج9 بوسه زسوامی , شادی وغم وی‌در صفحه 
اول روزنامه‌ها عیان می‌شود. تبلیغ, آ گهی , سر وصدا به‌هر قیمت . 
ستار گان گرفتاد چشمهایش بین مجلاتی هستند که ذ ند گی مخفی 
باز یگر انر ا تحویل تماشاجیان فضول می‌دهند . تماشاجی فضول و 
بد‌بخت دنیای سینمادا ما نند,هشتی می‌پندارد . بهشتی که ب.ای 
او لین باد بآسانی میتوان بدست آودد . 

بهشت ارزان ودردسترس همکان. بهشتی پر اذ افسانه , و 
قصه شاه‌پریان و نفمه‌های دلیذیر . بهشتی که با قدری بخت واقبال 
می‌تو ان به کف آورد . 

در مطبوعات سینمایی ستون خاصی برای مکاتبه و وال 
موجوداست. مثلا بر یو بت باردودرم‌حله «سینه‌مو فده بادیس‌چنین 
بخشی‌دارد . البته‌هیچوفقت خود ستاده به این نوع‌نامه‌ها جراب 
نمی‌دهد وروز نامه‌نگاران متعددبرای این خدمت کمر بستها ند . 

تماشاجی علاوه بر امید دریافت‌نامه‌ای از ستاده محیوب 
خو... عکس اودانیز میطلبد. فریفتگان درخ واست‌های دیگری 
دار ند که اينك نمو نه‌ای از عجیب تر ین آ :ها را می‌دهیم . ای از 
بوست‌بدن: کاغذی که باآن روژلب‌را بالمیکنند. يك قطعه آداعس 
جویده. چنددانه مو , ته‌سیگار , د گمه پالتو , جند علف از خانه 
هثر پيشه و و و ... ( ببینید سینماچه دوانگیوستی بدید آورده) 


جمین است که افسا نه‌هارا می آفر ینند ۲ باتمام‌این تشر یفات 


۱۳۷۱ 


۱۳۲ 


ورسوم است که افکادهر دم تغییر می‌با ید . 

هر دحتری در کو جه وخیا بان می‌بندارد که هر آن‌ممکن 
است‌با کاد گردانی بر خورد کند و کار گردان باجهره تابناك خود 
بسوی وی‌بياید ودستش‌دا بگیر دوبگوید: «من‌شمادا به‌شکل‌ستاره‌ای 
درخواهم آورد .۰ ۱ (و آن بیچاره در دام افتد وتبرء دوزیش فرا 
دسد) . 

کارخانه رویاسازی سیذما. فکرواندیته همه را می بلمد . 
درناهه‌ها بستار گان جز تکر ادجیر دیگری‌نمی‌يابيم . همگی ازروی 
نوشته‌دیگر ان تقلیدمی کنند. یك‌فر نگی که می‌تررسد مسخره‌اش کنند 
بستاده‌ای میئو بسد : 

«چکاد کنم . دیوانه هستم 1 امامیخواعم هنر بیشه موم .» 
دختری‌دسماً اعتر افمی کند :9 میخو اهم‌هنر پیثه شوم تاپول‌در آودم 
وعکسمرا درروز نامه‌ها چاپ کنند وجوانی سیذمایی‌مر ا در آغوش‌خود 
بغشادد. (وقتی‌شرم ازمیان دفت‌دختر بدبخت پر دومی‌شود) 

دیگری دد نهایت بدبختی‌می‌نگارد: « بیستو يك سال‌دادم 
هیچکاری‌هم جزمسخر گی بلدنیستم . توی‌مفزدن جز افکاراحمقا نه 
جیزدیگری نیست. من تیپ‌صددرصد دیوانه‌هستم . آیا خیال میکنیه 
که‌در سینما می‌توانم موفق شوم و کاری بیابم (وتهیه کننه گان سینما 
جنین دیوانگانی‌دا بخو دراه‌داده از آن«ستاره»»مسازذ ند) 

گردهی از دختران «جنون ستاره پر ستی » دادنه : 
«خواهشمندیم که‌نامه ضمیمه‌را فودی‌به مسیوه ژان‌ماده »برسانید. .. 
ما ازدوری ژان‌ماره جقدرد دلمان در عذاب است ودنج می‌بر یم . » 

این بود جنه نامه از عردم ارویا - اکتون نمونه‌ای از 
مردم ایران. درادلاء وانشاء این نامه کوجکترین تغییر نمی‌دهیم 
و ازذ کراسا‌ی خاص خودداری می‌ کنیم : 

«سرود گرام. پس اذ تقدیمعرض سلاموارادت قلبی | نشاءا له 
که وجودعز یز تان‌سلامت بو دهو اوقات‌شر یفتان دا بخو بی‌و خوش کامرانی 
بگذدانید . . . پریشب شب که خواییدم خواب دیدم ما 
شروع به‌فیلمبر داری کرده ویس از مدتی فیلم تمام شده | کر ات آمد 
وشما یک رود ما خرانته نید کته سضواهی با نی رل دیگده 


شروع کنم و بیشنهادی برایم رسیده ومقدار زیادی پول از تلویز یون 
ارویا تحت اختیارم گذادده‌اند . دیگر اذ خوشحالی دد پوس 
نمی گنجیدم در حالی که هم میخندیدم و هم گربه می‌کردم و دست 
شم دا می‌بوسیدم . 

همینطورصحنه‌ها آ نثنه می‌شد وشما به عنوان بزد گترین 
و هنررمندترین مرد «اليا کازان» ایرانی و من هم به عنوان «همفری 
بوکادت» ایرانی. ارو پاو اعریکا دا زیر پا گذادده ومر تبادعو تنامه 
هایی اذ کشورهای فلان و فلان و فلان‌که یکمر تبه از خواب پر یدم 
متثل اینکه‌اصلا عوض شده بودم ...» 

هرروز صدها نامه بدین کون فرستاده می‌شود . 

باجنون ستاده برستی کادی نمیتوان کرد جز اینکه 
دپوانگان دا از نظرعلمی تحت مطالعه در آودد و امیدواد بودکه 
شابن با الا لش سح ماوف قافر هنک مدع : اب بیسازی اگر 
معالجه نشود دست کم تعدیل یابد .۰ » (۱) 

+ بنجسالقبل‌دختری فرانسوی بنام«فرانکی کارون» که 
| ندامی‌هما ننده بر یژ بت باردو» داشت پرای خوه بر نامه‌ی‌دوسا له کشیده 
بود تا مانند بازیگر بنام فرانسوی شود و باخود گفته بودکه اگر 
مانند بب‌فیروز نگردیدم خودکشی خواهم کرد . 

« او خودش میداند که جز شباهت بسیاد به بب‌هیچ هن 
واستعدادی ندارد که‌جلب توجه کار گردانان سینمایی را بکندبهمین 
حهت تا کنون در ۲۱۶ حالت بنقلیه بب عکس گرفته و اظهاد 
امیدو اری کرده که بخاطر این‌شباءت‌ددسینماداهی پیدا کند..۲(۰۰) 


۴ - سستی آفکندن‌در بنیاد خانو اده‌ها 

از آسییه‌ای دیگر شتا سسمی افکندن در بنیاد خانواده‌هاست یاددیگر 
هم زا گز برم این اد آوری را بکنم نید نها یکی از شو ند های سستی بنیاأد 
خانواده‌ها میباشدنه سردسته شو ندها (علت‌العلل ) . 

۱ - مهنامه کوش شهازه ۱ ص ۸۲ - ۸۶ ۳( کفتار کو تا ه«شده [ 

۳۲ - تهرانمصور شماره ۱۰۴۹ ص ۱۵ مهر ۱۳۴۲ 


۳۳ 


آنچه يك زن و مرد را بهم دلبسته میگردا ند نیروی کشش است . 

آنچه پدید آورنده خانواده است : ناشویی میباشد . 

آنچه] نرا استواد میگردا ندفرذندان‌است. 

آنچه آنرا راه میبرد و بایدار میسازد کار و کوشش ودر آعد بایز بان 
دیگر « اقتصاد » نامیده میشود . 

و ]| نچه زند گی خانواد گی راشیر پن‌میسازددلیستگی‌زن و ءرد بیکدیگر 
وفرزندان وبتگان است 

و سیذما بهريك از اینها از راعی آسیب وارد مسازد سست شاد 
خانواده‌عا در همه جاسست گردیده . 

سیئما زن و مرد دا افزار دست خود دار: . بویژه زنانرا . بیدایش 
ماتینهاو زند گی ماشینی ودشوادیهاپی که اذرهگذر آن بخا نواده‌هادسید,زنانرا 
از خانه‌ها بیرون آورد و بکارهای ناروا نا گز بر گردانید. آمدن زنان بمیان 
توده و پرداختن بکارهای مردانه. ادج آنان‌دا پایین آوردو پیدا شدن سینما 
زنان‌را هرچه‌بیشتر خوار گردانید. نمو نه‌خوارشدن زنان راشما در گفتادهای 
گذشته این کتاب خواندید واز ذند گی بازیگر ان وبر گز بدن «ملکه زیبایی» 
و مانند اینها آ گاه شدید و اکنون میتوانید باین سخن‌که‌ميگوييم باور کنید. 

رفتاد سینما با بازیگران بسیاد بداست . رفتادیکه مردها در فیلمها 
باز بان دارند, شرم آود است . درسهایی که‌سینما یز نان و مردان و خانواده‌عا 
میدهد افسوس‌انکیز است واینها دا باید از آن‌راه‌داست که غرب دفتار سیاد 
نادرست و نکوعیده‌ای‌در بادءز نان‌پیش گر فته و آنانر | اذرویه آدمی برویههافز اد 
پدید آوردن کالا» ( وسائل تولید ) در آورده است . 

زن‌که از هر باده بامرد یکی نیست و هرچه هوشیاد وباخرد باشد دد 
برابر مرد زیون و بنگهدادی خویش ناتوانست و نا گریر پاید مردی دا 
بیاسبا نی ود بر گزبند و خودسر نباشد. غرب دسینمایش وروش اقتصادیش او 
را از پاسبانی مرد بیرون آوو ده ود سر کردا تفه و تفاب زا مسر اک شوه 
مردان, که‌ناه‌رد و سیاهکارند. هموار گردانیده . 

زن که سرمایه‌اش زییایی و دلربایی اوست که گ پاسبانی داشت و آن 
سرمایه دا مفت نباخت» همیشه‌خرسند خواهد زیست.غعرب بهمراه افتصاد و 
سینمایش این سرمایه را از دست‌او می گیردو نا آسوده وسرافکنده بکارخانه‌ها 
واستودیوها و بنگاهها روانه‌اش میگر داند و عنوانش اینست که زن آزاداست» 


۱۳۴ 


5 ام شش بتامر دان سو دمندمیباشد. اگر چنییسخنی راست‌است‌جر ادر سراسر 
غرب خانواده ه! دا فساد فرا گرفته ؛ جر ارنجش رن وشوعر وپیش آمد 
جدایی ( طلاق ) در ] :ها بیشتر از حاهای دیگر است و | کنون‌که این سیل 
بشرق هم رسیده. پنیاد خانواده‌ها در شرق‌نیز سست گردیده . ! 

هد در ارویا انبوه مردان زذن نذ-دادند و از داههای نايا کی کام 
می گرار ند و در هررشهری عز اران زن و دحتر بی سر پررست و آواره ماندها ند 
و بی شوهر میگردند و کار دسوایی :| اندازه‌ای‌بالا گر فته که برای ستودن‌آن 
کتا یی حدا گا نمی باید, با ایژحال اروباییان عادت خود راستوده ز بان‌بنگوهش 
شرق باذ میکنند! درست مانند آن گوش بر یده که همیشه ازلذت گوش برید گی 
سئایتها کرده. آرزو داشت که همه مانند او گوش بر دده باشند .۰.۰ (۱) 

اینکه‌درغرب زنان دوش‌بدوش در دان کار میکنند از جندجهت است: 

2 دسته‌ای پای‌بند‌یا کدامنی نبوده میخو اهند از آمیزش ۳ مردات‎  .(« 
. دوش بدوش آ نان مالیدن لذت یا بند و بازر گانی دا با کامرانی توأٌم ساذند‎ 

دسته دیگر دا شوهران یایدرانعان در مفازه‌عا حای داده‌اند که از 
این داه برشمار خریداران هفازه افزوده دخل بیشتر بردادنث . 

دسته سوم زنان بی‌سر پرست وبیکس‌اند که از ناجادی تن بکاد های 
مر دانه داده‌اند تا دوزی ببست بیاودند . 

دسته جهادم زنانی‌اند که شوهر انشانر! در کار خانه‌ها نمی بدیر ند ابنان 
بجای آ نان بکار گر ی‌پرداختها ند یاا گر شوهران‌عم کاد می‌کنند چون زد 
کار گران بسیاد اندکست» کفایت خرج خانه نمی کند زىان هم باید کاد 
بکنژه 0۱۳۱۰۰ 

بیداست که سینما جون خود در ردیف یکی از آ نهاست. بز نان‌می‌دان 
بهناوری داده و آبانرا بسوی خود کشیده ودرنتیجه پنیاد خانواده‌ها دا سست 
هس 

آیایرای کار یکه سینما میکندوزیانی که ازایثر اه میرساند؛ دلیلهایی که 
در بالا آورده شد سنده نثمست ؟1 

آ.ا هنایشی که فیله‌های سیذما در بدید آ مدت ان زند کی دوز حی‌دارد 


دانسته نمیشود؟ 


۱ - آیین ج ۱ ص ۸۱ 
کج ۱ ص۸۳ 


رل 


۵ هوده بدآموز بها و آسیبهاگ سینما 


ازدیگ بد آموزیها و آسیبهای سینما سحن نمیر آنیم ودر با یان‌این گفتاد به 
بردسی هوده آنیا عی‌پر دازیم : 

۱ - روزنامه نگاری بنام «ژان‌لوپ» دیورتاژی در بازه 
دلبستگی دحتران به‌بازی درسینما نوشته که در روزنامه عا جاپ 
شد اور ای ایتکاد یر نگی زد وخود را تهیه کننده تاه‌یده آگهی 
پرا کند که کسانیکه‌میخواهند بازیگ شو ند باید شلاق بخود ند. لخت 

مادر ذاد شوند. از اتومبیل خودرابیرون اندازند . گروه سیاری 
آمد ند . 

۶و لی‌دختری بذام‌فرانسواز۱۸ ساله بو که‌آعاد گی خود 
رد" بر ای شلاق آ گمی‌داد دیگری دختری ۲۳ ساله بود که آماده‌شه 
روی‌پل« ] لما» در پادیس کیّكث ودخورد وبالبای خود را به رودحانه 
سن‌آندازد وهمچنین در يك صحنه عریان گر دد ات هگن هی 
دانفجوی پزشکی ذن‌يك نةاشی‌بود که حاضرشد خودرا از اتومبیلی 
که بتندی میگذشت, بیرون اندازد وجون شوهرش با باذیگر شدن 
اوعمداستان‌نبود, ازوی «طلاق» گر فت 

همه این بلاها را آن دوذیر گان برای در آمدن ره جهان 
سیذما حر ید ند 5 در نفش در حه ۴ را سیاهی لهگر بادی ۹91 بأمید 
اینکه روزی « بر یژ یت‌باردو» شوند . 

خبر نگاد تامبر ده راز های پشت پر ده را آشکار ساخته 
و نتبحه گر فنه که سینما دختر ان ساده وزودیاور دا که شوری برای 
«ستاره شدن» در دل دار ند بهر کار ناروا و بیمناً کی کهازدیده فردش 
بلیط هنا با باشه میکشا ند۱(۰:۰۰) 

این یکیازعوده های تبلیفات بهناود ‌مقها میبا شد : 

۲- سیثما عمانگو نه که دارای ساز ند گیست تواناییو یر ان 
کردن دا نیز دارد . 

موسساتی که فیلمیای کانگستری میساز ند | گر کارشات دا 
ادامه ندهند ودشکست میشو ند ولی اگر کارشان دا ادامه دهند 
و کودکان و حوانان‌نو بلوغ فیلم‌هایان دا بپینند چه عیشود؛ خطری 


- کو تاهشده و ثقل بمعنی از گهعار سر دو شت حیرت ایک دختر ان تتخها 
تهراتمصورشماره۵ ۱۰۵ - ار ٩ر۴۳‏ 


۱۳۶ 


بزر گتراز خط, ورشکستکی پیش می‌آید . از یر وی خر ابکاد 
تاو بری که زک برده حر کت‌مب‌کند بیر هیر بد۱(۰۰) 


این‌سخن يك کار گر دان بنام‌یعنی» ایز نشتین» است که با[ گاعی‌دامنه داری 


که اذسینما دارد به هوده زیانهای سینما پی‌بر ده وهو داد هیدهد. 


۳ دکترهاور رئیس اداده آ گاعی امریکاددسال ۱۹2۰ گرارشی اذ 


«حذایات» داده و گنته ار ۱۹۵۰ نا ۱۹۲۰ نود وهشت درصد افراش یافته . 


دراین گز ارش آنده که گروه جوانان ۱۷۱۱۰ ساله دراین دعسال دو بترایر 


شده درحالیکه دراینمدت بدنیا آعدت حوانان دوبر ابر نبوده . 


«جامعه شناسان ومر بیان تعلیم وتر بیت معتقدند که سینما 
و تلویز بون وهمچنین انتشار کب و مجلات حنایی بزر گدر ین عامل 
سفوط سل‌جوان دافز ایش جنایات در بین ‏ نواست . فیامیهای بلیسی 
خلاف | خلاق که بدون هیچگونه کذتر لی درسیذماها و ت-لویز بو نهای 
حهان نمایش داده‌میشود. حوانان دا بسوی تباهی واعمال حنایت - 
امیز سوق میدهد..-» (۲) 


این گزارش‌ها دا خبر گزادی فرانسه پرا کنده که‌ما کوتاهشده آن را 


بخشیه نل بمعنی ٩‏ و بحشی‌همچنا نکه بو ده . آوددیم ۰ 


۳۹ «نمایش‌فیلم‌ها و بر نامه‌های جنایی وعملیات خشونت آعیز و بیر حمانه 


درتلویز بون وپرده سینماً در نده خوبی و بیر حمی را در بیننه گان دامن-یز ند» 
این حمله| بست که سناتور «دادم دییی کمیته فر عی سنای آمر بکا و-آمود تحقیق 
درعلل بی بندو بادی جوانان آمرینایی اعلام داشته است . این کمیته‌میذو بسد: 


سود » 


شاهده فیلمهای جنأیی‌رو حدد نده خویی و تبهکاری 
را در کود کان و نو جوازان بدید آورده ودیده شففت وانسانمت ] نیهارا 
دربر ابر زشتی‌این اعمال کودمیکند تلویز بون بصورت مدرسه ای 
بر ای آموزش تبهکاری در آمده است. آمر یا نه‌تنها « سیاه صلح ‌ 
تر بیت میکند بلکه در کنار آن «سیاه جنایت» دا همتعلیم میدهد.. 
گر ارش کمیته سنای آمر یکا شامل‌صدعا مدرگ وستد زنده‌ای بود که 
همگی حکایت ازاین میکر د که جگو نه کودکان کمتر از «دعسال» 
بامشاهده فیلمی‌جنایی‌بر برده سیئما پا تلویز بون چندی بمده‌مانعمل 


۱ - فردوسی‌شماره ۱ص ار گفتار آمای د لض کاووسی 
- اطلاعات هشعم مرداد ۰ ایض کتاب روح شر ص ۱۴ ۳ بیعد ددده 


۱۷۷ 


۱۳۸ 


را انجام داده بودند 

سناتورهای عضو کمیته تحقیق مز بور در بایان گزارش 
خاطر نشان‌ساحته‌اند که : باتوحه به شهادتها. استادومداروفر اینی 
که بدست‌ما رسیده با اطمینان واثق‌اعلام می کنيم که میات فیلم‌های 
جنایی‌تلویز بو نی‌وقتلهاو خشو نتهای‌حاری آمر یکا :دا بطه‌ای‌نا گسستنی 
وجوددارد ودرواقم بر احساسات وعواطف نهفته بینند گان‌سالم 
وغبر سالم اثری انکاد نا پدیر باقی میگزارد که ]نها دا درموارد 
مخف باتعم چنان اعالی تسررت از 

کمیته مذ کور بذ کر شواهد رفن مبادرت ورزیده است: 

درمنطقه وودوارد ( او کلاهما ) جندی پیش دو بر ادد ۱۰ 
۵ ساله با تیراندازی پی‌ددیی خودذهر را دروحشت فرو برده و 
ومردی دا کشته و دونفردا زخمی کر دند . 

هدف آنها غارت منازه خوارباد فروشی بود . پس از 
دستگیری اعتراف کر دند که‌تحت تأثیر تماشای فیلم‌جنایی‌تلویز یو نی 
که دوش قبل دیده بودند عين مر احل آنرا بمورد اجرا وتقلید 
گذاشته اند . 

درایکل‌وو: (د کلرادو) زنی ۲۲ ساله‌که از دادن کیف 
حود به کود کی ده ساله خودداری کرده بود ضرب ود او بفتل 
ریق وود قاتل در باز جویی گفت : 

2 نمیخواستم اورا بکشم بلکه‌فقط د لم‌میخو است [ نچهرا 
که بر بر ده تلویز یون دیده بودم تفلید کنم.» 

بسر بچه ۴ ساله دیگری از مردم کالیفر نیا از پس 
فیلمهای حنایی دا بر تلویریون دیده بود. جنون آده‌کشی‌بسرش 
زده و همان ساعت تصمیم گرفت اولین کسی راکه باو بر خورد کند 
بقتل برساندو آن او لین کس‌هم جزمادرش کس دیگری‌نبود . 

اعتراض مردم ‏ عا.ل عمده‌ای که سنای امریکا دا مجبود 
به انتخاب کمیته تحقیق مز ,ور کرد. صدهاهزار نامه شکوه آمیز ی 
بود که‌والدین: معلمان. اطباء. نو یسند گان و روانشناسان آن کشور 
نوشته و از اینکه تلویز یون فیلمهای جنایی.شهوانی و پرشکنجه را 
نشان کودکان و جوانان می‌دهند.فریاد اعتراض بر آودده بودند . 
کمیته تحقیق سنای آمریکا برای آنکه عوادض تاروای این قبیل 


فیلمها دا بر اساش علمی تو جیه کند؛ از گر وهی از معاد یف خر دمندان 
احتماعی و اساتید روانقناسی ومذهبی و تعلیم و تر بیت دعوت کرد و 
همگی نظر دادند که « فیلمهای‌تاویز یونی» و فا ا گر در باده 
قتل و اعمال خشونت بار باشد.اثری مستقیم و فودی بر اندیشثه 
کودکان میگز ارد . گروه مز بود مبان میز ان روز افز ون جنایات 
آمریکا و فیلمهای جنایی. دابطه‌ای نز ديك رابائبات‌دسا نیدند. 
بموجب آماریکه از طرف وزارت داد گستری آمر یکا 
معغتشر شده ٩‏ در صد تبهکاران کم سن و سال کسانی بودند که 
روزی سه تا پنج ساعت از وقت خود دا به تماشای تلویزیون 
میگذرا نیده| ند . از همه مهمتر وجالب‌تر این که ۸ درصدازاین 
محکومین با ندامت و حسرت بر اعمال خویش, تلویز یون امر یکارا 
محرلك و عامل اصلی جنایت خود شناخته‌اند . 
بنظر میرسد که صنایم تاویزیون آمریکا و باده‌ای از 
کشورهای دک بدون نان دادن فیلمهایی در باره فتل تجاوز ‏ 
تمدی , فساد اخلاق و درندگی نمیتوانندبحیات خود ادامه دهند و 
بطور یکه کمیته تحقیق سنای آمریکا گر ادش داده : 
« این سودا گری بیرحمانه هرچند سودش بجیب یکنفر 
بیشتر نمیرود. ولی ذهری در کام میلیو نها نفر از مردم آمریکا 
میر بزد که ]ثاد وعوادض مشئوم آن تا سالها بعد در جامعه آمر بکا 
باقی است . اگر این قبیل آثادکثیف و فساد انگیز متاع دایج 
کشور ما باشدبا ید گفت که حامعه ما بیمار است واز بیمادی هولنا کی 
دنج می‌ بر د و 
قربانی‌اصای این تیهکاری بازر گانی. کودکان معصوم 
حامعه ما هستنده که بجای تقویت 2 ر بت و روحیه و ایمان آنها 
تاو یز یون بآ نها یاد میدهد که جگونه دزدی کنند وجسان به قتل و 
ءارت بیر داز ند ...» (۱) 
گزارش بالا ذیر عنوان مکتب جنایتی که تلویزیون بوجود آورده‌است 
اقتباس آقای حسام‌الدین امامی است که ما بخشی ازآنرا آوددیم و این دد 
مورد «تلویز یون امریکا» است و تلویز یون‌های اير ان که از آن‌تعلیدمیکنند, 


| - خواندنیها سال ۲۷ شماره ۲۶ ص ۱۱ و ۱۲ نقل از سپید وسیاه 


۱۳۹ 


5 حمیقتاً اثری در بیننده داشته‌باشه و ایکاش این داستان بهمین‌جا 
ختم میشد . چند شب قبل سوارتا کسی بودم اتفاقا و بالاحبار گوش 
برادیو میدادم از دادیو نیز این نو عداستا نها شنیده دیشد وراننده 
حوان و لاغر اندام جنان تحت - مخنان گرم و هیجان انگیز 
رادیو بود و با اتفاقا نی که درآن درام حناأیی‌پیشدی آمد 
ازدوی صندلی ماشین وپشت فرمان اتومبیل بالا وپایین میرفتو لب 
بدندان میگز ید و پا بدا گاذ میفشر د که این بنده س درهر 
لحظه وهر آنامتر صددرام پیت ِ« ۱ ازتصادفات تا؟ تیا بودم. آ یا 
برای دفع خستگی و اشتغال خاطر و بمنظلود سر گرمی پاید هر چه 
بیشتر اعصاب را تحريك و احساسات را تهییج کر د؟ ]با مبارزات 
درد زا لك زندگی سر اسر مادی کنو نی برای بهم زدن تعادل اعصاب 
کفی نیستند ؟ آیا نفان دادن این حرایم و جنایات سبب عبسرت 
حوانان است؟ 

بد بختا نه اکثر جوانان ما زند گی عادی خود دا منطبق 
با صحنه‌های سینمایی‌ینمایند . این‌مسئله از تغییر فرم موی‌دختر ان 
و پسر ان .لباسهایآقا یسر‌ها؛میگاد کشیدن‌جوانان‌نا با لغ, کاعلاه‌شهود 
ات سا وان دره‌داری نیز جنبه اخلاقی خیلی کم در نثلر گرفته 
شده است. این عوامل‌ی‌توجه بعواقب‌ کار وخیم ازانتثاد دراء‌های 
حناییو پلیسی جوانان‌مارا از کس فضایل اخلافی بازمیدارد.۱(۰۰) 


این نامه راآقای دکتر منو جهر مفیدی نوشنه‌اند و باجشم خود دیده‌اند 


که داننده 


تا کسی ازشنیدن داستا نهای جنایی, ] نچنان‌شود بده که نمیدانسته جه 


دیکند و ای دوقتی که داستا نی[ نچنا نی, ازراه چم و گوش دیده و شنیده شود 


که بیگمان اثرش بیشتر خواهدبود. 


- يك جوان ۲۳ ساله که در «قیمه » شر آب ديخته و 
خورده بود.مسموم‌ند. این جوان محمود نام دارد او به‌خی, نگار ما 
گفت جند سال بیش دريك فیلم سیذه‌ایی‌مشاهده کر دم که مر دی‌در 
قیمه‌ایکه همسرش برای شر کت درك مسامقه آشپزی تهیه کر ده بود 
يك لیوان شراب دیخت وهمین امرسبب شد که خانم بر نده جایزه 
«قیمه» شناخته شود. 

از آن تادیخ همیشه درصدد بودم که قیمه مخلوط باشر اب 
درست کنم. و لی فرصت پیدا نمی کر دم و از طرفی از مادرم که ذنی 


۱ - کیهان شماره ۵۶۹۳شنبه ۱۶ تیر ۱ ۱۰۱۳۴ 


۱۵۲ 


قدیمیو مثعصب آست» می‌تر سیدم . 

دیروز که بخانرفتم مادرم به حمام رفنه بود. به آشیز خا ز۵ 
رفتم. دیگ‌بر آزفیمه روی احاق‌بود. دیددن‌ظرف قیمه مرا بیاد فیلم 
سیتمابی انداخت . فورا از خانه خارج شدم رث بطر ی‌شر اب‌ذیر ین 
خریدم يك لیو ان از آنرا ددقیمه دیختم و دوباره گرم کر دم. جون 
دارای همزه نامطبوعی شد مقداری آب‌لیمو دم درآن ردیختم جون 
باز هم طعم خو بو بیدانکرد مقداری 8 سمو 1 بان زدم و خوردم؟ خوامدم 
ولی ساعتی بعد به‌دل‌در دوسر گ,یجه متا شدم بطوریکه همسابه مان 
مر ابه بیه‌ارستان ربا نید و تازه فهمیدم که سو ژه فیام غیرو اهعیوفلابی 
دو دوه است ۱۰ ) 

۰ - «ابر وز کت اطلاع شد که کار ی ون به پر و نده 
قتل بانو زهرا شیده ۰ ساله که‌روز نهم فر وردینماه گذشته درمنزل 
مسکونی خود وافم درخیابان پاستود بقتلدسیده‌بود. خاتمه یافت و 
دادستان علیه غلامحسین سلما نی‌ذاده نو کر متتئول که سس از فتل 
بکرمان فراد کرده بود کیفر خواست صادر کرد . . در تحقیقات 
دفصلی که باز پرس شعبه ۱۶ ازغهرمحسین بعمل آورد وی‌شمن‌اعتر اف 
پارتکاب قتل گفت : من آدزو داشتم‌يك تفنگ‌شکاری و يك اسب 
داشته باشم وعمر خودرا درحنگل بگذدانم. «وهمین جهت بس‌اد رسیدن 
به‌ ک مات با بو لی که همر اه داشتم تفنگت ويك شتر خر بدم. غلام- 
حسین درذمن این تحقیقات بباذ پر س گفته ات من بفیلم‌ها کوستر ن 
و بر زد و خوردعلافه داشتم وحونوقت و سول برای ما شا افو 
فیامها نداشتم تمام وفت بیکادری حود را در خانه شماخای بر با-4 
تلویز بون ومخصوصا فیلمهای وسترن میگذراندم .همیشه آرزوداشتم 
که جای یکی ازقهرمانان این فیلمها باشم.»(۲) 
آیا گناه این‌حوان نفهم بگر دن گردانند گان تلویز بون با آن‌بر نامه‌های 


زند گی بربادده نیست؟ آیا آن ثروتمندی که این تحفه دا بابرانيان ادزانی 


د شته ودرسرهرسال باد بگلو می‌اندازد واز خدمات خود سخن‌میر اند میداند 
که دستیخت او چه‌آسیبی میرساند ؟ آیا اینست آن‌کیشی که‌صاحب تلویزیون 
دارد. و میخواهدددسر تاسر جهان گسترش یابد ؟ آیاناید دد پوچی‌کیش او 
که نمیتواند یکی اذبنام ترین پیروان خود دا از گمراهی و بد آموزی باذ 


( - اطلاعات ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ ص ۱۳ 


۲ - اطلاعات شماره ۱۳۷۳ ۱ مور خه ٩‏ ار د ببهشت ۱۳۳۳ ( صفحه‌حوادث) 


1۰۵۳ 


دارد, ثك و تردید داشت ؟ اینکه میگویيم از نتیجه به نیکی و بدییا داستی و 
نادرستی يك جیز توانایی برد. ابنجاست . 

۱ - پنج پسر بچه ۱۲ و ۱۵ساأله که کت وشلواد سرفت 
میک د ندو سیاه ما مور ژاندارمری‌باسگاه و حید یه دسشگیر شد ند . ۰ . 
حبر‌نکاد ما که پپاسگاه و حیدیه دفنه است و بادمبراین‌دزدان خرد 
سال پیر امون وه شرفت نگ کر هه متس رهتن نان وزدان 
خر دسال‌سر بچه ۳ ساله ابست که قدی کو تاه دارد ومحسن خر ندی 
نام دارد او بخپر نگاد ما گفت چندی قبل بهر ام‌که یکی اذ اعضای 
پا ند ماست» بسر اغ »ن آمدو گفت پیا جند تا از بچه‌های محل داجمم 
کنیم روزها بدزدی برویم و ابواش بسینما و گر دش برویم... (۱) 

۲- شب گذشته عآمودین پلیس کلانتری» ۲ سه‌نقر جوان 
را که یکی از |[ نبا ملیس به لباس تادزانی ودارای تعدادی‌شمخیر و 
و خنحر کمری و قداره بودو ,ااینآلات وادوات‌به تقلید ازفیامهای 
نارزان سه نفر دا دريك حمله دستجمعیه‌جروح نموده بوددستگیر 
کر‌دند ۰ 

۰ <سن تادزان میگفت من از بچگی بادیدن فیلمهای 
تارزان علاقه زیادی به تارزان‌شدن درخودم بیدا کردم‌تا دفته رفته 
تصمیم گر فنم باتهیه لوارم مخصوص‌تارذانی ععملا تارذان شوم. لذا 
جذدعد .خنجر کمری. دشذه, ساطود.دستبنه آعتی؛تهیه نمودم‌هر روز 
که میگذشت علاقه من به اینکار بیشتر میشد... اما جون تنها بودم 
ممکن بود دریورشهای خودم مغلوب دشمن بشوم لذا دونفر دیگر 
را باخودم همدست کردم ...(۲) 

آیا این نمونه‌ها بسنده نیست که هثایش فیلمها را در تماشاگران نقان 
دهد + آیا سنده نیست که بدی فیله‌ها دانسته شود ؟ آبا سنده نیست که‌نقاب 
ازجهره «هثر هفتم » پر دارد؟ 

حجه راست گفته ۳۰ هوشنگگ کاووسی 2 

۰ سینما گذشته ازهنر و با وسیله آموزش بودن ثابت 
ن‌ود ماشینی شیطا نی است که ۷۸۰۱5 قفادرادت ازروی جهان وذ ند گی 
واقعی يك جهان وز ند گی دیگری بسازد که دارای دیتمی دیگر 


۷ نت یهان شماره | ری دوشنبه ۲۸ عرداد ۳۴۲ ۱ ) کو تاهشده خیر ) 
۲ -کیهان شماره ۱ ۵۹٩‏ اریت ۲۳۲ تیرماه ۱۳۴۲( کوتاهشده خبر ) 


۱۵۴ 


باشد ۱(۰..۰) 
درپابان این گفتاد اینرا باید بگوییم که سینما بهر حا با میگذادد بر 
اذزه‌انی هنایش آت‌آشکاد میشود. 


3 


درشهر یر د تادوسه سال‌پیش سبذما نبود . من خودجستجو کردم در آ نشهر 
دزدی و کتتارو بد کار بها بی که در شهر های دیگر همست ,] نا ثیست با کمثر است . 
مر دم‌دوحر خه‌عا وا تومبیلهارادر خیا بانءیگز ار ندو کسی آ نها رادست نمی ند.؛ آي, 
آد.,۵ممشه نخو اهد بود. سره یاینج ۳ دمال دیگر خه اهیم‌د بد کهسینما کار <و دش 
راکرده و شهر ی کده دارالم‌ودنین» بو ده دیگر ۱۳ وف‌ادباً نجا اعر راه 


یافتئه است . 


2 


۱ - اردوسی شماده ۱۳6۳ ص ۵ ۲ 


۱5۵ 


گفتار هستم 


«سینما» و «هنر» 


« از شکفتیهاست که کسا نی‌هو سهای ببهو ده‌اک 
که دار ند. عنوان قرب آمبزی براش 
می‌اند بشند که خاك بر چشمعا باشند و ذ بر 
سیر آن عضو آن » خجوه را از نکوهش 
نگهداشته نزد مردم ارج و بهابی نز 
دید کنند ۰« 


(پیمان سا ۳ : ۲۹۶) 
بسیار کلمه‌عا هرت که معنی دوشنی ندارد با اینهمه در زبا نها هسگرد 


و در گفتگوها بمیان می آ ید . کلمه‌هایی هم عست که در آغاز معثی 
داشته ولی جوثن در جای خود یکاد نرفته. آد‌معنی روشن و درست خود را 


رو سه 


از دشتت داده ات 
کلمه‌ها بیکه دزن زیانها دیچر حدو هز -کشهع معئی دیگری از آن‌میخواهد, 
فراوانست.مثلا: «تر بیت » «تمدن» «اخلاق» «دین» *مسردانگی» دانصاف ه 


۱۷ 


«رستگاری» از آ نهاست ۰ 

ری ای کی هی ها ار ره یا مها ی انا 
نمیدانند. بتوندء.ین ندانستن باوری هم بآن ندادند و با اینکه میگویند 
«میدانیم*۱ گر بیرسی معنی دوشلی نرای آن تواننه کرد. 

عفر » هم ق 2 | تهاست: 

دهتر ۰ در میان مردم ععنی #۶یژه و در میان افر ارساران معنی دیگر ی 
و در -یان کسانیکه بتعی پا داستان يا نقاشی می‌پبردازذند معنی حدایی 
می‌دارد 

تو ده مر دم بهر کسی ده کاری را انجام دهد و دیگران تعانایی آ نر ا 
نداشته باشند , آن‌کار دا عنر میخوانند . یکی که‌در ورزش میتواند اذ عمه 
بیتتر بپرد ۰ يا سنگ یا ور نه‌ای دا بیشتر بردادد » یا در کاری ذبر دستی 
نم‌اید , اين چابکی دا «هنر» بام مینهند . میگویند فلانی خیلی «هتر ۰ کر ده 
که ابنکار را انجام داده . گاهی در گمتگوها برای اینکه نان دهند آ بان 
نیر توابایی فلان کار دا دار ند میگویند: اینکه کادی نیست» هثر کردی جنین 
کردی ؟ افر ارتازان «عثر» دا ذمانی نکاد می‌برند که یکی افز ادی بهتر از 
دیگر ان بسازد . گاعی هنر با فن و ز بر دستی و استاد کار ی‌يك‌معنید امیدعد ۲ 
شاعر ان و داستان پردازان و نقاشان به آنچه که میگویند و میئویسند و 
میتگاد ند؛ نام هثر ءیگز ارند . در نمایدها کسی که دلعکی میکند و انبوهی ا 
ءیخنداند . یای که بهتر « تقلید » عیکند ۰ بنام هذرمند بسا هنر بیشه 
خوانده میشود . 

حون جنین آ تک در معفی ۰ هثر » هعت ۳ با ید در آغاز 
بر دسیهابی بیر اون کلمه بخود و آنگاه باین پرداخته شود که آیا سینما 


باید ببیثیم معفی «هذر » جیست ؟ آیا در این ذمینه « حمیقتی»هست‌پانه؟ 
]یا برای هنر می‌توان تعر یف درستی کرد که در هر جا و هر رمان 
راست درآید ؟ 


اگر راستش را بخواهیم ار آنسا که گفتگوهای پرا کننده و آ خشیج 
یددیگر در این باده زیاد بمیان آمده کلمه معنی دوشن خود را ازدست داده 


۱۵4۵ 


وحون آن معنی روشن بمیان ۹ آنبوعی آنرا زخواهند بذی فت و هیاءو 
خو اهند پرداخت. ولی از آنحا که «حمایق» تون دارد و آنانیرو در حودش 
نوفته است یا بزبان بهتر « نبیر وی در استیها با خود د استیهاست » 
این سروصداها زیاد نتواند نود و پی از دیری هماًنان نیزاین معنی‌ددست‌را 
حواهند پذیر فت. 

«عنر » واژه‌ایست فادسی که دد 3دیم بجای «سنعت» یادفن» بکادمیر فته. 
تا جهل و چند سال بیش که اندیشه‌ها ۶ فلفه‌های غربت در اير ات رواث نقده 
بود و ایرانیان بادوپاییگری (۱) (که امروذ آنرا غرب زدگی میخوانند) 
آ لوده نشده بودند, بجای «هنر » کلمه‌«صنعت »را بکار میبر دند و از آنجا که 
صنعتگران در پادجه بافی يا نجا.ی یا دیگر افز ادها. گاهی افز ود گبهایی 
برای زیبا کردن آنها و برای خیش آیند دید گات خر یداران بکاد می‌بر دند » 
این بود که «صناأیم» بدو دسته بخش میگردید : یکی «صنایع سادءه و دیگر 
«صنایع مستظر فه» . 

برای رومنی‌سخن‌منالی مير یم : افزار سازی بساختن« کوزء» یاهسپر » 
با «ذینی» دست میزد. کوزه و سیر و رین‌از افزادهایی بود که‌توده بت نیاز 
داشت . کوزه دا میخواست برای اینکه آب‌پا حیز دیگری در آن نگهدادد. 
سبر دا برای دفاع وزین را بر ای گذاشتن به پشت چهاد با . اینها صنایم بود, 
آ نچیزی بود که‌میساختند. ولی از آجا که آدمی زیبایی دا میخواهد .کسانی 
بروی همان کوزه یا سیر یا زین ۰ جیرزهایی از رتگی‌ا و نةشه‌ها و زربه‌هاو 
گلدوزی‌ها و آویزها افزودند و آنرااز دویه ساده بیرون آورده «ذییاه 
ساختند که اینهم «صنایم مستظر قه» حوانده شد . تا دیری در همین کارهای 
.دظریف» فلسفه داه نداشت وا گر از سازنده آن می‌پر‌سیدند که جرا اینها دا 
افروده‌ای؟ بساد گی پاسخ میداد : «اینها دساعت و ددیده مشثر یات خوش آینه 
است» و هیچگاه بفلسفه‌بافی نیازی پیدا نمیکر د. 

از ذمانیکه اندیشه‌ع‌ای غرب بعرق از یی کین وجوانانیکه بارو با 
رفته باذ گشته بودند ۰ باین اندیشه افتادند که هر چه در ارویا هست (اذ نيكو 
بد) در ايران روان سازند و کسانی آرزو کردنه «ایرانی از درون ود بیرون 


۱ له ارو پابیگری که آنرا شا درو ان کسروی نکار ب‌ده قما تست اک 
سپس آقای جلال آل احمد «غرب‌زدکی» نامیده است . 


۱۵۹ 


ارویایی مود( ۱): او اندیشه‌داین «صنایع مستظر ف راز , نبر گرفت و 7-۳ 
باقی در آن رآه بافت ٍِ جر تن سیس پبر استن زبان وادسی آغاز رت عدر 
و عنرعای زیبا که عمان‌«صنایع» و «صنایع مستخلرفه» باشد معنی ویژه‌یافت. 
ار آن زءان بود که همر ز ممنه مناوری برای عر 20 مهو ده کاری [ 
باءءبافی یافت و بآن بهانه دیوانه بزی‌ها آغاز شد . همچنانکه بنام «تمدن» 
( ۲ 1 دا بساعا نی‌ها دد آورد ند و بنیاد زندگی را بهم زده آسود کی ۳ 
جر سندی را د._اندا حنند بنام «همر ل بر بهو سباز یها میدان دادنه و جرانان 
را بکارهای ده ده ور ساختند . تا دینری «عنر » در این دود که شعر 
سرابد وانجمن ادبی پر با ساز نه و «عصمون» تاره‌ای کهساختهاند , «فرائت» 
کنند و«احسنتاحسنت» و ند . 
سیس ر.ان دمیان ۳۹ و در کنار *شعر » جاگرفت وهیاهوهاراها ندا حت 
که من چنینمو چنانم« حوادث » دایر‌جسته میسازمو «تیپ» بدید میاٌورم وبااین 
دهنر » پند وا تدرذميدهم (۳) 
این بیمار ی کم کم سیاردی زا آ لوده کز‌داشنته و کسانی در اذدیشه آن 
افتادند که اسانه .ادر تاریخ‌نیز دراه دهنده کالای نوینی پیازار آورند و گفتند: 
د. .یایدیر ای هریکی از بزر گان ایر ان‌افسانه‌ای درست کرد. بر ایآ نکه‌عر دم 
تاریخ زند گانی آنان دا بآسانی یادبگیر ند ۰.۰ ۰ (۴) 
کوتاه‌سخن دوران افسانه بافیو دروغ‌پرداری آغاز گر دید و ترجمه 
نیق کار تر و شر اوكهامی‌وماندد ]| نها پرا کنده شدو کسانی باینکاد پر داحتند 5ه 
واه را انس شسسگان میشمر دند و بیاو فرا9 تون داشتنه و در همان حال ارم 
نمیدا نستند که : 
« ... افسانه بافی پهر نامی که باشد از« خرد » 
دور است ۰ این کار کود کان و د نو انگاست که افسا 4 
مي بافند و انرا وش میداز زد ۱ کسالی می بند از ند 
هر چه ارو بابیان دار ند باید بدیرفت ... کسانی‌عنو آن 
0 ن‌راآقای تقیز اده آرژو میکرد ودرراه آن میکوشید 
۲ - واژه‌فارسی تمد :شهریگرست» و جدایی آن نوع زند ثی زا له 
در بیا بان و چشگل نیست. میر‌ساند . 
بت کفعار 1 آثیفیت‌رمان» نو شته خانم فا طمد سیاح روز نامه ابر آان۲ ۱۳۱ 
کو تاهشدهو نقل بمعنی 
۴-پیر امون رمان ص( ۳چاپ‌اول 


۱3۰ 


مینمودند ؛ زمان چون شیر ین است و هر کسی آنر | 
بدلجو اه مىخو انداز آ نر اه بندر | با رمان درمی آمیز یم 
نا خوانندکان بآسانی بند دادد بابند ...۰ » ( همان 
کاری که سینماساز آن ادعایآ نر اداز ند) ٩‏ نمیدانستند 
که: «... بند را که باافسانه در آمیز ند سودی از آن 
نخو اهد بر خاست ... (۱) 

این داستانوما بیش ب د تاسیس‌شهر یور ۲۳۰ پیش آءد وبرای یبرشته از 
اند بشه‌عای دیگر راه بازشد . این بود پیروان « بیهوده کاری » و و« یاوه‌بافی 6 
برای «هتر» معنی,دیگری یافتندو ایثباد افسانه‌بافی وشرسرایی و بازیگری در 
تا ترو نقاشیو سینماسازیءورقاصی ومانند اینها رادهنر » خواندند و کسانی‌دا که 
باینکادها می‌برداختند «هنرمنده نامید‌ندو برای آ نها ادزشی‌بیشتر اد دیگران 
پنداشتند . آ نان دراستوده" سنایهای گر افه آمیز از «کارشان» نمودند؟. گذشته 
اداینها «هذر» دایرایر دکار» گر فتند که جون‌یکی ازاین «هذر مندات» دیگری 
میرسیدو ارحالش عی‌جست , درمیان گفتگو مییرسید : « کار تازه‌چه‌دادی؟. > 
با « فلا کارت را تمام کر دی ؟ » 2 

درهمان زمانها «هثر متدات!۱» درشعرو نوشته از کلمه‌های توده‌ومر دمو 
کار گر و کشاورز وطبقاتداستعمارواستنماد» سودجسته بنام] نان جیزها نوشتند. 
بی‌آ نکه آ نان رایشناسند ویا از درون دل‌باً نها دلستگی داسته پیشرفت و یبا 
خرسندی ] نانر! خواهند , دلسوزیهای‌فر بیکادانه نمودندو جنین‌نشان‌دادند که 
«عنر » را « بخدمت‌توده مر دم » در آورده‌اند و مانئد اینها که ! گر راستش را 
بخواهیم -ودحستن از «عطمون» تازه‌ای‌بودکه بدست آورده بودند . وجون‌باد 
دیگر روز گاردیگر گر دیه آنان, آت «عتر مندات بی‌منال۱!: نیز عطمون‌دیگر ی 
پیش کشید ند . دداین زمان‌جوانانی. ازدحتر 9 بسر .که فرب «هتر » راخورده 
بودند» بمیانا آمده‌هیه بیخر دیها وشرم باختگیها و بدکاریهای خود دا برویه 
«شعر» و «قصه» در آورده پر ا کندند( که این خود داستان‌افسوس‌انگیز دیگری 
داردو بایددر جای دیگری از آن گفتگو کرد ) ...9 اکنون نیز این داستات 
همجنان: نبا له دارد ۲ 

جنین بود داستان و تاریخچه واژه « هثر » در اير انا . 

اما درارو با , باا ینکه‌هتر در آغازما نندجاها ی‌دیگر معنی«صنمت »را داشت» 
بااینهمه دردومه‌فرن گذشته از آن بر داشتها وععنی‌های گو نا گونی بدید آ ورده 


۱ - پیمان سال ۳ ص ٩۹۵‏ ۲ 


۱۶۹ 


شد و مکتبهایی بنام د-انتيیم ۰ سمیو لیدم ۰ نات-ورالیسم ۰ امپر سیو نیسم ۰ 
ریالیسم ,. سورریالیسم ومانند اینها ۰ یکی پس از دیگری پدید آمد و کسانی 
ز ند کی خود دا برسر این گفتگوها گذاشته, بیکر شته بر دها و کوشده‌ایی 
برای نشاندادن درست بودن این ی آن مکثب هنر ی دست زدند. گاهی «هنر 
را پرای هثر » خوانده و زمانی جیزهای دیگر گفتند . 

این کشا کش‌ها امر وذهم هست و درسینما نیز راه دارد که از سخن :۱ 
درون است و ما با نها در نمی آ بیم و گفتگو در آن بازه را بهمان بیکادانی 
که در اندیشه « شناخت سیر ددو نی آفر یندهای هنری » هستنه وامیگز ادیم 
تأبرو ند و پیژوهند که « چگو نه کسی که استعدادهای هنری دارد هنر مندهء‌یشود» 
«فریدیسم وپسيك آنالیز چه‌میگوید »٩‏ (۱)وهنر دراثر « عقده» پدید میید یا 
از جیز دیگر ۰ 

تنها دراینجا دو نمونه‌از تعریفهایی که‌کسانی از هنر کرده‌اند. میآودیمو 
بگفتاد خود باز میگر دیم ۰ 

یی از آنها « تولستوی » نویسنده بنام دوس است که کتابی بنام «هتر 
چیست؟» نوشته و تاریخچه آنرا آورده وسرانجام خودش هنردا جنینتعر یف 
کرده است : 

و . . . اسان بیاری 1 کلام » افکار خویش و توسط 
هثر « احساسات» خوددا بدیگری انتقال میدهد ... هنر يك فعالیت 
انسانی وعبادت ازاینست که انسانی آ کاها نه و بیاری علایم مشخهه 
ظاهری, احساساتی دا که‌خود تجر به کر ده‌است بدیگر انا نتقال‌دهد. 
بطوریکه این احساسات بایشان سرایت کند و آنها نیز آن احساسات 
راتجر به نما یندو ازهمان‌مر احل‌حسی که‌او گذشته‌است, بگذد ند.۲(»۰۰) 

ایین « تعر‌یف » تو لستوی‌پیچیدهو گنک است» « احساسات » <یست که 
یکی بدیگری «انتمقال» دهد؟ ما خشم از سهشهاست ‏ نر | در دیگری بدید آوردن 
جر ازراه «بدز با نی»ویاه گلاویزی» بیرون نیافتد. تازه از آینسهش‌جه‌سودی‌جز 
نا آسودگی؟ آیااینکار هنر است؟ 
خواهند گفت خواست «احساسات‌عالیه»است. «احساساتانسانی» است. 
میگویيم درحاییکه شما آدمی دا دررده جانودان می‌برید وهمه آن «احساسات 
۱ - مقدمه کتابر تا لیسم وضد رئالیسم در ادبیات نوشته دکتر میتر ادید»‌شود 
۲ - هن چیست ؟ ترجمه کاوه دهکان ص ۶۳ و۶ ۶ 


ول 


عالیه » رااز <ود خواهی‌میشمادید. ( گوایذنه‌تولستوی چنین‌دید گاهی‌ندارد) 
دیگر از احساسات عالیه سخن داندن جیست ؟ بخود خواهی میدان 
دادن جیست ؟ اذاینها گذشته احسایات‌عالیه » را تنها از دراه دلیل و نشات 
دادت راسئیها میئوان برانگیخت نه‌از داه‌درو غ و نیر نگ . 
میدانیم که داستان«موسیقی»دا بیش خواهند کشید و از آن هنایتی کهدر 
درون آدمی دارد.سخن‌خواهند داند. میگویيم این‌داست است‌ولی کاش«عنر » 
همین جأ بایان می‌بافت و تنها « نو از گی» را «هثر » عیشمر دند و لی‌ما هی دیفم 
سیارچیز های دیگردا زیر این نام گرد می‌آودد . مثلا مشتید نککدا بر 
کاغذ یا «بومی» می‌افشانند ونامش د! هنرمیگز اد ند. چندافز اراتوم‌بیل دااذ 
سگ‌دست‌وقا لباقه جراغ وز نجیر بهم‌جوش‌میدهندو نامشر اهنر میگز ار ند. فو طی 
حلبیو عر ومك‌شکسته ومیخ‌وسیخو نح وروزنامه‌فر نگی واسفنجی‌راروی تخته‌ای 
می‌چسبا نند ومشتی دنگهای قرمز وسیاه وسفیدوسبز را با نها می‌ما لند و نامش‌را 
«هتر نو »میگز ارند. آ نوقت « اکسیوذ یسیون» بر بامیکنند چای‌وشیر بنی‌میدهندو 
آ قای‌هنر مند بخودمی با لد و یکی به بیپ خو دمیر ند و مثل « مارشالرومل » سینه 
پیش‌میدهد وبا آن‌ریخت وقیافه ازاین‌سر‌سالون‌بان سرمیرودو بر یش‌میهمانان 
میخندد . آیااینهاست « انتقال احساسات » ؟ ۱ همین کارها دا در فیلم‌های 
سینمایی نز میکنندو نامش را هنر میگز ار ند. ]یا هر ۳ « انتقال احساسات » 
است. کة مردی درروز درنا بوت بخوابدو شب‌خفاش گردیده خون دختران 
وز نان دا بنوشد؟! .هر چه‌هست‌تعر یفی که‌تو لستوی کر ده با اینکه بخشی از آن‌ددست 
است بااینهمه بیابرادنیست و میتواند بهانه‌ای برای بیهوده کاری و هوسمندی 
باشد . 
نمو نه دیگر بعر یفی است که درجای دیگر آمده و آن‌جنین دعبأشٌد : 
« آنچه‌هتر را بطور کلی حلق‌میکند عبا. تست‌اذ احساس: 
اندیشه‌و حواس‌انسان و آن مکانیسم اصلی که منشاً ایجاد هر است 
تحیل و نیر وی اند یشه‌اوست که باحساسات وتفکر ات وذییا ییهایی که 
در درو نش‌هست ۰ جان‌میدهد و آنها دا بجهان‌محسوس منتقل»یکندو 
ازطر یق همینا ندیشه و تخیل است که يك‌هنرمند دنیای‌درو نی خویش 
دابا يك‌عکس‌العمل بومیله‌پیان احساس خود پدنیایپیره نی‌میکشا ند 
وبآن و جودخاردجی‌می بخشد.شکل کلمات (!) وصداها(۱) عمه‌مخلوق 


اندیشه هنر منداست (!) ۰.۰ (۱) 


۱ نت مهنامه کاوش شمار ه ۳ ۱ ص-۰ ۸ نوشته | قای هوشنك‌مستوفی 


۱5-۳ 


این يك‌تعر یف بسیاد بی‌دده بیکر بست‌وجای گفتگو بسیاد است. این‌میدان 
دادن بهر بی‌سرو باییست که هر کادیبخر اهدبکند ونامش دا « ا<ساص‌واندیشدو 
تخیل» گزارد. اینکه‌اينومه‌ببهوده کاری ودیوانه بازی‌زیر نأم«هثر » بدیت ] مده؛ 
بشو نده‌مین تعر بفهای بدون‌مر زمیباشد. اینکه کمدی‌بازیه‌ای جادلی‌چاپلین( بجز 
چندفیلم اراو) (۱)وخل‌بازیهای ورلوعاردی وما نند‌عای [ نهادا «هنر »میحو انند 
ویا آن‌فیلمهای‌شوم هیچکالوفیلمهای‌پلیسی و بد آموز دیگران‌دا «هثر »مینام‌نده 
همه‌در نتیجه‌اینگونه «تعریفها» بی‌است که ازهترشده . | گراین سحنان ددست 
استه «مکانیسم اصلی که منشاً ایجاد هنر » میشود « تخیل و نیروی اندیته » 
میباشدو احساسو حواس‌انساد هنر می آ فر یند يك‌دزد ویا قاتل یا يك بد کادهم 
میتواند کاد خودش‌را «هنر » بخواندهو به این‌بهانه خودرا اد کیفر بر هاند . مگر 
نه‌اینست که قاتل‌از حوای‌خود سودمی‌جوید ؟ مگر نه‌اینست که بد کاد «خیال» 
میکندز ند گانی معنایش ایئست ؟۱ 

کو تاه‌سخن تعر یفهای گستر ده و بدون مرز يك کامه عیبهای بسیار دارد 
که‌از آ نجمله آشفتگیاست . هر کلمه بایددارای‌معنی‌دوشن دمرزشناخته‌شده‌ای 
باشد که بهانه‌یدت کسی ندهدو | گر چنین نباشدهیچ سودی‌از آن بدست‌نخواهد 
آمد . ببینیددو تن که میخواهندبرسر چیزی گفتگو کنند بایدمعنی نلمه‌ها بیکه 
بکارمیبر ند روشنو مرزدار باشد تا گفتگویشان به‌هوده در بایست‌دسد وا گرهر 
کدام , ازيك کلمه دومعنی جدا گا نه‌یا معنی ددون مرزی‌در دل داشته داشند » 
هیچخاه گنتگویشان سرانجامی نخواهدداشت . شماان کسی پولی‌بستا نکادید و 
باورسیده میگویید «قرضت» دا بده . کامه «قرض» در نزد شما و او يك ءعنی 
روشنو محدودی‌دارد وهمینکه‌شمااین کلمهرابکاد بردید؛او سخن‌شماراخواهد 
فهمید . حالا گر اوه‌قرض» دا بمعنی «دشنام» يا جیزدیگری بگیرد. داستان 
جهرویه‌ای بخود خواهد گرفت ؟ «زدنگی» دا بدیده گیربد که جگونه بسیاد 
کارهااین عنوات‌را دارد . 

درهمه جیز جنین‌است . اینکه‌نام بکی‌را«حسن»: نام‌دیگری دادپرویز » 
میگز ادیم بر ای اینست که این‌یکی از آن‌دیگری‌باز شناخته‌شود . دقتی‌میگو بیم 
«ماست» همه‌از آن‌ایترا درخواعند یافت که سفیداست داز شیر درست شده و 
سودمنداست و با بنیر و سرشیرو کره وروغن جدایی‌دارد . آین‌فهمیده شدنهادمه 
درسایه معنی‌روشن‌ومر زدار کلمه‌ماست. اذ آنسوی آ نهمه کشا کشها ونا بسامانی‌ها 


| - در سییتما چار لی‌چاپلین را يك نابفه ۱ ۱ هم خوانده‌اند . 


۱۶۴ 


و کمراهیها و آ لود گیها همه‌دد سایه‌ناروشن بودنو مرزنداشتن معنی کلمه‌هاست 
همه‌در سایه ] نست که آدمیان‌از يك‌سخن يك‌معنی نمیخواهند یا دد نمی‌یا بند . 
شما بیاذما یید تاببینید که این گفتگو حقدر درست است. همان کلمه‌های «کار» و 
دکار گر» و «تولید» ومانند اینهادا در دومکتب کمو یسم وسرمایهدادی بدیده 
0 معنی کار درنز د آ ندویکیست ؟ با کلمه «رستگاری»دا بدیده گیر بد. 
آیامعنی آندد نزدمسیحی و بهود و مسلمان و شیمی و بهایی و صوفیومادی 
و بودایی و دیگران يك جیز میباشد . بیگمانست که هر يك از این دسته‌ها 
«رستگاری» داحیز دیگر ی‌ودر حای‌دیگر یودر کاد دیگر ک‌می‌پنداد ند . 
اینکه در کتابهای آسمانی آن اندازه‌ارزش بر ای« کلمه» بدیده گر فته 
شده از عمین‌دهگذر است. اذ همین <ادت که درا نجیل آمده و درابتدا کلمه نودو 
کلمه نز دخدابود... » (9)۱ یادرقر آن‌از کلمه «طیبه»و کلمه «خبیثه » گفتگو 
شده‌است ٩‏ همه‌آزهمین دوست. 
ازسخن خود دور نیفتیم . سحن برس «هذر » بود که بایده‌عنی دوشن و 
مرزداریداشته باشدو ایذستها معنی‌ددست آنر ادر اینجا میآودیم : 
« ... هنر دانشها بیست که در افز ار سازی‌بکار 
رود با افز ارساز ست که از روی دا نشها باشد ۲.۰.۰ (۲) 
بااین تعر یف همه آ تجیر ها بیکه ازروی دانش‌ساخده شده‌از جر حتاهه خلت 
واز سوزنتا 1 امیایر استیت » و از کورهتا رآ کتور اتمی همه وهمه « هثر » و 
ساز ند گان آن هثر ند ند. آ نان‌هنر مند ند که‌ازساختن شاهکادهای بیما نئد بخود 
نمی با لذدو از خودنمایی بازمی| بستند آ نان‌هثر مند ند که بناهایی‌همچون «سحجد 
شاه و یام‌سجدشیخ لطف‌اله میساز ند و نام‌خود راددپای يك‌دیو ار یادر گوشه‌ای 
از يكث محر اب با جمله « کمترین بژده خدا »با «عبدفا نی » و مانندهای آن با 
فروتنی‌هر جه تمامترمی‌نویسند . آنان هثر مندندکه سیو سه‌پل یاسدشادرو ان 
ویا تخت حمشیددا ساخته‌اند و بگذاشتن نام خود نیز نیازی ندیده‌اند . 
جنین تعر یةی آزهنر , يك نیْی‌دیگر کهم دارد که مارا از جنگ سیادی 
از عون هنر ان » رها رد تاه آنان دا بجای خود خواهد نشاند . 
با این نعریفی که از «هنر » شد «یکر نه شعر نه داستان نه‌باله ونه‌تاتر 
ونه سیذاما حزو «هنره نخواهد بود . 
پس اینها چیستند ؟ 


۱ انحیل پوحنا آیه ۱و۲و۳ 
۳ - ورجاوند نیاد بخش ۳ ص ۲۴ ۰ 


۶۵ 


۸ -سخ<ن است : سخن آراسته. سخن بایداز روی‌نیاز باشد. سخنی که 
از روی نیاز نباشد یاوه است (۱) 

داستان - | گر داست باشديك[ گاهی‌است. خبر است. وسیس از بر به 
دث پیش آ مد بزر گی‌در آید تادیخ میشو د . اگردده غ استو افسانه با ید از آن 
حشم بوشید. پیرسته باید بدیده‌داشت که : «چر ادانادروغ پردازد ویا بخواندن 
درو غ عمر خود تباه‌سازد...» (۲) 

ادها را دیگر ان نمر ز بر عنوان «هنر » نمی ود ند. بله از و ادبیات ۰ 
می‌شناسند . 

نقاش - ازهنر های زیباست. در آغاز بجای«خط» بوده و سیس بحای 
« عکس» و اکنون برای آداستن وذیبایی بخشیدن است. بر ای ابنست که خانه 
یاسا لون‌یاساحتما نی دابیاداید .۰ درپدید آوردن آن نیز باید ازدانشی سودجوید 
و نیازید ابر آوردو بر استی‌هر چه نز دیکتر باشد . درهمان‌حال‌توانده‌اندیشه‌ای» 
دا نیز باز نماید . تاذه این‌اندیشه نیر باید برای مر دم‌فهمیدنی‌باشد. بایدما نند 
آیینه باشد که‌بینند گات یکسره بامعنی و درون آنراه داشته باشندنهه گنک و 
نامنهوم» که هیچکس از آن سر دد نیاورد. باید درهر نقاشی «زبانی»را که‌مر دم 
بکار می‌بر ند بکاد پرد . اگر خواست «ییان» است پاید بز بانی پاشدکه همه 
بفهمئد . 

مچسمه - ازهنرهای ذیباست در آغاز رویههبت» داشته و«خدا» بوده . 
اکنون از آن‌جایگاه دروغین فرو افتاده و گر دنش شکسته ۰ آن | میته ان برای 
یادآوری بیش | مد تاریخی وارجدادساخت . اینهم نباید دور ازفهم همان 
باشد و یا جیز شگفتی از کار در آید که از آن حیزی دانسته نتود. 

درمجسمه سازی نیز باید ازدانش, از داستی . اززیبایی , اذز بان‌همه 
فهم ؛بی نیازی نکرد. اگر نیازی بود باید مجسمه ساخت . 

در ردیف همین‌هنرهای زیبا باید گلدوزی منبت کاری,د نگ آمیز ی .قا لی 
بافی و مانندهی آنرابحساب آورد . 

اما ء‌وزيك تأتر وسینمادا باید دررده «سر گر میها»شمر د. پیداست که 
| گرهريكاز آنها. درعمان حال که مردم داسر گرم میسازد جیزهای داست و 
نيك آموز دا بنمایاند ویا درراه یاوری بدانشهایکاررود سیار سودمند تواند 
افتاد و دردیگر گونی توده ها بسیار هنایا خواهد بود . 


۱ - پیرآمون ادییات ص۲۴ بیعد چاپ‌دوم 
۲ - پیر امون رمان [ آغان تتاب] 


۱۶۶ 


اکنون‌که معنی‌هر کدام و نامی داکه دادند و جایگاهی که در آن بحساب 
می آ یند, دا نسته‌شد. دیگر جه نیاز است که آنهارا زیر نام‌هنر یاهثر مند گرد آودیم؟ 
ومیدان‌خودنمایی و بیهوده کاری و یاوه‌بافی و بدآموزی دا هر جه «هناود تر 
گردانیم؛چرا؛ چه نیاز؛ 

گویادرزبانهای دیگر نیز چنین است و :اآنجا که من آ گامی دادم باهمه 
کشا کشها و بدید آمدن «مکتبهای هثر ی»(9)۱ با «ایسمها» باز برای هر کدام 
کلمه جدا و بامعنی مرزدادی بکاد می‌برند . در ذبان انگلیسی کلمه‌های 
7 - 0۳۸۲۲ - 12111161۳۷۲ - رآر 5141 وما ننداينهاهست که در فادسی 
همهآ نهادا«هثر » تر جمه کر ده اند . 

درحالیکه دربرابر نقاشی ومجسمه‌سازی تنها کلمه ۸۲۲ رامی گز اد ند 
ودرافز ارسازی کلمه 0۳8۸۳1 یا بیاع8 دابکاد می‌بر ند. باب 8161 گاهی 
معنیه ز بر دستی»( مهادت) دا نیز میدهد ۲(۰) 

هر حه هست بر‌ای «هنر » یبد مي‌ دی بدید و ردتاهر یاوه داف و یا بیهوده 


ی ی راهان ارم 


۳۲ - سینما «هنر »ی که دبگر آن مبگو بند 


گفتگوپیر امون عنر مارا ازسینها که متن کاد بود دور گردانید . این 
نا کشک تور و | همه‌فیلمها بأهر درو نی جهتیره و تار يك وجحه4 باذ وروشن 
میتّواند زیر نام «هثر » پنهان شود وجون این‌دو پوش را دارد - بیاوده « سیئما 
نویسان» که پیرامون«مسائل هنر ی» هم سخن میرانند- نباید آنر اردکرد .بنا 
بنوشته آقای هژ یر داد یوش«... هیچ شهادت هنری حمی ا گر بظاهر یکیادچه 
سیاه و غیر اخلاقی باشدطرد کردنی نیست.۳(۰۰۰) 

سس و بودیم اون بناهگاه دا پناهگاهی که «هنر » نام دارد - 
ازمیان بردادیم تا سینما از آن‌بیرون آید و ] نچنانکه هست‌شناخته‌شود «همه‌از 
تاد و بودآنآ گاهی یایند . 

ات بر ایا نستن‌سیر‌هتر در غرب گفتار « استعدادو هدر و نبوغ» نوشته ما کست 
با کوب فر ید لتدر ترجمه 4. جهانداری مهنامه کاوش شماره دهم ص ۴۸ - ۵۱ 
دیده شود. 

۳ - فرهنگك فارسی انگلیسی حیم کلمه هنر 

۳ - استتيك ومعو بات‌درسینما - بامشاد شماره ۵۴ دوره جدید 
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با اینهمه سینمایی نو بسانو کسانیکه آن‌چنان شیفته آن‌شدهاند که خردشان 
دداین ز عینه از کارافتاده. بها نه‌هاو بررداشتهای دیگری رایمیانمی‌کشند که نها 
دا نیز باید بردسی کنیم . 
نحست بایداذه تاه یل»۰ یا بفادسیازه گز ارش» که بسیادی اذاین«منتعدین» 
گرفتار آنند , سبتن دانیم. 
این‌یکی‌از بیمادیهای آدمیست که جون بيك جیز ی دلبسته‌شد, کمتر میتو اند 
در نيك و ید وسود وذیات آن سخن‌داند. آدم «عاشق»عمه حیز «معذوق» را نيك 
می‌بیند. به مجنون گفنند این‌لیلی تو که نه زیبایی‌دادد, نه‌خوش پر خورد است 
و ظرف ترا می‌شکند . پس چه نیکی دارد که‌تو باو دلیسته ای؟مجئون پاسخ‌داد 
بیابید ازدرون دید گان من او دابینید تابدانیه : 
« اگر بادیگراتش‌بود میلی جرا ظرف عرا بشست‌لیلی .» 
وجون جنین شیفتگان ودلداد گانی با اپر ادها وخرده گیریهایی رو پرو 
ممشو ند » آن ایرادها و حرده ها را « شا ویل » میکشند و برای هر بدی مك 
«تفسیری» از نیکی میکنند . این‌از بدترین بیمادیهاست . 
درایر ان این کاردا « ادیبان» آغاذ کردند و بهر شیر یاوه‌ای که ورد 
اير اد قرار گر فت, بها نه‌ای جسئّند و گز ادشی آماده گر دا نید ند. 
! کنون فیزشیفتگان سینما بچنین کاری دست میز نند وهر گاه اذ بسدی 
فیلمهای سیئمایی سخن بمیان می‌آید , برای آنابدی " بهانه هایی‌میآورند و 
کوتاه سخن ساذنده دا «تبر ثه ءمیکنند . 
برای اینکه سخن بیدلیل و بی»در له نیا شد. يك گفتارسیدها بیدا که آقای 
هو بر داریوش ۱۸ نو شته‌بر گز یدهم ایم و بخشها ییاز آ نر | آورده نشان‌خو اهیم 
داد که« بها نه‌ها» و«تاویلها» چگونه است؟! 
آقای دار بوش سخن از«اسئتيك» و«معنویات» سیئما میر اند و میگو بد: 
د...یکی‌اذمساتل‌تصنمی ومجعولی که‌امروز گاه و بیگاه‌در 
زمینه‌های‌هنر ی‌مطر حمیشود مر بوط است‌به «ارزش اخلاقی‌هنر » که 
گر وهی‌تصود میکنند جبزی جز «ادزش‌تر بیتی»یا «ادزش‌معنوی» آن 
نیست . بحث‌این بند» کوششی است بر ای‌تشریح‌این اصطلاحاته تعیین 
تفاوت‌هایشان و نتایجی که از آن بخاطرایجاد يك فرهنگ سینمایی 
و استفاده اذاین «هنر» بمثابه دسیله‌یی جهت تر بیت و دیشه «عنوی 
افراد میتوان گرفت .شاید همه ابهام ها و شبهه‌هایی که دداین مورد 


۱ دار یوش یکی از درس خو اند گان‌رشته‌سینما ست‌و گفتارها ی‌پرمنز نیزدارد. 
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بوجود آمده. در وهله اول ناشی‌اذ بك«غلطه‌شهود» باشد... این 
غاط ناشی از اینست که دربردسی يك اثرهنری تا کید دابرمحتوی 
ظاهری و آشکاداثر بگذادند. بدون اینکه بدا نند این« استیل‌هنر ی» 
است 45 معهوم و معنی اثر دامعین میکند...» 
آنچه تااینحا آوددیم, اگر بخواهیم کو تاه ووشر ده وساده گر دانیم.معنی 
آن این میشود که: «هر فیلمی جر از آ نچیز پست که شیاه «یثیك . دشت 0 
دعنی و مفهوم دیگر ی نهفته است ». بز بان دیگر هر فیلم رك «ظاهر » دارده را 
«باطن». 
اینگو نه پرداشتها درایران سایقه ای تادیخی دارد . حسن صیاح و 
پیروانش که «باطنیان» خوانده میشو ند,] نها هم همین بها نه‌راداشتند ومیگفنند: 
« آیه‌عای قر آن يك معنی«ظاهری» دادد و یك‌معنی «باطنی» آن ظاهرش‌را 
دمومنین» می‌بینند و آنهاه‌قشری» هستند ۶ آن باطنش دا ما عی‌بينيم که قشر ی 
نیستیم». تأدیخ دابررسی کنیدتا بدا نید که‌اذاین دهگذرجه آسیبی بایر انیانوارد 
گر دبده است» 
| کنون می‌بينيم « باطنیگری. بفیلم سینما نیزداه یافته‌است. اگر این در 
بازشود واینگونه برداشت بهمه گوشه‌های زندگی نیزداه یابد . دیگر عیچکس 
را نمیتوان نکوهید , و هیچ « مجرمی » دا نمیتوان دنبال کرد . همچنانکه 
خودنان تاجاد گر دیده‌اید دريك جای دیگ از گفتاد خود بگو بیده هیچ شهادت 
هثر ی حتّی ا گر بظاهر یکیاد جه سیاه وغیر اخلافی بأشد طردکردنی تشگ ۱ 
آخرجرا؟ اکر بهمین بهانه‌کسی بخانه شما دستبردذند؛یاجیب شمادا 
سر د؛ يا بخانواده‌تان دست‌اندازی کند» یا شما اورا ات ده خواعید گذاشت ؟! 
ا گر گفت‌به « محتوی ظاعری» کار نداشته باشید و من خواسته‌ام بااین «ظاهر 
بده محتوی ترك +آسودگی» رایفهما نم" شماجه پاسخ باو خواهید داد؟ ا گر 
دلیل آورد که ارزش نیکی راهنگاهی‌خواهید دریافت که بدی را دیده وشناخته 
باشند: آ با از گثاه او چشم‌خواهیدپوشید؟ 
خواهید گفت مسئله « هنر»رانبا یدییای جیز های دیگر برد . 
میگویيم: جر ا؟ جر ا«هثر مد راد است‌هر کاری بکندوهر بد آموزی ۳ 
باد دهد و کیفر هم نه بیند؟اچ. ۱ ما ماش گر ات باید بول بدهیم وچوب دا هم 
بخوریم ؟! 
همچنین میگوییم : آیاه‌هنرمند» جیزی را که پدید میآورد برای مردم 
است یا برای خودش ؟۱ اگر برای‌خودش میباشد که‌بدیگر ان‌نشان دادن‌نداردو 
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ا گر برای مردم است؛ نا گزیر باید سود و نیکی‌مردم‌را بخواهد و آنر ! باز بان 
روشن و آشکار که همه بنهمندبمیان گز ارد . 
خواهید گفت : سینماه واقعیت» ز ند گی‌دانشان میدهد درز ند گی بدهست 
نيك هم هست و او نا گزیر است همه دا بنمایا ند . 
ميگوييم این ددست است که درذند گی نيك و بدهست .یس آن‌«دسالت 
هنر ی» که دم‌میز نیدو آنر ابر خ مر دم‌میکشیدجیست؟ پس آن«9ظیفه» ای‌را که‌بر ای 
هثر مند تعیین کر ده‌ا ید جهست ؟ ا گر بنا باشد که سینما همه«واقعیتها» رابئما با ند 
و درباره نيك و بدش سخن نراند » حداییش بايك عکس یا نواده‌ضبط صوت» 
چیست ؟ جرا جاه دانشان‌میدهید ولی‌ازافتادن بدرون آن حلونمی گیرید؛ 
نویسنده پایین‌تر میئو بسد: ۱ 
... مصلحین اجتماعی غالبا بسیار فر اموش میکنند که 
جگونگی تأثیر پذیری انسان به توسط آنچه می‌بیند و مخصوصاً 
انواع نما یغات: خیلی‌غاءضتر از آ نست که دروهله اول بنظر ی آبد. 
ایده هایی که بتحو ارادی و آ گاه توسط هثرمند درایرش گنجا نده 
میشود ( مثلا استانلی کر اعر و فیلمهای دادای تزش ) معرف ومبی 
کامل احساسات این هنرعند نیست و بهمین ترتیب تماشاگر فقط 
تحت تأثیر این ایدهای آشکاد قر ادنمی گیرد...» 
دراین بخش اذ گفتار از دوچیزسخن بمیان‌آمده ه یکی تأثیر پذیری 
انسان» که نوسنده باوردارد «خیلی‌غاه‌ضتر »از | نست که پنداشته میشو د ودیگری 
«يك اثر معرف و مبین کامل احساسات هنرمند» نیست. 
درمورد نخست نویسنده این سخن دا دربرابر کسانی میگوید که ابراد 
می گیر ند فلان با بهمان فیلم جون‌بد آموزی دارد روی بینند گان «اثر »میکند 
و او میخواهد با بکاد پردن چنان جمله‌هایی بگوید : چنین نیست یا دست کم 
هنایشش آن اندازه که میگویند نمی‌باشد . 
پیداست که يك فیلم پايك صحنه از هر فیلم در روی بینند گان هنایش 
یکسانی‌ندارد . اگر بیننده خر ده‌ند باشدوسردو گرم‌روز گادچشیده. هنایشش 
کمتروا گر کوتاه خرد باشد و کم‌تجر به.اثرش بیشتر. ولی نباید فراموش کرد 
هر چیز ی‌چون‌ازداه چشمو گوشو بهمر اءیکدیگر بمیان آ ید بهررصورت ار دارد . 
در همین‌مورد«هنا یش بذیری» آدمی‌ازدیدن‌فیلمها , گفتگوهای بسیارشده که بیشتر 
آ نهادا آقای‌د کتر صاحب‌الزمانی‌در کتاب دوح بشر آودده و نتیجه گرفته که : 
الف - «... بطور خلاصه هر کس که معتفد به نفوذ کلی‌فیلم 
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در بشر است: منطفاً نمی توا ند مثکر نفود قیلمهای بد درافر اد گر دد. 
سینما وفیل واخلاق وتر بیت بطود کلی‌هنوزوا کسن و دسیله‌ای‌بدست 
نداده اند تا بشر تنها تحت نفوذ محاسن فیلم قراد گیرد و دد برابر 
مفاسد و زیانهای آن مصو نیت داشته داشد ۱(»۰۰۰) 

ب‌ ۰ این‌ادعا که فیلم کسی راوادار بجنات نمیکند 
است 9 سطحی و فاقد ۵. ۳9 دیدش , حفوقی؛ ,وانشناسی 


سخئی 
وجامعه ثناسی و فورمولی‌است فر یبنده و سودحویانه که بیشتر تنها 
همان ازهر اس بك کار گر دان میتئو آند بر انگیخته شود ۲(۰۰۰ ) 
بنابر آنچه آمد دویه بیرو نی هر فیلم اثر آشکاردر ببننده دارد . 
ازاینها گذشته نوددرصد کسانیکه فیلمهای سیده‌ا یی‌دامی بینتدازجوانا نی 
هستند که آماد گی بیفتر بر ای بدآموزی دارنه و برابر آعارهاییکه درغرب 
بدست آورده اند گسترش بدی و حنایت ار پنجاه سال پیش تاکنون درمیان 
حوانان حندین بر ابر شده 
« ... در کشور دول متحده آمر یکا(ایالات متحده‌امر یکا) 
«مو جب آماری که متخصصین خودژان داده اند در هر هار خانواده 
ف از آ نها مبتّالا ده ناداحتی‌های روحی شناخته شده است .درهر 
۲ دفیقه يك قتل داقم میشود - در هر ساعت ۱۵ حنایست فجیم 
اتفاق می‌افتد درهرساعت ۷ دزدی مختلف باضافهع ۲سرقت اتومبیل 
دیده میشود و چیزی که بیش اذهمه برای خودشان عوحب تعجب و 
نگر انی شده اینست که از هر۴۳ کودك یجی پرونده بلیسی دارد و 
بهمین جهت حنایات جوانان دوز بر وز بشدت ذیادتر مشود - ازهر 
سه ازدواج یکی منجر بطلاق وجدایی‌میگر دد وغیر» وغیر۳(۰۰۰۰۰) 
که بیگمان در این گسترش: سیذه‌ادست‌داشته و تماشا گر ان زیر ه ار 
ایده‌های آ شکادفیلم» قر ارداشتها ند. 
درمورد دوم که, يك اثرمعرف ومبین کامل احساسات هنرمند » نیست 
با ید گفت! ینهم بر ای پرده پوشی‌بکار « برمند داست. جای شگفتی است. یکباد 
میگویند هثرمند هرچهر احس‌میکند و می‌اندیشد برو به«اثرهثری» دده‌یآورد 
و جون ایر اد گر فته میشود که پس نشان‌دادن فلان بدی هاش 


! - روح بشرص۵ ۳۱ 

۲۳۲ - مان کتاب ص۳۲۴ 

۲-تضاد های درو نی‌ما اثر کارن هور نای ترجمه م . ج مصفا ص ۲ مقدمه 
آقای | - خواجه نوری. 
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واندیشفه: خنر‌مند»است میگویند: « مبین کامل احساسات‌او نیست و مامیدا نیم که 
درسینما يك‌چیز کوچك‌چندین برابر بزرگ میشود وهر «احساص»هم همین‌روبه 
را دادد.بی درسینمادست کم « يك اثره‌عرف ومبین کامل کاملاحساسات»هنر مند 
میباشد . ددسینما كه‌يك«اثر »جندین بر ابر بزد گ‌میشودجگونه نمیتو | ندهمعر ف 
وعبین کا»ل»عنر مند نباشد ؟! 
ما ازهمین داه میتوانیم بنهمیم که يك‌فیلمد هیچکاك» نماینده بزرگی شده 
ودردن تیره و تاره سازنده اش میباشد. 
نو یسنده در دنباله‌این سخنان جند‌جیزدیگر دابمیان‌میکشد: 
« . بنظر لازم میرسد بین‌زمینه معنوی وذمینه اخلاقی 
تمیز ی‌داده‌شود. ععنویات از طن تفکروزیست‌ددونی زاییده میشود 
| خلاقیات ددعوض ساز نده قوا نینی است که هدفشان فقط نظم لا زم بر ای 
ز ند گی‌احتماعی است . منظور ازه‌عنویات ایئست که هرفرد جامعه 
معمولی بتواند بيك شگفتگی(۱) درونی برسد... درحالیکهءعتویات 
درسطح هدف‌فر اردارد, اخلاق‌در سطح و سیله ۰ هر مند با لقطر ه يث 
متفکر است‌نه يك متفکر درون گرا ... بلکه روحیه‌ای‌برون گرا که 
کنجکاه یهایش طبیعت و ]دمهاست ازطر یق آفر یده خاش :> 
اینها همه جمله‌هاییست که معفی ددشنی ندارد . معنویات جیست؟ که از 
بطن تفکی وذیست درونی‌داییده میشود؟ اخلافیات به جه‌چی هایی گفته‌میف د؛ 
شگفتگی ددونی (۱) یعنی‌چه؟ 
این دویوش فلسفی برای چیست؟ سینمایی که شما آنرا «هنر» میخوانید 
وماتادو بود] نر ا در پیش نشان دادیم بااینها جه‌همیستگی‌دارد؟ چر | نقددفر یفته 
آن شده اید که دیده‌تان‌نمی‌بیند؟! این «تعصب هنری (۱) » برای چیست ؟]با 
چه جدایی میانه شما و آن شخص مذهبی است که سخت باً نچه‌بنداشته چسبیده 
وبا هیچ دلیلی آماده نیست از بیهوده‌کاریهای خوددست پردارد . 
شمامیگویید«ا خلاق» راباید اذهمعنویات»‌جدا گرفت. نمیدا نیم خواستتان 
ازاخلاق و معنویات جهمیباشد؟! | گرایراد گرفته شود که فلان فیلم سینمایی 
عشعی و ات شین پرده دری کر دهد یشخند خواهید کر د که فلانی‌از « | خلاق»-خن 
میگوید , این هنروذیبایی‌است و با«ه‌عنویات» سرو کاردارد. | یاایشست خواستتان 
از «معنویات». آیا اینست معنی آن‌جمله‌که میگویید«منظود ازمعنویات اینست 
که هرفرد جامعه معمولی بتواند بيك‌شگفتکی (۱) ددونی برسد» ؟۱ 
جر اسخنان خوددا بی‌پرده د همه فهم نمیگو بید؟ چر | آ نهارا در جمله‌های 
پیچیده می گنجا نید؛! 


۱۷۲ 


نو یسنده در بخش دوم گنتاد حودمی نو یسد : 
«...بنایر آنچه گفته شد که از «ذات‌هنر »سر جشمه میگیر د 
هیچ‌شهادت‌هنری حتی | گر بظاهریکپارجه سیاه و غیر اخلاقی باشد 
طرد کردنی نیست . 
خدا دابدون شناختن‌دوزخ نمیتوان شناخت(!۱) آنکه 
هر گز برتادیکی چشم نمی‌افکنده خوددا محکوم به این میکند که 
هر گز ارزش توررا در تیا ید . انکاد وجود پرتگاه ۰ انکاد کوه‌سر 
بقلث کشیده است . .. » 
اینها دیگر بشعی وفلسفه یافی ماننده‌تراست تا مه فهمانیدن يك «بحث 
هنر ی 
جه کسی‌خدارااز شناختن دوزحغناخته ۱6 کیست که هر گز بتادیکی‌چشم 
نيافکنده :! برتگاه مگر تنها در کوه است :! و مگر کوه با برتگاه شناخته 
میشود ؟۱ 
راستش آ نست که سخنانی آنچنانی. نها برای پر ده‌بوشی به بیهوده - 
کادی و گمر اهی سینما بر داذان‌است. برایهتبر که »بدآموذیهای آ نان میباشد. 
نویسنده گفتاد خودرا دنبال کرده و نوشنه: 
۰...اذ بند گسستگی نیر وهای بدی درهتر معأبر حقیقیاست 
که با ید مورد توجه قراد گیرد.این تصو بر زمان ماست . اینکه‌نگاه 
حیرت زده با حتی تنفر آلودعان دا ار این حقیقت بر گردانیم 
هیچ چیز ر ا از بین نمی برد ...۰ 
در باره «از بند گسستگی تروهای بدی» سخن نو سنده راست‌است. آری 
ما هم با شماهم آواذیم ۰ لی»یخو اهیم پر سیم که دراینکار , دراین از بند گستگی. 
سیئما بیگناه است ؟آیا او خود یکی اذبند گسستگان نیست ؟آبا سینما نیست 
که بدیها دا بجلو جشمها میآورد و آنها دا از دراه چشم و گوش دیگر ان 
می‌آموزد ؟آیا بدآموزیهای سیتما انکار کردنی است؟ آیا حق ندار یم که« نگاه 
حیرت‌زده با حتی تنفر آ لودمان» را از آن بر نگردانیم؟ با حق ندادیم بیدید 
آور ند گان آن لعنت نفرستیم؛ 
پایین‌تر مینویسد : 
+ دهین منت‌آوهستيم زیراکه آئینه‌ای بدسته‌انهیدهد 
تا در آن خودرا ادزیابی کنيم . ضعف‌عا و عیب‌عایمات دا بستحیمو 
یاد بگیر یم که حطور خود رااصلاح کنیم ۰.۰ 
ایکش چنین بود و آیینه‌ای‌که بدست ما میداد میگفت بین‌جهآلوده‌ای» 


۱۷۳ 


باین جه ز ند گی‌بدی داری. بخود آی واذاین | لود کیها خود را بیرای !ولی 
کی و کجا بوده که آیینه پند آمو: ی کند و دراه ددست ذند گی دا بنمایاند ؟ 
اگر جنین بودی که هر کسی‌اذ دیدن بدیه] نيك گر دیدی و با دیدن 
بدیهای يك فیام از آلود گی برونآعدی وبا بنوشته آقایه منتقد » با دردست 
گرفتن آیینه «ضعف‌عا وعیب‌های» خودرا سنجیدی‌ویاد گرفتی که «جعلور خودرا 
اسلاح» کند. دیگر نیاز باينهمه داعنمایان نبودی .آتافانه‌ای را که ازلقمان 
حکیم آورده‌انه که «ادب را از که آموختی از بی‌ادبان» یك سخن ناددستی 
است. . 
برای شان دادن تأدرستیاین سخن؛ و همچنن نوشته آقای داریوش؛ 
باد دیگر باید از کتاب آفای د کتر‌صاحب‌الزمانی نمونه‌ای بیأود یم : 
هو غالب از کسانیکه دارایعنافعی درتهیه‌ی فیل‌هستند. 
خواه و ناخواه در جبهه‌ای دفاعی نسبت به فیلم بسرمی‌بر ند. د کتر 
گوستاو مورف روانشناس سوئیسی که ایتك در کانادا سر می‌برد 
اخیر در شماده‌ی‌ .اه مه ۰ ۱۹۶مجله آ اما نیز بان سو ئیسی«روا نشناس» 
بمناسبت ارتباط «قوع بزهی در کانادا با يك فیلم, طی ها لهای‌باین 
دسته ازع-واداران فیلم که مطلقاً منکر ائرسوء‌فیلم هستند اشاده 
میکند . دکتر مورف می نو بسد : استدلال اساس تهیه کنند گان 
فیلم و سایر وسایل تفریحی درامر یکا که بیوسته آنرا تکر ادعیکنند 
اینستکه در سینما وتلویز یون هیچگاه يك جنایت خوش فرجام و 
جانی .کار به تماشاجیان ءرضه نمیشود . تبهکار همواده محکوم 
پنجه‌ی عدالت میگردد. ازاینرو چنین عر شه داشتهایی بیشترموجب 
عبرت است :۱ <شایت,ذیرا جنایت مثمر ثمر نیست ... این عنعاق 
جنانکه د کتره‌ورف نیز بد نا تصر یح میکنداز نتلر روانثناسی کاملا 
سست وبادرست‌است ...> 
سیاری‌از خوانند گان‌ها شاید فیلم«مر د باذو طلاگی» 
را که هنر بیشثه مذهود امریکائیه فرانك سیناترا» نتش ال آ نر ا 
ءهده داراست‌دیده باشند .... در تهران دوی این فیلم نما بشناههای 
بعئو ان «ترفین» تهیه و بمعرض نما یش گذارده‌شد تهیه کنند گان 
و هنر بیشگان «مرفین» مایل بودند با كمك وزارت بهداری پنام 
مبارزه با عواد مخدر. برای فیلمبرداری از نمایشنامه مرفین كمك 
بگیرند. اذ اینرو مراجعات و مذا کراتی نیز در کمیته بهداشت 


۱۷۴ 


دوانی 


بهمدن منأسبت بوفوع پموست . تو سدسطه 1 نفلسر قیکو لس 
ادادی و حرفه‌ای خود در این مودد به تحقیق در باده اثر فیلم 
«مرد بازو طلاگی» و «مرفن» دوی تماشاگران ایرانی‌برداخت. 


نتبجه متا سفانه نقان داد که فیلم و نما یشنامه‌ای ظاهر | ضدهروگین و 


مرفین و یکی ازعلل شیوع هروئن ومرفین در بسیاری از جوا ناف 


ما شده ۱ تانق تلو نظر یکی از افر ادکه : در اثر دیدن 
فیلم «مرد 0 بتا باعتراف خود هراسش ازاعتیادبه‌هروئن 
زابل شده بوده شاهد گویایی برای‌بیان قا شاه : این فرد شا سکن 
از کار گردانان موُّردر صنعت فیلمبرداری و سینما در ایران بشماد 
مرود ...» (۱) 
نو یسنده گفته‌های آن‌«مستا درا آورده که ما دراینجااز آن جشم می‌پوشیم 
با این نمونه که آوددیم دیگر ادعای اینکه «آیینه» درس میدهد باك 
ازمیان میرود و آن افسانه آموزش «ادب» از «یی ادبان» بی پایگیش آشکاد 
میشود . 
ما نمیدانیم این آقایان «هنری‌نویسان» آدمی‌دا باچه‌دیده‌ای‌می‌نگر ند؟ 
نمیدانیم چه باوری در باره نيك و بد دادند؟ نميدانيم چرا نمیخواهند بپذیر ند 
که سیثما و تلو یز بون درروز گار ما یکی از گ, فتاریها است ؟ جرا نمیخو اهند 
بپذیر ند که نودو نه درصد فیلمهای سینمایی بیهوده وزیا نمنداست وباید آنها را 
باتش کشید ؟! جرا شعری میگویند که درقافیه آن گیر کنند ؛ 
نویسنده سپس در دنبال آنچه در پیش گفته . بیکر‌شته‌سخذان‌وارو نه‌ای 
می‌بر دازد و بسانسور اشاره‌میکند و عیئوسد : 
«... برای جلوگیری از می‌نظمی‌هابیکهه‌هنر » میتواند 
فرصتش رافر اهم آورد» بی نظمی‌ها بیکه بسلامت‌جامعه و اذاین‌رهگنذد 
به نمو درونی اعضایش لطمه میز ند, کاملا عشر و ع است که سانسور 
قدم بمیدان گذارد .... سانسود باید در وظیفه خطیر خود از 
«اخلاقیات افراطی» بر کناد داشد . از معیارهای ساخته و پرداخته 
اتوما تيكاجتناب کند و بداند که بنا برماهیتش پاسخکوی‌مسائلی است 
که بالاجیاد «بد»وه ناقص»مطر ح‌شدها ند . (یعنی سا نسورا گر درفیلمی 
يك صحنه ِِِ را بدو تاقص نذان داد سانتهد کنت.| کر کامل‌نعان 


| کتابروح‌بش ص ۲۰۷ -۰۹ ۲ 


۱۷۵ 


داد بکند) 
«.. قبل‌ازاتخاد هر تصمیم, سانسود بایدعلیا لخصوص به 
ادزش فرهنگی اثر بمثابه يك آلت تر بیتی» بمثابه ذمینه‌ای برای 
تک ات بارود... نه فقط بمضمون آ شکاد ؛ بهمچنین بکیفیت: استتيك» 
آن توحه کند. .. منخلور بنده ازاستتيك نه ذیبایی شخلی بلکه آن 
زیبایی درونی است که شکلها | کسیزسیون و گوشت و بوست ورگ 
ز نده‌اش هستند. میباشد ۱(6۰۰) 
این دیگر جای شگفتی است. یکجا میگوید هیچ اثر هثر ی حمی اگر 
ونااهر یکیاز چه دیاه و غیراخلاقی باشد رد کردنی نیست و در اینجا از ارزش 
«فر‌عنگی و تر بیتی» دم میزند . سانسوری را هم که‌میگو یده آ نر | ازمعیارعای 
دا نوماتيك» ودا خلزقیات افراطی» برحذد میسازد يك فر پبکاریست. ذیرا بهر 
کجای فیلم انگشت گزادید خواهند گفت اینجا هثر است ودیبایی. ] نجادانباید 
با « ممیارمای انوماتيكث » و فلان‌جا دا نباید با «اخلاغیات» سنجید. این 
«استتيك» است و آن «استیل» .يس سانسورچه بایدبکند؛ ا گر بخواهدفیلمی 
را جلو گرد یا بحشی انفیلمی که ممّلازن بر هنه سرابا هوس‌دامی نما یا ند. فبچی 
کند. فریادخواهند کرد . «تماشای زیبایی و تفکردرباده زیبایی داهی عبت 
سوی فضیلت حمی بسوی الهیات ؟ ! است و در صر موردش بهانه دیگر ی 
خواهند داشت . 
بهر حال این يك نمونه است که سینما پردادان به چه جیزها دست 
می‌یاز ند و چه بها نه‌ها پیش میکتند تا د کان‌جهنمی سینما دا « تبر ئه » کنند . 


با آ نچهآوددیم. باید بیگمان بود که سینما«هنر» نیستو جز«سر گرمی» 
جیزدیگری نمی‌باشد . 

روشن‌است که دسر گرمی» برای ‏ دمیان‌موردنیاز است. ولی هنگامی‌این 
سر گرمی سودمند خواهد بود که : چیزهای راست دا نشان دهد و بیادی 
دانمیا شتابد . 

ما هیچگاه نميگوييم سینما نباشد. هیچگاه ازدیده«| خلاق» بان نمینگر یم 


۱ - بامشاددوره‌جدید شماره ۵۳ و ۵۴ ص ۸ مسائل هنری 


مر 


هیچگاه نمیگویيم فیلم ساخته نشود . 

اس ۳ از دیده «حقایق» بردسی میکنیم ۰ 

این«حقیقتی» را که ماميگوييم وبا آن برداشتی که اذ هنر دادیم و نتیجه 
می گيریم که سينمايك بازیچه‌وسر گرمی است. کسانی اذخود « سینما ساذان » 
نیز اینرا میگویند و فریادخودشان نیز ازذاینر ا»‌بلنداست . 

«روسیلینی» راهمه کسانیکه با سینماسرو کادداد ندمی‌شناسنداو کار گر دان 
بنام ایتا لیایی است . او در سال ۱۵۹۶۶ هدر اه کروه دیگری از ویوه کاران 
سینما. زبان باز کرده بایراد گیریهایی از کادسینماسازان‌پرداختند که‌خبرهای 
آن درروزنامه‌های فادسی نیز نوشته شد, که اينك ما بخشی اذ آنرا دد ذیر 
ميآودیم : 


« بحثی بزرگه در محافل سینمایی جهان پیرامون مر گه 
وحیات سینما . دوسیلینی کاد گردان بزر کی سینمای ایتالیا: سینما 
هفر ثمست باز بچها بست . گروهی از صاحبت نظر ان مسائل سینمایی 
اخیرآلبه تیز حملات خود دا متوجه هنرهفتم و کسانی که سینما دا 
تنهادسیله تجارت قر ارداده| ند کرده. معتقد ند بسیا دیاز تهبه کنند گان 
و کان گردانان شمتما و تجانت: بر کف سینما دافراهم میساذند . این 
صاحب‌نظران دا عقیده براینست که سینما نباید موجبا نحطاط‌جامعه 
گردد و از هنرهفتم برای بالا بردن دشد کلی جامعه باید استفاده 
شود . 

روسیلینی کار گردان متهود سینمایابتا لیا ؛ جزء کسا نیست 
که تهیه کنند گان و کار گردانان بدون صلاحیت دا موردا نتقادقر اد 
داده است. دداین متاله مادسل‌هرییه (فرانسه) یکی‌ازصاحبنتلر ان 
ها بل سینمایی عقا ید روسیلینی را بردسی کرده و باو پاسخ داده 
است : 

وقتی آقای دوسیلینی بخواهد کشود(فرانسه) ما دا بقدوم 
خود مز ین نماید, شمشیر بدست‌و دار بنه‌ای از «داستان لو جتا نوسر ا» 
بدوش ازراء] لپ وارد فرانسه میشود . 

این بار علاده بر سلاحهای معمولی, چندهفیل‌جنگی» نیز 
همراء آورده است و این خود نشانه آنست که واقعاً سر جنگ و 
پررخاش دادد. ولی‌بااین‌نجهیزات کامل این‌باد نیز حمله‌او باشکست 


۱۷۳۲ 


۱۷۸ 


رویرو خواهد شد . هدف او از این حمله نا بود کر دن‌سینماست. 

با اینحال من‌هنوزهم با دیده‌تحصسین به‌روسیلینی‌می‌نگرم 
و هنراودا تکذیبت نمی‌کنم. 

اما امروز دوسیلینی بیش اذهروقت دیگرمرا متوحش و 
و متعجب میسازد . البته‌ترس من‌از دوحبه جنگجویی وپرخاشگری 
او نیست. بلکه تعجب من از این‌است که او این باد به موجودیت 
سینما تاخته است و این يك حمله بیسایقه و خارج از حد اندازه 
است . 

اما روسیلینی دداین حمله پرویه تنهاست و به‌تنهایی بايك 
حقیقت مسلم (!) به‌ستیز بر خاسته است" 

روسیلینی تنها کسی‌است که سر نوشت یك«هنرواقمی» دا که 
امروز محبوبیت عظیمی درجهان کس کرده وروزانه بیش اذ پنجاه 
میلیون‌تفر اذمردم جهان‌را سر گر ممی‌کند نادیده می گيرد. 

جه حمله عجیب و نامعقولی ۱ جیزی که ]یت 
اینست که يك‌هنرمندبا لذت وخوشی فراوان مرگ هنر خوددا اعلام 
میکند ومیگوید : 

وددیگر سینمایی وجود ندادد ... سینما بصودت نعش 
در آمده است.» این فر یادهای‌خشمناكازروی اشتباه و بی‌فکری نیست 
بلکه دوسیلینی برای‌محکوم کردن هثر وصدورحکم آنادعا نامه بلندو 
بالایی تنظیم کرده است . 

اومیگوید: «..مردم حق‌دار ند که‌دیگر به‌سینما نروند زیرا 
سینما بيك بالت اشباح و پك بازیچه مبدل‌شده است ..» 

«...در سینماهمه-یزمرده واز بین‌رفته‌است‌ودیگر فیلمی به 
معنی وافعی تهیه نمیشود . بیسوادیو بی‌اطلاعی محافل تکنیکی 
بخوبی فقدان جنبه‌های هثری و فرهنگی فیل‌ها دا منعکس 
کر 


اطلاعات شماره ۱۳۱۴۱ پنجشنبه سوم‌آذر ۱۳۴۵ ص ٩‏ 


باذما نده گفتار جمله‌ها بیست که جنبه «هو» دارد.مثل روسیلینی اذ نقس 
افتاده است .... ددسیلینی دیکر تمام شده‌است ... وما ننداینها . 

بیچاده روسیلینی که تازه حقیقتی‌دافهمیده؛ نا گزیر باید جنین«هو»‌شود. 
چه‌بسا اورا کنار گزادند واذز ند گیش نیز بازداد ند . 

هرجه هست حقیقت با لاتراذاین‌هاست و کادخود را خواهد کرد . 


۱۷۹ 


گفتار نون 


« سینما » در لر اژوی « خرد » 


« گر انما به رین جیزی که‌خداباً دمیان‌داده 
خر داست . خرد دورد استو کجدشناسنده 
نیاك و بدمی باشد . با یدز ند کی با بین‌خرد 
باشد .۰ » 

ورجاو ند بنیاد بخش ا بند ۱۰ 


آیا میتوان سینما دا ر تر اذوی خرد گذاشت ‏ آیا میتوان نيك و د 
فیلمهای سینمایی را با خرد دریافت ؟ آبا میتو ان بر اهنه‌ایی حرد « فیلم ۱ 
ساخت ؟ 

باشد کسا نی( بو بژه‌سینماسازان ) شگفتی نما یندو بگویند : میخواهدسینما 
رایا «عتل» بنهمد . «عمّل» کسا «هنر » کج . و زیبای , کحا «خرد » کح 
احساسات‌ازه تعقل» صدهافر سنك فاصله‌دارد ومانند اینها . 

همچنین کسانی بر یشخندپر داز ند وز بان به‌هو کر دن گشایند ویابا نوشتن 
صفر یو کبر ی‌هابیکه نمو نهآ نها دا در گفتادهای گذشته آود؛یم , داودی خرد 
رانیذیر ند وباردیگر گفته دیگر ان‌را باز گویند . 


۱۸۱ 


لي کن‌این‌ها هرده‌ای‌نخو اهدداشتو نا گز پر بایدیذیرفت که: در هر جیزی 
جون‌خرد بدیده گر فته نشودءاذ آنزیان برخیز ده همین‌زیانو آسیبی که سینما 
دارد " بیش‌اذ هرجیر ازرهگذد اینست که سازند گان آن جز «بول» بچیزی 
نمی| ندیشند و نيك‌و بد دا بدیده نمی گیر ندو داوری «خرد» دانمی‌پذیر ند . 

ازسوی دیگر نك و بدجدا آذهم نیست وراه‌نیکی دوشن نمی‌باشد و اگر 
کسانیهم‌چنین آرزوی‌مینمایند ودر این‌باده بکوششهایی برمیخیز ند,داسنی‌دا 
خواهان آن نیستنده چون گفنتگو کنیم ودرون‌سخنا ندان دايشکافيم, خواهیم دید 
که‌از درون‌دل خواهان‌نیکی نمیباشند . ۱ 

]نان نيك و بدرا نسبی‌میشمار ندو می بندار ند هل ی هر جه را نيك‌دا نست 
پا یدبکار بندد . 

ولی‌دد ایثر مینه «حقایقی» هستو ما دراینجا نشان‌خو اهیم دادکه نيك 
و بد رابنیادی استواداست ودد هرجاو هرزمان داست ددمی‌آید . بگفته دیگر 
نيك‌و بدینیادی دارد که گردش روز کاروسر زمینهای گونا گون رادر آن‌هنایشی 
(آثری) نست . نشان‌خو اهیم داد که نيك‌و بدرا تنها آدمی درمی‌بابد ومی‌شناسد 
وجیزیکه اورا راهنماست خر د میباشد . 

خرد در آدمی يك‌داوراست. داور نيك‌و بد. و نزداین‌داود باید «یرونده» 
را گشود ومسایل رابحلو «دیده»اش آوردا بداوری‌پردازد . 

چیز یکه‌هست بر ای‌روشن شدن‌داستان. نیازبآن‌داديم که نخست جدایی 
میانآدمی ودیگر جانودان‌را بشنأسیم تا بدانیم «خرد» چه‌معنی دادد ؟ ببینیم 
یایه‌هایی‌برای «نيك؛ بد» هست‌یانه ؟ وسرانجام سینمارابا آنها بسنجیم. و این 
کار ست که نا گزیر باید انجام گیرد. زیرا و« سینما» خواءو ناخواه باز ند گی و 
راه آن‌بستگی بیدا کر ده و گذشته‌از راهن +موز گاد» هم گردیده اشیخا:: 


۱ شناخت ددست « آدمی » 


تعریفهایی که اذ «آدمی» شده‌چه درفاسفه قدیمو چه‌در فلسفه‌جدیددرست 
نمستو یا سیاد نارساست . 

فلسفه‌قدیم آدمی را حیوان‌ناطق 6 یاجیزهای دیگری می‌نامید و در 
فلسفه‌جد ید بو یژ» فلسفه‌مادی آ دمیدا بیایه‌دیگر جا نوران‌بر ده‌اورا«حیوان افزاد 
ساز » خوانده‌و جدایی‌میان او ودیگر جانودان نمی‌شناسد . 

داستان‌پسیار درازاست و کشا کذهای بیادپدید آمدهو کتا پها و گفتادها 
دراینز مینه نوشته شده ویر ا کنده گردیده ۰ که | گرمابخواهیم[ نهارا در ایتجا 


۱۸۳ 


بیاودیم ؛ فز و نتر از صدصفحه خواهدشد. اینست بآن نمی پر داز یمو تنها به بر داشتی که 
فیلسو فانمادی از آدمی دار ندو امر وزدر همه‌جایر | کنده شده وخواه‌ناخواه‌در 
مفز هاجا گر فته وسیتما هم‌در زیر هنایش آ نست:اشاره میکنیم و حقیقتی که درأین 
زمینه عست بجلو دیده‌هامپآوديم : 

« ... یکی از کمر اهیهای فلسفه است که آدمیدا با چهاد 
4 بانو دیگر جانودان بیکر شته کشیده از ارج وجایگاه او بسیار 
میکاهد: این لغزش قلسفه از نخست بو ده . قباسو فان مائند گید | 
که‌در مان دمیان‌و چهار بان نموداد است. بد بده گر فته‌و گوهر 
آدمیگر یر ا نشناخنه بآدمی بیش ار این ارج نکز ازده‌اند که سر 
دسته چا نود انش دانند . 

ولی‌آدمی اگر از جنس‌جانودانست با آنان نه _یکسانست . 
آدمی بر گز بده آفر ید گانست و يك گوهر و بژه‌اک‌میدارد ۰ 

دارو.بنو ببر انش میگو بند : آدمی از بوز بنه بر خاسته. 
میکو بيم : باشد که چنینست . این از جاهابست که « جهش » 
رخ‌داده. ازجاها بست که دست آفر ید کار نمابان گر دیده . بگفته 
شمادا نشمندان در بیشرفت آ فرش گاهی بیدا شهای نا بیو سیده‌ای 
( غیر منتظره‌ای ) با بهتر کویم : جهشهابی رخ داده . مثلا 
می گو بند آ فتاب توده بخاری‌می بوده ودر فضا میابستاده » نا 
ناگیان بگرد خود چر خیدن گر فته . ذمین‌سر ناسر نهی میبوده 
و از گباه ودرخت وبا چیزدبگری در آن‌نشانی نمی‌بوده» نا 
نا کیانر و باهازر نىا نات ) لد اشده . اهر اره‌ها وده‌هر ازه‌ها از 
ز یندگان نشانی نمی‌بوده تناناگیان ز ندتی در آن یدید گرد‌یده» 
ابنها و مانند ابنها که در گفته‌های دانشمندانست جهش‌هابی 
بشمار است . بیدا بش آدمیان نیز از آن‌شمار تو اندبود . 

آده‌ی چه از بوز بنه بر خاسته وچه جداگانه بیدا یش افته. 
خود باشنده ( موجود ) جدا بیست و دار ای گوهر وبژه‌ای 
مي باشد بر خاستن آدمی از مبان جاور آن همجون شکفتی گل 
ازمبان بو نه ها دخارهاست. همجون دید آمدن میوه از میان 
شاخه‌ها و بر گهاست. آدم ی کل جهانست مبوهآ فر شست ۲۰.۰ (۱) 


۱ ۳ بنیاد بخش ۱ ص 1۶و ۱۷ 


۱۸۳ 


۲ - جدابی آدمی و دبکر جانوران 


«.:. هر آدمی بش‌از همه‌با ید خودرا شناسد . این ذبان 
بز ر کست که خودرا| باجانو ران بکسان‌داند . آدمی نهتنها همین 
لن‌ و جالست. در او« روآن » نیز هست که خود جر جدایبست . 
آنانکه آدمی دا با جانوران بیکرشته میکشند از ابن داستان 
ناا ؟اهند و ما بر ای انکه زمسنه را ر وشن گر دانیده معنی هر 
یکی از « جان » و « روان » دا بز ندیم بسخن آشاده ری نبار 
می‌داد.لم ۰ 

در قلسفه مادی مسگو بنن : سر چشمه کارهای جانوران و 
آدمیان‌خودذ خو اهبست . هر بکی از آ نیا ندها خوددا میخو اهد 
و همه‌چیز ر ابر ای خو دمب‌خو اهدوهر جنشی از ودبده شو داز 
ابنر آهست . 

مثلا فلان گو سفند گر مبجرد بر اک آ نست که سیر شود و 
ز ند گی‌خود ر انگهدارد . اگرمیخو ابد بر اک] نست که بباساید . 
بر سر کباه بابهمان گو سفند شاخ بشاخ می‌اندازد؛ بر ایآ نست که 
اور | دور گرداند و آن گیاه را خود خورد . ماده گو سفندی را 
دمال مسکند» بر ای آ نست که کام گز ارد. هیچ کاری دا جز بر ای 
جو د نمی کند. 

میگو بند آدمی نیز چنین است. هر کسی تنها خودرا 
مبخو اهدو همه جبز دا بر ایک‌خود میخو اهد . 

ما میکو نیم : گفته شمادر باره حانور آن‌همهر استست. لمکن 
مااز آدمیان _بکرشنهکادهایی با خشیج (برضد) آن می‌بينيم ۰ 
مثلاشما فلان بی‌چبر را در زمستان برهنه و چابان می‌بینید و 
دلتان باو می‌سو زدور و بوش خود ر ادر ]ورده‌باد می بوشانید 
وجون او از جاببدن آسابید خشنودو شادمان می گردید - ۲یا 
این کارها باخودخو اهی چه‌سازد ؟!... ا گر خود خو اهیست چر ا 
شمااز دبدن‌او دلتان‌سوخت ؟! چر اخود دا بی‌رو بوش کز ارده 
باوداد بد؟!.. جر اادچون«سوشیده از چابیدن سایبد خشنود و 
شادمان گر دیدید 18..: ابنها کدامش ازر وی خودخو اهیست ؟ 
صدها از اینکو نه مثل نو ان آورد . 


۱۸۴ 


آری‌در آدمی‌خودخواهی نیز هست . همان آدمی که در 
زمستان رو یوش از نن درآ ورده به بر هنه‌چابان می‌دهد » چه بسا 
که بر سر صدر بال‌سلی بر دی بر ادرش ز ند چه‌بسا در سال کر الی 
خو از بار انمار کند.ماا ینز شته کارها در انز از آدمیان می بینسم. 
,#س‌عیی با بد گفت : 

آدمی‌همجون‌جا نو ر آن نیست»ددد این »جز خو دخ<و اهی كت 
ثبر دی دبگر یک مساشد . 

ر استش هم آ نست کد خدا آده‌ی زا از دو آوهر سرشته : 
گوهر جان گو هر رو ان ۰:۰۰ ۱(۰) 

«.. آدس از گوهر جان‌هوس و آزورشك و خشمق کینه 
وخودنمایی و بر ثر فر دشی وجالوسی وستمکری ودوروییو 
در دغگو یی و بندار بافی ودبکر خو بهای ناستوده دا مبدارد . 
خوبهایی که ببشترش بیش با کم در جانور ان هست . گدشته از 
خو دخو اهی که سر جذمه کارهای ادست . 

از گو هر روان نیز-فهم و اندشه دخرد وشرم و آزرم و 
اسکو نه چبزهاک بسبار ستو ده ر۱ می‌د ار د ۲ چبزهابی که و یژه 
خودادست. گدشته از اندوه خو اری د تنکخو آهی بدیگر آن و 
ر استی بر ستی دآ بادی‌ددستی و داد گری که سر چشمه کارها بش 
می‌باشد . از ابنهاست که در کالید آدمی بدبها با نیکیها توأم 
گردیده . آنگاه این‌دو گوهر در ادمی چون] خشیج بکد بگر ند» 
همیثه باهم در کشا کذند که چون ,یکی نیر و گرفت آند.بگری از 
نبر و افتد.همچون دو کفه تر ازو که چون بکی بالارفت آ ند.بکری 
با.بین ۲ .بد...۳(۰) ۱ 

ابنها بود جدایبیهای ادمی از دبگر جانوران ود همین 
جداببهاست که در همه کارها درهمه موز اکها با بدید بده داشت 
و خواه اخواه باید « سینما » نیز ابنها را بپدبرد و بد.یده 
گیر د . 


۱ - ورحاوندنیاد بخش ۱ ص 1٩‏ - ۲۰ 
۲ - ورجاوند نیاد ص ۲۳ 


۱۸2۸ 


۴-«خرد » چیست ٩‏ 


گفتیم آدمی دارای دو گوهراست و دورشته کارورفتاد یکی‌نيك ودیگری 
بد اذاو سرمیز ند. ذایئست همیشه‌در درونآدمی میانه دو نیاد کشا کش در کار 
استو آدمی میانه دا بش افتاده ... » )۱( 

آدمی آزاد است که‌برابر هريك ازخواستهای «روانی» یا «جانی»دفتاد 
نماید ود نتیجه «خرسندی» يا «ناخرسندی » پرای‌خود ودیگران بدید آورد. 
میتوا ند ز ند گی دا بخود ودیگر ان تلخ یا شیر ین گرداند.میتواند در ز ند گی 
اتود کی بدید آوردیا دنا آسودگی». وبرای اینکهآدمیان‌دداین میان‌بی‌باورو 
بی‌داهنما نباشند: نیرو یی نیز بنام« خر دء با بان‌داده‌شده کهد اوراست‌و نيك از بدوداست 
از کج بازمی‌شناسد واین خرد نیز آموزذ گادانی‌دارد که راستیهارا بجلودید گان 
خرد میآودنده آنرا واداده‌یکنند نکارافتد وداوری‌کند . 

دانستنی اشست که خردهادر داوری آزاد وجدا سر نه وپروای کسی و 
چیزی ندادند. کسی که ازداه نیر نگهوفر یب‌دادایی‌بدست مپآورد. درهمان‌حال 
خر دش کار اودا بدمیداند وازدرون نا آسوده‌اش م یگرداند. اینست‌می‌بینیم تسمام 
کسانیکهز ند گی بیدیودغلکادی بسر آوردها ند.سخت بکارهای مذهبی از دوضه 
خوانی‌وذیارت‌دفتنودعا خو | ندن‌دلبسته میگردند. یاباین کیش با آن کیش با بندی 
کرده پیروی اذ این «قطب» با آن «مرشد» میکنند. مسیحیان بکلیساوپاپ و 
بهودیان‌به حاخام وملایناه می‌بر ندتا بدینوسیله‌ازنا آسودگی درون بکاهند . 

برای اینکه ند گی اذبدیها پیراسته شود پرای اینکه آسیب ذندگی 
هر حه کم کردده دبرای اینکه درذندگی خرسندی جای نا آسود گی ورنج را 
گیرد. آدمیان نا گزیرنه که راستیها دا در یابند وخرد خود دا بکار اندازند 
و ] نرادرزند گی داهنمای‌خود گردانند. بایدآیین زند گی و ] نچه‌از سپهر توان 
فهمید دریا بند. نيك‌و بدرا بشناسند ودرهمه‌جا وهمه‌کار «خردء راداودسازند . 

برای‌اینکه‌داود بهای‌خر دراددیا بندبایداز آت‌پنده‌ایی که اسیر ] نندخودرا 
دما یی بخذند و با و« خردآ اد(۱)» هر جیزیدا بر دسی کنند. 

چون نام خرد آزادبمیان آمد, نا گزیر باید چندسخنی عم از آن بر نیمآ نرا 
روشن کود ام وچون‌این کتاب دریاده سینماست‌از آنامئلی میز نیم : 

| مد وا کتوی یمان سال ۴ ان ۲۹۸ 

| - درزمینه «خرده کتاب پیرامون خردو مهنامه پیمان‌سال ۴ ص۳۳۲ 
به بعد گفتار « خرد آزاد»دیده‌شود 


۱۸۶ 


اگر با يك کسی که در کاد سینماست گفتگو کنیم و سخن دا بهندوهتان 
بکشیم وباو بگوییم: درهندوستان میلیو نها گاوهست. هندیان بگاو یاس میکز اد ند 
و آنر امی بر ستند. گاوها آزاد ند در خیا با نها بخوابند. از دکانها و فروشگاهها 
خوراك بر دار ند,سیز بها ومیوه‌ها رابخورند, راهها دا بند آودند. بکشتز ار ها 
آسیب رسانندو فر آورده‌های کشاورزی دا که خورامیلیو نهاا نسان‌است بخور ند؛ 
بگوییم :«ملیو نهاتن گر سنه‌می‌میر ند و دد اندیشه جلو گیری از آسیب گاو ها 
بر نمی آیند.» آ یا اینگو نه ز ند گیددست‌است و آنها کاددرستی| نجامءیدهند با نه؟. 
آن-ینما ساز بیگمان خواهد گفت: کار ناددستی میکنند آدءر برجسته تر از 
جانه دان‌است ومر کگ يك | نسان‌بسیار نا گوارتر از کشتن‌صدها گاواست. خواهد 
گفت نادانی هندیان افسرده کننده‌است. ولیا گر باهمین سینماساز اذفیلم‌های 
پدسخن بمیانآود ,موز بان بخرده گیری کشاييم, خواهیم دیدآنها دا نخواهد 
پذیر فتو بعنوان «هنر» ازهمات بدها نیز پشتیبا نی‌خواهد کرد. چر اجنین‌است؟ 
در آنجا حفایقدا می‌پذیرد ودراینجا نمی‌پذیرد ؟ 

اگرداستش را بخو اهیم‌خر دش در آنجا آزاداستو در] نجاداوری تواند 
ودراینجا آزدنیست ونتواند . 

اینست دريك‌کاری که کسی سودی از آن ندادد یاپابندی برایش نیست و 
خردش از آن کار آزاد است داستیهادا زودتر توانددیدودرست‌تر داوری‌تواند 
کر دولی کسی که از کاری‌سو دیب میگیر د ویا شیفته آ نست» پرده بر چشم خردش 
کشیده شودوزودداوری نتو اند با نخواهد . 

بااینهمه زمانی که راستیهادد بر ابر خرد همین مرد شیفته و با بند آورده 
شو دنا گزای است که دست کم بگو بد ابنهاراست استو باسخن گوامی‌دهد. ولی 
درهنگام کار به بهانه‌هایی آنرا ندیده گیرد. اینست معنی «خرد آذاد» ومعنی 
دخرد» ناآزاد . 


۴ آ بین‌های نیاک و بد 


«خرد» که از آن سخن‌دانديم ترازویش نیز توانیم خواند. چوناهر چیزی 
که دراین ترازو گذاشته شود میزان نيك و بدش دانسته شودیس نا گز بر یا مق 
سنگهایش دانیز در دسترس داشته باشیم. قانونهای نيك‌و بد یابز بان ددست‌تر 
بگوییم «آیین‌های نيك‌وبد» سنگهای ترانوی خرد است . 

آن آیین‌ها جنین‌است : 


۱۸۲ 


۱- ازدیده «فردی»:-همه چیزهاییکه نیروهای‌جانی‌ما دا اذسر کشی‌باز 
میدارد ومیدان رابر آن هرچه تنگتر میگرداند و نیروهای دوانی‌دا از آزادگی 
وسرافر ازی ومردانگی وغیرخهاهی و مانند اینها دا نیرومیبخشد. نيك است و 
آخشیج آن بد. 

۲ - آژدیده خانواد گی : همه آنچیز هابی که بنیادخا نو اده‌هارااستواد 
میگردانه و آدامش ذندگی و سامان آنرا پدید میآورد, نيك است و آخشیج 
انا بد . 

۳ - ازدیده کثوروتوده: همه[ چیزهابی که‌توده‌دا بسر افر ازی‌میرساند 
و کشوررا بایداد میگرداند و آنرا آ بادمیسازد دهمیستگی و باهمی آنر ا استواد 
مساژد واذیرا کند گی وسر افکند کی: نگهمیدارد زيكاستو احشیج آن بد . 

۴ - ازدیده جهان: همه آنچیز ها پیکه جهان دا به پیش می برد و از 
آسیبهای جنگگو کشا کش جلومیگیر د. وذند گی توده‌های جهان‌را بآسود گیو 
خرسندی میر سا ند نيكو خشیج آن بداست (۱) 

بر پایه این جهاد بند شماهمه چیزهای جهان‌دا توا نیدسنجید ويانيك؛ بد 
آنرا توانید فهمید . 

این آیین‌دا دده‌وردهريك از فیلمها نیز توانید بکاد برید. حتی توانید 
آنرا بایه سانسود نیز قراد دهید. وهر بخش ازفیلمی که بیکی‌ازاین جهاد آبین 
آسیب‌رساند؛ توانید] نرا بریده بدوداندازید. بهانه‌هایی مانند «زیبایی» یاهنر 
نبا ید جلو گیر اینها باشد. پدرها و ماد عا بافهمیدن وبدل سپردن این آبین 
توانند فرذندان خوددا بفیلمی که‌یکی ازاین چهاد بندرا استوار گر داند" ببر ند 
و بیگمان باشنه که هنایش نیکی برروی آنان خواهد داشت . 

فیلسازان توا نندفیلمهایی‌راست (نه‌درو ۶ وساختگی) بر پایه‌این‌چهاد بند 
بساز ند از آ نر اه‌بکشودو تودهو حهان سود دسانند وبانبرد باآنچه این بایه‌ها 
راست میگرداند, کومك کنند . 

اینست معنی آنچیز یکه عنوانا این گفتاد است۰ اینست معنی سینمادد 


ترازوی خرد . 


۱ - نقل بمی از کتاب «نيك وید ص ۴۳ چجاپ‌دوم 


م۱۸ 


گفتار دهم 


] بنده سینما 


« بدافر بن‌دشمن آدمی هو سکار بست. 
خوشا مرذمی که در هر کاری‌هوس داکناد 
نهاده سود و زبان آثرا سنجند و سپس 
بان پبر داز ند ..» 

(بیمان دال اش ۱۷ : ۲۳) 


]یا سینما از راهی که میرود باز خواهد گشت ؟ ته ده‌ها تا کی خر یداد 
فر آورده‌های این دکان خواهند بود ؟ سیئما جه‌آینده‌ای خواهدداشت؟ 

آیا داهی هست که سینما جون بآن درآیدسودمند افتد؟ آیبا به سینما 
نیاز هست ؟ 

اینها پررسشهایی است‌که باید بمیان‌آید و در پیر آمون‌پاسخ آ نها نیز باأید 
گفتگو کر د. ما که سینمارا «آنچنان که هست » نشان دادیم نباز هست که اگر 
راهی بدیده دادیم آنر اباز نماییمو| گر چیز ی که‌سودمند استو میدانیم» آنرا 
بنویسیم . ذیرا ایراد گرفتن وخراب کردن‌سادهو آسانست و داه نشات دادن 


۱۸ 


سیار دشو اد . 
در این گفتاد خواهیم کوشید برداشتی از گذشته و آینده سینما بدست 
دهیم و آنچه دانسته‌ايم بز ندیم ۰ باشدکه سودمند افتد و گوش شنوایی آنرا 


شنیده بکاد ببندد. 
۱ هیاهوی بسیازر بر ای هیچ 


بیش اذ نیم‌قرن ازتادیخ‌پیدایش سینما میگذدد. دد این سیم قرن سه‌تسل 
یکی پس‌از دیگری باین جهان آمده. بزرکگ شده وبا سیتما سروکادپیدا کر ده 
فیلمعا دیده وازهنایش آن دور نبودها ند. ذیر | سیتما نروی ماألی نرومندی 
بدست آورده و از راههای گونا گون بگسترش «دکان» خود کوشیدهء‌ومشتر بای 
بسیاری پیدا کرده و در اینراه فیروز گردیده است . 

برآبر آمادیکه گاهی در روز نامه‌ها براکنده میشود هو لیوود در سال 
۵ نزديك بيك‌میلیارد دلارسود دیوه بدست آودده ۰ بنامترین‌فیامهایی که 
تا آنسال ساخته , در آمد هريك از ۵ تا ۴۲میلیون دلار بوده (۱) این تاذه 
در آمد هو لیوود نو ده در آمد جاهای دیگر بحساب نیامده ۰ 

آمار دیگری نشان میدهد که درهرسال نز ديك به‌دوهز ادفیلم درسر اسر 
جهان ساخته میشود و کار خانه‌های سینماسازی ازداین و سرآس شرق گر فنه ۳ 
ارویا دامریکا کستر ده‌شده. روزانه میلیونها تن بتماشای فیلم میرو ندوددبرابر 
دیدن فیلمها پول می‌پر داز ند . سینماهای‌نشاندهنده فیلم درعر کشوریازصدها 
وهزارها فزونتر است..۲(۰۰) 

هرروز بیش ازصدها هزاردستگاه فیلمبر داری‌وصدهاهز ادتن از کار کنات 
سینما. سر گرم‌سا ختنو پر داختن‌فیلمهای‌سینما یی میباشند وداستا نهایی ازداست 
ودرو ع سرهم کر ده بدآموزی بر بدآموزی می‌افز ایند . 

صاحبان کار خانه‌های بزرکک فیله‌سازی برویه سرمایه‌دادانه« پینا لمللی» 
در آمده از یکسو برای بیشرفت دکان سینما و از سوی دیگر بر ای‌چیر گی 
برفر آورده‌های بومی, در دیکر کشودهاسرمایه گزاری میکنند . 

برای مثال کمپا نی فو کس قرن بیستم که یکی از بزد گترین شر کتهای 
فیلمسازی است ودرهمه کشورهای جهان شعبه يا نماینده دارد درایر انامبلغ۲۵ 


1س‌اطلاعات شماره ۱۱۸۸۷ سیام دیماه ۱۳۴۴ 
۲ساطلاعات شماره ۱۳۰۰۴ ۲۶ خرداد ۱۳۴۵ 


۱۹۰ 


هزار دلار سرمایه گزاری‌کرده و آنرا بشماره ۳۶۷ در اداده ثبت شر کتها 
بثبت دسانیده. (۱) 

برابر آمادی که پنجسال پیش پراکنده شده, بیش اذ۱۷ هزاد باذیگر 
در ۴۷۲ کمپانی فیلمبردادی درسراسر جهان ببازی مشغولند که از آنمیان سه 
چهادهز ادتن ازآنات بازیگردرجه‌يك بحساب می‌آیند (۲) 

در همیر تهر ان خودمان نزديك ۰۰ اسئودیو فیلمبرداری و بیش اذصد 
تن بازیگر و نزديك هز اروچندصدتن‌دررشته سینما کاد میکنند . بیش از ۱۲۰ 
شتا دسته دسته مر دم را بسوی خود میکشد, میلیو نها تومان سرمابه درساختن 
فیلم وپدید آوردن سینما بکارافتاده وازهمه | نها سودهم بدست آمده . فیلمهایی 
ما ننده گنج‌قارون» دومیلیون‌ودو ست‌هز ارتومان. سنگام يك میلیو نو ششصدهر اد 
تومان. واشکها و لبخندها یکمیلیون تودان‌سود داشته است (۳) 

اد «تبلیتانی» که برای سینما و باذیگران‌آن میهد نچه بایدگفت 
گفته‌ایم.«آ تمسفر ی» که‌این تسلیغات بد ید آورده سیاد دفر بدا» است وانبوهی 
دافر یب میدهد. 

درهمین ایران کسانی نادانسته باذیگریدا بایر انمیخوانندواورا مادد 
نمونه نام مینهند. در حالیکه بابودن آنهمه زنان و مادراد بر‌جسته که هر 
کدام به تنهایی میئواند زنان غرب را درس زند گی دهد , کود دلانی‌فر یب 
هیاهوی سینما دا میخور ندوچون در بر ابر کارشان‌ایر اد گر فته‌میشود میگو یند: 

«جینالو لو بر یجیدا يك ماد نمو نه است و دعوت او بتهر ان بعدازجهاد 
سال‌صرف مساعی بمنظود يك‌خدمت‌اجتماعی وبه‌نیت بهره‌بردادی‌بنفع بیمادستان 
کود کان‌بوده ۰ ۰() 

زن شرم باخته‌ای مانند جینا که بمرد در بدری شوهر کر ده بود و کشور 
خودر | تركگ گفته یکانادا دفتوبسیار کارها کر دکه هر يك دسواتراز دسواست؛: 
مادر نمونه(۱۱) میشود و بایران‌میآید و نه تنها به بیمادستان کود کان کمك 
نمیکند برابر نوشته دوذنامه‌ها بیش ازعمیلیون‌ریال سوغات دامیگیرده آ نهادا 
می‌برد . بیچاده خوش باورانی‌که باذیگران سینمادا برجسته‌تر از دیگران 
می‌بنداد ندوآین نمیدا نند که این‌دستگاه جه بر نگهایی در آستن دارد . 


۱ - روزنامهرسمی کشورمورخه ۲۳زور ۱۳۴۳ 

۲ - تهرانمصورشماره ۱۰۳۴ تاریخ ۳۰ر۱ر ۴۲ نقل بمعتی و کو تاهشده 
۳ - اطلاعات شماره ٩‏ ۱۲۱۲ نوزدهم آبان ۱۳۴۵ ص ۷ 

۴ - فردوسی مرداد ۱۳۴۲ 


۱۹۹ 


از چیزهای دیکر سخن نميرانيم و بآن داستانها که در فیلمبردادیها و 
محنه‌سازیها هست وصدها هز ار نفر ددهم میلو لندوافر اردهای بسیاری با خود از 
اینسو با نسومیکشند پناعا پدیدمیآورند. نیروها بکار می‌انداز ند.ویرا نيهامیکنند 
تا فیلم‌را ثر ديك به «حقیقت»ساز ند, نمی‌پر داز یم . ابنهاست رو به‌دیگر سینما که‌در 
اینجا بطور کلی گفته شد . 
اکنون عیپر سیم : نتیجه چیست ؟ 
۳ سینما دنج آدمیان دا کم کرده ؛ آیا سامان زذند گی دا استواد 
گردانیده؟ 
آیا بسر افرازی و سر پلندی ونیکخوییاه کومکی‌شده ؟ آیا به دوسنی 
توده‌ها و کشورها افزوده ؟ ]یا بسیاست ذورو نیر نگ پایان داده و با دست کم 
آنرا سست گردانیده؟ آبا از بدیها و آسیبهای ذندگی جلو گرفته ؛ چه نیخی 
بجهان نموده؟ 
گفتادهای گ‌ذشته این کتاب بهمه این پرسشها پاسخ «منفی» میدهد . 
نئیجه همه اینها و سود همه این فیلمها شهر ی شده است بنام مولیوود در 
اعر بکا که چشم همه بسوی آنست . بگزادید این شهر را از نوشته دیگران 
بخوانیم : 
۰ این‌هولیوودچگونه‌جاییست؟ هنر بیشگان‌خا نه‌های‌خود 
دا برردوی تبه‌یی بنا کرده‌اند بنام «بودلی‌هیلز » . دراینجا همه جیز 
مجلل‌است. و لی‌چندان اثری از ذوق‌وهتر دیده نمیشود. بعبارت دیگر 
جلوه پول دراین ساختما نها چشم داخیره میسازد نه تلالوهتر .و در 
دروت‌این خانه‌ها : بیشتر ین‌وسایل داحتی در ناداحت‌ترین محیط‌ها 
رک امد ۰ حمی‌آنها که درز یر يك‌سقفز ند گی‌میکنندهم تقاهم دهم 
محبتی نسبت بهم ندار ند. . .و پول معیاریست برای سنجش‌همه‌جیز ... 
در اعر یک هفت دانشکده سینمایی و جودداردکه تماشا گران و اکثر 
منقدین وجود آنها داغرضروری میدانند ... در هو لیوود ارزش 
هنرمندان برمینای خاصی است . هیچکاك بخاطر آنکه اضطر اب و 
انتظاد می آفر یند وداویدلین بخاطر آنکه «لاودنس‌عر بی» او در آمد 
زیادی داشت:محبو بند . 

سرمایه داران هو لیوو- می کوشند تا هر وسیله «ستاده و 
هثر بیشه» محبوب‌با بمبادت دیگر «بت» برای جوانان بساز ند.جون 


۱۹۳ 


این وسیله مسلمئنی‌است برای افز ودن به‌ثروت . 
بهمین جهت است که در مدارس ,«هثر های دراماتيك, 
هو لیوود [ نچه‌طا لب داردزیباییست نه هنر ۱(۰۰) 
درجاهای دیگر نیز جنر است درانگلستان, فرانسه, ایتالیا و..و.. 
و باز نتیجه همه اینها بو لدارشدن کسان انگشت شمادمیباشه نتیجه بر ای 
توده‌ها بدبختی؟! 
اینکه گفته شده «هیاهوی‌بسیار برای هیچ, دراینجا درست میاید . 


۳ - بیز اری از «دمان» و «سینما» در غر ب 


ئ دیری «دمان» و «سیئما» مردم را بخود میکشید ند. ورمان» 3 اینکه 
بسیاد بکاد سیئما میآیدو بیشتر فیلمهای سینمایی همان «دما نها» هستند که برو یه 
زنده در آمده‌اند.| کتون روز گارش بسردسیده ويك واپس‌زدگی از آن دیده 
میشودو کم کم خوانند گان خود را ازدست میدهد . 

دا جامعه بطورشگفت انگیز ی و باقدمهای غول آسایی 
از رمان و قصه دورمیشود و بطرف مسائل‌سیاسی و اجتماعی میرود 
۰ دوموضوع اساسی وجود دارد که میتوان‌بان‌اشاره‌کرد وقصاوت 
یکی اینکه حوصله‌ها کوتاه شده است ... موضوع دوم اینکه مسائل 
سیاسی و اقتصادی او دا بطرذ ذیست بهتر و آسوده‌تر هدایت میکند 
وباو راههایی نشات میدهد که وی درحستجوی‌آن راههاست.. .رمان 
بدینگو نه در بحران است ۱(۰۰۰.۰) 

بتاذ گی‌یکی از نویسندگان آمریکایی بنام « گورویدال» گفتار درازی 
نوشته زیر عنوان « بر دسی‌دمان در غرب » که بژدهش ویژه‌ای بر باأایه آماد 
می‌باشد . 

نویسنده خواسته‌پاسخی باأین‌پرسش که چرا : « روذبروز اذنیروه تأثیر 
وفر وش‌ردمان کاسته میشود » بیدا کند و نیز بداند که جه شو ندهایی ) علتهایی ) 
دلبستگی‌مر دم رابخواندت رمان.از میان‌برده . پیداست کهاودر جستجوی‌داهی 
است که آن « دکان‌ورشکسته » دیرین‌دا بکاداندازد.ولی‌دد همان‌حال میتوان 
در گفتارش داستیهایی یافت . « گورویدال» مینویسد : 


۱ - اطلاعات شماره ۱۱٩۹۱۶‏ پنجم اسفند ۱۳۴۴ 
| - تهرانمصور شماره» ۱۳۰ مرداد۱۳۴۷ نوشته آقای صدرالدینالهی 


۱۹۳ 


۹۴ 


«کمی‌مبالفه آمیز خواهدبود اگر بگوییم که امروز دیگر 
کسی‌علاقه‌ای آ نچنان که با بدبخواندن «نوول» نشان‌نمیدهد. سیاری 
از کسا نیکه لذتر ادرلا بلای سطو رداستان وماجرای آن‌پیناعی کرد ند 
به‌عوامل‌دیگری چون:سینما تلویز برنو کتا بهایبکه نما یشگر «وافعیت» 
هستند روی آورده‌اند ... سیادری از این مر دم معتقد ند که احساسش 
نادضابیو بیحو صلگی درمورد داستا نهای‌جدی معاصر همه گیر شده 
است . آنهامقالاتمجله دابر «نوول» تر جیح میدهند. ذیرا مقاله 
صر بح‌ومفید استو دادای‌خصوصیاتی است که اغلب نوول‌ها فاقد 
آنند . این‌علاقه تحقبقت , میتواند توجیه کننده این»سئله باشدکه 
جرا بعضی اذمشهودترین داستان‌پردازان(۱) ما هنگامی که مطلبی 
بیر امون رویدادهای ادیی باا <تماعی‌مینویسند بیشتر موردتوجه‌فر اد 
میگیر ند ... یکی‌اذ دا نشجویات‌دا نشگاه هار وارد ممگفت : من از 
مطا لعه پیز ارم. هر گز حأضر نیستم پو لی برای خرید کتا بهای جیبی 
(دمان) بدهم . عدم‌تمایل این‌دانشجویان بمطالعه‌پیشتر بخاطرداهی 
است که برای‌نوشتن «نوول» انتخاب میشود ... حمیقت اینست که 
نوول ] نچنان که بایدو شایدنمیتر اند مورد قبول طبقّات روشنفکر و 
| ندیشمندجامعه قراد گیرد ۰ در خلال جندسال گذشته, شرا یطلازم 
پرای‌داستا نسرایی ازمیان‌دفته‌است. هر چندنمیتوان‌ادعا کرد که‌بدیده 
دیگری‌در داستان‌های‌حدید بوجودنیامده‌است ۰.۰ باید گفت «رمان» 
کم ندادیم بلکه‌ار اطمینان» آرامش.خیال (اندیشه) و بیگناهی اثری 
تمیتوان‌یافت ... درعصی حاضرروشهای علمی‌دد مر کز تمام مسائل 
و بدیده‌هاقر ار گر فته‌است. نتیجه آن‌میشود که‌هر جیز غیرقا بل‌دسید گی 
دیگ عمانند (دمات)مورد سوعظن قراد گیرد ویا بقولژالتود نیه: 
دیگر کسی باقی نمانده است» صادهفا نه ببذیر د که حعل میکند . تنها 
حیزی که اهمیت‌داردسنداست که بایدخلاصه دقیقو موردقبول باشد . 
دربرابر آثارو کادهای تصوری» سدی‌بلند بر افراشته شده ... آ نچد 
امروز بحساب میآید ۰ حمیقته اقمی است‌نه‌تصودی ۰... فن عکاسی 
باعث گردید تا نقاشان دیکر نتواننه جون گذشته بنمایش طبیعت 
بیر داز ندوسینما نیز آ نچهرا که‌داستات‌از بیاً نش بازما زد عرضه‌داشته 
است . درزمان ما داستان بایده جائی برود که دور بین نتواند به 
تعقییش پیر دازد ... » 


۱ - دراین گفتار نوولو داستان‌بجای « رمان » آمده‌است . 


ندوب و ۱ نچه که بر میخو اهددر آ بنده‌بازی کند: 


پر انده «قصه» بسته‌شده بتی من شا هر نسل تازه‌ای که بوحود سرا 
تمایل کمتری بخواندن(دمان) نشان میدهد دیگر (دمان) خوانی 
يت‌جو آن تحصیل کر ده‌امروزی‌سر گرم کننده نیست ...۰ (۱) 
تشکما تساه پر شرا تجامی هت از این تخر اه داش سگیات این 
بیز ادی که پیش آعنك آن نموداد گردیده. سرانجام‌همه آن‌بدید‌خواهد آمد . 
| گر کنجکاوی بود . اکنون‌پایان‌یافته و پادر کاد پایان یافتن است . 
اگرسر گرمی‌بود , دیگراینگونه سر گرمی خوشآیند نست. « سینماودمان » 
همبستگی بایکدیگر داشتندوداد ند . بهمات‌انداژه که دروغهای«رماند» بیزاری 
پدید آورد. دروغهای‌سینما نیز بیز ادی پدیدمیآورد . دیری نخواهد گذشت که 
مر دم خواهندفهمید که دستر نج‌خود را , دستر نجی که باسختی بدست‌میاً بد. نبا ید 
بجیب‌فر اج سینما بر داذان دیز ند . ازهم! کنون نمونه‌های این یر ادی‌دامیتوان 
ازدهان همان-ینماسازان شنید . 
هییچکا گفته : « هو لیوود در دوره رواج و رونق خود 
سالانه‌ششصد الی‌هفتصدفیلم تهیه میکرد.و لی امروز بیش‌از ۲۰۰ فیلم 
تهیه نمی کند. درموقعیکهمحصول‌هو لیوودسالان ههفتصدفیلم بود بر نامه 
سینماعا هفته‌ای‌دو باد تغییر‌میکرد ومردم بیشتر به‌سینها میر فتندولی 
امروزيك فیلم‌ممکن است‌چند ماه‌دوی پرده‌سینما بماند و تمام مردم 
آنرانبینند. تلویز یون‌درحقیقت‌سینما رابداخل جعبه‌خود برده‌است و 
جون تولید سینمایی کم شده. ستار گان واقماً بزرك هم ظهور 
نمیکنند . 0۳0۳ 
میچکاك کناء آنرا بگردت تلویز یون می‌اندازد ولی داستی دا حز از 
آنست . درهمین اير ان‌خوده‌ان در آغاز پیدایش تلویزیون مردم بسیاد بآن‌دو 
آوردندولی | کنون‌پس از دهسال, کم کم‌دار ند گان‌تلویز بون‌همه بر نامه‌های آ نرا 
تماشانمیکننه و بیز ادی نشان‌مید‌هند . همین کار گردان در مصاحبه دیگری 
گنته : «مر ل#سینما هنگامی‌فر امیرسد که ایین‌هنر بدست اشخاص ناباب و فاقد 
صلاحیت بیفتد . سینمای‌فعلی‌چیز ی‌حز تصویر ناطق نیست..۰. ۳(۰) 
بر تو لت برشت که نویسنده بنامی است گفتاردی در باده‌سینما نوشته و آنرا 
۱ - روزنامه آیندگان ازشماره ۵٩‏ پنجم‌اسفند۱۳۴۶ ببعد( کو تاه‌هشده) 
۲ - هفته‌نامه‌مهرایران شماره ۲۰ ۰ ۱٩۹‏ بهمن ۱۳۴۱ ص۳۹ 
۳ - روز نامه‌اطلاعات شماره ۱۳۱۳۵ ۲۶آبان ۴۵ ص ٩‏ 


۹4۸2 


برردسی کر ده بکسانی که میگفته! ندسینما جون‌اد هثر دور شده باز ارش کساد 
گر دیده‌میگوید :«... سینما بهتر نیاذ ندارد «واقعیت»میخواهد.»(۱) . 

همین بیز اریهاست که هر چند سال یدبار «بحرانی» دد فیلمسازی بدید 
میاآورد. زیر اددیکزمینه [ نقدر فیلم لوسو بی‌مز » ساخته‌ميش د که مردم بتنگ آمده 
دیسگر بتماشای آن‌نمیرو ند. ذمانی بود که فیامهای ریشاددتالماج‌بازاد خسوبی 
داشت. زمانی«تارزان». زمانی «جادلی‌جایلین». زما نی‌فيامهای‌سریال پر زدو 
خورد.اینهادوره‌شان بایان‌یافت. کتجکاوی‌مر دم سیراب گردید 7ا «جیمز باند» 
پدید آمد. بد یدن‌فیلمهای‌جیمز با ندی نیز دفتندو‌سیس بیز ادی نمودند. چرا؟بر ای 
اینکه‌درو غ ازا ندازه گذشته بودو سرانجام‌هر درسته‌از فیلمها نیز چنین است . 

این بیزاریها بیشتر از «دروغ» از « اغراق » و از همه آ نچیز هاییکه 
«محتوی» فیلم‌هادا بدیدمیآودد. سر‌چشمه میگیر د . نه‌از بدید آمدن تلویز یون یا 
چیزهای‌دیگر . 

ء اس‌کندر کار گانف » دوسی نیز این حقيةت را دریافته و در گفتاری 
که‌در محله و اد بیات‌شوروی » نوشنهو تر جمه‌فادسی آن‌در اطاعات جاپ شده 
چنین مینویسد : 

زر ... دیگر کسی طالب و دوستدار هرما نان مصنوعی و 
ساختگی نیست . بهمین‌سبب نحوه باژی : فیلمبر داریوتهیه ] ثادسینمایی 
تغییر یافته و «حقیقت»جانشین + توهمو خیالبافی» شدهاست . اما 
حقیقتو افعیت‌خواهی.همیشه بدست یافتن‌به آن عنتهی نمیشود و در 

این داء عدم موفقیت حتی در کمین بر جسته‌تسرین بسازیگران و 

کار گردانها نیزمیباشد ... گاه مسائلی که دداین فیلمهاعرضه میشود 

چذان غریب‌الذهن هستند و نحوه‌بیانثان جنان بیچیده. که اصولا 

درگ آ نها برای‌تماشا گری پاحدشعور متوسد‌هم مقدود نیست .. 

ماش ا گر بات فیلم دا با نجر بیات شحصی خود 

سبچد . درمکاتب جدبداز آ نجا که تشایهی بین محئو ی فیلم و 
تجر بیات‌تماشا گر وجودنداد :, علاقه‌او برانگیخته‌نمیشود . ازسوی 
دیگر بیچید گی‌ما حر اهاو ادرالاها. تماشا گران‌راروی ردان 
می‌ساز ند. ۰ عیب‌سینمای مدرندر اینستکه بیش از آ نچه درفک_یافتن 

تم‌هایو موضوعهای‌جدید باشد, در تلاش‌دست یافتن بفرم‌های‌تازه است. 

ازطرف دیگرجنبه تجارتی‌سینما نیزمورد توجه است ... اکنون که 

تلویزیون‌دقیب سینماشده: بیفترافراد سالمنددا بسوی‌خود میکشد و 


| مهنامه‌سخن‌شماره ۲ دوره ۱۸ 


م 


مشثری‌اصلی سینماجوانها هستند. بهمین جهت تهیه کنند گان‌یکوشند 
تابهروسیله حوانهادا بسوی‌سالنهای سیذ.ابکشند و بهمین‌جهت‌مسائل 
جنسیو «زن »سوژهء‌اصلی داتشکیل میدهد ... سینمای تجادتی قصد 
باعیدن‌تماشاجی را دارد. سوژه‌های‌نو کمیابند و بهمین حهت همان 
سوژه‌های قدیمی را بار نكو نقشی تنددو باره ءر ضه‌هیکنند . .. (۱) 
بااین دلیلهاومدر کها که نشان‌داده‌شد.دیگر نبايدشك وتر دیدداشته‌باشیم 
که‌سر انجام سینماو فیلمهاء تلویز یو نی خر یدار نخواهد داشت. مگر آن‌دسته‌از 
فیلمهایی که راست‌باشد و بدانثها باوری کند . 
سینماهادر ارو پا کم‌مشتر ی‌شده‌است. در لندن‌رویاتو بوسهای‌دو طبقه آ گهی 
میکنند که با | تو بوس بسینما برو یدارزا نتر است؛ یاسینما بررویدو | گر بااتو بوس بخا ند 
خودبان گردیدبه سرفهنزديك خواهدبود . فبلمهایسکسی یکنوعواپس‌زدگی 
درجوانها بد ید آورده . دردانمار 4 و کشورهای شمال ارویا که دسئله «سکس» 
بسیار بی‌پر ده گر دیده. جوانان‌بویژه سر ان‌رااززن‌ها بیز اد ساختهو ] نهااز کشود 
خود بجنوب‌اده پامیرو ندتا با دختری آشنا گردیده ز ناشویی‌کنند. همه‌اینها نان 
آنست که سینما باسان کنو نیش تخواهد توانست‌تا دیری‌برروی پای‌خودایسند . 
۳ - درما نهای از سا 
براعاین بیمادی همه گیر وبسیاد ذیا نمندی‌ که سینما بدید آورده , 
دانمندان. نیکخواهان, فر هیختادان ( کسانیکه بآموزشو پرورش آدمید لبسته 
هستدد" ) و پدر ان ومادران راسخت نگر ان‌ساخته , نجاکه راههایی برای کم 
گردانیدن آسیب‌سینما | ندیشیده| ند که بایداذ آ نهانیز یاد کنیم . 
ساذمان جهانی یو نسکود.داه درمات این بیمادی ۰ کامهایی بر داشتهو 
بررسیهایی کردهو کنابهایی پرا کنده که یکی از آنها بنامه سینما و نوجوانان » 
بتاز گی‌بنادسی نو گردا نف شده است . 
درسر آغاز این کتاب یو نسکو می‌نویسد : 

+ بونسکو ءعتقد است که برای‌حفاظت مردم ددستن 
مختلف بخصوص نتوجوانان درمقا بل اشتباهات وزیاده دویهای ناشی 
ازدومٌوسیله‌مهم اد تباط جمعی بعنی‌فیلمو تلو یز یون بهتر ین‌داهی که‌میتوان 
پیش گرفت بیداری: تو سعه و آموزش‌صحیح بینش انتقادی در ایشان 
ی انتقاد نه تنها بخاطر نفس انتقاد بلکه بخاطر انتخاب بهتر 
و فهم آنسته ازمطالب و مسائلی که بیهوده و بیش ازاندازه از داه 

۱ - اطلاعات شماره ۱۱۳۲۴۶ تاریخ۱۷ فروردین ۱۳۴۶ ص ٩‏ 


۱۹۷ 


این‌دو وسیله ارتباط بصری دراختیاد ایشان قرادمیگیر د.. ۰ (۱) 
سپس درفصل اول کتاب آمده که: 
دبدون شك میتوان اذعان‌نمود که تهیه کنند گان فیلمها و 
بازیگر ان آنها هیچ يك ازاصول هنری و فرهنگی و عوامل ترقی 
اجتماعی و علمی را هدف اصلی‌کار وحرفه خویش نمیدانند..» (۲) 
کمی‌بایین‌تر : «... نوجوانان عصر و دوره مازند گی بردوی برده 
سیثما را وافعیت می‌پندار ند. بنظر [ نهاز ند گی معجونی است اذقتلو 
جنایت و زیاده روی درامورجنشی‌بهمان شکل و سودتی که بر پرده 
سینما نمایش میدهند و بالاخره بگمان ایشان تنها انگیزه‌ای که 
هادی داهبران اجتماعی عصرماست موفقیت طلبی . ثروت ۰ متام 
ویا قدرت میباشد. . .ز ند گی‌مر دانوز نان بآن صورت که بر پرده‌سیئما 
ممحسم میگردد باواقعیت تضاد فراوان وشدید دارد... اینها بمنز له 
خطرات سر پوشیده ای‌هستند که‌نوجواناد اجتماع دا تهدید میکند. 
تهد بدی که به به تنهایی نمیتوان با آن مبادزه کر د.۳(6۰۰۰) 
با اینهمه دلیلهایی که استوادیآن را گفتادهای گذشته این کتاب نیز 
گواهیمیکند»داهی که پو نسکو میرودنادساست زیرا سیئما وا بسته به‌«سودمالی» 
است و درتوده‌هایی که‌پول تنهاتر ازوی «نيك وید»است, آموزش‌سینما دردی‌را 
جاره نتواندکرد. برای دهایی اذاین‌بیمادی باید جهان وز ند گیو آیینهایآن 
معنی‌شود وارزش‌هرجیز درجای خودباشد وجون آن‌حقایق دردلها حاباز کرد 
وتوده و مردم جهان بز ند گی بادیده دیگری نگر بستند و به‌حرد وداوریهایش 
گردن گذاشتند, آن‌ساز نده‌فیلم نیز زیراینا تمسفر »قر ار خواهد گرفتو نخو اه 
توانست فیلمهای دروغ پسازد و گرنه یکرشته آموذاکهای «دفنی» که سنادیو 
جیست ؛ فیلمبرداری‌جگونه انجام‌میگیرد. « کلوز آپ۴(۰) یعنی‌جه؟ زاویه ها 
جیست ؟.جگونه میتواندازذیا نها و بدآموزیهای فیلم جلو گیرد؟ ویا گفتن‌اینکه 


«دیدن» نیز چون« خوا ندن»مشگل است (۵)جگو نه‌میتو | ند آنه صحنه‌هاک»سها ننده 


۱ - سینما و نوجوانان‌تر‌جمه«رشیدپور» مقدمه ص ۰ ۲ 

۲ - ایضا متن ص۲ 

۳ - همین کتاب ص ۲ و۳ 

۴ کلوز آپ را«نمای درشت »با پیکره ای که از نزديك برداشته شده 


معنی کر ده اند. 
۵ ص۶۴ همان کتاب 


م۹۵ 


که از یکسو چشم بیننده بازدو خوردها وشلیکهای‌تیر باین‌سو و آ نسوک‌پر ده‌میدود» 
و درهمان زمان‌آهنگهای تکاندهنده موسیقی وداد و فریادبازیکنان گوش‌اورا 
میفرساید پیاد بیننده بیاودد که‌این‌صحنه‌سمبل چیز یست داین-مبل چه‌معنی‌میدهد 
و مانند اینها ... 

کوتاء سخن‌چنین داههایی که آنان نشان میدهند دسانیست نمیگویم 
نادرست است: میگویم نادسااست.ذیر ا آموذ گاران غرب‌خود نیز در کار «سینما 
و تلویز یون» گیج‌شدهاند. ازیکسو آنرا«هنر» می‌پنداد ند. ازیکسو پول‌در آوردن 
ازهر راه‌را نادرست نمیدا نند. از یکسو بازیگر ان‌راجایگاهیو یژه‌میدهند. از یکسو 
ازه‌هو» که‌افز ار بسیاد نیرومندی دردست فیلمسازان است میترسند . و از سوی 
دیگر «صذایم » فیلم‌رادرردیفه صنایم‌فولاد» بحساب‌میآودند و این‌دلیری‌دا 
ندار ند که بیهود گی‌سینمادا بادلیل و اذداهش‌بهمه نشات دهندو خر دهادابتکان 
آورند و ازآنها که نیروی بسیادیرتوانی است سود جویند . اینست راههای 
کوتاهی را بدیده میگیر ند که به فرود گاه نمیرسد و آسیب سینما همچنان باز 
میماند . 

۴ - آ بنده سینما 


این‌داهی که سیذما مير ود به بن بست‌میر سدوجه بسا دسیده باشد. همچنانکه 
راه غرب و دوشی که درز ند گی‌دارد» به‌بن بست‌دسیده این سیئما هم که جیز ی 
درهمان رد .ف‌است,همان‌حالر | خو اهدداشت. این بن بست تنهاا زد اهها یز بر است 
که گشوده خواهد شد. 

الف" توده ها بز ندگانی و آیین‌های جهان بادیده دیگری بنگر ند و 
این جهان را تنهاهمین که دیده میشود نینداد ند. 

ب -آدمی را ازرده‌حانوران برونآودند و ازتیروهای ویژه‌ای که در 
اوست ] گاء شوند 

ب- درز ند گی همیشه «خرد» راراهنمای‌خود گردانند و بداوریهایآن 
گردن گزاد ند. آیین نيك‌ه بد دا بیاموز ند. 

این دویهمرفته جهان بینی است. سپس برای هريك اذچیزهایی که با 
آدمی‌سرو کار«ارد؛ همان ارزشی‌دابگز ار ند که شایسته آنست .دا نش را بمعنی 


۱۹۹ 


درست کلمه »کار وپیشه و پول‌دابمعنی داستینی که دارد. هنردا بهمان‌تعر یفی که 
داستی آ نر امی‌نمایا ند. گیرند.به نقاشی وتاترو سینما وشعر ودیگر بدیده های 
اینچنا نی بادیده‌نیاز وراستی بنگر ند و آنر ا بیش از آ نکه‌هست بحساب‌نیاود ند . 

سینمادا( که‌متن این کتا بست)سر گرمی‌شمر ده درهمان‌حال بیاودی‌دا نشها 
بر ند و برای ]ز. اندازه شناسند . 

این جه نیکی دارد که هرروز هشت ساعت سینما در کار باشد ؟ 

جه نیکی‌دارد که انبوه مر دم‌دوساعت دريك سالن سر بوشيده ۰ در کناد 
هم نشینند و بادیدن صحنه‌هایی که تن‌دا می‌لرذاندو نفس‌دا به‌تنگی میا ندازد » 
چشم ومغز خودراویران گردانند ؟ 

چه‌سوددارد که‌بو لهای‌خودرا؛ بو لها ییکه با تلاش‌حانفر سا بدست می آ ود ند 
بجیب سینماپردازان دیز ند؟ 

چه سود داردکه فیلمهای سکسی وعشقی نشان دهند و سهش‌ای جوانان 
نو رس‌دا برانگیز ند و آنها رابکارهای ناروا وادار ساذند ۱۶ .. جه سوددادد 
که فیاه‌های کاذگستری نقان دهند و از آنراه گانگستر بپرودند ؟! آدی چه 
سود دارد؟! جه نیکی ازاینها بدست میاید ؟۰۱.. 

اگردیدن راستیها و[ گاهی ازدانش ومانند ابنهاموردنیازاست در هفته 
چند ساعتی بسنده است . ازدیدن فیامهای بیهوده. درو غ و یاوهء‌جه‌سود؟ 

سر گرمی تنهاسینما نیست. گردش دربا غ,تماشای‌پر ند کان ذیبا . گوش 
دادن با هنگهای موسیقی, خو | ندن‌تا د یخ, دیدو با زدید از بستگان . نشستن‌در خانه 
و دیدن فرزندان وشیرینزبا نی آ نان داشنیدن, گلکاری وپرودش پر ند گان» از 
سر گرمیهای لذت‌بخش و شادی آوداست.سینما بافریب‌دید گان‌ما این خوشیهارا 
ازمیان برداشته ومی‌پندادیم سر گرمی نیکی‌است. بیگمان‌روزی فر | خو اهدر سید 
که مردم ازسینما و تلویزیون(باسان کنونیش) بتنگآیند و بیزادی خودرا با 
فیلم سوزانی نشان دهند. یا از ؛,بررشته داران بخواهند که جلوآنها دا گر فته. 
فر آورده های زیانمند دا نابود سازد. 

بیگمان روزی فراخواهدرسید که: توده‌هابه سررشته داران خود فشاد 
آورندکه این دکانهای نیر نگ و فریب‌را ببندند . 

از آ نسوی‌باید سررشته دادان‌نیکخواه کادسینما داذیردیده گیر ند و بهر 


۳۰۰ 


پدید ود نده نادان و بدآموزی میدان ندهند که اندیده های پوچ خودرابرویه 
فیلم در آورد. سیئما باید بدست دانشمندان و فرهیختاران باشد که نیاذدا بد‌یده 
گر ند نيك و بدد! بشناسند و نيك آموزی دا پایه سینما قراد دهند و جز بساختن 
فیلم‌های داست و دانشی نیردارند . آنزمانست که سیذما سراسر سودمند افتد. 

این دورنمای آ ینده سیتماست . این‌بیش دفت همگام بیشر فت آدمیان 
خواهد بود. این‌همکامی با دیشر ف - حهان اند کیت | میت شتهن انست. و خواه 


ناخواه شد نیست. 


باربان 
مرداد ماه ۱۳۴۷ 


۳۱ 


فهر ست مدر ها که کات 


الف.ر وز امه‌ها وهفعه نامه‌ها 
۰۱ - روزنامه اطلاعات 
۲ ت- . »6 ایر ان 
.۰۰ آیند گان 
۴ - ۶ زشمین کقوز 
۵ - ۰ کیهان 
۶ - هنته نامه امید اير ان 
۷ ۰ اطلاعات بانوان 
سه ۴ اطلاعات هفتگی 
6 بامشاد 
- ‌ تهرانمصور 
۱- : حام‌حهان نما 
(جهان‌نتگی) 

ثُِ ً خواندنیها 
۰ راهتمای ذندگی 
ود :۰ روشنفکر 
٩ ۰. ۵‏ ستاده سیئما 
۱ 6 سیید و سیاه 
ات ۴ فردو‌سی 
۰-۸ :6 مهر ایر ان 
4 ۰.۵ مهر گان 


ب - مزننامه ها 5 سالنامه ها 


۰ ۲ دي:اهه اير ان آ باد 
۱ - » یمان دوده هفت ساله 
۲ > سخن 
۳ 6 صدف 
 .. ۴‏ » کاوش 
۲۵ - سالنامه دنا 

پ . کتایها 


۶ - آدمیان نخستین - نوشته: 
آن تری وایت ترجمه فریدون 
بدره‌ای 

۷- ادیخ سینما- نوشته: آرتود 
دایت نر جمه نجف دربا بتدری 

۲۸- تضادهای درو نی‌ما- نوشته: 
کاری هورنای ترجمه م - ج. مصفا 

۹ - روح بشر-نوشته: د کنر 
صاحب الزمانی 

۰ - آیین - ج یکم چاپ سال 
۱ نوشته : کسروی 


۱- پیرامون ادبیات چاپ‌سوم 
نوشته : کسروی 

۲ - پیرامون دمان جاپ اول 

۳ ...۰۰ 
دوم نوشنه : کسروی 

۴- با کخو بی‌جاپ اول نوشته : 
سروی 

۵ - دین و جهان چاپ ادل 
نوشته : کسروی 

۶- نيك و بد چاپ دوم نوشته: 


کسروی 


۷ - مردم بهود ( کتاپ نیمه 


حرد جاپ اول و 


تمام ) نوشته : کسروی 

۳۸ - ورجاوند بنیاد نوشته : 
کسروی 

۰*4 - رئالیسم و ضد دئالیسم در 
ادیات نوشته ؛ دکتر میئر ا 

۳۳۹ غرب زد گی نو شته : جللال 
آل احمد 

۱هنر جیست؟ نوشته تو لستوی 
تر جمه‌کاوه دهگان 

۲ - انجیل یوحنا 

۳ مسینما و نوجوانان نوشته: 
پی‌تر زتر جمه‌د کترا براهیم دشیدپود 


ازهمین نو سنده : 


۱ - زندگی یعقوب لیث صفاد چاپ سال۱۳۳۸ 


۲ - پیرامون اصلاحات ادضی جاپ‌سال۱۳۴۲ 


درصفحه ۷ جاپ شده « ... ددمن«تكنيك» و فرم سینما واردنشده..» 
که غلط و باید اینگو نه باشد : من در « تكنيك و ...» خوانند گان اینرا 
درست گر دانند . 


۳ ۱۷۲۲1۲۳ ۲۲)(۲ه 


۱۸۱۱1 ۳ 
» | ۱ ۴ ۷ ۸ 


1۷ 


۲] ۰. ۲۸/۲ ۷ 


8 ۲۱۱۱۱۰ ] <راه ۹ 


۱ حق‌چاپ محفوظ است؛ 


۸ 
«۲۱0۳ ۷۳۳۳۳۱ ۲ 
۷۱۸۱۲۲ ۲۳ 
) (۸ 


م(< 
]۷۸۵2 .۳۱ 


پخش و فروش این‌کتاب توسط 


مر 
4 مم 


تهران - شاه باد اول خیا بان ملت تلفن ۳۳۸۳۰۵ 


بپای 1 کتات در همه حا ۷۰ ربال است 


